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  اتیسرچشمه ح

  .یگلستان ینیمحمد ام:نویسنده

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  از مؤلّف سخنی

  االله الرحمن الرحیم بسم

الأول قبل الإنشاء و الإحیاء، و الأخر بعدفناء الأشیاء، العلیم الذيّ لم  ألحمدللهّ
یشْهِداحًداً، حین فطر السموات و الأرض، و لاتَّخَذَ معیناً حین بـرء النّسـمات لـم    

علی خاتم النبّیین  یشارك فی الألهیۀ و لم یظاهر فی الوْحدانیۀ والصلواة و السلام
و علـی آلـه الطیبـین الطّـاهرین و      محمدبن عبداللَّه  لمرسلینو تمام عدة ا

  .أصحابه المنتجبین
کس پوشیده نیست که آب، سرچشمه حیات و یـک موهبـت عظمـاي     برهیچ

ین اهمیت وجودي و عظمت آفرینش آن در جمله کوتاه و پر معناي ا. لهی استا
ّ (آیه مبارکه نهفته است که  ءٍ َ�ٍ زندگی همه چیز را از «)وجََعَلنَْا مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ

  »آب قرار دادیم
در این فکر بودم، کتابی فراهم آورم که حاوي کیفیـت خلقـت و نحـوه     مدتی

  .بهره گیري و آداب و احکام و سایر مطالب مربوط به آب بوده باشد
ا اینکه در چهار دهم مـاه شـعبان المعظـم یکهـزار و     آمد؛ ت پیش نمی فرصتی

دیماه یکهزار و سیصـد و هفتـاد و    20چهار صد و هفده هجري قمري مطابق با 
پنج هجري شمسی از تهران به شهر مقدس کریمه اهـل بیـت، فاطمـه معصـومه     

  گشتم؛ قیمهجرت کرده، و م» قُم« و حرم آل محمد  
را در دسـت تـألیف   » عتابات قرآن و از مباهله تا عاشورا«اینکه دو کتاب  با

داشتم، مدتی از وقت خود را نیز به این منظور اختصاص دادم که آن هم بـالطف  
  خداوند، به پایان رسید و در دسترس عموم قرار گرفت؛

  بخش و یک خاتمه است 9کتاب داراي یک مقدمه،  این
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  همقدم

که قبلًا دانستن آنها لازم و ضروري به نظر میرسـد، تـا    چندي است تذکرات
 ـ کـه در   هسلیقه تألیفی کتاب معلوم شود؛ مخصوصاً به تذکر شماره یک این مقدم

دوران زندگی براي همگان یک مسئله مهم است، توجه نموده، دربه کـار بسـتن   
  نمایند؛ وصیهمفاد آن، هم خود کوشش فراوان کنند، و هم به دیگران ت

  
  !!جویی در مصرف آب رفهص

آیـات قـرآن، وأحادیـث فـراوان، باتعبیرهـاي      !! جویی در مصرف آب صرفه
گوناگون، اسراف وزیاده روي درهرکاري را به طور عام و دربـاره آب بـه طـور    

  خاص، مورد مذمت و نکوهش قرار داده است؛
فوُا(هاي  درآیه ـِ��َ  ۚ◌   وَلاَ �ُْ�ِ هُ لاَ ُ�ِـب� ا�مُْْ�ِ ُ�ـوا وَلاَ (و  )إِن�ـ وَُ�ـُوا وَاْ�َ
فُوا ِ�ُْ�   ◌ۚ  َ��ِ   »1« )إِن�هُ لاَ ُ�ِب� ا�مُْْ�ِ
را دوسـت   کننـدگان . وبیاشامید، ولی اسراف نکنیـد، خـدا اسـراف    بخورید«
دارد دراین مورد، به  عدم رضایت خداوندي را از اسراف کاران، اعلام می» ندارد

ذکر چند حدیث کوتاه اکتفا کرده و مشروح آن را، به خواندن محتواي این کتاب 
  .دهیم ارجاع می

ق اللهّ«: فرموده است امام صادق  -  1   »1«» و لاتسرف ولاتقتر - اتّ
  »اسراف کن ونه سختگیري خدا بترس نه از«
» 2«» ایاك والإسراف فانهّ من فعـل الشّـیطنۀ  «:  امام حسن عسکري  -  2

  »مبادا اسراف کنی اسراف کردن از کارهاي شیطان است«
  »3«» الإسراف والتبّذیر - من الکبایر«:  امام صادق  - 3
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از گناهـان  ) بر باد دادن، تباه کردن، تلف نمودن، ولخرجـی (و تبذیر  اسراف«
  »کبیره است

خداي عزّ وجلّ میانه روي رادوسـت دارد؛ اسـراف   «:  امام صادق  -  4
  »4«کاري، حتّی صبک فضل شرابک 

  .دارد دشمن می» نوشی دور ریختن زیادي آبی راکه می حتی
  »5«» دنی الاسراف هراقۀ فضل الاناءأ« امام صادق  -  5
 ـ. (اسراف، به دور ریختن مـازاد ظـرف آب اسـت    کمترین« معمولًـادر   ههراق

  .)ریختن آب به کار میرود
اسراف در سه چیز است، یکی ازآنها اهراقک فضلۀالماء  امام صادق  - 6

  »6«. دور ریختنت مازاد آب است
 اده روي، از صفات زشـت وناپسـند، واز  توجه به روایات فوق، اسراف وزی با

کبیره، و مورد غضب خداوند است؛ مخصوصااسراف کاریهائی که با مایـه   گناهان
یعنـی آب، آبـی کـه، در نظـر     (حیات، انسانها وحیوانات ونباتـات بـوده باشـد؛    

  !.)هوشیاران عالم یک قطره آن برابراست بایک قطره خون
مایند؛ آبی که پیشـوایان دیـن اجـازه    را به هدر داده، و بی رویه مصرف ن آن
دهند بعدازنوشیدن آن، حتّی ته مانده کاسه یالیوان، دور ریخته شود و چنـین   نمی

  کسانی را از دسته تبهکاران می شمارند؛
زندگی همه جانداران، به وجود آب بستگی دارد؛ نباید ازبه هدر رفـتن   چون

  !.یک قطره آن غفلت شود
آنهـائی کـه درزنـدگی، فقـط خـودرامی بیننـد، ودایـم در فکرارضـاي          پس

هواوهوس خویش هستند؛ علاوه بر اینکه هیچ کس رابه حساب نمـی آورنـد و   
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ازخدا وخلق خدا شرم ندارند؛ لاأقل درمقابل وجدان خود احسـاس شـرمندگی   
  کنند؛

دهـد کـه بامایـه     اي را به صاحبش نمـی  هیچ وجدان سالم، چنین اجازه چون
  زندگی دیگران بازي نماید؛

بیائید دست به دست هم داده از اسـراف و زیـاده روي درمصـرف آب،     پس
جلوگیري به عمل آورده و سعی کنیم فرهنگ درسـت اسـتفاده از کـردن آن را،    
درجامعه خود پیاده نماییم؛ تا خداي نکرده روزي پیش نیاید کـه محتـاج یـک    

دسـت مـا   ( یمهرچه بدویم به گرَد آن نرسقطره آن شویم؛ أمااو سواره وماپیاده، 
بیان مطالب این کتاب سعی شده است از آیـات   در.!باشد) کوتاه وخرما درنخیل

که از منبع وحی صـادر گردیـده و    قرآن مجید واحادیث اهل بیت عصمت 
آید، الهام گرفتـه و مـورد    و اشتباه پیش نمی خطا در صحت آنها تردید و احتمال

  .ده قرار گیرداستفا
واضح و روشن است، بشر همیشه راه تکاملی خودرا مـی پیمایـد؛ هـر     چون

شود، آراء و افکـارش دائمـامًتغیر اسـت؛     روز برایش مجهولات جدید کشف می
ماند؛ پس از گذشـت زمـانی کوتـاه یـا بلنـد،       براي ابد در اعتبار خود باقی نمی

  د؛شو ارزش خود را از دست داده و بطلانش ثابت می
در تشکیل زمین و پیـدایش آن بااینکـه جـزء کـوچکی از منظومـه       چنانچه

شمسی ما است، دانشمندان در أعصار و قرون متمادي، نظریه هاي گونـاگون در  
انـد امـا بعـد از مـدتی      باره آن ابراز داشته و فرضیه هاي مختلفی را عرضه کرده

  »1«. نارسائی آن در جهان علم و دانش ثابت گردیده است
مثال روزي یک دانشـمند فرانسـوي بـه نـام کنـت دوبـوفن در سـال         بعنوان

میلادي، اظهار نظر کرده است که زمین احتمالًا از برخورد یـک سـتاره   ) 1779(



6 
 

سـال عمـر داشـته    ) 75000(دنباله دار با خورشید پدید آمده و بایستی حداقل 
موادي از  خورشید،ا داري ب وي بر این گمان بوده که در پی برخورد دنباله. باشد

خورشید جدا گردیده و به اطراف پراکنده شـده و سـیارات را بـه وجـود آورده     
  »2«است 

ستاره شـناس معـروف روس،   » میخائیل لومونوزوف«پس از آن تاریخ  کمی
أمانوئـل  «اعلام داشت که صدها هزار سال از عمر زمین میگذرد و به دنبال وي، 

  »کانت
چنین اظهار نظـر کردنـد   » توماس رایت انگلیسی«معروف آلمانی و  فیلسوف

که سیارات منظومه شمسی از ابرها و مواد متشکّله دوران جوانی خورشید پدیـد  
معـروف اسـت کمـی بعـد در سـال      » نظریه سحابی«اند؛ این پندارها که به  آمده

ریاضی دان نامدار فرانسوي » پیرسیمون مارکی دولاپلاس«به وسیله ) م 1796(
  .گردیده و تعمیم یافتتکمیل 
کـارل فـون   «اتواشـیمیت روسـی و   ) م 1950(نظریه هاي نوین در سال  در

گـرایش پیـدا کـرده و بـه طـور      » لاپـلاس «به نظریه سحابی » ویتسز کرآلمانی
  »1«اساسی پذیرفته و جزئیات آنرا با تعدیل و تغییراتی مورد تأیید قرار دادند 

پیـدایش زمـین بارهـا دسـتخوش      طی قُرون متمـادي اسـتنباط بشـر از    باز
  .دگرگونی گشته است

همزمـان  ) م 1975(نام دارد و از سال » فضا«در زمان حاضر که عصر  حتّی
به فضا آغاز گردیـده اسـت نگرشـها و    » اسپوتنیک«با فرستادن ماهواره روسی 

  »2«. عقایدها در این زمینه همواره سیر دگرگونی و تحول را پیموده است
گروهی از زیست شناسان بـر ایـن   : یش حیات در روي زمیندر مورد پیدا و

گیـري   گمانند که حیات از خود زمین سرچشمه گرفته و آغاز آنرا پس از شـکل 
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در مقابل این گـروه  . اند میلیارد سال پیش دانسته 5تا  4سیاره زمین یعنی حدود 
 مـین  دیگـر بـه ز   اراتدسته دیگري بر این اعتقادند که حیات از کرات و یا سـی

  »3«منتقل شده است 
عده دیگري اعتقاد بر این دارند که حیات اولیه کره زمین از اعماق دریاهـا   و

  »4«شروع شده است 
مدتها بر مغزها و نوشته هاي » بطلمیوس«افلاك نهُ گانه پوست پیازي  فرضیه

کرد پس از مدتی بطلانش ثابت و به دست فراموشـی   محافل علمی حکومت می
  .دسپرده ش
مدتی دانشمندان را به خود مشغول » داروین«پر جنجال و پر هیاهوي  نظریه

  )و هزاران مسائل دیگر(ساخت باز در زمان کمی بدست فراموشی سپرده شد 
مطالب این کتاب را بر پایه هاي محکم و استوار گفتارهاي آفریننده  بدینجهت

تبعیـت   جعفـر صـادق    جهان و سفیران او قرار داده و از رهنمود هاي امـام 
من سرّه أن یستکمل الایمـان فلیقـل القـول    «: ام که به یحیی بن زکریافرمود کرده

فیما اسرّوا و اعلنـوا، فیمـا بلغنـی و     منّی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد 
  »1«» :فیما لم یبلغنی

من گفتارهـاي  : شود بگوید کس ازبه کمال رسیدن ایمانش خوشحال می هر«
دهم؛ درآنچه که  رادر هر چیزي سر مشق والگوي خود قرار می آل محمد 

اند؛ در آنچه که به دست من رسـیده   اند، یا آشکار کرده پوشیده ومخفی نگهداشته
  ).سنجم ا با فرمایشات آنها میصحت گفتارم ر(یعنی . »و یا نرسیده است

در بعض از مـوارد الزامـاً مطالـب علمـی روز را باآیـات و أخبـار و        اگرچه
ام؛ أما اصولاً نباید آیات و اخبار معتبر را با فرضیه ها تطبیق  بالعکس تطبیق کرده

  .نمود چونکه آیات قرآن حقیقت ثابتی دارند و فرضیه هاي علمی درتغییرند
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محلّ خود به اثبات رسیده است که، أحادیث و اخبار صادره از اهل بیـت   در
 مبین، ، مانند قرآن مجید داراي ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مجمل و 

  .باشد مطلق ومقید و غیره می
  :است به جابر بن یزید جعفی این مطلب فرمایش امام محمد باقر  مؤید

یا جابر بنِا و اللهّ أنقذکُم اللَّه وبنِا نعَشـکُم و  . جابر لایقاس بنِا احد یا ویحک«
بنا هداکم و نحن واللَّه دللنا لکم علی ربکم، فقفوا عند أمرنـا و نهینـا، و لاتـردوا    
علینا ما أوردنا علیکم فإنّا بنعم اللهّ أجلّ و أعظم من أن یردَ علینا، و جمیع مایرد 

وماجهلتموه فردوه إلینا، و قولوا أئمتنـا أعلـم   . ما فهتموه فأحمدواللَّهمنا، ف معلیک
به خدا ! اي جابر. شود ترحم بر تو اي جابر کسی با ما مقایسه نمی« »1«» بما قالوا

قسم خداوند به وسیله ما شما را نجات داده، وبه شما زندگی بخشیده و هـدایت  
  .کرده است

خدا راهنمائی کردیم، پس در کنـار امرونهـی   خدا قسم ما شما را به سوي  به
ماآنچه راکه به شما رساندیم، رد نکنیـد؛ مـا درسـایه لطـف خـدا بـا       . مابایستید
تر و بزرگتر از آنیم که گفته ما رد شود، پس تمامی آنچه که از ما به شـما   جلالت

ا را که نفهمیدید به خود م آنچهرسد هر چه را فهمیدید خدا را ستایش کنید و  می
  .اند داناترند برگردانید و بگوئید، ائمه ماخود به آنچه که گفته

  :جابر بن یزید جعفی گوید باز
اي از حجاج پس از أداي مناسک حج به خدمت امام محمـد بـاقر    دسته ما«
رسیده عرض کردیم اي فرزند رسـول خـدا، مـارا بـرآن چـه کـه صـلاح         
غنی شما به ) به چند مورد زیاد أهمیت دهید: (مودفر! دانید، راهنمایی فرمائید می

 ـ فقیرتان رسیدگی کند، هر چه براي خود مـی  تـان نیـز    بـه بـرادر دینـی    دخواهی
  بخواهید، و أسرار ما را پوشیده نگهدارید، مردم را به گردنهاي ما سوار نکنید؛
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ا بـا  کارهاي ما و به هر چه که از ما به شمارسیده است، نظر کنید اگر آن ر به
وان اشـتبه  «. یافتید عمل کنید، واگـر مخـالف قـرآن بـود رد کنیـد      موافق قرآن

حتـی  » 1«الأمرعلیکم، فقفوا عنده وردوه إلینا حتّی، نشرح لکم من ذلک ماشرحنا 
اگر مسئله برایتان مشتبه شد توقف کنید و به خود ما برگردانید «. »2«یستبین لکم 

  ».شود نایتان روشتا به شما تشریح نماییم، ومطلب بر
مد رد اخوانید اگر به نظرتان درست نی أحادیثی را که در این کتاب می بنابراین

آنچـه  «: اند نکنید علمش را به صاحبش واگذارید چون اکیداً به ما سفارش کرده
لـم  «از ما به شما میرسد اگر از چیزهائی است که بر مخلـوق جـائز اسـت امـا     

نـه فهمیدیـد انکـار نکنیـد      رسـت أگـر آن راد » الیناتفهموه، فلا تجحدوه وردوه 
ما برگردانید) علمش را( 3« .به خود««  

موضوع این کتاب از مسائل مهم إعتقادي و یـا جـزء تکـالیف شـرعی      چون
نیست، أسناد روایات از نظر رجالی مورد بررسی قرار نگرفته است، فقط سعی بر 

ق نقل  و از اظهار نظر قطعـی خـود داري   این شده است که، از منابع معتبر و موثّ
شود، براي آگاهی از وضع رجال و شناخت روات أحادیث، به منابع آنها مراجعه 
شود که در پاورقی ها به طور منظم ومرتب، به نام کتاب و صفحات و نام مؤلف 

  .آنها اشاره گردیده است
اینکه روایات در مکهّ و مدینه و مانند آن صادر شده است؛ مطالب طبی  بعلّت

آن بیشتر به آن آب و هوا و یا با توجه در مورد شخص راوي، یـا بـا ملاحظـه    
  .هاي دیگر که بر ما روشن نیست صادر گردیده است

 مطالبی را بیان داشته اسـت » العقائد«در کتاب  این باره شیخ صدوق  در
  :فرماید که دانستن آن خالی از فائده نیست؛ مثلًا درباره عسل می
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هست که، براي هـر دردي شـفا اسـت؛ معنـایش ایـن اسـت هـردرد         روایت
  .که از سرد مزاج ها پیش آید دواست» سردي«

درباره استنجاء با آب سرد که براي صـاحب بواسـیر دواسـت، وقتـی کـه       یا
  .»1«بواسیرش از حرارت باشد تا آخر 

، همـین کتـاب   9، فصل 6عقیده ایشان را درباره أخبار طب دربخش  مشروح
  .مطالعه نمائید

تألیف این کتاب از منابع و مصادر مختلفی که در دسـترس بـود، اسـتفاده     در
بـه علـت   ( ام مخصوصاً از کتاب شریف بحـارالأنوار علّامـه مجلسـی     کرده

ه و خوشه فراوان چیده ام؛ بنا براین، نـام  بطور وفور، بهره زیاد برد) جامعیت آن
و هـم  ) آنهـا را در اختیـار دارم   تربیش ـ(مصادري را که بحار از آن نقل کـرده و  

ام یعنـی   ها ذکر کرده محلهائی که درمجلدات مختلف خود بحار هست در پاورقی
ام، در بحارالأنوار هم وجود داشت، اسم بحار رانیـز   أگر از مصدري که نقل کرده

  ام؛ تا هم از زحمات دهآور
در جمـع آوري  (فرسا، وسـعت اطـلاع و میـزان همـت آن بزرگـوار،       طاقت

آن شخصـیت و زیـن   آگاهی داشته باشیم؛ وهم نـوعی قـدردانی از   ) بحارالأنوار
یک از آیات و أخباري که در این کتاب آورده شده است،  هر اسلامی کرده باشم

همدیگر تفکیک و یا به صورت تکراري داراي مطالب گوناگون بود، به ناچار از 
درج گردیده است؛ چون بیشتر فصلها وبخشها با همدیگر رابطه نزدیـک دارنـد،   

؛ در واقـع مکمـل   2بخـش   4و  3و  2بـا فصـلهاي    1بخـش   13مانند فصـل  
بدینجهت تاآنجا که ممکن است همه یا حدأقل سه بخش اول کتـاب،   رند؛یکدیگ

  وب به دست آیده شود تا نتیجه مطلباهم مطالع
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چون پس از پـرس و جـوي   (کتاب با اینکه در نوع خود بی سابقه است،  این
لذا ) زیاد کتابی که مستقلاً و بطور جامع در باره آب نوشته شده باشد، پیدا نکردم

  .از خوانندگان محترم استدعا دارم
 اگر کتاب مستقل و جامعی در باره آب دیده باشند، لطفاً به حقیر اطـلاع  -  1

  .دهند، تا در مراحل بعدي از آن بهره برداري شود
ف و نویسنده -  2 اي به هر اندازه درکار خود، تبحـر ومهـارت داشـته     هر مؤلّ

اي بی عیب و نقص در دسترس مردم  باشد، وجدیت تمام به عمل آورد که نوشته
بـرد؛ چـون قـرآن     قرار دهد، باز خود او در مرور دوم، به نقائص کارش پی مـی 

  :فرماید ریم میک
هِ �وَجََدُوا ِ�يهِ اخْتِلاَفًا كَثًِ�ا ۚ◌    فََلاَ َ�تَدَب�رُونَ القُْرْآنَ أ(  وَ�وَْ َ�نَ مِنْ عِندِ َ�ْ�ِ ا�ل�ـ

(»1«  
اگر ازسوي غیر خدا بود، اخـتلاف فراوانـی   ! اندیشند؟ در باره قرآن نمی آیا«

یعنی تنها کتابی که از هر جهت تمام عیار و کامل است، و هـیچ  » یافتند درآن می
  نقصی درآن وجود ندارد، قرآن کریم است؛

کم ترك الأوائل للأواخر چقدر پیشینیان براي پسینیان «: اند نیز ازقدیم گفته و
بدینجهت هرگونه عیب ونقص . اند مطالبی، جاگذاشته) گان براي آیندگان گذشته(

ویا اشکالی را مشاهده نمودند؛ أولًا بابزرگواري خود با دیده إغماز بنگرند وثانیاً 
  .بعدي اصلاح گردد هايبه اینجانب تذکّر دهند، تا درچاپ

  محمد امینی گلستانی - قم
  هجري قمري 1319شعبان المعظم  15
  هجري شمس 1378/ 9/ 5با  قمطاب
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  »آفرینش آغازین«اول ماخلق اللَّه یا   بخش

  
  اشاره

  ).بسیط(نور مطلق  - 1. 
  . نور محمد  - 2
  . نور محمد و علی  - 3
   نور محمدوعلی و فاطمه  - 4
   نور پنج تن آل عبا  - 5
   نور چهارده معصوم  - 6
  .هوا - 7
  .قلم - 8
  .حروف - 9

  .عرش - 10
  .آتش - 11
  .دره بیضاء - 12
  .آب - 13



13 
 

  .فیزیکی آب خواص
  .حلّ اختلاف أحادیث راه
میان حکما، فلاسفه و متکلمّین، این مسئله مورد بحث و نزاع است که، آیا  در

؟ یعنی مسبوق بـه  !جهان و موجودات به وجود آمده در آن، قدیم است یا حادث
یا مسبوق به ماده است؛ وآیا بـراي آنهـا نقطـه    ) ذاتی باشد یا زمانی(عدم است 

شده و بحثهائی درگرفتـه   تهشروعی بوده یا أزلی و ابدي است؛ معرکه هائی آراس
توان آنهارا بـه   است که، از موضوع کتاب ما خارج است؛ ولی به طور فشرده می

  .دو دسته تقسیم کرد
و هو مسبوق (العالم لابدایۀ و لا نهایۀ له، «: گویند می) طبعییون(دهریین  ألف،
 همـاد مسـبوق بـه   ) همیشـه (جهان نه ابتدائی دارد و نه انتهـائی و آن  » «)بالمادة

  .آنان دربرابر دسته مقابل در أقلیت هستند» است) بوده(
و بسـیاري از پیروانـان أدیـان    ) آنانکه به أدیان آسمانی معتقدند(متدینین  ب،

عـالم  ) یعنی با مشیت خداي توانا،(دیگر عقیده دارند بر اینکه عالم حادث است؛ 
ق یافته اسـت؛ و ایـن عقیـده     از نیستی به هستی رسیده و از عدم به وجود، تحقّ

و نقطه شـروعی دارد، و اگـر    ابتدابنابراین عالم . جزء ضروریات دینی آنهااست
 چنانچـه أمیرمؤمنـان   . (دهـد  خدا بخواهد روزي به هستی آنها خاتمـه مـی  

ء معه کما کان قبل  انهّ یعود بعد فناء الدنیا وحده لاشیی«: دراین باره فرموده است
خـداي  « »1«» ک یکون بعد فنائها بلاوقت ولامکان ولاحین ولازمـان ابتدائها کذال

ماند، همان طور که پیش از آفـرینش بـود،    عزّ وجلّ پس از نابودي دنیا تنها می
ماند، ونه مکانی، نه هنگامی و زمـانی   وهیچ چیز بااو نه خواهد ماند؛ نه وقتی می

....  
  »2«عد کلّ اخر ألأول قبل کلّ أول، والاخر ب  قال
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. خداوند پیش از تمام اولها وآخرهمه آخرهـا اسـت  : فرمود  أمیرمؤمنان
قسمت اول حدیث، حـدوث  : فرماید درشرح این حدیث می علّامه مجلسی 

: نظریه اکثـر متکلمّـین کـه معتقـد بـه      دوم، کند؛ وقسمت ماسوي الّله را ثابت می
ه قبل قیام الساعۀ یعنی پیش از آمـدن روز قیامـت، عـالم بـه     انعدام العالم بأسر«

راتأیید مینماید و هردو فقره، أولیت وآخریـت بـه   » طور کلّی ازبین خواهد رفت
در دعاهـاي امـام   . معناي حقیقی رانسبت به خداوند عالم، بـه اثبـات میرسـاند   

  »1«وحدك  وتبقی وحدك کما کنت«: وارد شده است که؛ کاظم  موسی
دربحثهاي آینده برگشـت عـالم   » تنها میمانی، همان طور که تنها بودي خدایا

  .به حالت أولیه را به طور مشروح خواهید خواند
إجماع تمامی سفراء سنّت گـذار و صـاحبان   : گوید می سید داماد  مرحوم

شریعت، از انبیاء و مرسلین و اوصیاء معصومین، بر این اسـت کـه، هـر چـه در     
وجود دارد با حدوث ذاتی و دهـري  » دواقلیم پنهان و آشکار«جهان آفرینش و 

نهایـۀ  «درکتاب » الملل و النحل«شهرستانی صاحب کتاب  »2«. اند به وجود آمده
مذهب اهل حق از تمامی ملتها این است که عالم حـادث و  «: نویسد می» قدامالا

مخلوق است که، ابتداء و نقطه شروعی دارد خداوند تبارك و تعـالی از نیسـت،   
هست، کرده و از نبود، بود، نموده است جمعی از ارکان حکمت و قدماي فلاسفه 

  :همانند
ثاغورث، انبذقلس، سـقراط،  فی» ملطیان«انکساغورث، انکسیمانس از  تالیس،

یونان و جمعی از شعراء اوایل و ناسکین، نیـز بـر ایـن    » آثینیه«افلاطون از اهل 
و نیز با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که، عالم با قـدرت   »3«. عقیده هستند

خداي عزّوجل از عدم به وجود آمده است؛ این حـدوث خـواه ذاتـی باشـد یـا      
با حدوث دهري بوده باشد، پس از اعتقـاد   میرداماد  حوممر زمانی یا به قول
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أولین موجودي که خلعت (به حدوث عالم، بحث در این است که، آیا صادر أول 
عقل أول است، و او عقـل دوم و  : گویند چه بوده است؟ حکما می) وجود پوشید

این عقیـده  . خرفلک أول را آفرید، و او نیز عقل سوم و فلک دوم را آفرید، تا آ
کنند به حـدیثی   ها استناد می بعضی. برخلاف آیات و أخبار و اجماع ملیّون است

  »1«» أول ماخلق اللهّ هو العقل«نقل شده است که  که از رسول خدا 
مـن در روایـات   : فرمایـد  مـی  علّامه مجلسی . نخست عقل است آفریده

ث را پیدا نکردم، روایت از طریق عامه است، وبرفـرض صـحت،   شیعه این حدی
کـه یکـی از    ممکن است مراد از عقل وجود مبارك خـود رسـول اکـرم    

  .»2« اطلاقات عقل است، بوده باشد
إنّ «: نقل شده اسـت، فرمـود   روایتی در اصول کافی از امام صادق  بلی

ن یمـین العـرش مـن نـوره     اللهّ خلق العقل ن، عل مخلوق من الرّوحانییو هو او ،
اول  خداوند از نور خود از طرف راست عـرش عقـل را آفریـد و آن   « »3«» الخبر

مخلـوق بـودن عقـل دلالـت      لـین این حدیث بر أو. »مخلوق از روحانیین است
است درحالی او أولین آفریده از روحانیین . کند؛ چون صراحت دارد بر اینکه نمی

نیز، درباره أول ما خلق  در أحادیث اهل بیت . که، هم عرش بوده و هم نور
نـور   -  2نـور مطلـق    -  1. اللهّ که چه بوده است، تعبیرات مختلف وجـود دارد 

نـــور محمـــد، علـــی و  -  4 نورمحمـــد و علـــی  -  3 محمـــد 
 14نور  -  6 نور محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین  -  5 هفاطم

 -  12دره بیضاء  - 11عرش  -  10حروف  -  9قلم  -  8هوا  -  7 معصوم 
یک از موارد بالا، روایـاتی   هرآب براي روشن شدن مطلب، درباره  -  13آتش 

  را آورده و در پایان به جمع بندي و حل آنها می پردازیم
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  نور مطلق یا بسیط -  1
روایت می  از پدران بزرگوارش  نور مطلق یا بسیط امام رضا  -  1

شده، بـه  در مسجد کوفه بود، مردي از أهل شام بلند  أمیر مؤمنان «: کند که
  !)اي أمیرمؤمنان(حضرت عرض کرد، 

  خلق النوّر: ؟ فرمود!تبارك وتعالی، أولین چیزي را که آفرید چه بود خداي
  را آفرید؛ نور

  من بخارالماء از بخار آب؛: آسمانها از چه چیزي آفریده شد؟ فرمود پرسید
  من زبدالماء از کف آب؛: سؤال کرد خلقت زمین از چه بود؟ فرمود باز
  »»1«. من الأمواج از موجها: کوهها از چه به وجود آمد؟ فرمود سیدپر

قال إنّ اللَّـه تعـالی أول   «: کند روایت می عباس از امیرمؤمنان  بن عبداللَّه
خداونـد أولـین   «: فرمـود  »2«. »ء ما خلق الخلق، خلق نورااًبتدعه من غیـر شـی  

  ».عدم به وجود آورد بود، نور را از» نور«اي که آفرید  آفریده
: کنـد فرمـود   نقـل مـی    ثمالی از امـام بـاقر، از أمیرمؤمنـان     أبوحمزه

اي گفت آن کلمه نور گردیـد، از   خداوند تک و تنها بود و همتایی نداشت، کلمه«
  3«» .آن نور محمد و مرا و ذریه مرا آفرید
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    نور محمد  -  2
ن آبائه  نور محمد  -  2 ن جعفربن محمد ع قـال امیرالمـؤمنین    ع
قبل المخلوقات بأربعۀ عشر ألـف سـنۀ و    انّ اللَّه خلق نور محمد «:  

 یـت روا امام صادق از پدران بزرگوارشان » 1«» .خلق معه إثنی عشر حجاباً
  :فرمود کند که أمیرمؤمنان  می

نور محمد را چهارده هزار سال پیش از همه مخلوقات آفرید، و بـا   خداوند«
  ».او دوازده حجاب نیز به وجود آورد

ن ل شی:   قال قلت لرسول للَّه«: جابربن عبداللَّه عء خلق اللَّه تعالی ما  أو
  »2«» .ر نبیک یا جابر، خلقه اللَّه ثم خلق منه کل خیرهو فقال نو
پرسیدم، أولین چیزي که خدا  ازرسول خدا «: گوید عبداللَّه می جابربن

آن نور را آفرید سپس ! اي جابرنور پیغمبرت بود،: ؟ فرمود!آفرید چه بوده است
  ».شیداز آن نور هستی بخ) و خیرها(به تمامی خوبیها 

ن« قال رسول اللَّه: جابر قال ع :   ،ل ما خلق اللَّه نوري، ففتق منه نـور علـیأو
ثم خلق العرش و اللّـوح و الشّـمس وضـوء النّهـار و نـور الأبصـار و العقـل و        

خداوند اولین چیـزي  «: از جابر روایت شده است که، پیغمبر فرمود »3«» .المعرفۀ
ر؛ نور علی را شکافت، سپس عـرش و لـوح و   راکه آفرید، نور من بود، از آن نو

  ».آفتاب و روشنی روز و نور چشمها و عقل و معرفت را به وجود آورد
خداونـد بـود و   «: روایت شده است که آن حضرت فرمود امیرمؤمنان  از

چهارصد و بیست و چهار (غیر از او چیزي وجود نداشت، پس أولین چیزي که، 
فرینش آب، عرش، کرسی، آسمانها و زمین و پیش از لـوح،  هزار سال پیش از آ

... بود  محمد  حبیبشآفرید، نور ) قلم، بهشت، جهنم، ملائکه و آدم و حوا
»1««  
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ن« خلقنی اللَّه ! یا سلمان : قال رسول اللَّه: قال سلمان الفارسی  ع
اي سـلمان خداونـد   «: فرمـود  پیغمبـر  » من صفاء نوره فـدعانی فأطعتـه  

مراپیش از آنکه آسمان بلند، زمین گسترده، هوا، آب یا ملک و بشري را آفریده 
باشد، از نور خالص خود آفرید؛ مرا صدا کرد اطاعتش کردم، از نور من علـی را  

و را صدا زد، اطاعتش نمود از نور من و علی، فاطمه را آفرید، صـدایش  آفرید ا
کرد اطاعت نمود از نور مـن و علـی وفاطمـه، حسـن را آفریـد، اوراصـداکرد،       

از نـور   رید،اطاعتش نمود، پس از نور من و علی و فاطمه و حسن، حسین را آف
ایـن   »»2«. دنـد حسین، نهُ نفر ائمه را آفرید آنانرا فراخوانـد همگـی اطـاعتش کر   

این بخش نیز مناسبت دارد ازامام صـادق  ) نور چهارده معصوم( 6حدیث بافصل 
الّلـه تبـارك وتعـالی خلـق نـور محمـد        انّ«: روایت شده است که فرمـود  
السماوات والأرض والعرش والکرسی واللوّح والقلم والجنّۀ  ققبل أن یخل 

وقبل أن یخلق آدم ونوحاً وابراهیم واسماعیل واسحق ویعقـوب وموسـی   والنّار، 
وعیسی وداود وسلیمان، و قبل أن یخلق الأنبیاء کلّهم بأربعمأة ألف سـنۀ وأربـع   

  »3«» وعشرین ألف سنۀ
را چهارصد و بیست وچهـار هزارسـال پـیش از     نور محمد  خداوند«

سی، لوح، قلم، بهشت وجهنّم و پـیش ازآفـرینش آدم،   آسمانها، زمین، عرش، کر
ق، یعقوب، موسی، عیسی، داود و سلیمان، و پیش از تمـامی  انوح، ابراهیم، اسح

  »أنبیاء، به وجود آورد
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    و علی  نور محمد  -  3
ن الصـادق   و علی  نور محمد  -  3 ن مرازم ع قـال  «: قـال  ع

قبـل  ) یعنی روحاً بلا بدن(یا محمد، إنّی خلقتک و علیاً نوراً : اللَّه تبارك و تعالی
مـرازم، از امـام صـادق     »1«» .أن أخلق سـماواتی و أرضـی و عرشـی و بحـري    

علـی را   اي محمد من، تـو و : خداي تبارك وتعالی فرمود« کند میروایت  
پیش از آفرینش آسمان ها، زمین، عرش و دریایم بصورت نـور آفریـدم یعنـی    

  ».روح بدون بدن
! اي علـی «: کـرد  خطاب می شنیدم رسول اللهّ به علی : عباس گوید ابن

خداي تبارك و تعالی بود و چیزي بـا او نبـود، مـن و تـورا پـیش از آفـرینش       
آفرید، پس در مقابل عرش تسبیح و تقـدیس او   آسمانها و زمینهااز نور جلالش
  »»2« .کردیم کرده و حمد و ستایش او را می

ن رسول اللَّه انهّ قال وروي کنت أناو علّی نوراً بین «: احمدبن حنبل باسناده ع
  »».یدي الرّحمن، قبل ان یخلق عرشه، بأربعۀ عشر ألف عام

ز رسـول خـدا روایـت    بـا سـند خـود ا   » ها امام حنابله سنّی«حنبل  احمدبن
چهارده هزار سال پیش از آفـرینش عـرش، مـن و    «: کند، آن حضرت فرمود می

  »رحمان) خداي(علی نوري بودیم در برابر 
ن« ادق  عن الص دبن حرب الهلالی أمیرالمدینه عـداً و  «: قال محمإنّ محم
اللَّه علیهما، کانا نوراً بین یدي اللَّه جلّ جلاله قبل خلق الخلق بألفی  صلوات علیاً
محمد «: فرمود امام صادق : محمدبن حرب هلالی أمیر مدینه گوید» 1« ».عام

اي، دو تـا نـور بودنـد در     ، دو هزار سال پیش از آفرینشِ آفریده و علی 
  برابر خداوند
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  وعلی وفاطمه  نور محمد -  4
ن محمدبن سنان قـال کنـت عنـد أبـی      نور محمد وعلی وفاطمه  -  4 ع

إنّ اللَّه تبارك و تعالی ! یامحمد: فأجریت اختلاف الشّیعه، فقال جعفر الثّانی 
هـر، ثـم   لم یزل متفردّاً بوحدانیته ثم خلق محمداً و علیاً و فاطمۀ فمکثوا ألـف د 

هم خلقها و أجري طـاعتهم علیهـا و فـوض أمورهـا      دخلق جمیع الأشیاء فأشه
لوّن ما یشاؤن و یحرّمون ما یشاؤن ولن یشاؤا، إلّـا أن یشـاء اللَّـه     حإلیهم، فهم ی

هذه الدیانۀ التّی، من تقدمها مرق، و من تخلّـف  ! یا محمد: تبارك و تعالی ثم قال
نزد : سنان گوید مدبنمح »1«!. ، خذها الیک یا محمدعنها محق، و من لزمها لحق

بـه میـان   » درباره ائمـه «بودم، اختلاف شیعه را  ) امام جواد(أبی جعفر دوم 
خداي تبارك و تعالی دائماً تک و بی همتا بود، پـس  ! اي محمد«: آوردم، فرمود

 ـ محمد و علی و فاطمه  د، پـس تمـامی اشـیاء را    را آفرید هزار دهر ماندن
آفرید و آنانرا شاهد آفرینش آنها قرار داد، و اطاعت آنانرا بر جمیع اشیاء واجب 

  گردانید و امور تمامی اشیاء را به آنها سپرد،
کنند، و ابـداً   آنها هر چه را بخواهند حلال و هر چه را بخواهند حرام می پس

اي : دهند، سپس فرمود نمینجام اچیزي را بدون خواست خداي تبارك و تعالی 
اینست دیانتی که هر کس جلوتر رود، از دین بیـرون رفتـه و اگـر از آن    ! محمد

بگیر این دیانـت را   رسد، عقب بماند محو گردد، و هر کس آنرا بگیرد به حقّ می
  !.اي محمد
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  آل عبا  نور پنج تن -  5
کند  نقل می لک از رسول خدا أنس بن ما آل عبا  نور پنج تن -  5

فریند مـن و علـی و   ارا بی خداوند پیش از آنکه آدم «: که آنحضرت فرمود
فاطمه و حسن و حسین را آفرید، درحالی که هیچ یـک ازآسـمان بـالا، زمـین     

  و ماه، بهشت و جهنّم به وجود نیامده بود؛ ورشیدگسترده، تاریکی و روشنائی، خ
  عموي پیغمبر گفت اي رسول خداابتداي خلقت شما چگونه بود؟ عباس
اي تکلّـم   زمانی که خداوند به آفرینش مـا، اراده کـرد کلمـه   ! اي عمو: فرمود

اي دیگر گفت، از آن روحی به وجود آورد نـور را   نمود، از آن نوري آفرید کلمه
  ؛)بهم آمیخت(ست با روح بهم پیو

من و علی و فاطمه وحسن و حسین را آفریـد؛ تسـبیح وتقـدیس خـدا      پس
  اي؛ کردیم در حالی که، نه تسبیح گوئی بود ونه تقدیس کننده می

  که اراده کرد، خلقی به وجود آورد، وقتی
مرا شکافت عرش و کرسی را آفرید، عرش از نور من و نور مـن از نـور    نور

  رش أفضل است؛خداست و نور من از ع
نور برادرم علی را شکافت و از آن، ملائکه ها را آفریـد ملائـک از نـور     بعد

  .علی و نور علی از خداست؛ علی از ملائکه أفضل است
نور دخترم را شکافت، آسمانها و زمین را از آن آفرید، پس آسمانها و  سپس،

 ـ رم فاطمـه از  زمین از نور دخترم فاطمه، و نور دخترم از نور خداست، پس دخت
  آسمانها و زمین أفضل است؛

نور فرزندم حسن را شکافت، خورشـید و مـاه را از آن آفریـد، نـور      سپس،
  فرزندم حسن از نور خدا و او از خورشید و ماه برتراست؛
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نور فرزندم حسین را شکافت واز آن نور، بهشت و حورالعین را آفرید،  سپس
نور فرزندم حسین از نور خداسـت و  بهشت و حورالعین از نور فرزندم حسین و 

  .تا آخر خبر» 1«. فرزندم حسین أفضل از بهشت و حورالعین است
انّ اللهّ خلقنـی وعلیـاً وفاطمـه    : قال أنّ رسول اللهّ  معاذ بن جبل عن«

یـا  قلت فأین کنتم . قبل أن یخلق الدنیابسبعۀ آلاف عام والحسن والحسین 
  رسول اللهّ؟

ح اللهّ ونحمده ونقدسه ونمجده قال ام العرش، نسبمثال؟. قد قلت علی أي  
روایـت از معـاذ بـن جبـل اسـت کـه، رسـول خـدا          »2«... أشـباح نـور    قال
خداوند علی، فاطمه، حسن، حسین و مرا، هفت هزار سال پـیش  : فرمود 

  از آفرینش دنیا آفرید؛
: کجــا بودیــد؟ فرمــود) آن وقــت(کــردم اي رســول خــدا پــس در  عــرض

در این حدیث، عالم محسوسـات باشـد، بـر     اگر مراد از کلمه دنیا(دربرابرعرش 
أولیت نور پنج تن دلالت نمی کند چون صراحت دارد کـه، عـرش قبلًـا وجـود     
داشته و اگر منظور همه موجودات باشد بعداز آفرینش نـور آنهـا، عـرش را بـه     

  )اند آورده، سپس در برابر عرش قرار گرفته ودجو
  شبحهاي نور ) در صورت(بودید؟ فرمود ) در چه صورتی(درچه مثال  پرسیدم
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   نور چهارده معصوم  -  6
کنـد   روایت مـی  جابر جعفی از أبی جعفر  نور چهارده معصوم  -  6

  !اي جابر«: که آن حضرت فرمود
بود، هیچ چیزي غیر از خدا از معلوم، و مجهول وجودنداشـت، پـس    خداوند

و مـا اهـل بیـت     أولین خلقی که ازنور عظمتش به وجـود آورد، محمـد   
در برابـرش نگهداشـت، درحـالی کـه     » أظلّـه خضـراء  «بودیم، مارا به صـورت  

  ماه وجود نداشت؛ وشید هیچیک ازآسمان، زمین، زمان، مکان، شب، روز، خور
شد مانند جدا شـدن نـور خورشـید از خورشـید،      ما از نور خدا جدا می نور

کـردیم و سـتایش و عبـادت او را بـا شایسـته تـرین        تسبیح و تقدیس خدا می
  ؛»1«عبادتها، انجام می دادیم؛ خداوند خواست مکان را به وجود آورد 

ه محمد رسول اللَّه، علی أمیرالمـؤمنین  لااله إلّااللَّ«: را آفرید و بر او نوشت آن
پس عرش را آفرید به سرادقات عرش آن کلمـات  » .و وصیه، به أیدته و نصرته

رانوشت و آسمانها را آفرید مثل آن را به أطراف آنها نوشت؛ بهشت و جهـنم را  
خلق کرد، بر آنها مثل آنرا نوشت؛ و ملائکه را ایجاد کرد، در آسمان اسـکان داد  

س هوا را آفرید آن کلمات را نوشت و جن را آفرید، در هوا ساکن کرد و زمین پ
  را بوجود آورد آن کلمات رابر اطراف زمین نوشت؛

با این ! اي جابر» قامت السماوات بغیر عمد و ثبتت الأرض! یا جابر فبذالک«
» یـم أد«پس آدم را از . کلمات آسمانها بدون ستون ایستاده و زمین ثابت گردید

  :زمین آفرید، حدیث را ادامه داد تا اینکه فرمود
أول خلق اللّـه و أول خلـق عبداللَّـه و نحـن سـبب الخلـق و سـبب         فنحن«

پس مائیم آفرینش آغازین واولین » .تسبیحهم و عبادتهم من الملائکۀ و الادمیین
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مـا سـوي   (آفـرینش  » علت«آفریده اي که خدا را پرستش کرد و مائیم سبب و 
  .»1« م، و نیز سبب تسبیح و عبادت ملائکه و آدمیان مائی)لهّال

خلقنااللَّه نحن حیث لاسماء مبنیه «:  قال رسول اللهّ : بن مالک قال أنس
  »2« »و لاارض مدحیۀ و لا عرش و لا جنّۀ و لا نار، کنّا نسبحه

آفرید درحالی کـه،  خداوند ما را «: رسول خدا فرمود: أنس بن مالک گوید. 
آسمان بر افراشته، زمین گسترده، عرش، بهشت، و آتشـی وجـود نداشـت فقـط     

  ».ماتسبیح گوي خدا بودیم
خداي تبارك و تعالی چهارده نور را، «: فرمود امام صادق : گوید مفضلّ

چهارده هزار سال پیش از آفرینش، خلق کرد و آن نورها أرواح ما بود پرسیدند 
محمد و علی و فاطمه و حسـن و حسـین و نُـه    : هارده نفر، کیستند؟ فرمودآن چ

کند و دجـال   از غیبت ظهور می پسأئمه از نسل حسین آخر آنها قائم است که، 
  »3« .کند کشد و زمین را از ظلم وجور پاك می ها را می
خـداي  «: فرمـود  مـی  شنیدم علّـی بـن حسـین    : حمزه ثمالی گوید أبی

زّوجلّ محمد و علی و یازده ائمه را از نـور عظمـت خـویش بصـورت ارواح     ع
دادنـد و تسـبیح و تقـدیس     نورش، عبادت خدا را انجام می روشنائی آفرید، در
کردند، و آناننـد أئمـه هـدایت کننـده، از آل محمـد صـلوات االله علـیهم         خدا می
  »1« .اجمعین
وارد شـده   به محضر أبی جعفـر  » حبابه و البیه«: حمزه ثمالی گوید أبی

چه چیزي بودید؟ » أظلهّ«براي من بفرمایید که، در ! عرض کرد، یابن رسول اللَّه
  :فرمود
از آفرینش، نوري بودیم در برابر خدا، وقتی که مخلوقات را آفریـد   ماپیش«

بیح گفتند، تهلیل وتکبیر گفتیم، آنها نیز گفتند و ما تسبیح گفتیم، آنها نیز با ما تس
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ـاءً  (:این است قول خداوند متعـال  سْـقَينَْاهُم م�
َ
رِ�قَـةِ لأَ وِ اسْـتقََاُ�وا َ�َ الط� ن ل�ـ

َ
وَأ

کننـد؛ البتّـه آنهـا رااز آب گـوارا سـیراب       امتاگر در راه حق، استق« »2« )غَدَقًا
علیه و آب گواراي ولایت آل محمـد   علی صلوات اللهّ» حب«کنیم و آن راه  می
  »3«» .است 

ماکنتم قبل ان یخلـق اللّـه السـماوات    «: سؤال کرد ازامام صادق  مفضلّ
ح اللهّ ونقدسه حتّی خلق اللهّ سبحانه  والأرضین؟ قال کناّ انواراً حول العرش، نسب

  ینش آسمانها وزمینها درچه حالتی بودید؟پیش از آفر«» 4«» الملائکۀ تاآخرخبر
؛ تسـبیح گویـان وتقـدیس کننـدگان خـدا      !نورهائی درپیرامون عرش فرمود

  .»بودیم؛ تا اینکه پروردگار سبحان ملائکه را آفرید
الأظلّۀ؟ قال یا  کیف کنتم حیث کنتم فی«: پرسید مفضّل ازامام صادق  باز

أحد غیرنا فـی ظلّـۀ خضـراء، نسـبحه ونقدسـحه       مفضلّ کنّا عند ربنا لیس عنده
حتّی بدالـه فـی خلـق الأشـیاء     . ونمجده و لا من ملک مقرّب ولاذي روح غیرنا

  »1«» من الملائکۀ وغیرهم ثم أنهی علم ذالک الینا شاء فخلق ماشاء کیف
  !بودید زمانی که درأظلهّ قرارداشتید؟ چگونه
دا بودیم درحالی که کسـی غیـراز   درنزد خ) با قرب معنوي(اي مفضل  فرمود

کـردیم نـه    ما، در أظلهّ خضراء وجود نداشت؛ تسبیح، تقدیس و تمجید خدا مـی 
  ملک مقربی ونه ذي روحی بود؛

خواست آفرید، وعلم آنهارا بـه مـا واگذاشـت     هرچه را، هرطورکه می تااینکه
  ذراستگوید أظلّۀ، عالم أرواح یا مثال یا عالم  علّامه مجلسی 

  



26 
 

  هوا - 7

و هـو الّـذي خلـق    «هوا علّی بن ابراهیم قمـی در تفسـیر آیـه مبارکـه      -  7
  »1«» السموات و الأرض فی ستّۀ ایام و کان عرشه علی الماء

  .است که این در ابتداء آفرینش بود آورده
: را آفرید بعد از آن قلم را، بـه قلـم دسـتور داد   » هوا«تبارك و تعالی  خداي

چـه  (بـر چـه چیـزي جـاري شـوم؟      ! عرض کرد خـدایا » بنویس«جاري شو 
  :فرمود) بنویسم؟

  ».که واقع خواهد شد آنچه«
بود ازهـوا  » ظلمت، نور، آب، عرش، باد شدید و آتش«شش چیز را که  پس
  .آفرید
تمامی مخلوقـات  » «ذه الستّۀ التّی خُلقَت من الهواخلق الخلق کلهّم من ه و«

  »2«» ...را از این شش چیزي که از هوا آفریده شده بود خلق کرده است 
أول مبدعات و مبـدأ تَکَـون   : نس حکیم که از اهل ملطیه است گوید انکسیما

  3«. مکوَنات عالم حدثان از أجرام علوي و سفلی، هواست
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   قلم -  8
  صح الخبر: »الکامل«قلم قال ابن اثیر فی  -  8

ن امت أنهّ سمعه یقول رسول اللهّ  عل ما «: فیما رواه عبادة بن الصإنّ او
ري فی تلک الساعۀ بما هو کائن» القلم«خلق للَّه  َابن اثیـر  » 1«» .فقال له اکتب فج

است آنطور که عبادة بن صامت روایـت   خبر صحیح از رسول خدا : گوید
نخستین چیزي کـه خلـق شـد قلـم     «: شنیده است، آن حضرت فرمود که،کرده 

  ».بنویس همان ساعت هر چه خواهد شد را نوشت: است، پس به او فرمود
: ضمره گفت »2«» .إنّ اللَّه خلق القلم قبل أن یخلق شیئاً بألف عام«: ضمُرة قال

  ».زار سال پیش از آنکه چیزي را خلق کند قلم را آفریدخداوند ه«
» قلـم «اولین چیزي راکه خـدا آفریـد   «: روایت است فرمود پیغمبر  از

چـه  : گفـت ! بنـویس : بود؛ پس نون را که دوات است خلق کرد و بـه او فرمـود  
  :بنویسم؟ فرمود

و أثر و رزق و أجل، پس تـا   هست و خواهد بود تا روز قیامت از عمل آنچه
 وَالقَْلـَمِ وَمَـا �سَْـطُرُونَ  ن(: شود نوشت این است، قول خدا روز قیامت آنچه می

(. »3«  
»لی فَمِ القلم فلم ینطق و لا ینطق الی یوم القیامۀ ثُم ع سپس بر دهان » «.ختََم

  »4«» .زند تا روز قیامت قلم مهر زد که حرف نزند و نمی
ن د «: ابراهیم الکرخی قال عن اللّـوح و القلـم؟     سألت جعفربن محم ع

از جعفر بن محمـد از  : گفت. روایت از ابراهیم کرخی است »1«» .هما ملکان: قال
  .»اند آنها دو ملک«: فرمود) که آنها چیستند؟(لوح و قلم پرسیدم 
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شیخ صدوق قدس » 2» «ملکاناعتقادنا فی الوّح والقلم انهّما : عقائدالصدوق«
گوید عقیده ما در باره لوح و قلم، این است کـه آنهـا    می» العقائد«سره در کتاب 

  .دوملکند
حفوُظ یشهده المقربّون، و کفَی  والقلم« من نور، فی لوحٍ م من نور، و کتاب قلم

 ـ  « »3«» .باللهّ شهیداً وظ و قلم قلمی از نور است و کتابیست از نـور در لـوح محف
  ».شاهد آن مقرّبینند و شهادت خدا کافیست

این حدیث و أمثال آن به خاطر میزان فهم ما، از منـابع وحـی، بـا ایـن      ألبتهّ
تعبیرات صادر شده است؛ و گرنه حقیقت علم و معناي آنها نزد راسخین در علم 

  میباشد؛) أنبیا و أولیاء(
عناي حقیقی آنهاست کـه  به طور دربست و تعبد پذیرا هستیم؛ نه اینکه م ماهم

  از مفهوم ألفاظ، استفاده می شود
  

  !حروف -  9
درمجلس مأمون به سؤالات عمـران صـابی کـه     امام رضا ! حروف -  9

واعلم أنّ الابداع والمشیۀ والارادة معناها واحد، و أسمائها «داد فرمود  جواب می
ء، و  ف الّتی جعلها أصلًا لکلّ شییثلاثۀ؛ وکان أول ابداعه وارادته و مشیته، الحرو

ء  مشکل، و بتلک الحروف تفریق کـلّ شـیی   کلّدلیلًا علی کلّ مدرك، و فاصلًا ل
من اسم حقّ اوباطل، أو فعل أومفعول، أو معنی أو غیـر معنـی وعلیهـا اجتمعـت     

بدانکـه کلمـات،   » الأمور کلهّا ولم یجعل للحروف فی ابداعه لها معنی غیر أنفسها
 تسه اسم است به یک معنا؛ و نخستین ابداع و ارادة و مشی هومشیت وارادابداع 

خداوند حروفی بود که آنهاراأساس وپایه تمامی أشـیاء و راهنمـاي همـه درك    
باآن حروف همـه چیـز را، أعـم از    . شونده ها وجدا کننده تمام مشکلها قرار داد
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و . نمـود ) متمـایز (م جـدا  باطل، فعل یا مفعول، معنادار یابی معنا ازه اسم حق یا
شناسـاندن  (تمام کارها پیرامون آن حروف گرد آمدند؛ وبـراي حـروف غیـر از    

  .معنائی قرار نداد) خود
فرمایش خود را درباره حروف ادامه داده تا به اینجا رسید و فرمود   امام

: دمـأمون عـرض کـر   . والحروف لا تدلّ غیر أنفسها به غیرازخود دلالتـی نـدارد  
  چگونه؟

خداوند براي فهماندن معناي چیزي، چهار، پنج، شـش یـاکم   : فرمود حضرت
  .چیند تا معنا دهد، در غیر این صورت بی معناست وزیاد آنهارا کنار هم می

اگرحروف را به تنهـائی  : پرسید چه طوري این رابشناسیم؟ امام فرمود عمران
أمـا  . بگوئی ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، تاآخرفقط خودرامی شناساند بشماري مثلًا

اسـم،  (دهـد   أگرچند تاي آن را کنارهم قرار دهی به هرچه که خواستی معنا مـی 
  ..و  »1«صفت موصوف 
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   عرش -  10
ن ابن عباس -  10 ل ما خلق اللَّه العرش، فاسـتوي علیـه  «: عرش عقال أو. «

ي که آفریده شد عرش اسـت، پـس بـر اریکـه     اولین چیز«: ابن عباس گوید »1«
  .قدرت قرار گرفت

اي به جابربن یزید جعفی نوشته از او سـؤال کـرد از بـدو     بن مسلم نامه یزید
  2«. عرش، آب، وقلم بود و اللَّه العالم: آفرینش، جواب داد

  



31 
 

   آتش -  11
  »3«. آتش قیل أول المخلوقات النّار -  11
  تأولین آفریده خدا، آتش اس) اند ها گفته بعضی(شده است،  گفته

  

  جوهر أخضر یا درة بیضاء -  12
أن اللّـه  : الخبر ورد فی: جوهر أخضر یا درة بیضاء شرح النّهح للکیدري -  12

تعالی لما أراد خلق السماء و الأرض خلق جوهراً أخضر ثـم ذوبـه فصـار مـاءاً     
خان فخلق منه السأخرج منه بخاراً کالد ثم استوي الـی  «: ماء کما قالمضطرباً ثم

فجعلها سبعاً ثم جعـل مـن ذلـک     سماءثم فتق تلک ال» 1«: السماء و هی دخان
الماء زبداً فخلق منه أرض مکۀ ثم بسط الأرض کلّها من تحت الکعبـۀ و لـذلک   

ی امالقري لأنّها أصل جمیع الأرض، ثّم شقّ من تلک الأرض سبع أرضین تسم. «
خداي تبارك و تعالی وقتی کـه  «نهج البلاغه نقل کرده است  کیدري در شرح »2«

و زمین را بیآفریند، یک گوهر آبـی خلـق کـرد و آن را ذوب     آسماناراده نمود 
وتبدیل به آب لرزان کرد و از آن آب، بخـاري ماننـد دود بیـرون آورد،     0نمود 

ن سـپس بـه آفریـدن آسـما    «: آسمان را از آن آفرید چنانچه خود فرموده است
  ».کرد در حالی که به صورت دود بود توجه

آسمان را شکافته هفت آسمان به وجود آورد، بـاز از آن آب، کفـی بـه     پس
وجود آورد، و زمین مکهّ را از آن کف آفرید و تمامی زمین ها را از زیـر کعبـه   

القراء نامیدند؛ چون کعبه ریشـه همـه    گسترانید، به خاطر این است که، مکهّ را ام
  .یداست، سپس زمین را شکافت و هفت زمین را آفر زمین



32 
 

خداوند یک یـاقوت  : رازي در تفسیرش از کعب الأحبار نقل کرده است فخر
آفرید با نظر هیبت بر او نگریست، آن یاقوت بـه صـورت آب لـرزان     رنگ آبی

درآمد؛ سپس باد را آفریـد و آب را در مـتن بـاد قـرار داه و عـرش را بـر آب       
  .»1«گذاشت 
در سفر اول تورات آمده است که خداوند گوهري آفرید، با هیبت و  گویند می

براو نگریست از ترس خدا آن گوهر آب شده و بخار از آن بلند گردید، ) غضب(
ازآن بخار، آسمانهارا آفرید؛ و بر روي آب کف پیدا شد؛ و از آن کف زمین را به 

  »2«. وجود آورد
أنّ اللَّه تعالی خلق أولاً درةبیضاء فنظر إلیهـا  « :فی بعض الکتب السماوِیه ورد

: در بعضی از کتابهاي آسمانی وارد شـده اسـت کـه    »3«» بعین الهیبۀ فصارت ماءاً
خداي تعالی در آفرینش آغازین در سفیدي را آفرید، و بـا هیبـت بـه او نظـر     «

  .یدانداخت، پس آن در، ذوب شده وآب گرد
در جواب صـباح بـن نصـر هنـدي کـه        این جهت است که امام رضا از
ریشـه  : أصل الماء خشیۀ اللَّه: ما اصل الماء؟ ریشه آب چیست؟ فرمود«: پرسید

  »4«» .آب ترس از خداست
  این بخش، حدیثی در این باره خواهد آمد درپایان
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   آب -  13
ن محمدبن سنان قال -  13 ن أ سألت أبی عبداللَّه : آب ع ل ما خَلَـقَ  عو

؟ قال قَ منه کلّ شـی «إنّ أول ما خلق اللَّه عزّوجلّ «: اللَّه عزّوجلّ قلـت  » ء ماخَلَ
لت فداك و ما هو؟ قال عاز امـام صـادق   : محمـدبن سـنان گویـد    »1«» الماء«: ج

 ل مـا خلـق اللّـه    : چیزي که خداوند آفرید؟ فرمـود  لینسؤال کردم از أواو
ست که همه اشـیاء را از او آفریـد، عرضـکردم فـدایت شـوم، آن      عزّوجلّ چیزی

  ».آب: چیست؟ فرمود
ن ن أبـی جعفـر    ع أخبـرك  «:  جابر بن یزیدالجعفی، فی أسئلۀ الشّامی ع

إلـی أن  «ء غیره، عزیزاًو لا عزّلأنهّ کان قبـل عـزّه    اللَّه علا ذکره کان و لا شیی أنّ
ء الّذي جمیع الأشیاء منه و هو  ء معه فخلق الشّی لَّه ولا شیولکن کان ال قال 

در ضمن جواب سـؤالات   امام باقر : جابربن یزید جعفی گوید» 2«» .»الماء«
خداوند بود و چیزي با او نبود، عزیزي بود که عزّتی وجـود  «: مرد شامی فرمود

ه آن چه که مـلاك عـزّت   او به وجود آورند(نداشت چون او قبل از عزّتش بود، 
» آب«و آن هـم   تاي را آفرید که تمـامی اشـیاء از اوس ـ   بود؛ پس شیی) است،
  ».است

انـد آنحضـرت    نقل کـرده  اي از اصحاب رسول خدا  عباس از عده ابن
  :فرمود
  »3«» اللَّه کان عرشه علی الماء ولم یخلق شیئاً قبل الماء إنّ«
  ».پیش از آب نیآفریده بود را خدا بر آب و چیزي عرش«

مـا اصـل الاشـیاء؟ ریشـه اشـیاء چیسـت؟       ! الجالوت از ابوبکر پرسید رأس
ریشـه همـه چیزهـا    . »هوالمـاء «: فرمود نتوانست جواب دهد، امیرمؤمنان 

ن  »1« )..ا�مَْاءِ َ�ّ َ�ءٍ َ�  مِنَ  جَعَلنَْا(:است است؛ چون خداوند فرموده» آب« ع
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ـقَ مـن    کلّ شی: قال »حیء  و جعلنا من الماء کلّ شی«النبّی فی قوله تعالی  ء خُل
  »2«» .الماء

همه چیز از آب آفریده شده «: در تفسیر آیه مبارکه فرمود اکرم  رسول
وکان عرشک علـی المـاء مـن قبـل أن     «گوید  دردعاي شب دوشنبه می» .است

عرش تو پـیش  ) خدایا(ء مما خلقت فیهما؛ الدعاء  أو سماء ولا شیی تکون أرض
  »3«قرار داشت  برآباز آفرینش آسمان و زمین و هرچه در آنهاست 

یجول حول أرکان عرشک النوّر والوقار، «: فرماید دعاي شب سه شنبه می در
  »4«من قبل أن تخلق السماوات والأرض، وکان عرشک علی الماء 

چرخیـد   ینش آسمان و زمین، نور و وقار، پیرامـون عرشـت مـی   از آفر پیش
گویـد   مـی  امـام موسـی کـاظم    . »درحالی که عرش تو بر آب قرار داشـت 

ء وکان عرشک علی الماء تو بودي، زمانی که هیچ  تکن شیی کنت اذ لم«) خدایا(
ورشـید  نه خ افته،چیزي وجود نداشت؛ نه آسمان بر أفراشته ونه زمین گسترش ی

  .تاآخر دعاء »5«» اي وماهی ونه ستاره سیر کننده
الحمـد للّـه الّـذي کـان     «: در دعاي روز عرفه آمده است صادق  ازامام

ء، ولاقمـر یسـري، و لا بحـر یجـري، و      حین لا شمس تضـی  الماء عرشه علی
  »1«لاریاح تذري، ولا سماء مبنیه، ولا أرض مدحیۀ 

خدائی را که عرش او برآب بود درهنگامی که خورشید نـورانی ومـاه    سپاس
وزید ونه آسمانی بر أفراشـته   اي نبود، نه بادي می سیر کننده، دریاي جریان یافته

  »تاآخردعاء. و نه زمین گسترده، وجود داشت
عرشه علی الماء قبل أن تکون السماء مبنیـۀ، والأرض مدحیـۀ ثـم خلـق      و«

  »2«لأرض فی ستّۀ أیام السماوات وا
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برآب بود، پیش از آسمان برافراشته وزمین گسترده سپس درشش  او وعرش
  .»روز زمین وآسمان هارا آفرید

ابداع اول آب است؛ زیرا آب صلاحیت دارد که، باز : تالس ملطی گوید حکیم
  .نمایاندن صورتها را در اعلا مدارج کمال، بپذیرد

زمین و آنچه محتـوي آنهاسـت از آن بوجـود    جمیع جواهر آسمان و  خداوند
  .آورد

آب علّت هر مبدع و هر مرکّب باشد؛ و از انحلالش، هوا ابداع یافـت؛ و   پس
ق گردید، و از شعله حاصـل  ) دود(ها کـه أثیـر    از صافترین أجزایش آتش متحقّ

وران«شد، کواکب متکون گشته و در حوالی مرکـز بـه    بـه  (متحـرك شـدند،   » د
ث شـود بـه شـوق    ) مدندحرکت در آ ب به سبب متشـبکـه در آن   یچنانچه مسب
  »3«. حاصل است

چون عنصر أول قابل هر صورتی اسـت و در عـالم جسـمانی مثـال     : گوید و
نورانی که قبول تمام صورتها را مستعد باشد، عنصري مثل آب نیافت؛ لذا آب را 

أجـرام سـماوي    مبدع أول گردانید در مرکبات و منشأ انتشاء اجسـام أرضـی و  
  »4«داشت 

  .أصل مرکبات آب است: خیس حکیم گوید فلوطر
أجزاي آن از همدیگر جدا شده و صاف شود در نهایت آتـش باشـد؛ و    چون

  چون
شود و چون متکاثف شود تکاثفی مبسـوط  » هوا«باشد ) سنگینی(آن ثقل  در

  »1«. در غایت زمین باشد) رویهم أنباشته شود(
»  
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ت آب بسیار استقد» فیزیکی آب خواصاز ایـن رو در طبیعـت   . رت حلّالی
هرگز به صورت خالص یافت نمیشود و همواره مقدار مـواد آلـی و معـدنی بـه     

  .صورت محلول با خود دارد
ایـن  . مهمترین عامل فرسایش پوسته زمین و جابجا کردن مواد آن اسـت  آب

تن املاح محلول هزاران میلیون . عمل به وسیله سیلابها و رودها انجام می گیرد
  »2«. در سیلابها موجب شوري و تلخی آب اقیانوس ها گردیده است

آبهاي سطحی یا داراي مقادیر زیادي نمـک اسـت و یـا ماننـد     %) 99( حدود
در دنیا . آبهاي قطبی به صورتی است که در شرایط کنونی غیر قابل استفاده است

  »3«. آب طبیعی بدون نمک وجود ندارد
دن مواد زمین به وسیله آب و رسوبات حاصل از آنها زمینـه  اثر جابجا ش در

 "مـثلا رود . زایـی بعـدي را فـراهم مـی آورد     چین خوردگیها و فرایندهاي کـوه 
هر روز حدود یک میلیون تن مواد گوناگون به خلـیج مکزیـک    "پی سی سی می
پوسته  نیهايریزد و این عمل آب طی میلیونها سال موجب بسیاري از دگرگو می
ین و پیامدهاي زیستی آن گردیده است و به کندي همچنان پستیها و بلندیهاي زم

  .زمین را دگرگون می سازد
و نقطه تبخیـر آن  ) صفر درجه(انجماد آب خالص در فشار یک اتمسفر  نقطه

به عنوان مبدأ اندازه گیري دما برگزیده شـده  ) سانتی گراد 100(در همان فشار 
  .است

. ثر افزایش و کاهش حرارت، حالـت اسـتثنائی دارد  چگالی آب در ا تغییرات
همواره از سطح آغاز می شود و به ایـن علـت کـه قابلیـت هـدایت       آب انجماد

  حرارتی یخ بسیار پایین است؛
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رسد و این، بـراي جـانوران آبـزي بسـیار      هیچگاه به اعماق آب نمی انجماد
 H 2(ل شیمیایی اي مرکب از هیدروژن و اکسیژن با فرمو آب، ماده. حیاتی است

O (رنـگ   بو و بی مزه و اندك آن بـی  که درشرایط عادي مایع، و خالص آن، بی
به علت انتشار اشـعه   آبیو این رنگ  »1«. آید نظر می است، ولی بسیارِ آن، آبی به

  »2«. هاي خورشید به وسیله مولکولهاي هوا است
از مجموع روایات با تعبیرهـاي گونـاگون چنـین    » حل اختلاف روایات راه«

شود که خداي تبارك و تعالی پیش از آفرینشِ زمان، مکان، عـرش،   استفاده می
را آفرید که در غایـت  » اي شیی«فرش، زمین و آسمان و هرچه که متصور شود 

  شرافت ونهایت کرامت
کنـات بلکـه سـبب آفـرینش و     واسطه بین او، و سایر مم» ء شیی«و آن . بود

  ).علّت ایجاد ما سوي اللَّه گردید(ایجاد سایر مخلوقات بود 
از اساطین حکمت نیز به وجود آمـدن خلـق أول، قبـل از آفـرینش      گروهی

زمان، بلکه بر جائز بودن وجود موجودات زیادي قبل از وجود زمـان، تصـریح   
 ـ  کرده ري مجـردّ از کاسـتی هـا و    اند و لازمه آن با این شرایط این است کـه، ام

پـس  . می باشد مکاننقائص ماده، و منزّه از حجابهاي طبیعت و مبراّء از زمان و 
جـدا از تجـرّد   ) اند، بلکه همه چیزهائی که بدون زمان به وجود آمده(صادر أول 

  .باشند نمی
خلـق خلقـاً    «: در جواب عمران صابی فرمود بن موسی الرضّا  علی ثـم

عاًمه و لا  ء أقامه و لا فی شی بأعراض و حدود مختلفه لا فی شی مختلفاً بتَدءحد
بـا  » ابـداعی «سپس یـک آفریـده نـو ظهـور     « »1«» .ء حذاّه و مثّله له علی شیی

  .أعراض و حدود مختلفه به وجود آورد
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بر چیزي استوارساخت و نه در چیزي محدود نمود، و نه با شیئی برابر هم  نه
و نه در ذهن متمثّل کرد، و نه اینکه قبلاً در خاطر نقشه اي کشـیده بعـد    قرار داد

  ».اجرانموده باشد
آن موجود ابداعی را در محلّ و یا مکانی، پایـدار  : یعنی» ء أقامه فی شیی لا«

نه زمان و مکانی نه زمـین و آسـمانی و نـه    (نساخت، زیرا چیزي وجود نداشت 
را، در غالـب روایـات   » أول ما خلق اللَّه«این موجود مجردّ یا ) عرش و فرشی

 ـ  » نور« از روي آن برداشـته، و   ردهتعیین نموده است، و باز در أکثـر روایـات پ
صلوات اللهّ علیهم  - منظور از آن نور را، باصراحت کامل، نور محمد و آل محمد

  .معرّفی کرده است - أجمعین
باشد یا عرضی، احتیـاج   خواه جوهري» نور حسی«توجه داشته باشید؛  ألبتهّ

چون از تمامی ) نور واحد بسیط(صادر أول، یا » نور«به زمان و مکان دارد؛ أما 
     ات به مراتب لطیف تر و بسیط تـر، و مقـامش از نـور حسـیأجسام و جسمانی

چون زمان مقدار حرکـت و   د؛بالاتر و رفیع تر است؛ نیازي به زمان ومکان ندار
است؛ وقتی که جسم نباشد، زمان هـم وجـود    حرکت از صفات مخصوص جسم

  باشد؛ نه خواهد داشت و هر چیز غیر جسمانی بناچار برون از حیطه زمان می
در (أگر شیئی مجردّ از ماده پیدا شود بازمان محـدود نـه خواهـد شـد؛      پس

روایت هاي گذشته وآینده، به آفرینش این نور، پیش اززمـان ومکـان تصـریح    
  .)گردیده است

ونور عترت طاهرین او هم هسـت،   آن نور در واقع نور پیغمبر  چه أگر
أما درك این واقعیـات و حـلّ ایـن    . واحدي است در قالب هاي متعدد نور یعنی

ق پیغمبر به عترت، وپی بردن به نحوه اتّحاد آنهـا، از   معضلات و فهم حقیقت تعلّ
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و بـرون ازقـدرت فکـري انسانهااسـت،      مسائل بسیار مشکل واز غوامض أخبار
  :فرمود علی  هب چون در حدیث آمده است که پیغمبر 

ما عرَفَنی إلّااللَّه و انْت و مـا  ! علی یا« و أنْت ما عرف اللَّه حقّ معرفته الاّ انَا و
رفَک الّا اللَّه و أنا ع.«  

ور شایسته نشناخت جـزمن وتـو، وکسـی مـرا بـه      کسی خدارا بط«! علی اي
شایستگی نشناخت غیراز خدا و تو، و کسی ترا آنطورکه لایـق آنـی، نشـناخت    

  ».مگر خدا و من
ما عرف اللَّه حقّ معرفته غیري و غیـرك  ! یا علی«: در حدیث دیگر فرمود و

کسـی خـدا را بـه    ! اي علـی «» 1«» .وما عرفک حقّ معرفتک غیراللّـه و غیـري  
و کسی ترا آنطور که شایسـته آنـی نشـناخت    . ستگی نشناخت مگر من و توشای

و هـر   تراهی نیس» سیمرغ«پس مثل ما مگسان را در عرصه » غیرازخدا و من
  زنند؛ شویم دست رد بر سینه نامحرم می» راز«چه بخواهیم نزدیک تماشا گه 

تحیز و تغیـر و  : یعنی(منزّه، از ماده و دور از لوازم ماده » نور«جائیکه آن  در
است، به هیچ وجه تقدیر آن به زمان، و تقیید آن به مکان ممکن نیست ) غیر آنها

غرق در ماده و فـرو  (ونیز تحدید آن با هر حد جسمانی، دور از حیطه فکر بشرِ 
  .است) رفته در باتلاق مادیات

مـا  ) تحدیـد (فقط حـد  » عقاب پر بریزد از مرغک ناتوان چه خیزد جائیکه«
او به وجـود سـایر    وجودي واما تحدید تقدم. پذیر است هويِ امکانی آن، امکان

ممکنات، با سالها و دهرها، در حد تقدیر زمانیات نبـوده بلکـه بیـرون از ارقـام     
مـورد  (روایـات   ریاضی است؛ به این علّت است که، در تحدیدات ذکر شـده در 

، اختلاف زیادي هست به طوریکه در میان دوتاي آنها، إتفّاق و هماهنگی )بحث
  »1«. وجود ندارد
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این اسـت   شود؛ روایات وارده درباره چهارده معصوم  گیري می خلاصه
  است، نور محمد وآل محمد ) أولین مخلوق(صادر أول یا  -  1که، 

چون نورشان نور واحد است؛ پس یکی ازآنها چهارده و چهـارده شـان    -  2
ها در روایات براي ترتیب ذکري است نـه  » ثم«در این صورت لفظ (یکی است 

  علّت ایجاد تمامی ما سوي اللَّه، آنها هستند، -  3) ترتیب وجودي؛
و اشـهد  «: واسطه میانی خالق و مخلوق آنهایند، چنانچه حدیث شـریف  -  4

  »2«» هم علی خلقه
  »آفرینش قرارداد آنهاراشاهد«
اگر تو نبودي، فلکهارابه وجود نمـی  « »3«لولاك ما خلقت الأفلاك، : حدیث و

  .پرده از اسرار و جودي و شخصیتی آنهارا برداشته است» آوردم
دراین موضوع به کتاب هاي مربوطه مخصوصاً کتاب امامـت بحـارالأنوار و   (

  .)زم، و دقّت زیاد به کار بستن، ضرورت داردغیره مراجعه کردن لا
در روایات بر تجردّ آنهااشاراتی شده اسـت، و نیـز در   : مسئله قلم و عقل أما

ـن العقـل   «محلّ خود به اثبارسیده است که،  ع تجـرّد از عقـل   : التجردّ لاینفـک
پس اگر نور و عقل و قلم، سه اسـم بـراي یـک حقیقـت     » تفکیک ناپذیر است

مختلفه بدانیم باید  حقائقله حلّ شده و روشن است؛ و اما اگر آنها را باشد، مسئ
را مخلوق أول حقیقی و اولیت بقیه را » نور«که،  شود مسئله به این صورت حل

کـه عقـل، أول مـا خلـق اللَّـه از      : با ایـن توضـیح  . بدانیم» نسبی«یا » اضافی«
روایـت کـرده    صـادق  روحانیین است، درکتاب شریف اصول کافی از امام 

  :است که
ـن یمـین العـرش مـن       إنّ« ل خلق من الرّوحـانیین عاللَّه خلق العقل و هو أو
  »1«» .نوره
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خداوند عقل را که نخستین خلق از روحانیین اسـت، از سـمت راسـت    : یعنی
  .عرش، از نور خود، آفرید

 ـ      أمااولیت راهیم کرخـی  قلم؛ نسبت بـه همجـنس خـود از ملائکـه اسـت؛ اب
  :گوید می

ن الّلوح و القلم، فقال سألته« 2«» .هما ملکان: ع«  
آنهـا، دو ملـک   «: درباره لوح و قلم، سؤال کـردم فرمـود   امام صادق  از
ملکـی اسـت کـه بـه قلـم      » ن«و درحدیث سفیان ثوري آمـده اسـت،   » هستند

و اسـرافیل بـه    و لـوح بـه اسـرافیل   ) آنهم ملک اسـت (رساند و قلم به لوح  می
  »3«. ندرسا میکائیل و او به جبرائیل و او نیز به انبیاء و رسل می

  .قلم أولین ملک از ملایکه است، که به وجود آمده است پس
نسبت به أجسام غیرمرئـی  ) قمی در تفسیر خود آورده است(أماأولیت هوا؛  و

أولین چیزي که از أجسـام غیـر مرئـی آفریـده شـد،      : یعنی. و غیر حسی است
  .هوااست؛ و همچنین أولیت عرش و آتش و غیره، نسبت به چیز هاي دیگر

أجسام مرئی و  ؛ نسبت به آفرینش أفلاك و عناصر و سایر»آب«أما أولیت  و
حسی است؛ یعنی اولین موجودي که ازاجسام مرئی وحسی به وجـود آمـد آب   

منظور از اولیـت آب، مبـدء مرکبّـات جسـمانی     : حکیم تالیس گقته است. است
  »1«. است، نه آنکه أول موجودات علوي است آن بودن

لوق اسـت  شود، آب بعد از نور، أولین مخ آنچه که از روایات استفاده می پس
نیز همان ریشه و أصل آب » دره بیضاء یا جوهر أخضر«که آفریده شده است و 

و از آب . است، درأثرهیبت نظر خداونـد، ذوب شـده و تبـدیل بـه آب گردیـد     
  »2«آسمانها و زمین و هر چه که در میان آنهاست هستی گرفت 
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رشه و کان ع«: حتی جلوتر از عرش هم بوده؛ چون خداوند فرموده است آب
  »3«» علی الماء
و طبق روایات فراوان جلوتر از ملائکه ها هم » عرش خدا بر آب بود«: یعنی

  .آفریده شده است
  »4« )ا�مَْاءِ َ�ّ َ�ءٍ َ�  مِنَ  جَعَلنَْا و(آیه مبارکه  پس
ب کُـلُ «: و حدیث» آب تمامی چیزهارا زنده کردیم از« َإلـی   شـی  فجعل نسء
  »5«» الماء
ناظر به تمامی موجـودات عـالم مرئـی    » .را بر آب قرار داد همه أشیا نسب«

باشـد ماننـد جانـداران، و یـا زنـده       وحسی است، خواه به معنی زنـده تشـریعی  
  »6«... تکوینی، مثل آسمانها و زمین و هر چه در آنها است، از کواکب و کوهها و 

نـد أولـین   خداو«: فرمـود  ابن عباس نقل شده است کـه أمیرمؤمنـان    از
ابداع نمود؛ پـس ظلمـت را از   » ء غیر شیی«چیزي راکه آفرید نور بود، آن را از 

نور آفرید، دوباره از ظلمت نوري به وجود آورد که از آن یاقوتی را خلق کـرد،  
  پس یاقوت را زجر کرد؛ ود،غلظت آن به اندازه هفت آسمان و هفت زمین ب

هیبت آن، یاقوت آب شد، به صورت آب لرزان در آمد و پس از آن عرش  از
  »1«» .خود آفرید و بر آب قرار داد نور را از
  »نتیجه«

  :بر دو گونه است» اول ما خلق اللَّه«روایات وارده در تعیین  خلاصه
  آب؛: بوده است، مانند) مادي(صراحت دارد بر اینکه جسمی  -  1
مادي (آید که آیا جسمی بوده یاغیر جسمی؟  متشابه می درابتداء، به نظر -  2

و این سه، طبق بعض روایـات از  ) نور و عقل و قلم(مانند روایات ) بوده یامجرد
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پـیش از مکـان وزمـان ودور از     مجرّدات هستند، چون نور یانور پیغمبر 
  تجرّدآن است؛ برلوازم مادیات بوده، واین خود دلیل 

بعض روایات قلم را جزئـی از ملائکـه، و عقـل را نیـز از روحـانیین بـه        در
حساب آورده، ونیز در محلشّ به اثبات رسیده است که، تجـردّ ازعقـل جـدائی    

: اسـت کـه   باشد؛ بدینجهت گفته شده ناپذیر است و به هیچوجه قابل انفکاك نمی
است؛ براي اینکه او، یکی از اطلاقات عقل  مراد از عقل، نفس رسول اللَّه 

  »2«. است
أول ما خلق اللهّ از مادیات، آب، و از مجردّات، این سـه اسـت، و اگـر     پس

حقیقی و اولیت عقل و قلم و جزآن » نور«اینها از حقایق گوناگون باشند، اولیت 
ه است کـه  و نیز أخبار زیادي وارد شد. دواضافی است، همانطور که بیان گردید

  أصل عالم جسمانی، آب است؛
مراد از آب، آیا توده گازهاي فشرده و مواد مذابی است که، چون جریـان   اما

یـا همـین جسـم مرکّـب از      »3«شود آب گفت؟  دارد و سیال است، به آن هم می
اکسیژن و هیدروژن یا چیز دیگر مانند اواست؟ از مسائلی است که بـراي تعیـین   

  »1«. نیست آن راهی
اسـت،  » مـاء «آنچه که به حقیقت مقرون است، مفهوم آزاد و لغوي کلمه  ولی

چون کلمات را هرقدر و هر اندازه به حال خود واگذاریم، فهم مسائل و مطالـب  
در آیه مبارکـه همـان آب   ) ماء(تر خواهد بود، چون ظهور کلمه  آسانتر و روشن

  شود معمولی است، که به ذهن متبادر می
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   ریشه آب -  1
ریشه آب هر موجودي کـه در جهـان آفـرینش لبـاس و جـود برخـود        -  1

  دارد؛» سنگ زیر بنائی«پوشیده است یک اصل و ریشه، یا به تعبیر دیگر 
صادر أول که از نبود، بود، شده و ازنیستی به هستی رسیده اسـت، بـاز    حتی

  .و اراده خداست» مشیت«دارد؛ آنهم » أصلی«
از أجسـام  » أول مـاخلق اللّـه  «از مطالب گذشته چنین استفاده شد کـه   ونیز

» جوهر أخضر یا درةالبیضاء«مرئی آب، است و خود آب نیز مادري دارد به نام 
  .است

ةالبیضاء خود چه بوده و یا از چه چیزي یا چیزهائی، تشـکیل یافتـه   در حالا
آنطور که دانشمندان مـی  (بود، خدا می داند چون آبی که فعلًا در دسترس ماست 

گویند از ترکیب دو عنصر اکسیژن و هیدروژن پیدا شده اسـت و ترکیـب آن دو   
املی زمـین  تک ـ راحـل هم پس از به وجود آمدن خیلی از أشیاء و در یکی از م

پس درة مذکور در این روایتها از مطالبی اسـت کـه بـراي فهـم آن،     ) بوده است
  .قدرت علمی بیشتري میخواهد

ماأصـل  «: پرسـید )  امام رضـا  (بن نصر هندي از عالم آل محمد  صباح
  »1«» الماء؟ قال ع أصل الماء من خشیۀ اللَّه

علّامـه مجلسـی   » .ز خداسـت ریشه آب تـرس ا : آب چیست؟ فرمود ریشه«
اي خشیۀالّله صار سـبباً لـذوبان الـدرة و    : فرماید ، در ذیل حدیث بالا، می 

صیرورتها ماءاً، یعنی ترس از خداست که سبب ذوب شدن درة و آب شـدن آن  
  .، اشاره شد12فصل  1در بخش (گردید، 
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   مادر مخلوقات -  2
مادر مخلوقات از ظاهر آیات قرآن مجید و نصوص أخبـار و أحادیـث    -  2

  »1«. ، آب است)عالم جسمانی(شود، أصل و ریشه جسمانیات یا  فراوان معلوم می
ن أبی جعفر  جابر ل شی«:  جعفی عء الّـذي   ء خلقه من خلقه الشّـیی  فأو

  »2«» الماء«جمیع الأشیاء منه و هو 
روایت کرده است که، اولـین آفریـده    ز امام محمد باقر جابر جعفی ا« »

  است» آب«خدا، چیزي بود که تمامی أشیاء از آن به وجود آمد، آن هم 
قرار داد و لکن براي آب نسبی قـرار نـداد   » آب«نسب تمام أشیاء را بر  پس

وضیح ایـن حـدیث   درت علاّمه مجلسی » .که به او اضافه یا نسبت داده شود
  :فرماید می

ء الی الماء اي خلق جمیعها منه یعنی تمـام چیزهـارا از    نسب کلّ شیی فجعل
ء مـاءاً   کان کلّ شـیی «:  لی أبو جعفر «قال : آب آفرید محمدبن مسلم، قال

  »3«» .وکان عرشه علی الماء
چیز دراصل آب بود همه «: به من فرمود ابی جعفر : مسلم گوید محمدبن

 1بخـش   13در این باره مطالبی در بـاب  » .و عرش خدا هم بر آب قرار داشت
  .گذشت و در فصلهاي آینده مطالب زیادتري خواهد آمد

تمامی زمین و آسمان و افلاك و عناصر و هر چه در میان آنهاست یـک   پس
  )شودبه فصل چهار همین بخش مراجعه . (است» آب«مادر دارد و نام آن هم 

این مادر در آن زمان چه شکلی بوده و چـه صـورتی داشـته و چگونـه      ولی
داند، در هر حال به ترتیبـی کـه درسـت برمـا      بوده است خدا می دارا هیکلی را

در . معلوم نیست کره زمین در حدود پنج بیلیون سال پیش به وجود آمده اسـت 
هزاران سال این تـوده  درخشید، و بعد از طی  ابتدا مثل توده اي ذغال مشتعل می
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چهـار   دودپس از سرد شدن پوسته برونـی زمـین، در ح ـ   »1«به تدریج سرد شد 
شاید در یکی از مراحل تکوین این سـیاره، شـرایط بـراي     »2«میلیارد سال پیش 

  ترکیب اکسیژن و هیدروژن مساعد بوده است که، آب به وجود آمده است،
بـه عبـارت   . است 8در  1سبت این ترکیب وزن هیدروژن به اکسیژن به ن در

و دو مولکول ) 16به جرم اتمی (دیگر آب ازترکیب یک مولکول گرم از اکسیژن 
هریـک از عناصـر فـوق    . بوجود آمده اسـت ) 1به جرم اتمی (گرم از هیدروژن 

نـوع آب   17 یداراي دو ایزوتوپ میباشد که از ترکیب آنها علاوه بر آب معمـول 
خار آب به مقدار فراوان در اتمسفر جمـع شـده   پس ب. دیگر میتوان بدست آورد

»3«.  
میان توده هاي بخار غلیظی که همه کره زمین را فرا گرفته بود، بارانهـاي   در

سیل آسا باریدن گرفت و طی هزاران سال پستی هاي پوسته زمین را پر کـرد و  
فراوانترین عناصـر شـیمیایی موجـود در طبیعـت      »4«اقیانوسها را به وجود آورد 

که میل ترکیبی نـدارد و  %) 9(سپس هلیوم ) عده کل اتمها% 90. (یدروژن استه
سـیلس  %). 3جمعـا  (بعد از آن اکسیژن و سـپس أزت و بـالاخره کـربن اسـت     

وقتی که شرایط مناسب باشـد، کـم کـم    . وفلزات دیگر نیز بمقدار کم وجوددارند
 H 2(بوجود آمده به تدریج سایر ترکیبات هیدروژن نظیر آب  H 2مولکولهاي 

O ( و آمونیاك)NH 3 ( کربنیکو نیز ایندرید )CO 2 (   که ترکیـب اکسـیژن و
  5«. آید کربن است بوجود می
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  عرش خدا بر آب بود -  3
ِي خَلـَقَ  (:عرش خدا بر آب بـود قـال اللَّـه تبـارك و تعـالی      -  3

وهَُـوَ ا��
مَاوَاتِ  حْسَنُ َ�مَـلاً ا�س�

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ي�امٍ وََ�نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�مَْاءِ ِ�بَلْوَُُ�مْ �

َ
رضَْ ِ� سِت�ةِ �

َ
 وَالأْ

(»1«  
آفریـد، و  ) شـش دوران (کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز  او«

به خاطر این آفرید تا شما را بیازماید که (او، بر آب قرارداشت ) حکومت(عرش 
  ».است) بهتر(ملتان شایسته تر و کدام یک ع

  :فهم آیه مبارکه از ذکر چند مطلب ناگزیریم براي
 -  4ملـک   -  3دیـن   -  2علـم   -  1: اند عرش را چند گونه معنا کرده - الف

صـفات   -  7مجموعـه جهـان هسـتی     -  6قدرت  -  5ء سقف دار  سقف یا شی
کـه در  . (موجـودات جسم بـزرگ محـیط بـر تمـامی      -  8کمالیه و جلالیه خدا 

» کرسـی «روایات آمده است اگر بزرگی تمـام زمـین و آسـمانها را بـا بزرگـی      
و همچنین اگر بزرگـی  . مانند حلقه انگشتر در بیابان بی پایان است م،مقایسه کنی

) مقایسه کنیم، مانند حلقه انگشتري در فلات اسـت » عرش«کرسی را با عظمت 
چون دل آنان قـرار گـاه محبـت و    (مؤمنین کامل دل انبیاء و اوصیاء و  -  9، »2«

  :معرفت الهی است، چنانچه روایت شده است که
  »3«» المؤمن عرش الرحّمن قلب«
  ».مؤمن عرش خداي رحمن است دل«
ـمائی و أرضـی و وسـعنی قلـب      «: فرماید حدیث قدسی می در نی سـع سلم ی
  »1«» .المؤمن عبدي
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» .حالی که قلب بنده مؤمنم مراجا داد و آسمانم ظرفیت مرا نداشت در زمین«
را عـرش گوینـد و بـانی را عـارش،     » بنـا «ابو مسلم گفته است، هر : بنا -  10

  »2«» .و مما یعرشون«: چنانچه در قرآن فرمود
  .آن چیزهائی که بنا نمایند واز
  ؛)نطفه(منی  -  1: اند را نیز چند گونه معنا کرده» ماء« - ب
  هر وقت گفته شود آن به ذهن تبادر کند؛ به معناي لغوي که: آب -  2
  .ء مایع و روان حتّی فلزات مایع و امثال آن هر شیی -  3

  .»3«» ألم نخلقکم من ماء مهین«اول برگرفته شده از آیه مبارکه  معنی
  ».و امثال آن» شما را از آب بی ارزش نیافریدیم آیا«

  »4«» أخرج منها ماءها و مرعاها«دوم از آیه مبارکه  معنی
» أفرأیتم الماء الذّي تشربون«و » زمین، آب و چراگاهش را بیرون آورد؟ از«

  .ومانندآن، گرفته شده است» آیاآبی که می خورید دقّت کرده اید«
  .، آورده است228، ص 20سوم را در تفسیر نمونه، ج  معنی
و هم به معناي » شش روز باشد«را هم به معناي ظاهري آن که : ستّۀایام - ج

اند، یعنی در شش دوران، چنانچـه در حـدیث نیـز آمـده اسـت       گرفته» دوران«
  »5« »الدهر یومان یوم لک و یوم علیک«

الدهر یوم » «دوروز است، روزي به نفع تو و روزي به ضرر تواست روزگار«
  »6«» لک و یوم علیک فاصبر

  »به ضرر تو است صبر کن دیگریک روز به نفع تو، و  روزگار«
و أمثال ) خوب یابد(گذرد،  عمر دو روز است، به هر صورت می: یندگو می یا

  .این تعبیرات که در میان عامه مردم متداول است
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عرش خدا « )وََ�نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�مَْاءِ (: فرماید خداي تبارك وتعالی که می پس
یعنی علم و دین خود را بر آب قـرار داد چنانچـه علّامـه مجلسـی     » بر آب بود
ظاهره ان اللَّه سبحانه اعطی الماء حالتاً صار قابلًا لحمل دینه و «فرماید  می 
  .»علمه

تـرین مخلـوق بـراي حمـل دیـن و       بر آب حالتی بخشید که شایسته خداوند
یا چون أولین مخلوق آب است، خداوند آنرا شایسته دیـن قـرار    »1«. علمش شد

وجود آید، تاحامل علم و دین او شوند، گـویی   داد که، مردانی و کسانی از او به
هستی را بر آب قرار  نیا قدرت و بناي جها »2«علم و دینش را بر آنان بار کرد؛ 

  .داد
و معانی دیگري که بـراي  . اش را بر آب مستقر کرد صفات کمالیه و جلالیه یا

  توان با معانی دیگر آب تطبیق نمود؛ عرش ذکر شده است، می
را بگیریم و بـر همـه مـواد مـذاب و روان تعمـیم      » ماء«معنی سوم  اگر: مثلاً

خداوند در آغاز آفرینش، جهان هستی را به صورت مواد مذاب . گوئیم دهیم، می
آفرید پس ) شکل مواد مذاب و مایع را داشت(و یاگازهاي فوق العاده فشرده که 

پیاده کـرد، بـدین    و روي آن هاز آن قدرت خالقیت خود را بر این مواد قرار داد
صورت که در اثرحرکات شدید و بهم خوردن این توده آبگینه انفجارات عظیمی 

  رخ داد،
قسمتهائی از سطح آن پی در پی به خارج پرتاب شده و این إتّصال و بهم  که

پیوستگی به إنفصال و جدائی گرائید، و کواکب و سیارات و منظومـه هـاي بـی    
  .ل یافتشماري، یکی پس از دیگري تشکی

بر این، جهان هستی و پایه هاي سریر قدرت خدا نخسـت بـر ایـن مـاده      بنا
  .عظیم آبگونه قرار گرفت، و شروع به ایجاد مخلوقات مادي و جسمی نمود
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رضَْ َ�َ�تـَا (معناي آیه مبارکه  شاید
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
ينَ َ�فَـرُوا أ ِ

وَ�مَْ يرََ ا��
َ
أ

ّ  ۖ◌   مَارَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُ  ءٍ َ�ٍ فَلاَ يؤُْمِنوُنَ  ۖ◌   وجََعَلنَْا مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
َ
  »1« )أ

کنند، با چشم علم ودانـش، ایـن حقیقـت رانـه      آنان که خدا را انکار می آیا«
دیدند که آسمانها وزمین به هم پیوسته بود سپس ما آنها را از هم گشودیم و هـر  

  .ناظر بر این معنی باشد. »اي را از آب آفریدیم موجود زنده
قبول گروهی از و مورد . کند اي با علم روز تطبیق می این نظریه، تا اندازه البتهّ

دانشمندان قرارگرفته است؛ اما ظهور آیه را در معنی معمـول آن نگهـداریم و بـا    
تطبیق دهیم و با معانی صادره از اهـل  »  أئمه «توضیحات راسخین در علم 

  بیت وحی معنا کنیم، دلچسب تر و به صحت مقرون تر است؛
قرآن براي یک زمان و یا یک عصري نازل نشده است؛ همانطور که در  چون

ما هر چه بیشتر از منبع وحـی اسـتفاده کنـیم تفسـیر     . مقدمه کتاب اشاره گردید
  .علمی کلمات دقیقتر و عمیقتر خواهد بود

در معنی حقیقی خود ظهور کرده » ماء«در زمانهاي نزدیک یا دور کلمه  شاید
هاي فشرده گاز  انطور که امروز آنرا به مواد مذاب و یا تودهو به إثبات برسد، هم

  .کنند که موقع نزول قرآن از این نظریه و تفسیر خبري نبود تفسیر می
را به همان معناي ظاهري و متبادري خود می گیریم، تا بـا لحـن   » ماء« پس

 و با أخباري که در باب آفرینش آسمان هـا و زمـین  . آیه و روایات جور درآید
و کـان عرشـه   «: بنابراین کلمه. خواهد آمد، تطبیق نماید و اسرار آن کشف گردد

موجود صورت پـذیر   ینرا به هر معنی که بگیریم عرش خود را بر ا» علی الماء
  .یعنی آب، قرار داد و تمام موجودات جسمی و مرئی را از آن آفرید

  »روایت چند«
به نام  امام صادق  در اصول کافی و توحید صدوق یکی از اصحاب -  1

را سؤال » وکان عرشه علی الماء«معناي  از امام صادق : گوید می: داود رقی
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عرش : عرض کردم می گویند) یعنی مفسرین عامه(چه می گویند «: کردم، فرمود
دروغ مـی گوینـد هـر    : فرمود! بود قرّبر آب قرار داشت و خداوند روي آن مست

  ».گمان را کرده خدا را محمول، و به صفت مخلوق وصف کرده استکسی این 
آن چیزي که خدا را حمل کرده، قویتر از او بـوده  : این نظریه این است لازمه

  .فدایت گردم، پس معناي آیه را براي من بیان فرما: عرض کردم. است
اوجـنّ  إنّ اللَّه حمل دینه و علمه الماء قبل ان تکون أرض او سـماء  «: فرمود

خداوند علم و دین خود را پیش از وجود زمـین و  » «.أوانس أو شمس، أو قمر
آسمان و یا جن وانس و یا خورشید و ماه، بر آب بار کرد، سپس ایجـادخلق را  

نْ ربکم«: اراده نمود، آنها را در برابر خود پاشید و به آنها گفت خداي شـما  » «م
و امیرمؤمنـان و ائمـه معصـومین     گان رسول خـدا  أولین جواب دهنده» کیست؟

  »خداي ما تویی» «أنت ربنا«: صلوات اللَّه علیهم أجمعین بودند؛ گفتند
: علم و دین را بر آنها بار کرد و به ملائکـه فرمـود  » «العلم و الدین فحملهم«

هولآء حملۀ دینی و علمی و امنائی فی خلقی و هم المسـئولون اینـان حـاملان    
  »1«» ...ینان من در میان خلق منند و آنهایند مسئولین علم و دین من و ام

در تفسیر فرات روایت مفصلی هست که مورد حاجـت از آنـرا در ذیـل     -  2
نزد  باپدرم علی بن ابی طالب : می فرماید آوریم امام حسن مجتبی  می

غمبران گذشته را کسی که تورات وکتابهاي پی(عمربن خطاب بودیم و کعب أحبار 
بعـد از موسـی   ! اي کعـب  رسـید عمـر از او پ . هـم حضـور داشـت   ) خوانده بود
داناترین بنی إسرائیل که بود؟ گفت وصی او یوشع بن نون؛ و همچنین است  

  .بعد از او أنبیاء تمامی
کعب در حالی که علی ! پس وصی پیغمبر ما کیست؟ أبوبکر است؟: گفت عمر
آرام باش پاسخ ندادن به این سـؤال بهتـر اسـت؛    : ساکت نشسته بود، گفت 
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) پـس از بیـان مطـالبی   (أبوبکر باصلاحدید مسلمانها انتخاب شد؛ وصـی نبـود   
  :عمرگفت
  :پس وصی پیغمبر ما کیست؟ کعب گفت! برتو اي کعب واي

 کتابهاي پیغمبران و در تمامی کتابهاي نـازل شـده از آسـمان معـروف     درهمه
؛ یـاور او  !علی برادرپیغمبر عربی است  است که او؛ علی أخ النبّی العربی 

؛ و او صاحب زنـی بابرکـت، و داراي دو   !درکارها و در همه امور کمک او است
ومانند امـت  ! است که، هردوي آنهارا بعداز او امتش خواهند کشت) مبارك(پسر 

  .ه از حقّ خود کنار خواهند زدحسد ورزید) علی(هاي گذشته براو 
موقـع سـخن گفـتن    (تو ) چه(اگر : و گفت! ناراحتی، سخت بر آشفت با عمر

به کتاب آسمانی بعض وقتها راست است، اما دروغ بستنت بر آن زیاد ) إستنادت
کعب گفت به خدا قسم من أبداً به کتاب خدا دروغ ) گوئی یعنی دروغ می! (است

حقیقـت آن   راز چیزي پرسـیدي کـه مـن جـز ازاظهـا     ) چکنم(ام ولکن  نه بسته
دانم أعلم این امـت بعـد از پیغمبـر     اي دیگري نداشتم؛ من به طور یقین می چاره
است؛ من هر وقت هر چه که از او سؤال کرده ام  علی بن ابی طالب  

مطـابق تمـام   (نماینـد   مـی تورات و جمیع کتابهاي پیامبران، گفتـه اورا تصـدیق   
اسـکت یـابن الیهودیـۀ فواللّـه انّـک      : ؛ عمر گفت)زند حرف می نیکتابهاي آسما

ص بکذب ساکت باش، اي پسر زن یهودیۀ، به خدا قسم تو غـرق در  ! لکثیرالتّخرّ
  :کعب گفت! دروغ گوئی هستی

 ام؛ اگـر  ام بـه کتـاب خـدا دروغ نبسـته     از روزي که به سنّ بلوغ رسیده واللهّ
وتوانستی پاسخ آن را (خواهی از علم تورات مطلبی ازتو بپرسم أگر فهمیدي  می

بعضـی از دروغ هایـت   ) مانعی نیست(تو اعلم از علی هستی؛ عمر گفت ) بگوئی
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فـأین کانـت    ) وََ�نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�مَْـاءِ (أخبرنی عن قول اللهّ : را بیاور کعب گفت
  الأرض؟
جمیع خلقه؟ بـه مـن خبـر ده از معنـاي گفتـه       کانت السماء، وأین کان وأین

چیست؟ ودر آن زمان زمین و آسمان و این » عرش خدا برآب بود«خداوند که، 
ما آن أندازه کـه  ! داند کسی علم غیب نمی: همه مخلوقات کجا بودند؟ عمر گفت

) علی(أگر از أباحسن  ،ولی به گمان من: دانیم کعب گفت ایم، می از پیغمبر شنیده
  .ایم تشریح میکند کنم، آنطور که ما درتورات خواندهسؤال 
وََ�نَ عَرْشُـهُ َ�َ ا�مَْـاءِ (معناي آیه ! اي أباحسن: بپرس کعب گفت: گفت عمر

حْسَنُ َ�مَلاً 
َ
ي�ُ�مْ أ

َ
: فرمـود  منظـور ازآن چیسـت؟ أمیرمؤمنـان     )ِ�َبلْوَُُ�مْ �

یۀ، ولاسـماء مبنیـۀ ولا صـوت    نعم، وکان عرشه علی الماء حین لا أرض مدح«
نجـم یسـري ولاقمـر     ولایسمع، و لا عین تنبع، و لا ملک مقرّب ولانبی مرسل، 

ء، وعرشه علی الماء، غیر مستوحش الی أحد من خلقه،  یجري، ولا شمس تضیی
یمجد نفسه، ویقدسها، کما شاء أن یکون کان بلی، عرش خدا برآب قرار داشـت،  

رده ونه آسمان برأفراشته، وجود داشت نه صدائی شـنیده  موقعی که نه زمین گست
نه ملک مقرب، نـه نبـی مرسـل، نـه سـتاره       رد؛ک اي فوران می شد ونه چشمه می

  سیرکننده، ونه ماه جریان یابنده، ونه خورشید نور دهنده، ایجاد شده بود؛
از هـیچ چیـز   (او بر آب بود، از ترس به هیچ أحدي پنـاه نمـی بـرد؛     عرش

خواسـت، خـودرا تمجیـد     آن طور کـه خـود مـی   ) سید و وحشتی نداشتتر نمی
  )چند سطري ازآن در فصل بعد خواهد آمد(کرد؛ تاآخر خبر  وتقدیس می

از آنکه حضرت به تمامی سؤالات کعب پاسخ کامل داد؛ کعب رو به عمر  پس
 لا: باللهّ أتعلم کعلم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالـب؟ فقـال  ! یاعمر: کرد وگفت
وعلـی خـاتم   : علی بن أبی طالب وصی الأنبیاء ومحمد خاتم الأنبیاء: فقال کعب
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بـن ابـی    مانند أمیر مؤمنان علی اآی! دهم به خدا سوگندت می: الأوصیاء اي عمر
  :نه؛ کعب گفت: طالب علمی داري؟ گفت

وصی پیامبران است، محمد خاتم أنبیاء، و علی ختم کننده أوصـیاء اسـت،    او
  زمین کسی أعلم تر از او نیست؛ روي در

خدا قسم او هر چه که درباره آفرینش انـس و جـن و آسـمان و زمـین و      به
ام همـانطور   خوانـده ) مو به مو(خلقت ملائکه ها شرح داد، همه آنهارا درتورات 

، خشـم  )عکس العمل شـدید (مانند آن روز ) گوید راوي می(که او خوانده است؛ 
روزي را  چنـین ماننـد  ! (از عمر دیده نشـده بـود   )کمر شکن(عجیب وناراحتی 

  »1«!.) ندیده و براو سخت نگذشته بود
آمدند کـه در حـال    قومی به حضور امیر مؤمنان : روایت شده است -  3

از مـن سـؤال کنیـد    » «سلونی قبل ان تفقدونی«: خطبه خواندن بود و می فرمود
تر از هر چه بپرسید جـواب   من از عرش پائین» پیش از آنکه مرا ازدست بدهید

اسـت، و یـا    إدعـاء دهم، بعد ازمن، هر کسی این حرف را بزنـد یـا صـرف     می
ري، قد بلند و چـاق کـه کتـابی    دروغگوي تهمت زن است؛ مردي با موهاي فرف

مانند مصحف در گردن آویخته بود، بلند شده و با صداي بلند روکـرد بـه علـی    
من از تـو  ! فهمد اي إدعا کننده نادان و اقدام کننده بر چیزي که نمی: وگفت 

  !جواب بده) توانی یأگر م(می پرسم ) مسائلی(
کـه  (و شیعه آن حضرت، به سوي آن مرد جستند و قصد او راکردند  أصحاب

.) را بگیرند، ویا أذیتش کنند، شاید هم بکشند ها و حرف بد زدنشتجلوي جسار
او را آزاد گذارید، ! شتاب نکنید،: حضرت آنها را از آن مرد دور ساخته و فرمود

و تشـر پایـدار    تـوپ دین خدا و حجتهـاي الهـی بـا    ) بگذارید حرفش را بزند(
  .پیش نمی رود) وخشونت موذیانه(ماند، و برهانهاي خدا بابرخورد عجولانه  نمی



57 
 

با تمام قدرت علمی و با هر زبـانی کـه   : مبارك به آن مرد کرد و فرمود روي
گویم کـه، شـک بـر او راه نیابـد و      توانی سؤال کن، من هم باعلمی پاسخ می می

  .»قوة الاّ باللهّ العلی العظیمو لاحول ولا«آنرا خراب نکند  اي شبهه
شخص سؤالات گوناگون نموده و جواب کافی شنید و در هر جـوابی کـه    آن

فکـم  «: راست گفتـی، تـا اینکـه ایـن سـؤال راکـرد      : صدقت: گفت می شنید می
عـرش خـدا   » «:مقدارمالبث عرشه علی الماء من قبل أن یخلق الأرض و السماء

 نقـال أتحسـن أ  » مدت بر روي آب ماند؟پیش از آفرینش زمین و آسمان چه 
نعم قال لعلّک لا تحسن ان تحسـب قـال الرجّـل بلـی انّـی      : تحسب قال الرجّل
  ».أحسن أن أحسب

شـاید تـو   : بلـی، فرمـود  : ؟ مرد گفـت !حساب کردن را خوب بلدي«: فرمود
حسابگري را خوب ندانی؟ مرد گفت، علم حسـاب کـردن را بـه خـوبی بلـدم،      

بین زمین و آسمان و هـوا، را پـر از خـردل کننـد و مـدت      اگر : حضرت فرمود
دهنـد   یتمأمور) با ناتوانی که داري(عمرت را، آن اندازه طولانی نمایند و به تو 

و قدرت این کـار راهـم بـه تـو     (دانه دانه آن خردلهارا ازمغرب تا مشرق ببري، 
کـرده و بـه   أگر با آن قدرت و طول عمر خردلهـا را جابجـا   ) بدهند، این رابدان

  !شماري،
پـیش از  (آسانتراست از شمارش سالهاي مـدت توقّـف، عـرش خـدا      برایت

، تازه این توصیف، برایت تقریب ذهن بود وگـر  !بر آب) آفرینش زمین و آسمان
اسـتغفراللَّه مـن التقّلیـل و    «نه، یک دهم از ده جـزء یکصـد هـزارم آن نبـود و     

  کنم یاز خدا طلب مغفرت م. بخاطر کم گوئی و بیان مدت کم» التّحدید
  .مرد سرش را تکان داده واین شعر را خواند آن

  أصل العلم یـا هـادي الهـدي    أنت

  
  تجلـــو مـــن الشّـــک الغیاهیبـــا  
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ــزت ــا  ح ــم فم ــلّ عل ــی ک   أقاص

  
  تبصــــر أن غولبــــت مغلوبــــاً  

  
ــکولۀ لاتنثنـــی ــلّ أشـ ــن کـ ـ ع  

  
  تبــــدي اذا حلّــــت أعاجیبــــا  

  
  در العلـــم مـــن صـــاحب للّـــه

  
ــاً     ــانا و مطلوبـ ــب انسـ »1«یطلـ

  

  
پـرده تاریکیهـاي شـب    ! گـر  اي هدایت کننده هدایت! و ریشه علم اصل تویی

اي هـیچ وقـت    زنی، دور دورهاي تمامی و همه علم را تصاحب کـرده  راکنار می
  .مغلوب شوي) کُشتی گیري علمی(شود که در مصارعه  دیده نمی
زنی؛ و هر أعجوبه ومشکلی  شوي، ازحلّ هیچ مشکلی سر، باز نمی نمی خسته

کشی، خـدا جـزاي خیـر دهـد بـر علـم، از        آنرا از پرده بیرون می: که پیش آید
  خواند و مورد توجه انسان هاست صاحب علمی که انسان ها را می

اشـهدان  : روایت کتاب المحتضر است که آن مرد سرش را تکان داده گفت در
اي از  ابـن عبـاس و ابـن مسـعود و عـده      »1«له إلّااللهّ و أنّ محمداً رسول اللَّه لا ا

رضِْ  (درباره آیه مبارکه اصحاب رسول اللهّ 
َ
ـا ِ� الأْ ِي خَلقََ لَُ�م م�

هُوَ ا��
عَ سَمَاوَاتٍ  اهُن� سَبْ مَاءِ فسََو� يعًا ُ�م� اسْتَوَىٰ إَِ� ا�س� اند که رسـول   روایت کرده »2« )َ�ِ

  »3«» اللَّه کان عرشه علی الماء و لم یخلق شیئاً قبل الماء انّ«: فرمود خدا 
  ».به درستی که عرش خدا بر آب بود و چیزي پیش از آب آفریده نشده بود(

ن أبی جعفر  محمدبن ه علـی  ء مـاءاً وکـان عرش ـ   کان کلّ شی:  مسلم ع
  »4«» الماء

آب ) همه جـا (همه چیز . روایت کرده است ابن مسلم از امام باقر  محمد
از این قبیل روایـات در منـابع حـدیثی    » بود و عرش خدا هم بر آب قرارداشت

پس می توان، نتیجه گیري کرد که عرش الهـی،  . زیاد است) شیعه وسنّی(فریقین 
و از آن کائنـات رابـه   . رفـت شته، بـر آب قـرار گ  با توجه به معانی گوناگون گذ

  وجود آورد



59 
 

   آفرینش آسمانها و زمین -  4
آفرینش آسمانها و زمین قرآن مجید چهارده قـرن پـیش، مسـئله قابـل      -  4

آبی که همیشـه از آن بـراي خـاموش کـردن آتـش اسـتفاده       (اشتعال بودن آب 
را مطرح کرده و در دو آیه زیر این مطلب را بطور وضوح، بیـان کـرده   ) شود می

  .است
رَتْ ( -  1 حَارُ سُجِّ ذَا اْ�ِ   »1« )وَ�ِ

  شود» شعله ور«افروخته و که دریاها بر  زمانی
حْرِ ا�مَْسْجُورِ ( - 2   »2« ) وَاْ�َ
سجر بر وزن فجـر،  : گوید راغب در مفردات می» به دریاي برافروخته وقسم«

  .به معنی شعله ور ساختن است
با دیده منصفانه به دو آیه بالا بنگریم و در مفاد آنها، دقّت نمائیم، پی می  اگر

ی است که در عصر جاهلیت و بی سوادي سـخن  بریم یکی از اعجاز عظیم قرآن
  .از آتش گرفتن آب و شعله ور بودن دریا، به میان آورده است

باز یکی از نشانه هاي قدرت الهی است که دو جـنس آتـش زا را بـه هـم      و
. کند را خاموش می» آتش«اي رابه وجود آورده که، جنس خود  پیوند داده، ماده

تجزیه شود، خود تبـدیل بـه یـک پارچـه آتـش      و اگر تحت فشار قرار گرفته، 
  .گردد می

  .طوري که دو آیه مبارکه فوق صریحاً آنرا بیان کرده است به
اند همین اقیانوس هاي کره زمین مااست، که در آسـتانه قیامـت    گفته ها بعضی

  »3«. شود شود و سپس منفجر می بر افروخته می
زمایشـهاي فـراوان،   از گذشت قرنهاي طـولانی وپـس از تحقیقـات و آ    پس

دانشمندان تازه پی برده اند که، آب، از دو مـاده اکسـیژن و هیـدروژن، ترکیـب     
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یافته و هر دو ماده آن سخت قابل اشـتعال اسـت؛ در صـورتی کـه از همـدیگر      
  »1«. شود تجزیه شود تبدیل به دو ماده آتش زا می

ین منظـور  شود استفاده حرارتی و آتشی بـرد، بـد   از آب می: نیز می گویند و
را » برق«توربین هاي قوي در سد هاي آبی، نصب کرده و نیروي روشنی بخش 

  گیرند؛ کشند و بگونه هاي مختلف، آنرابه خدمت می بیرون می
 حالی که روایات ما این مطلب را قرنها پیش از زبان امیر مؤمنان  در

، 3بـه بخـش   . (سـت جاري ساخته و به جامعه بشریت تحویل داده و فهمانـده ا 
  .)مراجعه شود) دریا در مفهوم جزئی( 6فصل 

وجود آب، از دو ماده آتش زا تشکیل یافته : مطالب بالا این است که خلاصه
  .گیرد است، و در شرائط استثنائی خودآتش می

در نظر گرفتن این مطلب، تمامی آیات و أخبار مربوط به آفرینش زمین و  با
و غیراین دو بیـان شـده اسـت بـه     » دخان، زبد«آسمان که با تعبیرات گوناگون 

  شود؛ روشنی تفسیر می
وقتی که آب در شرایط استثنائی شعله ور می گردد، پر واضح است که  چون،

، آسمان به وجود می آید؛ و از حرکـت  ها، دود و دخان متصاعد شده از آن شعله
  .آب هم قسمت روئی آب کف یا زبد بسته، در نهایت زمین آفریده می شود

. نمایـد  سخن، با نظریه ها و اکتشافات نوین جامعه بشري نیز، تطبیق مـی  اي
کرات آسمانی، از گازهاي فشرده ومتـراکم  : زیرا چکیده نظریه نوین این است که

َ� (: چکیده نظریه قرآنی هم این اسـت کـه   و. به وجود آمده است ُ�ـم� اسْـتَوَىٰ إِ
مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ    »1«)ا�س�

) دود(آفرینش آسمان را اراده کرد، در حالی که به صـورت دخـان و    سپس«
  .یعنی از آن دخان آسمانها لباس هستی پوشید(» .بود
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ا این فرق که شود ب هر دو از آب متصاعد می» دخان و بخار«گفتیم،  همانطور
  .شود أجزاء آبی است که به وسیله حرارت آتش بلند می» دخان«

با هوا ) به صورت لطیف(أجزاء آبی است که به سبب حرارت حرکتی  »بخار«
  رود، مخلوط شده وبالا می

بخـار  «خداوند آسمانها را از : نظریه روائی، نیز بدین صورت است که چکیده
و خاکسـتر یـاازهردو،   » کـف «متصاعد شده از آب، و زمین را از زبد » و دخان
  .آفرید
  »نتیجه«

کنـد، تقریبـاً    نوین دانشمندان با نظریه هاي قرآن و أحادیث تطبیق مـی  نظریه
است؛ زیرا گاز، دخـان، بخـار    یک مطلب است، در قالبهاي مختلف بیان گردیده

یک معنا دارند؛ چون، گاز فارسـی، و عربـی   » زبد«وطبق بعضی ازلغت نامه ها 
  آن دخان یا

گیري و روشن خواهـد   در پایان بحث روائی، این مطالب، خلاصه. است بخار
  .شد

  »مربوط به آفرینش آسمانها و زمین آیات«
ن� ( ) 1

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

وَ�مَْ يرََ ا��
َ
رضَْ َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ وجََعَلنَْا  ا�س�

 ّ ءٍ َ�ٍ فَلاَ يؤُْمِنوُنَ  ۖ◌   مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
َ
  »2«) أ

کنند با چشم علم و دانش، این حقیقت را ندیدند  آنها که خدا را انکار می آیا«
ما آنها را ازهم گشودیم  که، آسمانها و زمین در آغاز به هم پیوسته بودند، سپس

هم ایمـان   باز اي را از آب آفریدیم آیا با این آیات و نشانه ها و هر موجود زنده
  ».نمی آورند

که قرنها به صورت بکـر  . دارد آیه مبارکه از روي مطلب مهمی پرده برمی این
  و دست نخورده باقی مانده بود اما گذشت زمان آنرا تفسیر کرد؛
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قـرآن را  « »1«» القرآن یفسره الزمان«از ابن عباس روایت شده است،  چنانچه
  »نماید زمان تفسیر می

مرور زمان که علم به پیش می رود، بشر نیز بـه بعضـی از اسـرار کاینـات      با
کند و در نهایت مهر بعضی از آیات سر بـه مهـر قـرآن کـریم،      دسترسی پیدا می

باز هر چه زمان بـه جلـوتررود، در    شود و شکسته و اسرار آن کشف وتفسیر می
اثر پرورش استعدادها و نبوغها، پرده ها از روي آیات یکی پس از دیگري کنار 

از آن آیات همین آیه مبارکه است، پس از انقراض قرون و  یکی .زده خواهد شد
أعصار و پس از تحقیق در مسائل خلقت، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند کـه  

یاگروهی براین باورند . وده گازهاي فشرده شده به وجود آمده استآسمانها از ت
بود که  زانمجموعه جهان هستی، به صورت توده واحد عظیمی از بخار سو«: که

و کواکـب و  . بر اثر انفجارهاي مهیـب درونـی و حرکـت، تـدریجاً تجزیـه شـد      
ن در ها، از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمد و بـازهم جهـا   ستاره

  .حال گسترش است
  :گسترش جهان را قرآن کریم چهارده قرن پیش، مطرح کرد و فرمود مسئله

يدٍْ وَ�ِن�ا �مَُوسِعُونَ (
َ
مَاءَ بَ�يَْناَهَا بأِ رضَْ فَرَشْنَاهَا فـَنِعْمَ ا�مَْاهِـدُونَ  ﴾٤٧﴿ وَا�س�

َ
 وَالأْ

(»2«  
دهیم و زمـین را   با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت میآسمان را  ما«

کنـد؛   به ادامه گسترش جهان تصـریح مـی  » .ایم گستردیم و چه خوب گستراننده
بـا  » مـا گسـترش دهنـده گـانیم    « ) وَ�ِن�ا �مَُوسِعُونَ (جالب توجه اینکه تعبیر به 

بـوده و نشـان    ضـوع استفاده از جمله اسمیه واسم فاعل، دلیل بر تـداوم ایـن مو  
وایـن   »1«. و همچنـان ادامـه دارد   داشـته  دهد که این گسترش همواره وجـود  می

انـد کـه، تمـام کـرات آسـمانی و       درست همان چیزي است، امروز به آن رسیده
بـا وزن مخصـوص فـوق العـاده     (کهکشانها در آغاز در مرکز واحدي جمع بوده 
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ده اسـت، و بـه دنبـال آن    سپس، انفجار عظیم وحشتناکی در آن رخ دا) سنگینی
أجزاي جهان متلاشی شده و به صورت کرات در آمـده و بـه سـرعت در حـال     

  »2«. عقب نشینی است
  :گوید در این زمینه چنین می» آفرینش جهان«در کتاب ) ژرژگاموف

جهان که از میلیاردها کهکشان تشکیل یافته و دریک حالـت انبسـاط    فضاي
جهان ما، در حال سکون نیست؛ بلکه انبسـاط  : سریع است، حقیقت این است که

آن مسلم است، پی بردن به اینکه جهان ما در حال انبساط است، کلید أصـلی را  
جهـان در حـال    ناکنـو کند؛ زیرا اگر  براي گنجینه معماي جهان شناسی، مهیا می

  »3«آید که زمانی در حال انقباض بسیار شدیدي بوده است  انبساط باشد، لازم می
جهان نوسانی هم، بر این فرضیه مبتنی است که، حالت انبساط کنـونی   نظریه

جهان درآینده به وسیله حالت معکوس به نام انقباض تکمیل خواهد شد و تمـام  
نچنان جمع خواهند شد که مقدمات انفجـار  مواد متشکّله جهان دوباره گرد هم آ

  »4«. بزرگ دیگري را فراهم سازند
 راجع به انقباض آینده عـالم، (با عظمت است قرآن که در آیات گوناگون،  چه

  !دارد تصریحات واشاراتی) عظیمی که پیش خواهدآمد وانفجارهاي
  .دو آیه ذیل دقّت کنید به
مَاءَ كَطَيِّ ( - ألف كُتُبِ  يوَْمَ َ�طْويِ ا�س� جِلِّ �لِْ لَ خَلـْقٍ ن�عِيـدُهُ  ۚ◌   ا�سِّ و�

َ
ناَ أ
ْ
 كَمَا بدََأ

  »1« )إِن�ا كُن�ا فَاعِلِ�َ  وعَْدًا عَليَنَْا
پیچـیم، سـپس همانگونـه کـه      که آسمان را همچون طومار درهم می روزي«

ایم و قطعـاً   ایست که ما داده گردانیم؛ این وعده آفرینش را آغاز کردیم آنرا باز می
  ».آنرا انجام خواهیم داد

ارِ ( - ب هِ ا�وَْاحِدِ القَْه� مَاوَاتُ وََ�رَزُوا �لِ�ـ رضِْ وَا�س�
َ
رضُْ َ�ْ�َ الأْ

َ
لُ الأْ   »2« )يوَْمَ ُ�بَد�

  ».شوند اي دیگر تبدیل می که زمین و آسمانهابگونه روزي«
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نه تنها کره زمین بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجاً فربـه  : گوید امروز می علم
ستارگانی که در : شود؛ بلکه آسمانها نیز در گسترش هستند؛ یعنی تر می و سنگین

کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور میشوند حتّـی سـرعت ایـن    
  .اند گیري کرده گسترش را در بسیاري از مواقع اندازه

  :خوانیم می» فرد هویل«نوشته » مرزهاي نجوم«کتاب  در
 66گیري شده نزدیک به  سرعت عقب نشینی کرات که تا کنون اندازه تندترین

اي کـم نورنـد    کهکشانهاي دورتر در نظر ما به اندازه. هزار کیلومتر در ثانیه است
هایی کـه  تصویر. گیري سرعت آنها، به سبب عدم نور کافی دشوار است که اندازه

نشان میدهد کـه فاصـله ایـن     ااز آسمان بر داشته شده، آشکارا این کشف مهم ر
یابد، نامبرده سپس بـه   کهکشانها بسیار سریعتر از کهکشانهاي نزدیک افزایش می

و غیـر آن  » ابرسـنبلۀ و اکلیـل و شـجاع   «بررسی این سـرعت در کهکشـانهاي   
ام آوري را در این باره ارائه پرداخته و بعد از محاسبه، سرعتهاي عجیب و سرس

  »3«. میدهد
  :گوید بشنوید او می» جان الدر«جمله در این زمینه از آقاي  چند

گـان   ترین و دقیق ترین اندازه گیري ها در طول امواجی کـه از سـتاره   جدید
پخش می شود پرده از روي یک حقیقت عجیب و حیرت آور بـر داشـته یعنـی    

یابد پیوسـته   نشان داده است که مجموعه ستاره گانی که جهان از آنها تشکیل می
  .شوند با سرعتی زیاد از یک مرکز دور می

ز این مرکز بیشتر باشد بر سـرعت سـیر آنهـا افـزوده     هر قدر فاصله آنها ا و
انـد و بعـد از    شود مثل اینکه، زمانی کلیه ستاره گان در این مرکز مجتمع بوده می

آن، از هم پاشیده و مجموعه ستارگان بزرگی از آنها جدا و بـه سـرعت بـه هـر     
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جهـان  اند کـه   دانشمندان از این موضوع چنین استفاده کرده. شود طرف روانه می
  »1«. داراي نقطه شروعی بوده است

توجه و دقّت به گفته هاي دانشمندان، آیه مبارکـه، پـس از گذشـت قرنهـا      با
آسمانها و زمین بـه  « ) َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَا(مخصوصاً جمله . تفسیر شده است

می و با یک جمله کوتاه پر محتـوي، تمـا  » هم پیوسته بودند، ما آنها را گشودیم
و قرنها پیش از آنها خبـر   هتحقیقات و کاوشهاي علمی دانشمندان را خلاصه کرد

  .داده است؛ اما باز علم بشر از فهم تفصیلی آن، عاجز است
وْ كَرْهًا قَاَ�َا () 2

َ
رضِْ ائْ�ِيَا طَوًْ� أ

َ
مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ َ�قَالَ �هََا وَ�لأِْ َ� ا�س� ُ�م� اسْتَوَىٰ إِ

تَ�نَْا 
َ
  »2« )طَائعَِِ� َ�قَضَاهُن� سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ِ� يوَْمَْ�ِ أ

در حالی که به صورت دود بود، به آن و : اراده آفرینش آسمان راکرد سپس«
به وجود آئید و شکل گیرید، خواه از روي اطاعت و خـواه  : به زمین دستور داد
م آنها را به صورت آییم؛ در این هنگا ما از روي اطاعت می: از روي اکراه، گفتند

آسـمانها در آغـاز بـه    » «وهی دخـان « جمله ».هفت آسمان، در دو روز آفرید
  دهد نشان می» صورت دود بود

در آغاز آفرینش، آسمانها توده گازهاي گسترده و عظیمی بـوده اسـت، و    که
این سخن با آخرین تحقیقات علمی، در مورد آغاز آفرینش، کاملًـا هـم آهنـگ    

  .است
اي فشرده از گازهـا   نیز بسیاري از ستارگان آسمان به صورت تودهاکنون  هم

  »1«. و دخان است
که در اکثر روایات آمده است، به منزله تفسیر آیه مبارکه فـوق  » دخان« کلمه

  .خوانیم است که، شرح آن را در قسمت روائی می
زمـان  رامعمولاً بـراي تـأخیر در   » ثم«در تفسیر آیه مبارکه، تعبیر به  مفسرین

  .آید کنند؛ ولی گاهی به معنی تأخیر در بیان نیز می معنا می
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به معناي أول باشد، مفهومش این است که آسمانها بعد از خلقت زمـین و   اگر
  آفرینش کوهها و معادن و مواد غذائی صورت گرفته است؛

اگر به معناي دوم باشد، هیچ مانعی ندارد که آفـرینش آسـمانها قبـل از     ولی
آفرینش زمین صورت گرفته است، ولی به هنگام بیان، نخست از زمین وارزاق و 
منابع آن که مورد توجه و نیاز انسانهاست، شروع کرده سپس به آفرینش آسمان 

دهـد کـه    نشان می) نبیج لباقطع نظر از مسائ(آیه مبارکه فوق  »2«پرداخته است 
  .آفرینش زمین پیش از آسمانها انجام گرفته است

ــا ــات  أم ــمَاءُ (آی مِ ا�س�
َ
ــا أ ــد� خَلقًْ شَ

َ
ــتُمْ أ ن

َ
أ
َ
ــا ۚ◌   أ ــمْكَهَا  ﴾٢٧﴿َ�نَاهَ ــعَ سَ رََ�

اهَا ــو�   ﴾٢٨﴿ فَسَ
َ
ــحَاهَاوَأ ــرَجَ ضُ خْ

َ
ــا وَأ هَ ــشَ َ�لَْ ــكَ  ﴾٢٩﴿ ْ�طَ ِ ــدَ ذَٰ� رضَْ َ�عْ

َ
وَالأْ

خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَـا وََ�رَْ�هَـا ﴾٣٠﴿ دَحَاهَا
َ
رسَْـاهَا ﴾٣١﴿ أ

َ
بـَالَ أ مَتـَاً�  ﴾٣٢﴿ وَاْ�ِ

ْ�عَامُِ�مْ 
َ
  »3«) ل�ُ�مْ وَلأِ

خداونـد  ! زنده شدن شما پس از مرگ مشکلتراست یا آفرینش آسمان؟ آیا«
آنرا بنا نهاد وسقف آن را برافراشت و منظّم ساخت، شب آنرا تاریک، و روز آنرا 

 آنرابیـرون  بعـد از آن گسـترش داد، آب و چراگاههـاي   . ود و زمین راروشن نم
آورد و کوهها را ثابت و محکم نمود، تا زندگی براي شما و چهارپایانتان فـراهم  

سازد که گسترش زمین و هر چه در آن است بعـد از   به خوبی روشن می» .گردد
  .آفرینش آسمان بوده است

 ـ  با ا همـدیگر متفـاوت اسـت و همچنـین     اینکه مفاد دو آیه فوق درظـاهر ب
أخباري که در این زمینه خواهد آمد؛ ولی علماي تفسیر براي جمـع میـان ایـن    

  .اند گونه آیات، نظریه زیر را ابراز داشته
پیش از آسـمان  ) بصورت فشرده(آفرینش زمین : قرآن ابن عباس گوید مفسر

انها انجـام یافتـه   پس از آفرینش آسـم ) دحو الأرض(بوده اما گسترش آن یعنی 
  .است
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لما ثبـت أنّ اللَّـه   : المسألۀ الثالثه: گوید رازي در تفسیر سوره نازعات می فخر
تعالی خلق الأرض أولاً ثم خلق السماوات ثانیاً ثم دحی الأرض بعد ذلک ثالثـاً  

وقتی کـه ثابـت شـد کـه خـداي تعـالی اول زمـین        : مسئله سوم این است »1« ...
نظریه ... سوم زمین را گسترانید  رحلهسمان را خلق کرد و در مراآفریده سپس آ

قریب به این مضمون،  در کتب شیعه هم از ائمه . کند ابن عباس را تأیید می
به هر کـدام از ایـن نظریـه هـا اشـکالاتی کـرده و        أحادیثی وارد شده است أما

  .اند جوابهائی داده
م که، در این باره تحقیق نمائیم، بلکـه مطلبـی کـه    ما در صدد این نیستی البتهّ

آفریده شدن أجسام از جملـه آسـمان و   : (مربوط به موضوع کتاب ما است یعنی
  .را مورد بررسی قرار می دهیم) زمین از آب

امٍ وََ�نَ عَرشُْـهُ َ�َ ا�مَْـا( -  3 ي�ـ
َ
رضَْ ِ� سِـت�ةِ �

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ِي خَلقََ ا�س�

ءِ وَهُوَ ا��
حْسَنُ َ�مَلاً 

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
  »2« )ِ�َبلْوَُُ�مْ �
  و شرح این آیه مبارکه و مطالب مربوط به آن در فصل قبل گذشت ترجمه

از امـام رضـا    شیخ صدوق » أخبار آفرینش آسمان و زمین از آب -  1
کنــد کــه امیرمؤمنــان  نقــل مــی و اواز جــدبزرگوارش امــام حســین  
! اي امیـر مؤمنـان  : در جامع کوفه بود، مردي از اهل شام بلند شده و گفت 

براي فهمیـدن بپـرس، نـه    : فرمود! از شما دارم؟ ئیسؤالها) فرمایید اگراجازه می(
به من بگـو  : پرسد گفت مردم چشم دوختند، که چه می! براي آزمودن یا لجبازي

  نور را آفرید؛: فرمود! وتعالی، أولین چیزي که آفرید چه بود؟خداي تبارك 
  از بخار آب؛: آسمانهارا از چه به وجود آورد،؟ فرمود: گفت
  از کف آب؛: زمین را از چه آفرید؟ فرمود: گفت
  از أمواج؛: کوهها از چه بوجود آمدند؟ فرمود: گفت
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از زیـر آن گسـترش    چون زمین: مکهّ را چرا ام القري نامیدند؟ فرمود پرسید
  »1«. یافت

قمی آمده است هشام بن عبد الملک در یکی از سالها به حـج رفتـه    درتفسیر
را  را نیز به همـراه داشـت، در مسـجدالحرام امـام صـادق       بود وأبرش کلبی

او کسی است : گفت. نه: شناسی؟ گفت این مرد را می: دیدند هشام به أبرش گفت
من پرسشهائی : أبرش گفت. تکند، پیغمبر اس شیعه گمان میکه از کثرت علمش 

توانـد جـواب دهـد، هشـام      کنم غیر از پیغمبر و وصی پیغمبر کسی نمی از او می
  !.کار را بکنی این گفت دوست دارم

به من خبر ده از قـول  ! یا اباعبداللهّ: آمد و گفت پیش امام صادق  أبرش
َ (: خداي عزّوجل درآیه وَ�

َ
رضَْ َ�َ�تـَا رَْ�قًـا أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

مْ يرََ ا��
  آنها چگونه بود؟» رتق و فتق«منظورچیست و  )هُمَا َ�فَتَقْنَا

  »کان عرشه علی الماء«: همان طور که خدا وصف کرده! اي أبرش: فرمود
حـدودي بـرایش   . (شود خدا بر آب بود و آب بر هوا و هوا تحدید نمی عرش

  .چیزي وجود نداشت) آب وهوا(آنروز غیر از آن دو ) متصور نیست
  ..آنروز شیرین و گوارا بود آب

که اراده کرد زمین را به وجود آورد، به باد دسـتور داد آب را بهـم زد،    وقتی
جمع نمود و به صـورت کـوهی در   » تبی«موجی آمد و کف بست، آنرا در محل 

انّ (: آورد سپس زمین را از زیر آن گسترش داد، بدینجهت خداي تعالی فرمـود 
ةَ مبار�ً و هُديً �لعا�� ي ببك�   »1« )اوَلَ َ�يتْ وضِعَ �لِن�اسِ ���

خانه بابرکتی اسـت کـه در مکّـه    . اي که براي مردم به وجود آمد خانه اولین«
  »ه هدایت بر عالمیان استقراردارد و مای

نمود وقتی که اراده کرد آسمان را » مکث«خداي تعالی تا می خواست  سپس
خلق نماید، به باد ها امر نمود پس دریاها را بهم زد تا کف کرد، از میان آن موج 
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بـروج و  «بدون آتش بیرون آمد، آسمان را از آن آفرید و در آن » دخان«و کف 
فلک به جریـان انـداخت،    دررا قرار داد و آنها را » نجوم و منازل شمس و قمر

  ).به گردش در آورد(
و زمین به رنگ آب و بسته بودند، نه از آسمان باران می باریـد و نـه    آسمان

از زمین چیزي می روئید، تا اینکه آسمان را با بـاران و زمـین را بـا روئیـدنیها     
  )ا َ�فَتَقْنَاهُمَاَ�َ�تَا رَْ�قً (: و آن است معنی آیه مبارکه. گشود

ـد علَـی  «کسی براي من همچون معنایی نکرده اسـت  ! واللهّ: گفت أبرش أَع «
» اشهد أنکّ ابن نبـی «أبرش با اینکه ملحد بود سه بار گفت » برایم دوباره بگو«
  »1«» .دهم تو پسر پیغمبري شهادت می«

ــیر ــگري   تفس ــن عس ــام حس ــان  ام ــدا  از امیرمؤمن ــول خ از رس
مَاءَ بنِـَاءً  (:در تفسیر آیه مبارکه  رضَْ فِرَاشًا وَا�س�

َ
ِي جَعَلَ لَُ�مُ الأْ

 »2« )ا��
  :نقل می کند که آنحضرت فرمود

عزّوجلّ پیش از آفرینش آسمانها وزمین آب را آفرید و عرش خود را  خداي
  »3«)وََ�نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�مَْاءِ (: بر آن قرار داد واین است معناي

کف (خداوند بادها را به آب فرستاد، آب، به وسیله امواج شکافته شد  سپس«
، دود از آن بلند شد و بالاي کف قرار گرفت، از دود و دخان، هفت آسـمان  )کرد

  »4«. و از کف آن هفت زمین آفرید، و زمین را بر آب گسترانید
ء مـاءاً،   کـان کلّشـیی  «: به من فرمـود  جعفر ابو: مسلم می گوید محمدبن

وکان عرشه علی الماء، فأمر اللهّ جلّ وعـزّ المـاء فاضـطرم نـاراً ثـم أمـر النّـار        
فخمدت، فارتفع من خمودها دخان، فخلق اللهّ السـماوات مـن ذالـک الـدخان،     

أنـا جنداللّـه   : لماءوخلق الأرض من الرمّاد، ثم اختصم الماء و الناّر والرّیح فقال ا
الأکبر، وقال الرّیح أنا جنداللهّ الأکبر وقالت النّار أنا جند اللهّ الأکبر، فأوحی اللّـه  
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همه جا آب و عرش خـدا بـر آب قـرار     »الأکبر أنت جندي: الرّیح عزّ وجلّ الی
گرفته بود، پس خداي عزّ وجلّ امر فرمود، آب آتش گرفت، سـپس امـر نمـود،    

س از خاموش شدن آن، دودي بلند شد خداونـد ازآن دود  آتش خاموش شد، پ
) در ایـن حـال  (به وجـود آورد  ) خاکستر(آسمانها را آفرید؛ و زمین را، از رماد 

پرداختنـد آب گفـت لشـگر    ) مجادلـه (به مخاصـمه   همدیگرآب وآتش وباد با 
بزرگ خدا منم باد نیز این ادعارا کرد وهمچنین آتش؛ خـداي عزّوجـلّ بـه بـاد     

  »1«!. کرد لشگر بزرگ یا سرباز نیرومند من، توئیوحی 
احتمـال دارد پـس از   : فرمایـد  درتوضیح این حدیث می مجلسی  علاّمه

و یا اینکه خاکسـتر از  . بقیه را از خاکستر خلق کرد) گسترش زمین(دحوالارض 
کف و زمین از خاکستر به وجود آمد، یا خاکستر یکی از اجزاي وجودي زمـین  

  »2«. دوده است، که باکف ترکیب یافته و سفت و محکم گردیب
کـه قسـمتی از آن درفصـل قبـل     (ضـمن حـدیث طـولانی      أمیرمؤمنان

ثم بدا له أن یخلق الخلق، فضرب بأمواج «: درپاسخ کعب الأحبار فرمود) گذشت
سماءاً رتقـاً،  البحور فثار منها مثل الّدخان، کأعظم ما یکون من خلق اللهّ، فبنا بها 

سپس خواست خلقـی بـه    رضثم دحی الأرض من موضع الکعبه وهی وسط الأ
از آن موجهـا چیـزي   ) به حرکت درآورد(وجود آورد؛ موجهاي دریاهارا بهم زد 

مانند دود که بزرگترین خلق خدا بود، بلند شد؛ پس آسمان را به صـورت رتـق   
  »3«. مین است گسترش دادبناکرد وزمین رااز محلّ کعبه که وسط ز) سربسته(

وکان من اقتدار جبروتـه وبـدیع   «: است فرمود هاي أمیرمؤمنان  ازخطبه
   لطایف صنعته، أن جعل من ماءالبحر الزاّخر المتراکم المتقاصف، یبساً جامـداً، ثـم
فطر منه أطباقاًففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها، فاستمسک بأمره، وقامـت علـی   

  »1«آخر  الی لمثعنجری أرضاً یحملها الأخضر احده، وأرس
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جبروتی ونوآوري صنعت لطیف خداوند، آن است که، ازآب دریـاي   ازقدرت
آن (خشک وجامد بـه وجـود آورد؛ سـپس    ) چیزي(غراّن وشکننده وپرخروش 

در حالی که سربسته بود، شکافته هفت آسمان آفرید؛ با نیـروي  ) ء جامد را شیی
 حکـم د قرارگرفته و درحد خود ایسـتاد، و زمینـی را م  خداوندي درجایگاه خو

  .»کرد ساخت که پر آب ترین محل آب، آن را حمل می
گوید ألأخضر بمعناي آب والمثعنجر آب روان ویـا   در شرح خطبه می کیدري

ترین محـل دریـا معنـا      وجزري هم آن را به معناي پر آب. أشک چشم راگویند
یکنفر ازعلماي شام به امام محمد باقر : بن عطیۀ روایت میکند محمد .کرده است
عرض کرد من از سه دسته مردم سؤال کردم که أولین آفریده خدا چه بود؟  

یکی گفت قدرت و دیگري قلـم سـومی روح رانـام    ) پاسخهاي متفاوت شنیدم(
به ) حقیقت مطلب را(اند من  گفتهن) به درد بخوري(فرمود چیزي  برد؛ امام 

خداوند چیزي را آفرید کـه همـه   ) حضرت پس ازبیاناتی فرمود(کنم  تو بیان می
أشیاء از آن بوجود آمد، آن هم آب است؛ نسب تمام أشیاء را برآب قرار داد، أما 

  براي آب نسبی قرار نداد که، به او نسبت داده شود؛
ط الرّیح ع وخلق لی الماء فشققّت الرّیح متن الماء حتّـی  الرّیح من الماء ثم سلّ

الماء زبد علی قدر ماشاء أن یثور، و باد را از آب آفرید، باد متن آب را  منصار
  خواست کف پیدا شد؛ شکافت، و آن مقدار که می

) بـالا وپـائین  (آن کف، زمین سفید وپاکی به وجود آورد؛ نه فراز ونشـیب   از
آن را پیچیـد وبـرروي آب   ) بـود  صـاف وهمـوار  (داشت ونه سوراخ وشـکافی  

آن دودي ) میـان (گذاشت؛ سپس آتش را از آب آفرید، آتش آب را پاره کرد از 
 خراشی،برخاست، وازآن دود آسمان صاف وتمیزي آفرید نه شکافی داشت ونه 

مَاءُ (این است منظور از آیه  مِ ا�س�
َ
اهَا ﴾٢٧﴿َ�نَاهَا ۚ◌   أ   »1« )رََ�عَ سَمْكَهَا فَسَو�
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یا آفرینش آسمان که خداونـد آن  ) بعداز مرگ مشکل تراست(شما  آفرینش«
درحـالی کـه نـه    » سقف آن را بـر أفراشـت وآنـرا مـنظّم سـاخت     ! را بنا نهاد؟

خورشیدي بود و نه ماهی، نـه سـتاره و أبـري؛ آن را هـم پیچیـد وروي زمـین       
  »2«قرارداد تاآخرخبر 

انّ أول مـاخلق اللّـه   «: ن عباس و راویانی غیر از او روایت شـده اسـت  اب از
الماء، فکان عرشه علیه فلما أراد أن یخلق السماء، أخرج من الماء دخاناً فـارتفع  

ثم أیبس الماء فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقهـا فجعلهـا   » السماء«فوق الماء فسمی 
ـمَاءِ وَِ�َ () لی أن قالا( ن،سبع أرضین فی یومین ألأحد والإثنی َ� ا�س� ُ�م� اسْتَوَىٰ إِ

فکان ذالک الدخان من نفس الماء حین تنفسّ فجعلها سماءاً واحدة، ثـم   )دُخَانٌ 
  »3«فتقها وجعلها سبعاً فی یومین الخمیس والجمعۀ 

آفریده آب، وعرش خداهم برآب بود؛ وقتی که اراده نمود آسـمان را   نخستین
روي آب قـرار گرفـت،    به وجود آورد، ازآب دودي بیـرون آورد، بلنـد شـد و   

در  را آسمان نامیده شد؛ سپس آب را خشکانید ویـک زمـین آفریـد، آن زمـین    
 ـ. روزهاي، یکشنبه و دوشنبه، شکافت، هفت زمین به وجود آورد ه سخن را ادام

دود بود؛ ) همه جا(سپس به سوي آسمان توجه کرد درحالی که : داده ومی گوید
وآن دود از تنفس آب برخاسته بود؛ أول یک آسمان بوجود آورد دو باره آن را، 

  خلق کرد ان،، شکافت، هفت آسمهدر روزهاي، پنجشنبه وجمع
ق السـماوات  فعلی ذالک خل«: فرماید در تبیین حدیثی می مجلسی  علاّمه

بنا بر این آسمانها وزمین را از ماده خود که » «والأرض من مادتها التی هی الماء
  ».آب است به وجود آورد

فاذا تأملت فی مدارج ما صورناه وبینّاه، یظهرلک «: فرماید دیگر می ودرجاي
أنّ السماوات والأرض وما بینهما، المعبر عنها بالدنیا بمنزلۀ شخص مخلـوق مـن   
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گر در فقرات آنچه که ما ترسیم وبیـان کـردیم، دقّـت نمـائی،     ا» «نطفۀ هی الماء
از آن بـه  (در میـان آنهاسـت    هرچه وگردد که، آسمانها وزمین  برایت روشن می

مانند شخصی است که ازنطفـه آفریـده شـود، آن هـم آب     ) شود تعبیر می» دنیا«
اي که آسمانها وزمین از آن منعقد شده و به وجود آمـد، آب،   یعنی نطفه »1«است 
  است؛

صـادر   روایات فراوانی که در این باره از منازل وحی و اهل بیت  اگربه
زیـاد  » بخـار، دخـان، زبـد   «دقّت کافی داشته باشیم؛ به سـه کلمـه    شده است،
به نظر سنگین می آید امـا بانقـل    هکنیم؛ در ابتداء معانی این سه کلم برخورد می

معانی آنها و بسیاري از روایات،  بلاغه،تحقیق ابن میثم در شرح خطبه اول نهج ال
  .گردد تفسیر وفهم مقصود از آنها، آسان می

آسمان از دخان آفریـده شـده   : فرماید ثم می گوید، در قرآن کریم میمی ابن«
به وجـود آمـد؛ در خبـر    » زبد«آسمان از : می فرماید است و امیر مؤمنان 

بظاهر، آیات و روایات به نظـر  (زمین از زبد متکوّن شد؛ : فرماید دیگري نیز می
  این اشارات بیان کرد؛پس به ناچار باید وجه جمعی براي ) آید متفاوت می

مـی تـوان فرمـایش     میان لفظ قرآن کریم و کلام امیر مؤمنان : گوئیم می
فخرج من ذلک المـوج  «: را براي توضیح درنظر گرفت که فرمود امام باقر 

از میـان آن  « »1«) والزبد دخان ساطع من و سطه من غیرنار، فخلق منـه السـماء  
  پس آسمان را از آن آفرید د؛ان بدون آتش، بیرون آمموج و زبد، دخ

دخان، باید از آتش بلند شود؛ در حالی که همـه مفسـرین اتفّـاق نظـر      چون
دارند بر اینکه آن دخان از آتش نبود بلکه، از برخاستن موج، آب تنفس نمـوده  

دخان گفتـه  ) استعاره(و تبخیر شده است که، به آن بخاربرخاسته بدون آتش، با 
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مطابق با لفظ قـرآن   کلام امیر مؤمنان : گوئیم شده است، در این صورت می
  :با این بیان. کریم است وازنظرمحتوي هیچ فرقی با همدیگر ندارد

بخـاري اسـت کـه، از حـرارت حرکـت آب، بـر روي آب متصـاعد         ،»زبد«
در روي شود، مادامی که در حالت مخلوطی وسنگینی و تجزیه نشده باشد؛ و  می

تر شـود و   گویند، و اگر تجزیه شده و سبکتر و لطیف می» زبد«آب بماند، آن را 
  .می گویند» بخار«أجزاي هوائی بر او غالب آید و بالا رود آنرا 

این توصیف وقتی که زبد همان بخار است و مراد از دخـان کـه در قـرآن     با
در خطبـه   نان کریم ذکر شده است نیز همان بخار باشد؛ پس مقصد امیرمؤم

شود؛ چون  مورد بحث و مقصد قرآن یکی است، و اختلافی در دو تعبیر دیده نمی
کـه درحالـت مخلـوط     تزبدي که زمین از آن به وجود آمده همان بخاري اس ـ

وثقل بوده است وبخاري که آسمان ازآن آفریده شده است همان اجـزاي تجزیـه   
که صحیح » دخان و بخار«أما وجه تشابه میان . شده و غلبه اجزاي هوایی است

  :گفته شود دو چیز است» بخار، دخان نیز«بر ) استعاره(است با 
آیـد   سان بـه نظـر مـی   حسی است، چون دخان و بخار در دید چشم یک -  1

  .شود تمییز داد حتّی بعضاً دود را از بخار نمی
اجزاء آبی است که بـه سـبب حـرارت    » بخار«معنوي است، با این بیان  -  2

حرکت آب و به علّت لطافت با هوا ترکیب یافتـه و بـه آسـمان بلنـد میشـود و      
لطافت و اي جدا شده و به علّت  نیز أجزاء آبی است که از جسم سوخته» دخان«

 خـتلاف پـس ا . سوختن، از حرارت آتش جدا شده وبه آسمان متصاعدمی شود
آنها، درعلّت و سبب آنهاست نه اینکه از یک علّت، دو معلول متفاوت به وجـود  

  »1«. آید
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شـود کـه، آب مـادر زمـین و      از مطالب گذشته چنین نتیجه گیري می »نتیجه
ت از محصـول آب سرچشـمه   آسمانهاست؛ چون آن دو و هر چه در میان آنهاس

فرقـی  » زبد«یااز » بخار«اند، یا از  به وجود آمده» دخان«گرفته است؛ خواه از 
شود، از به حرکـت در آمـدن آب توسـط بـاد،      اخبار نیز استفاده می از .نمی کند

نوعی حرارت به وجود آمده است که سبب تولید گازهاي فشرده شده واز تراکم 
ق«م پیوسته و به صورت به«آن گازها، توده عظیمی  تْ درآمده وبعـدها دوران  » ر

  .استفتق فرا رسیده وازهم جدا شده درفضاي بی انتها پراکنده شده 
دراثراین فعل وانفعالات عظیم و دور از حیطه فکر بشر، این دایره مینـایی   أما

این صورت زیبا و منظّم و مرتّـب درچـه مـدت     این نظام بی عیب ونقص وبا با
خـدامی  ) درشش روزیاشـش دوران؟ (فته وبه خود شکل گرفته است، تشکیل یا

  داند
شـود   مشیت و اراده الهی بر آفرینش آسمانها و زمین سبب مـی  - دیگر بابیان

میلیونهـا و شـاید   (که به علّت شایستگی حاصـل از گذشـت سـالهاي متمـادي     
فـرا   ، شرایط گشوده شدن وازهم پاشیدن این توده گاز متمرکـز، )سال میلیاردها

رسیده وانفجارهاي عظـیم و وحشـتناکی بـه وقـوع بپیونـدد، در اثـر ایـن بهـم         
  .شروع شود» فتق«سپري شده و دوران » رتق«خوردگی، دوران 

و تکه هاي بی شماري بر پهنه فضايِ بی إنتها پرتاب شـده و بـه دور    قسمتها
  .خود بچرخد و کهکشانها و منظومه هاي بی شماري راتشکیل دهد

ین با مرور زمان سرد شده و قابل زیست و زندگی گـردد، آسـمان   آتش زمینِ
» زمـین «نطفه انعقادي را در رحم مـادر  » پدر«بارانش را فرو ریزد وبه صورت 

قرار دهد تا در مدت زمانی که خدا می داند، به تولید نباتات و روییدن خوردنیها 
  :مبارکه هو یکی از معانی آی. و جوشیدن نوشیدنیها، شروع کند
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رضَْ َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَا(
َ
مَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

وَ�مَْ يرََ ا��
َ
وجََعَلنْـَا  ۖ◌   أ

 ّ ءٍ َ�ٍ فَلاَ يؤُْمِنوُنَ  ۖ◌   مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
َ
  »1« )أ

اینکه دانشمندان امروز معتقدند که نخسـتین جوانـه    جالب .فعلّیت می رسد به
حیات در اعماق دریاها پیدا شده است و به همین دلیل، آغاز حیات و زندگی را 

دانند و اگر قرآن آفرینش انسان را از خاك می شمارد، نباید فرامـوش   از آب می
 اشـد؛ ب است که ترکیبی از آب و خاك مـی » طین«کنیم که منظور از خاك همان 

  .خاکی که خوداز زبد آب هستی گرفته است
موضوع نیز قابل توجه است که طبق تحقیقات دانشمندان قسـمت عمـده    این

  .دهد ساختمان بدن انسان و بسیاري از حیوانات را آب تشکیل می
اند کـه آفـرینش فرشـتگان و     و اینکه بعضی ها ایراد کرده) درصد 70حدود (
پاسـخش روشـن   ) هستند مسلمّاً از آب نیسـت اي  با اینکه موجودات زنده(جنّ 

  »2«. اي ست که براي ما محسوس است است، زیرامنظور، موجودات زنده
کند کـه   نقل می براین در کتاب الإختصاص حدیثی از امام صادق  علاوه

و خلق صنفاً من الجانّ من الرّیح و خلق صنفاً من الجنّ، «: فرماید در آخر آن می
  »1«» من الماء

بیان کننده » صنف از جن را از باد و صنف دیگر را از آب آفریده است یک«
  .جن نیز، ازآب است این است که خلقت گروهی از

درباره این آفرینشهاي اسرارآمیز، به جرأت باید گفت که، تـاکنون هـیچ    ولی
ایـن چنـین بحـث    » چگونگی پیدایش جهان و عالم افلاك«موضوعی به اندازه 

وده است، با وجود پیشرفتهاي شگرفی که در زمینه هاي گوناگون دانـش  انگیز نب
و فلسفه نصیب انسان امروزي گردیده است، بایـد اذعـان داشـت کـه هنـوز از      

  »2«. دانیم چگونگی جهان آغازین و پیدایش آن چیزي نمی
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دهد که جهان بطـور ناگهـانی و در پـی     طور خلاصه، دانش نوین نشان می به
بر این گمان است کـه  » انفجار بزرگ«نظریه . گ پدید آمده استیک انفجار بزر

مواد متشکّله عالم یا جهان آغازین، پس از انفجار، آن چنان منبسط گردیـد کـه   
نخسـت   گونیهـا، بی درنگ سراسر فضا را فرا گرفت و به دنبال یـک سـري دگر  

. وردها، سپس ستارگان یا خورشید ها و در پایان، سـیارات را پدیـد آ   کهکشانه
اما چیزي که تاکنون مجهول مانده است علّت انفجار بزرگ و یا موجبات انفجار 

  »3«. مواد متشکّله جهان آغازین است
هنوز  زنیم، اسرار ورموز کاینات درجا می» الف«باید اعتراف کردکه در  پس

ایم درست است که، این گفتارها واظهار نظرها امروز ارزش  آن نرسیده» بايِ«به 
  داند دارد أما اکتشافات و کشفیات فردا چه خواهد شد، خدا می علمی
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   آفرینش زمین کعبه از آب -  5
ـن أبـی جعفـر     -  5 ـا أراد اللَّـه   «: قـال  آفرینش زمین کعبه از آب علم

عزّوجلّ أن یخلق الأرض أمر الرّیاح فضربن وجه الماء حتّی صار موجاً ثم أزبـد  
فجمعه فی موضع البیت ثم جعله جبلًا من زبد ثم دحی الأرض فصار زبداً واحداً 

  »1«» بیت وضع للناس للذّي ببکّۀ مبارکاً لإنّ او: من تحته و هو قول اللهّ عزّوجل
وقتی که خداي عزّوجلّ اراده کرد زمین «: روایت شده است امام باقر  از

زدند تا موجی بوجـود آمـد و   را خلق نماید به بادها دستور داد روي آب را بهم 
جمع کرد تا کوهی از کف شد، سـپس  ) کعبه(کف کرد و آن کف را در محل بیت 

اولـین  «خـداي عزوجـل،    رمایشزمین را از زیر آن گسترانید، آن است معناي ف
  ».اي که براي مردم وضع شد، خانه مبارکی است در مکه خانه

ثم جعـل  : در آن خبر است کند در شرح نهج البلاغه خبري را نقل می کیدري
من ذلک الماء زبداً فخلق منه أرض بکّۀ ثم بسط الأرض کلها من تحت الکعبه و 

ی مکۀّ ام2«القري لانهّا أصل جمیع الأرض  لذلک تسم«  
آن آب کف کرد واز آن کف زمین مکه را آفریـد، وهمـه زمـین را از     سپس«

نامنـد، چـون مکـه أصـل و      یالقري م زیر کعبه گسترش داد، بدینجهت مکه را ام
و پاسخ آن  در سؤالات، أبرش کلبی، از امام صادق » ریشه همه زمین است

  »3«حضرت در این باره گذشت 
. به این مطلب اسـت  به مرد شامی که ناظر همچنین پاسخ امیر مؤمنان  و

»1«  
زمـین، از زمـین   نقطه شروع خلقـت  : شود که روایات چنین استفاده می ازاین

کعبه بوده و گسترش از آنجا شروع شده است و آن هم از کف آب ایجـاد شـده   
شود که محل بیت قبل از خلقت زمـین   است، اگر چه از بعضی روایات ظاهر می
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: می گویـد  ی،و آسمان به صورت در سفیدي بوده است مانند روایت عمران عجل
ء کان موضع البیت حیـث کـان المـاء     شییأي «: عرض کردم به امام صادق 

. یعنـی درة » قال کانت مهاة بیضـاء  )وََ�نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�مَْاءِ (فی قول اللهّ عزوجل 
محل بیت زمانی که آب فرا گرفته بود وعرش خدا بر آب قرارداشت، به چه « »2«

  »3«» .بود يدر سفید: صورت بود؟ فرمود
آسمانها و زمین، وقتی که عرش خـدا بـر    پیش از خلقت: گوید عباس می ابن

آب قرار گرفته بود، خداوند باد تندي بر انگیخت که آب را به هم زد، از موضـع  
ظاهر شد مانند قبُه؛ پس خداوند از زیـر آن زمـین را   » آب منجمد«بیت خَشفَهَ 

اولین کوهی کـه بـر    رد،گسترانید کشید و کشیده شد، سپس با کوهها میخکوب ک
. القري نامیده شده است بود و به خاطر این مکه، ام» ابوقبیس«اشته شد زمین گذ

»4«  
کانت الکعبۀ خشعۀ علـی المـاء فـدحیت منهـا     «: فرماید بعض روایات می در

خشعۀ تلّی (» اي بود در آب، و زمین از آن گسترش یافت خشعه هکعب» «الأرض
نداشته باشـد نیـز    و به معناي زمین هموار که سنگ وگل. بر روي زمین راگویند

  »5«. گفته شده است
  دهد که در سفید یا آب جامد هم از آب ساخته شده تعبیرات نیز نشان می این

  از زیر کعبه روایات فراوانی وارد شده است» گسترش زمین«در باره . است
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  زمین کربلا -  6
ن أبی جعفر  -  6 خلـق اللّـه أرض کـربلا قبـل ان     «: قـال  زمین کربلا ع

یخلق أرض الکعبۀ باربعۀ و عشرین الف عام و قدسهاو بارك علیها فمازالت قبل 
خلق اللهّ الخلق مقدسۀً مبارکۀ و لا تزال کذلک حتّی یجعلها اللهّ أفضل أرض فی 

امـام بـاقر    »1«» الجنّۀ و أفضل منزل و مسکن لیسکن اللهّ فیه اولیاءه فـی الجنّـۀ  
خداوند زمین کربلا را بیست و چهار هزار سال پیش از زمین کعبه «: فرمود 

آفرید، آن را مقدس کرده و به او برکت داد، به همین صورت مقـدس و مبـارك   
خواهد ماند تا اینکه خداوند آن را بهترین جاي بهشت و برترین منزل و مسکنی 

  ».اولیاي خودقرار دهد رايب
  .نقل شده است از امام زین العابدین  این روایت مثل
این روایتهااز نظر سند مخدوش نباشد اولیت زمین کعبه اضـافی و نسـبی    اگر

خواهدبود؛ چون در این روایت تصریح شده است که زمین کربلا پـیش اززمـین   
شود که  کعبه آفریده شده است، پس جمع میان این روایت ها، به این صورت می

بیـت بـوده    موضـع پیش از کعبه آفریده شده ولی شروع گسترش زمین از  کربلا
  .است

همانطور در مقدمه کتاب تذکر داده شد، این نـوع مسـائل   ! داشته باشید توجه
  جزء اعتقادات مذهبی نیست که ندانستن آن به دین انسان ضرري برساند
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  !هستی همه چیز از آب -  7
ریم، دو آیه مبارکه، به زنده شدن همه در قرآن ک! هستی همه چیز از آب -  7

  موجودات از آب، تصریح کرده است؛
ـــا ( – 1 ـــا رَْ�قً رضَْ َ�َ�تَ

َ
ـــمَاوَاتِ وَالأْ ن� ا�س�

َ
ـــرُوا أ ـــنَ َ�فَ ي ِ

ـــرَ ا�� ـــمْ يَ َ وَ�
َ
أ
ّ  ۖ◌   َ�فَتَقْنَاهُمَا ءٍ َ�ٍ فلاََ يؤُْمِنوُنَ   وجََعَلنَْا مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ

َ
  »1« )أ

آنان که کافرند، ندیدند آسمانها و زمـین بهـم پیوسـته بـود، مـا آنهـا را        آیا«
) زندگی همه را از آب قـرار دادیـم  . (گشودیم و از آب، همه چیز را زنده کردیم

  »!آیا ایمان نمی آورند؟
اءٍ ( – 2 ن م� هُ خَلقََ ُ�� دَاب�ةٍ مِّ ٰ َ�طْنِـهِ وَمِـنْ  ۖ◌   وَا�ل�ـ ن َ�مِْ� َ�َ ـن فَمِنهُْم م� هُم م�

رَْ�عٍ 
َ
ٰ أ ن َ�مِْ� َ�َ ٰ رجِْلَْ�ِ وَمِنهُْم م� هُ مَا �شََاءُ  ۚ◌   َ�مِْ� َ�َ ٰ ُ�ِّ  َ�لْقُُ ا�ل�ـ هَ َ�َ إِن� ا�ل�ـ

ءٍ قَدِيرٌ  اي را از آب آفرید گروهی از آنها بـر شـکم    خداوند هر جنبنده« »2« )َ�ْ
. بر چهار پاراه مـی رونـد   هیروروند و گروهی بر دو پاي خود و گ خود، راه می

  ».آفریند زیرا خدا بر همه چیز تواناست خداوند هر چه را بخواهد می
دهد که خداوند، عالم أجسام را کلًاّ  در ساختار آیه مبارکه اول، نشان می دقّت

 ) َ�َ�تَا رَْ�قًا َ�فَتَقْنَاهُمَـا(: از آب آفریده است، لحن آیه براي عموم نظارت دارد
: فرمایـد  بلافاصـله مـی  » آسمانها و زمین بهم پیوسته بود مـا آنهـا را گشـودیم   «

سبب بـه وجـود آمـدن زمـین و     : نییع. مازندگی همه چیز را از آب قرار دادیم
آسمان و هر چه از أجسـام مرئـی و محسـوس در آنهاسـت، آب اسـت، خـواه       

  .مانها و زمینزندگی آنها تشریعی باشد، مانند جانداران؛ یا تکوینی مانند آس
برابرنظریـه دانشـمندان؛ درجهـان مـادي      -  1» سه مطلب توجه فرما ئیـد  به

تشریعی زندگی اسـت کـه   . تکوینی. دونوع زندگی وجود دارد؛ ألف تشریعی ب
  توأم باحرکت و جنبش محسوس، بوده باشد مانند جانداران؛
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زندگی تکوینی غیر محسـوس و غیـر متحـركّ اسـت ماننـد جمـادات        ولی
ــرآن، ســخن ازتســبیح و حمــد موجــودات عــالم هســتی   ــف ق درآیــات مختل
دربرابرخداوند بزرگ به میان آمده است که صـریحترین آنهـا آیـاتی اسـت کـه      

  .ذیلاًمی آوریم
رضُْ وَمَن ِ�يهِ ( – 1

َ
بعُْ وَالأْ مَاوَاتُ ا�س� حُ َ�ُ ا�س� حُ  ۚ◌   ن� �سَُبِّ ءٍ إلاِ� �سَُـبِّ ن َ�ْ وَ�ِن مِّ

ِ�ن لا� َ�فْقَهُونَ �سَِْ�يحَهُمْ  ٰـ   »1« )إِن�هُ َ�نَ حَلِيمًا َ�فُورً  ۗ◌   ِ�َمْدِهِ وَلَ
گوینـد، و   هفتگانه و زمین وهرچه درآنها هستند همه تسبیح او می آسمانهاي«

می فهمیـد او  هر موجودي تسبیح و حمد او می گوید، ولی شما تسـبیح آنهـاران  
  »حلیم و آمرزنده است

ْ�ُ صَـاف�اتٍ ( – 2 رضِْ وَالط�
َ
مَاوَاتِ وَالأْ حُ َ�ُ مَن ِ� ا�س� هَ �سَُبِّ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََ أ

َ
ُ��  ۖ◌   أ

هُ عَلِيمٌ بمَِا َ�فْعَلوُنَ  قَدْ عَلِمَ صَلاَتهَُ وَ�سَِْ�يحَهُ    »2« )وَا�ل�ـ
که براي خدا تسبیح می کنند تمام آنـان کـه درآسـمانها وزمیننـد      آیاندیدي«

وهمچنین پرندگان به هنگامی که برفرازآسمان بال گسترده انـد، هریـک ازآنهـا    
  »نماز وتسبیح خودرا می داند، وخداوند به آنچه انجام می دهند عالم است

ـمَا( – 3 هَ �سَْـجُدُ َ�ُ مَـن ِ� ا�س� ن� ا�ل�ـ
َ
�مَْ ترََ أ

َ
ـمْسُ أ رضِْ وَا�ش�

َ
وَاتِ وَمَـن ِ� الأْ

نَ ا��ـاسِ  وَاب� وََ�ثٌِ� مِّ جَرُ وَا�� بَالُ وَا�ش� جُومُ وَاْ�ِ وََ�ثِـٌ� حَـق� عَليَـْهِ  ۖ◌   وَالقَْمَرُ وَا��
كْرِمٍ  ۗ◌   العَْذَابُ  هُ َ�مَا َ�ُ مِن م� هَ َ�فْعَلُ مَا �شََاءُ   وَمَن يهُِنِ ا�ل�ـ    »3« )إِن� ا�ل�ـ

که تمام کسانی که درآسمان ها وکسانی که در زمینند بـراي خـدا    آیاندیدي«
و همچنین خورشـید و مـاه و سـتارگان وکوههـا و درختـان و      ! کنند؟ سجده می
  .جنبندگان

وفرمـان حـق دربـاره آنـان حتمـی      ) ابادارند(أما بسیاري ! از مردم وبسیاري
ـبِ (و سایر آیات فراوانی کـه درقـرآن بـالفظ    » است ـمواتِ وَ �س� حُ �� مـا � ا�س�

  »1« )الأرضِْ 
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  ».گویند چه درآسمانها و آنچه درزمین است همواره تسبیح خدا می آن«
مواتِ وَالارضِْ ( و حَ ِ�� مِا � ا�س� آنچه درآسمانها وزمین است بـراي  « »2« )سَب�

کنـد؛ همـه موجـودات     و امثال این آیات که، تصریح می» .گویند خدا تسبیح می
عالم هستی، زمین و آسمان، ستارگان و کهکشانها، انسانها و حیوانات وبرگهـاي  
درختان وحتّی دانه هاي کوچک اتم بدون استثناء دراین تسبیح وحمـد عمـومی   
شــریک هســتند، در واقــع همــه عــالم هســتی یکپارچــه زمزمــه وغوغااســت، 

هنـه  هرموجودي به نوعی به حمد وثناي حق مشغول است، وغلغله خاموش درپ
  عالم هستی طنین افکنده که بی خبران توانایی شنیدن آن را ندارند؛

که قلب وجانشان به نور ایمان زنده و روشن است، این صدارا  أمااندیشمندانی
  :ازهر سو به خوبی به گوش وجان می شنوند وگفته شاعر

  چشــمی بــاز شــد گرتوراازغیــب

  
ــد    ــراز ش ــان هم ــاتو ذرات جه   ب

  
  آب ونطق خاك ونطـق گـل   نطق

  
  هست محسوس حواس اهـل دل   

  
ــه ــان  جملـ ــالم نهـ   ذرات درعـ

  
ــاتو مــی گوینــد روزان وشــبان     ب

  
ــمیعیم ــیم ماسـ ــیر وباهشـ   وبصـ

  
ــیم   ــمانامحرمان ماخامشــ   باشــ

  
  سوي جانان جان شوید ازجمادي

  
  اجــزاي عــالم بشــنوید   غلغــل  

  
ــاش ــدت  ف ــادات آی ــبیح جم   تس

  
ــ   ــه تأویلهابزدایـــ   دتوسوســـ

  
ولی درتفسیر حقیقت این حمد وتسبیح درمیان دانشمندان وفلاسفه ومفسـران  

» قـالی «دانسته اند، وبعضـی  » حالی«بعضی آنرا حمد وتسبیح : بسیارگفتگواست
  .که خلاصه نظرات آنهارا ذیلًا می خوانید

جمعی معتقدند که همه ذرات موجودات این جهـان اعـم ازآنچـه مـاآنرا      -  1
عاقل می شماریم یابیجان و غیر عاقـل همـه داراي یکنـوع درك و شـعورند، و     
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درعالم خود تسبیح وحمد خدا می گویند، هرچند ما قادر نیستیم به نحـوه درك  
  .واحساس آنها پی بریم وزمزمه حمد وتسبیح آنهارا بشنویم

هِ  (مانند  آیاتی   »1« )وَ�ِن� مِنهَْا �مََا َ�هْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ ا�ل�ـ
  »از سنگها از ترس خدا ازفرازکوهها به پائین می افتند بعضی«
تَ�نَْا طَائعِِ�َ ( و

َ
وْ كَرْهًا قاََ�َا أ

َ
رضِْ ائْ�ِيَا طَوًْ� أ

َ
خداوند بـه  » «»2« )َ�قَالَ �هََا وَ�لأِْ

آسمان وزمین فرمود از روي اطاعت یاکراهت به فرمان مـن آئیـد، آنهـا گفتنـد     
وماننـد آیـات حـرف زدن وهمراهـی کوههاباتسـبیح      » ماازدر طاعت می آئـیم 

حْنَ  ( حضرت داود  بَالَ �سَُبِّ رْناَ مَعَ دَاوُودَ اْ�ِ ونظیراین آیات که ...  )»3« وسََخ�
  درقرآن

  است، گواه این عقیده است فراوان
بسیاري معتقدند که این تسبیح وحمد، همـان چیـزي اسـت کـه مـاآنرا       -  2

می نامیم، حقیقی است نه مجازي، ولی به زبان حـال اسـت نـه قـال     » زبانحال«
به معنی پاك ومنزّه شمردن ازعیوب می باشـد، سـاختمان   » تسبیح«) دقت کنید(

  .از هرگونه نقص وعیبی مبراّ است ونظم این عالم هستی می گوید خالق آن
بیان صفات کمال می باشد، نظام جهان آفرینش ازصفات کمال خـدا،   »حمد«

ازعلم بی پایان وقدرت بی انتها وحکمت وسیع وفراگیـر او سـخن مـی گویـد؛     
  مخصوصاباپیشرفت علم ودانش بشر، و برداشتن پرده ازگوشه هائی ازاسرار

مد و تسبیح عمـومی موجـودات آشـکارتر    این عالم پهناور، این ح ورازهاي
  .شده است

بعضی از مفسـران نیـز احتمـال داده انـد کـه حمـد و تسـبیح عمـومی          -  3
تسـبیح  «یابـه تعبیـر دیگـر    » قـال «و » زبانحال«موجودات در اینجا ترکیبی از 

باشد چرا که بسیاري ازانسانها وهمـه فرشـتگان، از روي   » تشریعی«و » تکوینی
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ثنـاي او مـی گوینـد و همگـی ذرات موجـودات نیـز بـا        درك و شعور حمد و 
  .زبانحالشان، از عظمت وبزرگی خالق بحث می کنند

این دونوع حمد و تسبیح باهم متفاوت است ولی در قدر جـامع یعنـی    گرچه
براي اطلاع بیشتر به تفاسیر . مفهوم وسیع کلمه حمد و تسبیح، مشترك می باشند

که مقداري از مطالب بالا از آن (تفسیرنمونه  مربوطه مخصوصابه تفسیر المیزان و
  .مراجعه شود) تلخیص و اقتباس شده است

اگر مسئله مرگ و میر را از نظر علمی و دقیـق بحـث و بررسـی کنـیم      -  2
در جهان آفرینش، مرگ به معناي فنا ونیسـتی وجـود نـدارد؛    : توانیم بگوئیم می

ند، در آیات و اخبار نیز با کلمـات  آی آنهایی که در نظر اولیه، مرده به حساب می
می میرند ولی در واقـع   هرتعبیر شده است، به ظا» موت، امات، اموات، و غیره«

  .نمرده اند
اگر به معناي فنا و نیستی باشد، قابل آفرینش نبـوده و مخلـوق   » مرگ« زیرا

به حساب نمی آید؛ چرا که خلقت به امور وجودي تعلق می گیرد، ولی میـدانیم  
قیقت مرگ انتقال از جهانی به جهـان دیگـر اسـت، وایـن، قطعاًیـک امـر       که ح

: مـی فرمایـد   ریملذا خداوند در قرآن ک. تواند مخلوق باشد وجودي است که می
حْسَنُ َ�مَلاً (

َ
ي�ُ�مْ أ

َ
ِي خَلقََ ا�مَْوتَْ وَاْ�يََاةَ ِ�َبْلوَُُ�مْ �

  »1«)ا��
را بیازماید، کـدامیک بهتـر    کسی است که مرگ و حیات را آفرید تا شما او«

  »کنید عمل می
) عدم(را جزء مخلوقات شمرده است در حالی که » مرگ«این آیه مبارکه  در

انـد   همچنانکه مفسرین در تفسیر آیه فوق بیان کرده. هیچ وقت مخلوق نمی شود
» هـذا هوالتحقیـق  . والعدم لا یکـونُ مخلوقـاً  «: فخر رازي در تفسیرش میگوید«

غیـر از عـدم    وتپس م. شایسته آفریده شدن نیست» عدم«ت که تحقیق این اس
  .»1«است 
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وجود انسان متشکلّ وترکیبی از عناصر مختلف است وقتی که شـرایط   چون،
  )چه آن شرایط بیماري باشد یا تصادف و سکته یا پیري مفرط(ایجاب کند؛ 

گـردد و در   تجزیه وجود آنها شده و هر عنصر به مرکـز خـود بـر مـی     سبب
شـود واز بـین نمـی     ماند، به هیچ وجه معدوم نمی مجموعه جهان هستی باقی می

میرنـد، هرگـز    حتّی أجزاء ستارگانی که بی فـروغ شـده و بـه ظـاهر مـی     . رود
انتهـا   شود و یادر فضاي بـی  اند، ذرات وجود آنها یا جذب کرات دیگر می نمرده

  .ماند سرگردان می
ــب بـــا صـــراحت بیـــان شـــده اســـت       در : آیـــات، همـــین مطلـ

خْرَى ُ�ْرجُُِ�مْ  وَمِنهَْا نعُِيدُُ�مْ  وَِ�يهَا خَلقَْنَاُ�مْ  مِنهَْا(
ُ
  »2« )تاَرَةً أ

گـردانیم و دوبـاره از آن بیرونتـان     را از زمین آفریدیم، به زمین بر مـی  شما«
  »آوریم می

ــا ــةٍ ( ی رهَُ مِــن ��طْفَ ــد� ــهُ َ�قَ ـهـُ  ﴾١٩﴿ خَلقََ َ ــِ�يلَ �َ�� ــم� ا�س� ــهُ  ﴾٢٠﴿ ُ� مَاتَ
َ
ــم� أ �ُ

هُ  َ�َ�ْ
َ
ه ﴾٢١﴿فأَ َ�َ�

َ
ذَا شَاءَ أ   »3« ) ُُ�م� إِ

سـازد، سـپس راه    را از نطفه آفریده و در رحم مـادر جـایگزین مـی    سانان«
کنـد، و هـر    کند، سپس او را می میراند و خاکش مـی  بیرون آمدنش را آسان می

  .دهد وقت خواست زنده کرده و نشر می
همین اسـت  » معاد«این آیات در قرآن کریم فراوان است، اصولًا معناي  امثال

و یـا  » نفخ صـور «ن بازگشتی که با یک اشارت یا یعنی بازگشت به زندگی نوی
  .صورت خواهد گرفت »ناگهانی زجرة«

مَا ِ�َ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ ( �� إِ
اهِرَةِ  ﴾١٣﴿ فَ ذَا هُم بِا�س� إِ

  »1« )فَ
است؛ ناگهان همگی بر عرصه زمـین   این بازگشت با، یک صیحه عظیم همانا«

  ».ظاهر میگردند
إذَِا هُمْ ينَظُرُونَ ( یا إِ��مَا ِ�َ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَ   »2« )فَ
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ونگاه ) از قبرهابرمی خیزند(صیحه عظیم واقع می شود، ناگهان همه  تنهایک«
  ».می کنند

إِ ( یا
خْرَىٰ فَ

ُ
  »3« )ذَا هُمْ ِ�ياَمٌ ينَظُرُونَ ُ�م� نفُِخَ ِ�يهِ أ

یـا  » کننـد  شود پس ناگهان ایستاده ونگاه می بار دیگر صور دمیده می سپس«
سوره مبارکه یس که کیفیـت حضـور در قیامـت را     53و  51و  32مانند آیات 
  .بیان میکند

مرگ به معنی معدوم شدن نیست بلکه تغییر نشئه و زندگی بـه صـورت    پس،
  .هاي گوناگون است

در آیــات و احادیــث زیــادي آنهــایی کــه بــه خــدا و رســولش ایمــان  -  3
انـد، مـرده بـه حسـاب مـی آورد، در واقـع مـرگ         اند، یـا مرتـد شـده    نیاورده

هـا، یـاد    مـرده : یعنـی : »موتی«در آیات از آنها باکلمه . گریبانگیرآنها شده است
  .کرده است

وْا مُـدْبرِِ�نَ إِن�كَ لاَ �سُْمِعُ ا�مَْوَْ�ٰ وَلاَ �سُْمِعُ ( ذَا وَل�ـ َ�ءَ إِ ـم� ا�� مسـلمّاً  « »4« )ا�ص�
تونمی توانی سخنت را بگوش مردگان برسانی ونمی توانی کران را هنگـامی کـه   

وما (ودر جاي دیگر می فرماید » کنند فرا خوانی روي برمی گردانند وپشت می
  »5«)أنتْ بمُسمعٍ مَنْ � القُُبوِر

یعنـی  » اند برسانی به گوش آنانکه در گور خفته توانی سخن خودرا وتونمی«
  )پایان سه مطلب(اینان مردگان زنده نما هستند 

آیه مبارکه اول به آفرینش همه موجـودات زمینـی و آسـمانی وزنـدگی      پس
أما آیـه دوم، دائـره را   . تشریعی وتکوینی آنهارا بطورعام، از آب، بیان می نماید

ترین دلائل توحیـد   ي نظام آفرینش که از روشنها تنگ تر کرده به یکی از چهره
اسـت و آفـرینش    هدر صـورتهاي متنـوعش، اشـاره کـرد    » حیات«است، یعنی 

  .موجودات جنبنده و ذي حیات را از آب اختصاص داده است
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آیـد، کـه در آیـه مبارکـه، سـه گـروه از جانـداران         اینجا سؤالی پیش می در
هـاي   برده است، در حـالی کـه جنبنـده   را نام » خزندگان، دوپایان، چهارپایان«

  .زیادي هستند که بیش از چهار پا دارند
این سؤال در خود آیـه مبارکـه نهفتـه اسـت، چـون در جملـه بعـدي         پاسخ

  »آفریند خدا هر چه را بخواهد می« ) َ�لْقُُ مَا �شََاءُ  (فرماید  می
سـه گـروه    علاوه مهمترین حیواناتی که انسان با آنها سرو کار دارد همـین  به

است، از این گذشته بعضی معتقدند که حتّی حیواناتی که بیش از چهار پا دارنـد  
تکیه گاه اصلی آنها، چهار پاي آنهاست، و بقیه، بازوهاي کمکی آنهـا محسـوب   

  »1«. شود می
در این دو آیه چیست؟ میان مفسران سه تفسیر براي آنهـا  » ماء«منظور از  اما

  ذکر شده است؛
اسـت و در بعضـی از   » نطفـه «گویند منظور آب  از مفسران میبسیاري  -  1

روایات هم به آن اشاره شده است؛ مشکلی که این تفسیر دارد این است که همه 
آیند، زیرا حیوانـات تـک سـلوّلی و بعضـی      جنبندگان از آب نطفه به وجود نمی

ا بوجود سلوّله سیمهستند از طریق تق) جنبنده(دیگر از حیوانات که مصداق دابه 
  .آیند، نه از نطفه، مگر اینکه گفته شود حکم بالا، جنبه نوعی دارد نه عمومی می

اي از روایـات،   پیدایش نخستین موجود است، زیـرا طبـق عـده   : منظور -  2
در (را که خدا آفرید آب بوده و انسانها را بعداً از آن آب، آفرید  موجودي أولین

برابر یافته هاي علمی جدید، نخستین جوانه حیات، ) بخش اول شرح آن گذشت
در دریاها ظاهر شده و این پدیده قبل از همه جا بر اعماق یا کنار دریاها حـاکم  

نخسـتین مرحلـه،    در گی،شده است؛ و نیروئی که موجودات رابا آنهمـه پیچیـد  
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یعنـی اراده  (حیات بخشید و در مراحل بعد، هدایت کرد، نیروي ما فوق طبیعـی  
  .است) پرودگار

از خلقت موجودات زنده از آب این است که در حال حاضر آب : منظور -  3
دهد و در قسمت عمده ساختمان جسمی آنها بیش  ماده اصلی آنها را تشکیل می
توانـد ادامـه حیـات     اي نمـی  آب هیچ موجود زندهاز دو سوم، آب است و بدون 

  .دهد
وهمانگونه کـه قبلًـا اشـاره    . تفسیرهاي سه گانه هیچ منافاتی باهم ندارند این

  .گیرد همه تفسیرهاي سه گانه را در بر می» ماء«شد معناي متبادرکلمه 
است که در آیات متعدد، انسانها را امر به تفکّـر در کیفیـت آفـرینش     درست

هِ�ٍ  (خود از  اءٍ �� ن م�   »1« ) سُلاَلةٍَ مِّ
  .کرده است» از آب بی ارزش اي چکیده«

باید به این نکته دقت کافی داشت که سلاله و یا هر تعبیر دیگر که بـرده   ولی
را بـه همـان معنـی    » مـاء «لمـه  شود نیز از آب، به وجود آمده است؛ پس اگر ک

  .رسد وسیع خود بگیریم صحیح تربه نظر می
اینسـت کـه؛ جامعـه بشـري بـا ایـن        اي که باید به آن اشاره کـرد  مسئله تنها

» معمـاي حیـات  «پیشرفتهاي محیر العقول و عجیب علمی که دارد هنوز از حل 
به وجود آمده  گویند موجودات زنده از مواد بیجان این عالم عاجز است، همه می

آن کشـف   سـرّ است اما چگونه و تحت چه شـرایطی، بـراي هـیچ دانشـمندي،     
است هزاران دانشمند، درگشودن این درِ بسته سعی وکوشـش   درست .است نشده

کنند ولی آنچه که مسلّم است أسـرار حیـات و زنـدگی آنقـدر      ومی کرده فراوان
اش و با تمام آزمایشهاي  گیپیچیده است که علوم و دانشهاي بشر با همه گسترد

  .دقیقش، از کشف رمز آن عاجز و از درك آن سرگردانند
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  محیط فضل و آداب شـدند  آنانکه

  
  در جمع کمال شمع اصحاب شدند  

  
  زین شب تاریـک نبردنـد بـرون   

  
  اي و در خواب شدند گفتند فسانه  

  
با قدرت پاك و منزّه و چه بزرگ است خدایی که این همه موجودات زنده را 

ع وسـیع   بی انتهاي خویش از آب به وجود آورده و اداره می کند و این همه تنو
  .است یدههاي گوناگون و هرچه که به آن نیاز دارند به آنها بخش با چهره

ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدَىٰ ( ْ�طَىٰ ُ�� َ�ْ
َ
ِي أ

پروردگار ماکسی اسـت کـه   « »1«) رَ��نَا ا��
  »لازمه آفرینش او بود، داده، سپس رهبریش کرد به هر موجودي آنچه را

چه شگفت آوراست که هر روز این مسائل به صورت پیشرفته تر و بـه   واقعاً
  :گوید شود اما باز روز دیگر علم مترقّی بشر می تر مطرح می اي علمی گونه
هنوز مسائل بسیاري در مقابـل ماسـت   » بی خبران راه نه آنست و نه این اي

نش امروزي نیز در پاسخگویی به آن عاجز مانده و حـلّ بسـیاري از   که حتّی دا
تئوریها و نظریه هاي امروزي فرضـیه هـایی   . آنها با مشکلات فراوان روبروست

بـه احتـرام   ! خـدایا  »2«کنـد   بیش نیستند و رضایت ما را به طور کامل جلب نمی
اي قدرت بیکرانـت را  اي از دری مقرّبین درگاهت به ما این توانایی را بده که ذره

  درك کرده و در برابر عظمت بی انتهایت خاضع باشیم
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  مزه آب یا طعم الماء -  8
شـیرین،  (مزه آب یا طعم الماء طعمهاي گوناگون خوردنیها و آشامیدنیها  -  8

قه با چشیدن و خوردن و آشامیدن مـی  ئرا به وسیله قوه ذا) تلخ، بی مزه و غیره
  .توان تشخیص داد

به حال در تشخیص مزه آب با اینکه هر روز چنـد بـار از آن اسـتفاده     تا اما
اید، آیا ممکن است براي آب مزه و طعمی تعیین کرد؟ جـواب   کنید، فکر کرده می

  :حسین بن علوان می گوید. وارد شده است آن است که از ائمه أهل بیت 
ن طعم الماء قال سلْ : اباعبداللهّ پرسیدند از تفقّهاً ولا تسئل تعنتّاً طعم المـاء  ع

ءٍ (: طعم الحیاة قال اللهّ سبحانه   »1« )وجََعَلنَْا مِنَ ا�مَْاءِ ُ�� َ�ْ
  اي دارد؟ فرمود چه مزه آب

  زندگی هر چیز را از آب قرار دادیم؛: فرماید است؛ خداي سبحان می زندگی
خواهـد اهمیـت و ارزش آب را بیـان     مـی » طعم الحیات«با جمله   امام

اي براي آب تعیین شود غیر از حیات، مـزه دیگـر نـدارد و در او     نماید، اگر مزه
بهترین طعمها و گواراترین لذّتها وجود دارد، و با آشـامیدن آن جانـداران ادامـه    

آن مسـاوي   نبـود (نـدارد   مفهومیدهند؛ و در صورت نبود آن زندگی  حیات می
  :درکتاب وافی درمعناي حدیث می گوید)! است با نابودي حیات

کمالاطعم للحیات یـدرك بالـذّوق مـع کمـال التّلـذذّ بهـا کـذالک المـاء          أي
زندگی باآنهمه لذّتهایش تشخیص داده نمی شـود،   همانطور که باقوه چشائی مزه«

 ـ«: فرمود امام صادق » آب نیز به آنگونه است م المـاء الحیـات و طعـم    طع
  »2«» الخبزالقوة

»  
  99: چشمه حیات، ص سر
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  ».آب، زندگی و مزه نان، نیرو است مزه
ن طعم الماء و الخبز قال طعم الماء الحیـات و طعـم    عن الصادق  سئل ع

  »1«» الخبز العیش
حیات و مزه مزه آب : ازمزه آب و نان، سؤال شد فرمود امام صادق  از«

  »نان، زیستن وزنده ماندن است
کم بـین السـماء   «: پرسید کوایکی از بزرگان خوارج، از امیرمؤمنان  ابن

مسـافت  « »2«» والأرض فقال دعوةٌ مستجابۀٌ قال و ما طعم الماء قال طعم الحیات
طعم به اندازه دعاي مستجاب، گفت : میان آسمان و زمین چه اندازه است فرمود

  آب چیست؟
  ».طعم زندگی است: فرمود
اسرائیل به حضرت سلیمان اصرار کردنـد کـه پسـرت را بـراي خـودت       بنی

ازاو : باز اصرار کردنـد فرمـود  . شایستگی آن را ندارد: جانشین تعیین نما، فرمود
  پرسم اگر جواب صحیح دهد، مسائلی می

و نـان چیسـت   پسـرم مـزه آب   » یا بنی ما طعم المـاء و طعـم الخبـز؟    قال«
امـام  . نتوانست جواب دهد، بدینصورت عدم لیاقتش براي وصایت ثابت گردیـد 

  »3«» .طعم آب، حیات و طعم نان، قوت است«: فرمود صادق 
اگر در بیابان سوزان و دل کویر آدمی دچار تشنگی شـده و بـه   . دیگر بابیان

جا امیدش قطع شـود؛ در   حالت اغماء در افتد، یا به سرحد مرگ رسیده، ازهمه
چنین حالتی اگر یک جرعه آب را به قیمت یک کشور به او إرائه دهند و او هم 

اسـت کـه معنـاي     التآن را بناچار بخرد و از مرگ حتمی نجات یابد، درآن ح
دقیق این أحادیث فهمیده می شود و در آنجااست که آیـات بـه روشـن تفسـیر     

  دگرد می
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   آفرینش خورشید و ماه -  9
آفرینش خورشید و ماه از بحثهاي گذشـته روشـن گردیـد کـه تمـامی       -  9

ستارگان ثابت و سیار و هر چه در آسمانها و زمـین وجـود دارد از آب آفریـده    
شده است، اما حدیث مخصوص با شرایط خاصی براي آفرینش خورشید و مـاه  

  .خوانید صادر شده که ذیلاً می
ن« شـی   « جعفر  قلت لأبی: محمدبن مسلم، قال ع ء  جعلـت فـداك لأي

اللَّه خلق الشمّس من نور النّـار و   إنّ: صارت الشمّس أشد حرارةً من القمر؟ فقال
صفوالماء طبقاً من هذا و طبقاً من هذا حتّی اذا کانت سبعۀ اطباق ألبسها لباساً من 

  .القمر مننار فمن ثم صارت أشد حرارةً 
؟ قال ان اللَّه تعالی ذکرُه خلق القمر مـن ضـوء نـور    جعلت فداك و القمر قلت

النّار و صفوة الماء طبقاً من هذا و طبقاً من هذا حتّی اذا کانت سبعۀ أطباق ألبسها 
: محمد بن مسلم می گویـد  »1«» لباساً من ماء فمن ثَم صار القمر أبرد من الشمّس

چـه گرمـاي خورشـید از مـاه      فدایت شوم براي«عرض کردم  به امام باقر 
خداونـد خورشـید را از نـور آتـش و شـفاّفی      : شدیدتر و بیشتر است؟ فرمـود 

لائـی رسـید    7یک لایه آتش و یک لایه صفاي آب تا به . آب آفرید» خالص«
  .لایه هفتم را لباسی از آتش پوشانید به همین خاطر حرارتش شدیدتر از ماه شد

خداي تعالی ذکره، مـاه را از روشـنایی   : فدایت گردم ماه چطور؟ فرمود گفتم
و صفاي آب آفرید، یک طبقه از این و طبقه دیگر از آن، به لایه هفـتم   آتش نور

  ».که رسید لباسی از آب به آن پوشانید بدینجهت ماه سردتر از خورشید شد
، ص 2روایت را با سند هاي مختلف با کمی تغییر در علـل الشّـرایع، ج    این
و  379و تفسیر علی ابن ابـراهیم ص   10ص  خ صدوق و خصال شی 263

  .اند ؛ از راویان متعدد نقل کرده141الفقیه ص  من لا یحضره
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در ذیل حدیث توضـیحی دارد، چـون ایـن توضـیح در      مجلسی  علاّمه
تاریخی نوشته شده است که بشر به کره ماه قدم نگذاشته و یـا از کـرات دیگـر    

ه شمسی، نمونه برداري نکرده بود؛ بـدینجهت از معنـاي حـدیث، مطلـب     منظوم
  .دهد روشنی را در دست قرار نمی

هم حدیث را با علم روز تطبیق نمـی دهـیم تـا فـردا خـلاف آن در اثـر        ما
پیشرفت علم ثابت شود، بدون اظهار نظر به طور سر بسته علمش را بـه اهلـش   

  ترقّی بشر آنرا تفسیر نمایدکنیم تا روزي رسد که علوم م واگذار می
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   پایداري زمین از آب -  10
ن الصادق  -  10 1«» لاقوَام للأرض الاّ بالماء«:  پایداري زمین از آب ع«  
  ».)زمین بدون آب پایدار نمی ماند(زمین پایداري نیست مگر با آب  براي«

با » «فبالماء تحیاالأرض«: اي از یهود فرمود در پاسخ عده خدا  رسول
  »2«» .شود آب زمین زنده می

قوام الدنیا بثلاثۀ أشیاء «: نقل کرده، فرمود تحف العقول از امام صادق  در
» آتـش و نمـک و آب  «پایداري دنیا بـا سـه چیـز،    « »3«» النّار و الملح و الماء

  ».است
ک هم از آب به وجود آمده پس آب است که زمـین را  حقیقت آتش و نم در

اي  آباد کرده به آن پایندگی و زیبایی میدهد، در هر گوشه اي از زمین که نشـانه 
بینی، در آنجا آب وجود دارد و در آیات به این معنی توجه زیـادي   از حیات می

  .شده است که مشروحاً در فصل باران خواهیم آورد
بخشد و آنـرا   رف اول رامیزند وبه زمین حیات میاست که در همه جا ح آب

کنـد، نظافـت، پـاکیزگی و شـادابی، همـه از آب معنـا        قابل زیست و زندگی می
  .گیرد می

  شد آب نبود زندگی مفهومی نداشت وهمه چیز رنگ باخته وبی معنا می اگر
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  آب سرور نوشیدنیها -  11
 ـ  -  11 ه تنهـا در دنیـا مایـه    آب سرور نوشیدنیها خداوند عزّوجـلّ، آب را ن

حیات و زندگی قرار داده است بلکه در جهان آخرت نیز سیادت و سـروري آن  
  .را گسترش داده و حفظ نموده است

ْ�هَارُ (آیات مربوط به بهشت، پر از جملات  سرتاسر
َ
 جَن�اتٌ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ

  ».باغهائی که از زیرش نهرها جریان دارد«)
ِ� وعُِدَ ا�مُْت�قُونَ (مبارکه  یاآیه لُ اْ�نَ�ةِ ال� ثَ اءٍ َ�ـْ�ِ آسِـنٍ  ۖ◌   م� ن م� ْ�هَارٌ مِّ

َ
 ) ِ�يهَا أ

مثل بهشتی که بر پرهیزکاران وعده داده شده اسـت، در آن نهرهـائی از آب   « »1«
  ».وجود دارد) بی بو(تمیز و زلال 

آورد نشانه این اسـت کـه    همه آیات که از آب بهشتی صحبت به میان می این
  .آب در آن جهان نیز سیادت خود را حفظ کرده است

در هر دو جهان روشـن  » آب«أحادیث ذیل توجه کنید تا عزّت و شرافت  به
  :رسول خدا فرمود. شود
ا و آخـرت  سرور نوشیدنیهاي دنی« »2«» الأشربۀ فی الدنیا والآخرة الماء سید«

  ».آب است
نقــل  از رســول خــدا  از پــدران بزرگـوارش   صــادق  امـام 

 آقـاي  »3«» المـاء سـید الشّـراب فـی الـدنیا والآخـرة      «: اسـت کـه فرمـود    کرده
  .نوشیدنیهادر دنیا و آخرت، آب است

  »1«اند  روایت کرده همین روایت را از امیرمؤمنان  عین
  »2«» أشرف المشروب الماء«: است از امیر مؤمنان  روایت

  »نوشیدنی آب است ترین شریف«
  »3«» سید شراب أهل الجنّۀ الماء: روایت شده است امام صادق  از
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  .سید و آقاي نوشابه اهل بهشت آب است«: 
ن نیا   «:  رسول اللهّ  عد شـراب الـدنیا والآخرة اللحم و سید طعام الدسی

سـرور طعـام   «: است که فرمـود  روایت از رسول خدا  »4«» والآخرة الماء
  ».دنیا و آخرت گوشت و سید شراب دنیا و آخرت آب است

روایات، بیانگر این است که آب در هـر دو جهـان آرام بخـش انسـانها      لحن
  ت، در دنیا براي همه و در آخرت براي بهشتیاناس

  

   لذّت خوردنیها وآشامیدنیها با آب -  12
لذّت خوردنیها وآشامیدنیها با آب أسـاس زنـدگی انسـان را دو رکـن      -  12

؛ خداوند با ترکیب ایـن دو  )مادي(و جسم ) مجردّ(متضاد تشکیل می دهد؛ روح 
  .انسان، حیات بخشیده است موجود ضد ونقیض به موجودات جاندار مخصوصاً

ادامه حیات هر یک، از این دو جنس متضاد، غذاي خاصـی قـرار داده    براي
است؛ غذاي روح و روان را داشتن رابطه دائـم و مناجـات وگفتگـو مخصوصـاً     

و همچنـین  ) شب مردان خدا روز جهان افروز اسـت (مناجات شبانه با خدااست 
  است؛ ردهمتّکی بودن به او، تعیین کدرهر حال  هسیر در آفاق وأنفس بالأخر

کس از این غذا وتغذیه روحی محروم است؛ همیشه بـا روح مـرده وروان    هر
أفسرده، به زندگی بی محتوا ادامه می دهد؛ روشن اسـت، کسـی کـه داراي ایـن     

است إدامـه حیـات بـرایش مفهـومی نخواهـد      ) غفلت و دوري ازخدا(خصیصه 
  !.داشت

میدن، قرار داده است؛ یعنی هر جـان داري اگـر   جسم را، خوردن وآشا غذاي
  .از این دو محروم شود، زندگی او ادامه پیدا نمی کند
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هم، با آب معنا بخشیده اسـت؛ اگـر    ها درك لذّت خوردنیها وآشامیدنی براي
  .آب وجود نداشت نه زندگی وجود داشت ونه لذّت زندگی

انسـان،  « »1«» و الشّـراب بالمـاء  و یجد لذةّ الطعـام  «: فرمود صادق  امام
  ».کند لذّت خوردنی و آشامیدنی را با آب پیدا می

اگـر  « »1«» لولا الماء لم یجد لذةّ الطعّـام و الشّـراب  «: فرمود صادق  امام
  ».کرد آب نبود کسی لذت خوردنی و نوشیدنی راپیدا نمی

ن از امـام صـادق    »2«» عام و الشّـراب بالماء یجدلذةّ الط«:  أبی عبداالله  ع
  .کند با آب، لذت خوردنی و آشامیدنی، مفهوم پیدا می«: روایت شده است 
  

    اعجازهاي آبی رسول خدا  -  13
  اشاره

در طول بیسـت و سـه سـال دوران     اعجازهاي آبی رسول خدا  -  13
هاي آن حضرت در مواقع مختلف  از بزرگترین معجزه نبوت پیغمبر اسلام 

  .و به اشکال گوناگون، آب بود
فرمـود و   پیشامد هاي متعدد، یا خود آن حضرت به اجراي آن إقـدام مـی   در

تان مبـارکش، آب جـاري   یادیگري را به انجام آن مأمور می کرد؛ گاه از انگش ـ
و بار دیگر، جوشـیدن آب از چـاه و صـدها قضـایاي     » تیر«شد و گاهی از  می

  .شود دیگرکه ذیلًا نمونه هائی از آن جریانها آورده می
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  »شدن آب از انگشتان جاري«
ماننـد  (در جواب یهـودي کـه    امیر مؤمنان : کتاب احتجاج طبرسی -  1

وقتـی کـه در    پیغمبـر  : درخواست می کرد فرمود) معجزات انبیاء سلف را
حدیبیه فرودآمد، اهل مکه آن حضـرت را محاصـره کـرده بودنـد، اصـحاب از      

که اسـبها نیـز نـاتوان شـده      اي تشنگی شدید به حضرت شکایت کردند به گونه
ذاشـت،  خواسته و دست مبارکش را روي آن گ »1«بودند، حضرت رکوه یمانی را 

از میان انگشتانش آب شکافته و جاري شد، به طوریکه همه لشگریان و اسـبها  
  »1«. کردند سیراب شدند و ظرفها را پر

رفت به بیابـانی رسـیدند کـه از     همراه کاروان تجاري خدیجه به شام می -  2
زمانهاي قدیم آب داشت، ولی بر خلاف انتظار، آب پیـدا نکردنـد؛ چـون قافلـه     

  ر ازحضرت می رفت، دستور داده بود چاه را پر کنند؛ابوجهل جلوت
آستینهارا بالا زده و دستانش را در ریگ فرو بـرد و چشـمانش را بـه     پیغمبر

داد، ناگهان آب از میان انگشتانش  آسمان دوخت و لبهاي مبارکش را حرکت می
. جوشیده و فوران کرد؛ بطوریکه مانند نهرهاي بزرگ بر روي زمین جـاري شـد  

جلوي آبرا بگیر، نزدیک اسـت  ! ادهاي برادر ز: گفت عموي پیغمبر  عباس
  »2«. هایشان را پر کردند اموال و اثاث ما غرق شود، همگی آب نوشیدند و مشک

ق«در مسیر جنگ تبوك به وادي  -  3 رسیدند، دست مبارکش را زیر » المشقّ
اي که ماننـد   شکافته شد به گونه ریخت، سپس آب آبی گرفت که قطره قطره می

شد مردم آب آشامیدند و به اندازه احتیـاج   صاعقه صداي مهیب، از او شنیده می
شنود که این  اگر کسی از شماها عمر کند، می: آب بر داشتند پس حضرت فرمود

  »بیابان از آبادترین بیابان ها خواهد بود
.  



100 
 

کان یتفجر المـاء  «: »لمطلقبنی ا«در روایت ابی قتاده است که در جنگ  -  4
  »4«» من بین أصابعه لما وضع یده فیه حتی شرب الجیش العظیم

گذاشـت از میـان انگشـتانش آب    » رکـوة «که دست مبـارکش را بـه    وقتی«
  ».شکافته شد، آنهمه لشگر عظیم، سیراب شده و به همراه خود برداشتند

نقـل شـده    از علـی   از پدران بزرگوارش  از امام صادق  -  5
بودیم به جائی کـه آب   در یکی از جنگها همراه پیغمبر «: است که فرمود

شد رسیدیم مردم تشنه شدند در یک ظرف کمی آب بود، انگشـتانش را   پیدا نمی
بان جاري شد به طوریکه همـه مـردم و شـتران و اس ـ    آنبر آب گذاشت آب از 

سیراب شدند و به همراه خود برداشـتند، در لشـگر دوازده هـزار شـتر و دوازده     
  »1«. هزار اسب، و سی هزار مرد بودند

روایت شده است، در جنگ تبوك، لشگر تمام روز را راه رفتند از شدت  -  6
ها قطع شـود، حضـرت ظـرف     گرما نزدیک بود گردنهاي پیاده و سواره و مرکب

ت، آب کمی را که همراه داشت بر آن ریخت وانگشـتانش  آب کوچکی را خواس
را بر آن گذاشت آب از زیر انگشتانش جوشید، لشگریان نوشیدند و بـه همـراه   

  »2«. برداشتند، درحالی که غیر از اسب و شتر سی هزار نفر بودند
ز در سفري با حضرت بودند، ا اصحاب پیغمبر : روایت شده است -  7

: نبود آب به آنحضرت شکایت کردند که نزدیک است به هلاکت برسـند، فرمـود  
کند تـوکّلم بـر او و پناهگـاهم اوسـت،      نه؛ خدایم با من است، مرا راهنمایی می

شـد،   هـم سـیراب نمـی    فـر ظرف آبی را خواست، کمی آب در آن بود که یک ن
د، مـردم را  دستش را بر آب گذاشت، از میان انگشتانش آب جوشید و جاري ش

و آنـان  . صدا زدند همگی سیراب شده و آب برداشتند، به طوریکه خسته شـدند 
  »3«. دهم که من رسول بحقّ خدایم شهادت می: هزاران نفر بودند و فرمود
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عبرتی براي منکرین  »4«» همیضا«روز : به یهودي فرمود امیرمؤمنان  -  8
را خواسـت، دسـت بـه آن     هوقتی که میضـا  مانند سنگ موسی  بود نبوتش

گذاشت، آب جوشید و بالا آمد تا اینکه هشت هزار نفر از آن آب، وضو گرفتند 
. و نوشیدند و چهارپایان را سیراب کرده و به همراه خود به اندازه کافی برداشتند

»1«  
چنـد نفـر بودیـد،    » هشـجر «به جابر گفتم روز : سالم بن أبی جعد گوید -  9

هزار و پانصد نفر، مارا تشنگی فرا گرفت، حضرت دستش را تـوي ظـرف   گفت 
آمد، نوشیدیم و  ها آب بیرون می کوچکی گذاشت، از میان انگشتانش مثل چشمه

  »2«. کرد بما کفایت کرد، اگر صد هزار نفر بودیم باز کفایت می
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  »آب از چاه خشگیده جوشیدن«
در سن  همراه کاروان تجارتی خدیجه کبري  حضرت رسول  -  1
رفت، در طول راه اعجازهاي متعدد از وجود مبارکش بـه   سالگی به شام می 25

  :ظهور رسیده است، از جمله این بود که
کردند وقتـی   بیابانی چاه آبی وجود داشت، کاروانیان از آب آن استفاده می در

اندازه کافی آب برداشت و چاه را پر از سنگ  که ابوجهل به سر آن چاه رسید به
» فـلاح «و شن کردند تا کاروان حضرت از تشنگی بمیرند، غلامی داشت به نـام  

را به من بیاوري آزادت  حمدبعنوان دیده بان گذاشت و قول داد اگر خبر مرگ م
  کنم، می

که کاروان حضرت به آنجا رسید شتابان به سوي چاه آب رفتند، اثـري   وقتی
» محمـد «از آن پیدا نکردند، سینه هایشان تنگ شده و یقین به هلاکت کردند، به 

شناسـید؟، گفتنـد    آیا محلّی که قبلاً آب داشته باشد می: پناه بردند، فرمود 
حضرت بر سرچاه آمـده ایسـتاد و   . اند با شن و سنگ پر کرده که بلی چاهی بود

  :لند کرد و ندا کردسرش را به سوي آسمان ب
ـاء        یا« ّأضَـرَّ بنُِـا الَظم قَـد ـماءالس ضِ و یا رافـعطَ الأرماء یا باسظیِم الأَس ع

قناالماءفَاس«  
گـی بـه مـا     اي گستراننده زمین و اي بلند کننده آسمان، تشنه! بزرگ نام اي«

  »!رسانده است، ما را از آب سیراب کن) کلی(ضرر ) فشار آورد و
سنگها و شنها از زیر پاي آن حضرت به صدا در آمدند و چشمه، آب،  نناگها

جوشید و بالاآمده و جاري شد، پس مردم چهار پایانشـان را سـیراب کردنـد و    
  .را پر کردند و حرکت کردند هایشان مشک

  أبی جهل با سرعت برگشت، أبوجهل پرسید چه خبر آوردي اي فلاح؟ غلام
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شود هر کس با محمد دشمنی کند، قضّـیه   گفت به خدا قسم رستگار نمی غلام
را شرح داد، أبوجهل از غضب دماغش باد کرد، به غلام گفـت از مـن دور شـو،    

  »1«ابداً رستگار نشوي 
کرد،  اي زندگی می راهبی به نام فیلق بن یونان بن عبدالصلیب، در صومعه -  2

بودنـد، بـه او    قدوم مبارك پیغمبر  هم پدرانش وهم خودش وراثتاً منتظر
گفتند، از پدرانش شنیده بود که هر وقت آن پیغمبر از اینجا می گذرد  أباخبیر می

افکنـد و   بالاي سرش یک قطعه ابر سـایه مـی  : اچند علامت مخصوص دارد، اولً
دهد،  و میوه میکند فوراً سبز شده  به درخت خشک جلوي صومعه تکیه می: ثانیاً

  :و ثالثاً
  .کند که در جلوي صومعه است و خشک شده است آنرا پر آب می چاهی

اي پیر شده بود که چشـمانش را از دسـت داده و ضـعیف     راهب به اندازه این
ـه    قافلـه ! گشته بود، روزي پسرانش به او خبر دادند کـه پـدر   اماي از سـوي تَه

ایه افکنده است، و نوري بلند شده اسـت،  بر سر آنها ابري س و آید، از حجاز می
اْلهی وسیدي و مولاي بحقّ هذا المحبـوب  : راهب سر به آسمان بلند کرد و گفت

لی بصري ع تدد الذّي زاد فیه تفکّري الَّا مار.«  
بحق این محبوبی کـه فکـرم بـه او مشـغول     ! اي سید و مولاي من! خدا اي«

  ».است، نور چشمانم را به من برگردان
راهب بـه راهبـان   . تمام نشده بود که چشمانش دید خود را بازیافت دعایش

پس شعري در مـدح  . دیگر گفت احترام این محبوب را پیش علاّم الغیوب دیدید
اگر این شخص، پیغمبر مبعوث باشـد، در  ! آن حضرت خواند و گفت اي اولادمن

  .شود پربار میدهد سبز و  ید و به آن درخت خشک تکیه میااینجا فرودمی
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خشک شده است واین چاه  درخت از زمان حضرت عیسی بن مریم  آن
  .خورد که در آن آبی نداریم کنار آن آمده و آب می

کمی گذشت که قافله رسید و در کنار چاه نزول کردند و بارها را پائین  مدت
 ـ حضرت جاي خلوت را دوست می. آوردند ت داشت، به کنار درخت خشک رف

و بر او تکیه کرد، بلافاصله درخت سبز و خرّم شده و پر بار گشـت و بـه کنـار    
افکنـد، آب   آنچاه آمده واز آب دهان مبارکش به آن انداخت و نظري به داخل 

  »1«. هاي زیاد و آب گوارا بیرون آمد شکافته شده، چشمه
ارت بیت االله الحرام خـارج  براي زی پیغمبر : گوید عروة بن زبیر می) 3

و قـریش نیـز از   ) حدیث را ادامه داد تا اینکه گفـت (شد و قصد جنگ نداشت، 
لْـدح : (مکه بیرون آمده و زودتر از پیغمبر به محلی رسیدند که نامیدنـد و   مـی ) ب

وقتی که پیغمبـر سـبقت ایشـان را دیـد در      کردندکنار آبی که در آنجا بود نزول 
یبیه« دمد در حالی که هوا به شدت گرم بود، در آنجا فقط یـک حلقـه   فرودآ» ح

به سختی افتادند و تعدادشان هم زیاد بود، به  تشنگی چاه وجود داشت، مردم از
  .کردند طوریکه مردانی به ته چاه رفتند و با دستانشان آب جمع می

دلوي خواست، از آن وضو گرفت و مضمضه کرده به آن دلو ریخت،  حضرت
آن آب را به چـاه ریختنـد، و نیـز تیـري از کنانـه در آورد و بـه چـاه        امر کرد 

انداخت، و دعا کرد آب از ته چاه فوران کرد و بالا آمد، مـردم در اطـراف چـاه    
  »1«. داشتند نشسته، بادست آب را، بر می

  روایت باسند هاي مختلف آمده است، ما یکی از آنها را اختیار نمودیم این
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  »یرشدن آب از ت جاري«
  :بن عبداللهّ و براء عازب و سلمۀ ابن اکوع و مسوربن مخرمۀ گویند جابر
در حدیبیه با یکهزار و پانصـد نفرفرودآمدنـد مـوقعی     که پیغمبر  وقتی

بود که حرارت شدید فرا گرفته بود، گفتند یارسول االله بیابان خشـک و آبـی در   
  .آب زیادي را در اختیار دارند» »2«لْدح ب«آن وجود ندارد و قریش در 

ایـن تیـر را در   : کشید و به براءین عـازب داد، فرمـود   هتیري از کنان حضرت
  !بنشان: یکی از چاههاي قدیمی حدیبیه

هـا   بن عمرو به همراه قریشیان آمدند، به چاه نگاه کردند، دیدند چشمه سهیل
ایم و  مانند امروز را ندیده: فتندجوشد، گ از یک تیر می) چشمه 12در روایتی (و 

  .این کار از سحر محمد کم نیست
به اندازه احتیاج آب بردارید، سپس : که دستور حرکت صادر شد فرمود وقتی

وقتی که حرکت کرد براء تیر را برداشت، آب ! برو و تیر را در آور: فرمود براء به
  »1«. اي که در آنجا آبی وجود نداشته است خشک شد به گونه

در جنگ تبوك، اصحاب از شدت عطش شکایت کردند پس تیـري بـه    -  2
آن مرد آنرا کاشت، آب جوشـید تـا   ! آن را در ته چاه بنشان: مردي داد و فرمود

  .لب چاه رسید و سی هزار نفر با چهار پایانشان از آن آب سیراب شدند
ردانـی  م«. »و رجال من المنافقین حضور متحیرین«: روایت الخرائج است در

  »2» «متحیر بودند) همگی از این ماجرا(از منافقین، حضور داشتند و 
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  »شدن آب شور شیرین«
روایت است که قومی به آن حضرت از شوري آبشان شکایت کردند، به  -  1

سر چاه آنها آمد و آب دهان مبارکش را انداخت، با اینکه آب آن چاه کـم بـود   
آن چاه در دست وارثان آن است، و اهل آن آب شیرین و گوارا جوشید، تا الآن 

کنـار مکـه در    رشمارند و ایـن چـاه د   از بزرگترین مکارم و افتخارات خود می
لهَ«و اسم آن » الّزاهر«محلی بنام  یسامروزهاکـه شهرتوسـعه زیـادي    . (است» الع
  )باشد ازمحلاّت مکه می یافته یکی

پیغمبرش آشکار ساخت این از آن چیزهایی که خداوند در راستی و حقیّت  و
هنگـامی کـه ایـن جریـان را     » هپیغمبر دروغین یمام«قوم مسلیمه کذاّب : بودکه

  .شنیدند از او مانند آن معجزه را در خواست کردند
 کنار چاهی آمد و آب دهان انداخت، آب به صورت شور و تلخ مانند بول به
  »1«. علوم استدر آمد، آنهم در میان مردم آنجا معروف و محلشّ م حمیر
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  »پایی اعجاز«
عبداالله، چاهی داشت که آبش تلخ بود و قابل استفاده نبود، به پیغمبـر   جابربن
شکایت کرد، حضرت پاهایش را به طشتی شست، أمر کرد آن را به چـاه   

  2«. بریزند؛ دردم آب چاه، شیرین شد

  »از آب عبور«
به سوي خیبر حرکت کرد، ناگهان به وادي رسـیدند کـه سـیل      پیغمبر

رسـید، و دشـمن از پشـت     جاري بود و اندازه ارتفاع آب به چهارده قامـت مـی  
  !ابداً: فرمود» گیر افتادیم«اندازند  ما را گیر می: سرشان می آمد، مردم گفتند

ند حتـی پاهـا و سمهایشـان    دعاکرد شتران و اسبها از آب عبور کرد حضرت
  3«. نمدار نشد

  

  دعاها -  14
بـراي   یکی از وسائل مهمی است که ائمه أهل بیت » دعا«دعاها  -  14

توجه دادن مردم به سوي توحیـد و خداشناسـی و معرفـی رحمـت و غضـب و      
 قدرت خداوند و براي اثبات مسائل اعتقادي و معاد و دهها مطالب دیگـر، از آن 

توانسـتند   عملًا باتبلیغ نمی هدر مواقعی ک. اند استفاده کرده و مورد توجه قرار داده
  .مردم را با وظائف خود آشنا کنند از سلاح دعا بهره برداري می کردند

اند کـه   به صورت دعا خیلی از مسائل را تعلیم داده» آب«جمله آن درباره  از
  :پردازیم به ذکر چند مورد از آن به عنوان نمونه می

اسئلک باسمک الّذي سـطحت  «: فرماید در دعاي روز اول ماه رجب می -  1
ـت بـه ذلـک المـاء      س1«» .به الأرضین فوق الماء المحبوس و باسمک الـذيّ حب« 
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از تو درخواست می کنم به احترام آن نامت که زمین را بـا آن روي آب  ! خدایا«
آب را محبـوس   ،جمع شده دریک جا، گسترانیدي وبه احترام آن نامت که بـاآن 

  ».کردي
روحـی و   در دعاهاي قنوت حضرت بقیۀ اللهّ حجـۀ بـن الحسـن     -  2

ألک بإسمک الذّي کونت بـه  واس«: أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء آمده است
طعم المیاه و اسئلک بإسمک الذّي أجریت به الماء فی عروق النّبات بین أطبـاق  

از تـو  « »2«» الصـماء الـدعاء   رةالثّري و سقت الماء الی عروق الاشجار، بین صخ
به آن نامت که با آن مزه آبها را تکـوین  ) دهم سوگندت می(درخواست می کنم، 

به نامی که با آن، آب را در زیر طبقات زمین در رگهاي نباتات کردي و ) تعیین(
آب را از میان سنگ خارا و سفت و سخت،  آن، جاري ساختی؛ و به نامی که با

  ».گذراندي و به رگهاي درختان رساندي
اللهّم انّی اسئلک بإسـمک الّـذي یمشـی بـه     «: گوید در دعاي طواف می -  3

خـدایا از تـو درخواسـت    « »1«» به علی جدد الأرضعلی طُللَِ الماء کما یمشی 
کنم به احترام آن نامت که با آن، چنان بر روي آب پر فراز و نشیب راه، طـی   می
  ».روند شود، که بر روي زمین هموار می می

  :وارد شده است در دعاهاي حضرت ایوب  -  4
طائاً أم ایـن  أم بحکمتک کانت الأر«حمل الماء الأرض،  أبطاعتک ض للماء غ

ایـن أنـت   » الماء الّذي أنزلت من السماء أم قدرتک تثُیر السحاب و تجري الماء
ـت أمـواج البحـار علـی       بسرت البحار و أنبعت الأنهار أقـدرتک حمنّی یوم سج

ت الماء علی : حدودها بب عاء التّراباین انت منّی یوم ص2«! الد«  
لف دعاها آمـده اسـت کـه در رابطـه بـا آب      جمله ها در سطرهاي مخت این

آیا بخاطر اطاعت از تو بود که زمین آب را حمل کرد یـا بـا حکمتـت    . باشد می
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زمین، پوشش آب گردید؟ کجا بود آبی که از آسـمان نـازل کـردي یـا قـدرت      
روزي که  منریزد؟ کجا بودي از  انگیزاند و آب را فرو می توست که ابر را بر می

و چشمه هاو نهرها را جوشاندي آیا قـدرت  ) پرکردي(فروختی، یا دریاها را، برا
توست که موجهاي دریاها را در حدود خودش نگهداشـت؟ کجـا بـودي از مـن     

  را بر خاك فرو ریختی؟» باران«روزي که آب 
أسئلک بإسمک الذّي قام به عرشک علی الماء «: در دعاي سردرد است -  5
به حق اسمی که با آن عرشت بر آب ایستاد  کنم ازتو درخواست می« »3«» الدعاء

  تو قرار گرف
  

   تسبیح گوئی وسجده آب -  15
بـه مسـائل پیچیـده علمـی      تسبیح گوئی وسجده آب درلابلاي دعاها -  15

درباره جمادات و حیوانات راهنمایی وبـاجملات کوتـاهی بـه سـجده کـردن و      
  .است تسبیح گفتن تکوینی آب اشاراتی شده

ح لَک البِْحار «: چهار شنبه است در دعاي روز -  1 لا اله الّاانت تُسب بحانَکس
 »1«» بأَِمواجِها والحیتان فی میاهها و المیاه فی مجاریها و الهوام فی اماکنها، الـدعا 

جز تو خدایی نیست، دریاها با موجهایش و ماهیهـا  . خداوندا تو پاك و منَزَّهی«
  »ان یافته اش تسبیح گویان توأندمحلهاي جری دردر آبهایش و آبها 

  :آمده است در مناجات انجیلیه امام زین العابدین  -  2
له، و البحار و حیتانهـا، والأمطـار فـی مواقعهـا، و مـدد الأنهـار و        فسبحت«

تسبیح اورامی گوید، دریاهـا بـا   « »2«» أمواجها و عذب المیاه و أجاجها، الدعا ء
ماهیهایش و بارانها در هنگام نزولش و طول نهرها با امواجش و آبهاي شیرین و 

  ».شورش
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دعاي شریفی است که دوست دارم آن را به طور کامل بنویسم تا به درد  -  3
 باسند خود از سعیدبن جبیر شیخ صدوق . نیازمندان وگرفتاران، دوائی باشد

ــی  ــل م ــاس نق ــن عب ــد از اب ــب  «: کن ــی طال ــن اب ــی ب ــر  علّ ــیش پیغمب پ
قسم به خدائی که مرا ! یا علی: فرمود پیغمبرآمد و از او چیزي خواست؛  

به پیغمبري حقّ فرستاده است، پیش من ازمال دنیاکم و یازیاد، چیزي نیست؛ اما 
یـا  : خلیلم جبرئیـل آن را بـراي مـن آورد و گفـت     کنم، می دعائی برایت تعلیم

این هدیه است از خداي عزّوجلّ، که تو را گرامی داشته بـه چیـزي کـه    ! محمد
حرف است، هرشـخص گرفتـار و    )19(هیچ پیغمبري را نداده است و آن نوزده 

بلا دیده و مصیبت زده و غمگین و دردمندي و کسـی کـه از او چیـزي دزدیـده     
دعاکنـد،  ) حـرف  19(و یا کسی که از سـلطان بترسـد بـاآن     گیرد تششود و آ

  !.خداوند او را از آن ناراحتی نجات می دهد
حرف در پیشـانی میکائیـل،   ) 4(تا در پیشانی اسرافیل، ) 4(حرف، ) 19( آن

تاي آن هر جـا  ) 3(حرف در پیشانی جبرئیل و ) 4(حرف در اطراف عرش، ) 4(
عرض کرد یا رسـول االله، آن دعـا     علی. که خدا خواسته، نوشته شده است

ن لا عماد ل«! بگو: چگونه است، فرمود م مادیا عنْ ه یا ذُخْرَم و  ْرز یاح و َلاذُخْرَله
ن الَـبلاء و یـا    سیا ح یا کرَیم العْفوِْ و و َنْ لاغیاثَ له یا غیاثَ م و ،َله ْرز نْ لا ح م

ا عالرَجّا، ی ظیمفاْءعّضع ـلُ  . زَّ الُ مجنُ، یا م سحلکی، یا م اله نجِیو یا م ، نقْذاَلغْرَُقیم
ضلُ عمیا منْ ـرِ و     . یا مفْ َالقَم ضْـوء النَّهـار ونوُر ـلِ و الَّلی وادلَک س د الَّذي سج أنْت

رِ، یا اللَّه فیف الشَّجح و المْاء ِوي د سِ والشَّم لا  شعُاع كد ح و أَنْت ،یا اللَّه یا اللَّه
لَک ل بِی کذا و ک» .شَریک م افعشـوي مگـر    از جایت بلنـد نمـی   ذاپس بگو اللُّه

  ان شاء االله. شود اینکه دعایت مستجاب می
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ابو صـالح بـه مـن    : عبداالله که یکی از راویان این حدیث است گفت احمدبن
  »1«» لاتعلمّوا السفهاء ذلک«: گفت
» ودوي الماء«دراین دعا با جمله . ، این دعا را یاد ندهید)نااهلان(سفیهان  به

به سجده وتسبیح تکوینی آب اشاره کرده، و با زبان دعا معنـاي آیـات مبارکـه    
ح، یسبحونُ« ح، یسب این نوع دعاهـا در کتـب   . رابیان وروشن ساخته است» تسب

، 96، 95، 94، 93بحـار ج   ذکر،لأدعیه فراوان است، مخصوصاً کتاب الدعاء و ا
  ومصباح المتهجد واقبال سید وبه صحیفه مبارکه سجادیه مراجعه شود 97

  

  «آب کلید قربت ومناجات  -  16
إن أردت الطّهـارة و  :  قـال الصـادق   « آب کلید قربت ومناجات  -  16

اللَّه قـد جعـل المـاء مفتـاح     الوضوء فتقدم الی الماء تقدمک الی رحمۀ اللهّ، فانّ 
قربته و مناجاته و دلیلًا الی بساط خدمته فکمـا أنّ رحمتـه تطهـر ذنـوب العبـاد      

ر ال و هوالّـذي  : (لا غیر قال اللّـه، عـز و جـل    ماءکذلک النّجاسات، الظّاهرة، یطه
 و قال عزّوجـلّ  »1«) أرسل الرّیاح بشرْاً بین یدي رحمته و أنزلنا من السماء طهوراً

ء مـن نعـیم الـدنیا     و کما أحیا به کـلّ شـیی   »2«) ء حی و جعلنا من الماء کلّ شی(
امـام صـادق   » «3«کذالک برحمته و فضـله جعلـه حیـوة القلـوب و الطّاعـات      

اگر اراده پاکیزگی و وضو کردي، به سوي آب برو، همانطور که بـه  : فرمود 
آب را کلید نزدیکی و مناجات رحمت خدا پیش می روي؛ پس بدرستی که خدا 

  .خود قرار داده و راهنماي خدمتش نموده است
کنـد، آب هـم نجاسـات     طور که رحمتش، گناهان بندگانش را پاك می همان

بـا آب  : کند، حضرت پس از استشهاد به دو آیه مبارکـه فرمـود   ظاهر را پاك می
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را مایه حیـات  همه نعمتهاي دنیا را زنده کرده، با رحمت و فضل خود همان آب 
  .دلها و اطاعتش قرار داده است

شفّافیت و نرمی آب و در پاکی و برکتش و مخلوط شدن سریع او با همـه   در
چیز تفکّر نما و آن را در تطهیر اعضائی که خدا بـه پـاك شـدنش دسـتور داده     

آداب و فرائض و سنّت هایش را بجا بیاور، چون در زیـر هـر   ! نما.است مصرف
هاي زیادي نهفته است، اگر با احترام بـه مصـرف برسـانی، بـه      یدهیک ازآنها فا
  .شود هاي فوایدش برایت باز و گشوده می زودي چشمه

مخلوق خدا به گونه اي معاشرت نما، همچنانکه آب بـا اشـیاء مخلـوط و     با
أمااز معنـا و مـاهیتش تغییـر    . رساند شود، و حقّ هر چیز را به او می ممزوج می
  :است فرموده ، بنا براین رسول خدا کند پیدا نمی

  ».مؤمن خالص مانند آب است« »1« »المؤمن الخالص کمثل الماء مثل«
صفاي تو با خداي تعالی در تمام اطاعت هایت، مثل شفّافیت آب باشـد   پس

  .شود و آنرا طهور نامیده است آن وقتی که از آسمان نازل می
کنی، دل خود رانیز بـا آب تقـوا و یقـین     ا با آب پاك میکه اعضایت ر وقتی
  پاك کن
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   آفرینش آب بخاطر أهل بیت  - 17
شود کـه   از روایات فراوان استفاده می آفرینش آب بخاطر أهل بیت  17

خداوند تبارك وتعالی ما سوي اللهّ را به اگر اینها نبودند هـیچ چیـز بـه وجـود     
د و اگر اخبار و احادیثی که در فضائل و مناقب آنان دراین باره به دسـت  آم نمی

ماند، که اینهاسبب ایجاد خلـق   نمی اقیما رسیده است دقّت کنیم، شک و شبهه ب
) گذشـت  1مطالبی در این باره آخـر بخـش   . (و علّت آفرینش غیرِ خدا هستند

اینها بـه وجـود    پس از روشن شدن این مطلب، معلوم است که آب هم به خاطر
  .آمده است بعنوان نمونه به چند حدیث ذیل توجه نمائید

  :در روایت مفصلی به جابربن یزید جعفی فرمود امام محمد باقر  -  1
لم یخلق اللَّه أرضاً و لاسماءاً و  لنا عند اللهّ منزلۀً و مکاناً رفیعاً ولوَلانحن انّ«

لا جنّۀ و لاناراً و لا قمراً و لا براًّ و لا بحراً ولا سهلًا ولاجبلًـا ولا رطبـاً ولا یـا    
نْ نوُرِ ) ماءاً(بساً و لامراًّ ولا  م ّناالله َلا شجراً اختََرع لا نباتاً و لایقـاس بنـا    ذاتهو

اي جابر براي ما نزد خداوند منزلت و مقام بلندیست اگر مـا نبـودیم   « »1«» بشر
خداوند زمین، آسـمان، بهشـت، جهـنم، آفتـاب، مـاه، خشـکی، دریـا، همـوار،         
کوهستان، خشک، تر ونیز تلخ، شیرین، آب، نبات و درخت را نمی آفرید؛ مـارا  

  ».شود مقایسه نمیاز نور ذات خود به وجود آورد، بشري با ما 
خطبـه   در مدح رسول خدا  امیر مؤمنان : فرمود حسین  امام

  :رسدکه دهد تا به اینجا می بلیغی خواند، خطبه را شرح می
شخصـیت برگزیـده وراضـی شـده ازاو،     «: خداي تعالی به پیغمبر فرمود -  2

مـن أجلـک أضـع البطحـأ و أرفـع      » «.ر وجود توستتویی؛ و گنجینه نورها، د
السماء و أجري الماء و أجعل الثوّاب و العقـاب و الجنّـۀ و النّـار و أنصـب اهـل      

لهدایۀ لماً ل و آسـمان را بلنـد    تهبخاطر تو زمـین را پـایین نگهداش ـ   »1«» بیتک ع
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ر آورده نظام فعلیِ جهان آفرینش را، به احترام تو بـه اینصـورت د  (ام، یعنی  کرده
  .ام آب را جاري ساخته) و

عقاب، بهشت و جهنم را بخاطر تو قرارداده، و اهـل بیتـت را نشـانه و     ثواب،
  .پرچم هدایت، نصب کرده ام

ن امیرالمـؤمنین  « -  3 نـا محمـد        «:  عـا خلـق اللّـه تعـالی نـور نبیفلم
لّ واقفاً یسبحه و یحمده و الحقّ تبـارك  بقی ألف عام بین یدي اللَّه عزّوج 

و تعالی ینظر الیه و یقول یا عبدي أنت المراد و المرید و أنت خیرتی من خلقی و 
من أحبـک احببتُـه و مـن أبغضـک     : لما خَلقَْت الافْلاك ولاكلَ. عزّتی و جلالی

  »2«» ابغضته
تی که خداوند نور پیغمبر ما وق: فرماید ضمن حدیثی می علی  أمیرمؤمنان

را آفرید هزار سال در برابر خداي عزّوجلّ ماند تسـبیح و تحمیـد    محمد 
! اي بنده من«: فرمود کرد و می کرد، و خداي تبارك وتعالی به او نظر می خدا می

اگـر  : برگزیده شده از مخلوقاتم، قسم به عزّت و جلالم یتویی مراد و مرید وتوی
آفریدم، هرکس تو را دوست دارد، دوستش دارم و هر  تو نبودي من فلکها را نمی

لولاکمـا  : ورد فـی الحـدیث القدسـی   » «.کس تو را دشمن دارد، دشـمنش دارم 
  »»ماخلقت الأفلاك

اگر شما دو تا نبودید مـن فلکهـا   «: محمد وعلی صلوات اللهّ علیهما فرمود به
و » حـدیث کسـاء  «روایات زیادي وارد شده ماننـد   در این باره» .آفریدم را نمی

غیره، دلیلِ آن است، که همه مخلوقات به خاطر اینها آفریده شده، از جمله آنها، 
  است) آب(
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  اند سه چیز از برکات الهی -  18
کند  روایت می اند ابی الجارود از أبی جعفر  سه چیز از برکات الهی -  18

: وارد شـد و بـه او فرمـود    هبه منزل ام سلموسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 
لَّه برکت در خانه. بینم عرض کرد چرادر خانه ات برکتی نمی ام اسـت،   بلی الحمدل

  )رسول خدا: (یعنی
بدرسـتی کـه    »1«» إنّ اللهّ أنزل ثلاث برکات، المـاء و النّـار و الشّـاة   «: فرمود

  »آب، آتش، و گوسفند«خداوند سه چیزبابرکت نازل کرده است 
سـخن فـوق    از سخنان جامع، کوتاه ولی پر معناي رسـول خـدا    یکی

  است که اگر کمی در اطراف آن دقت نماییم؛
دید علمی وتفکر عمیق؛ برکاتی را که در این سه موهبت خداونـدي   اگر با و

است مد نظر قرار دهیم آن وقت أهمیت و ارزش این سخن ومعناي آن بـر  نهفته 
  .ما روشن شده وبرکات آن سه چیز هم آشکار می شود

هاي بالا حضرت، أول، از آب نام می برد چون، آن دوتاي دیگر نیز  جمله در
  .اند از وجود آب به هستی رسیده

آب، وسیله آتش را فراهم نمی کرد آتشـی پیـدا نمـی شـد واگـر منـابع        اگر
ساخت گوسفندي وجود نداشت؛ پـس برکـت آب،    وجودي گوسفند را مهیا نمی

  حرف اول را می زند
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   برداشته شدن آبهاي شیرین -  19
  :برداشته شدن آبهاي شیرین از ابن عباس روایت شده است که -  19
خداونـد غیـر از   « »1«» ه العذب قبل یوم القیامه غیر زمـزم اللهّ یرفع المیا إنّ«

  ».دارد، زمزم همه آبهاي شیرین را پیش از قیامت بر می
  برداشته شدن آبهاي روي زمین با چند احتمال پیش می آید کیفیت

در اثر خشک سالی ازبین می روند، چنانکه در طول عمـر کوتـاه خـود     -  1
ها خشکیده و  مادي خشک سالی شود همه چشمهایم اگر چند سال مت کراراً دیده

  رود خانه هاي بزرگ می خشکند؛
سالهاي دهه هفتاد که خشک سالی پیش آمد زاینـده رود اصـفمان بـا آن     در

اي  هـا و تالابهـا بـه گونـه     عظمتش ورود خانه هاي گیلان ومازندران ودریاچـه 
  .خشکیدند که آثاري از آب دیده نمی شد

ت میدهند، یعنی هیدروژن واکسـیژن کـه سـاختمان    طبایع خودرا از دس -  2
وجودي آب را تشکیل می دهند از همدیگر تجزیه شده به صورت شـکل أولیـه   

  .خود، یکپارچه مواد مذاب آتشین در می آید
  به طور کلّی در اثر شدت مقدمات روز قیامت نابود میشوند؛ -  3
رَتْ (: طبق آیه مبارکه -  4 حَارُ سُجِّ ذَا اْ�ِ وقتیکه دریاها أفروخته گشـت   ) وَ�ِ

در أثر شعله وربودن، تبخیر شده واز دسترس سـاکنین روي زمـین خـارج مـی     
  .شود
  احتمالات دیگر که فقط خود، او، می داند وبس یا
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  بارد چهل روز باران می -  20
ن الصادق جعفربن محمد  -  1بارد  چهل روز باران می -  20 اذا «: قال ع

اراد اللهّ عزّوجلّ أن یبعث الخلـق أمطـر السـماء علـی الأرض أربعـین صـباحاً       
موزمـانی کـه   «: فرمـود  امـام صـادق    »1«» !فاجتمعت الأوصال و نبتت اللّح

کنـد، ازآسـمان چهـل روز بـاران      انگیختـه خداي عزّوجلّ اراده کرد مـردم را بر 
  »!روید جمع شده و گوشتها می بارد، وتمامی اعضاء انسانها می

ن ماء علـی الأرض اربعـین   « ابی عبداالله  عاذا أراد االله أن یبعث أمطر الس
  »2«» !صباحاً فاجتمعت الأوصال و نبتت اللّحوم

  .معناي حدیث بالاست به
ق بر مطلب فوق  11زخرف و  11فصلت و  39فاطر و  9اعراف و  57 آیات

ن خلاصه فرمایش خداوند در آیات فوق این اسـت کـه،   دلالت صریح دارد چو
رویانـد و   فرستد زمینهاي خشک را خیس کرده نباتـات را مـی   خدا باران را می

اسـت زنـده    ینروید، همچن کند، آنطور که با نازل کردن باران نباتات می زنده می
  شدن و به محشر آمدن مرده ها

�كَِ ُ�رِْجُ ا�مَْوَْ�ٰ (   »آوریم را نیز این چنین بیرون می ها مرده« ) كَذَٰ
هم بدینصورت خواهـد  ) از قبر وزنده شدن(بیرون آمدن » «الخروج کذالک«
  .»بود

تفسیر آیات فوق دقّت نمائید وجه تشابه عجیبی به همدیگر دارند، مطلـب   به
  آید خیلی واضح به دست می
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  گیرد باز عرش خدا بر آب قرار می -  21
گیـرد آیـات و اخبـار زیـادي از بهـم       باز عرش خدا بر آب قرار مـی  -  21

دهـد بـه طوریکـه درایـن مطلـب       خوردن نظام آفرینش در روز قیامت خبر می
هیچگونه ابهامی وجود نـدارد، بـه استشـهاد واسـتلال نیـازي نیسـت چـون بـا         

اي کـه   شـود، فقـط آیـه    کوچکترین مراجعه به کتابهاي مربوطه مسئله، روشن می
  «: کند آیه مبارکه جلب توجه می ییلخ

مَاوَاتُ ( رضِْ وَا�س�
َ
رضُْ َ�ْ�َ الأْ

َ
لُ الأْ ارِ  ۖ◌   يوَْمَ ُ�بَد� هِ ا�وَْاحِدِ القَْه� » 1« )وََ�رَزُوا �لِ�ـ

مبدل مـی  ) به آسمانهاي دیگر(درآن روز که این زمین به زمین دیگرو آسمانها «
  »ردندگ شود وآنان در پیشگاه خداوند قهار ظاهر می

کنـیم تبـدیل    زمین وآسمان به صورتی غیر از نظام فعلی که مشاهده می یعنی
  .می شود وبه سوي خداي واحد قهار آشکار می شوند

کنـد، درضـمن آن    روایتی نقـل مـی   تفسیر قمی از امام زین العابدین  در
 ـ «: فرماید می ذّنوب و تبدل الأرض غیر الأرض یعنی بأرض لم یکتسب علیهـا ال

اها أول مرةّ و یعید عرشه علی الماء کما  حکما د بارزةًلیس علیها جبال و لا نبات
گردد بـه صـورتی غیـر از     زمین بر می«» 2« »رتهکان أول مرةٍ مستقلًا بعظمته و قد

به زمینی که در آن گناهی انجام داده نشده است و همه چیزها : این صورت یعنی
کوهی و نباتی وجود نخواهد داشت، همانطور ) دي، وپستی وبلن(شود،  آشکار می

گردد، چنانچه درمرتبـه   بر می آب که در مرحله اول خلقت بود، و عرش خدا به
  .أول باعظمت وقدرت خود مستقل بود

نطوي السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده و عداً علینـا   یوم«
  »1«» « إنّا کنا فاعلین
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که ما آسمان راهمچون طومارنامه ها درهم می پیچیم همانگونـه کـه    روزي«
ایست که ما دادیـم   گردانیم و عده آفرینش را شروع کردیم به همان صورت برمی

  »کنیم و حتماً به وعده خود عمل می
واضح است که زمین براي أبد پایدار و قابل زیست نخواهد ماند، قطعـاً در   پر

ار خورشید پدید خواهد آمد و زمانی فرا خواهـد رسـید   آینده تغییراتی در ساخت
که فروزش آن به صد برابر درخشش امـروزي رسـیده و طومـار حیـات را در     

  زمین نیز درهم خواهد پیچید،
به هیچ وجه زودتـر  ) به نظر نویسنده کتاب سرگذشت زمین(این رویداد  البته

ر حیات از سوي خـود  از چهار میلیارد سال دیگر به وقوع نخواهد پیوست، و اگ
ساکنان زمین در خطر نابودي قرار نگیرد هیچگونه خطـري از سـوي خورشـید    

  »2«. اي دور تهدید نخواهد کرد حیات زمین را چه در حال حاضر و چه در آینده
ها و حدسیات إنسانهاست که معلوم نیست صحیح  فوق از جمله فرضیه نظریه

ه هست اعتراف به درهـم پیچیـدن طومـار    از آب در بیاید یا غلط؟ أما چیزي ک
  .زندگی است چنانچه آیه مبارکه فوق گویااست

همین بخش خواندید که، پیش از قیامـت آبهـا اززمـین برچیـده      19 درفصل
  .شود، ممکن است ازحرارت طاقت فرساي خورشید باشد یا عوامل دیگر می

  می داند) او(و نزدیکی آنرا خود  دوري
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   از جنّ از آب آفرینش گروهی -  22
آفرینش گروهی از جنّ از آب در کتاب الإختصـاص از امـام صـادق     -  22
  :کند نقل می 

ـل و مـرا از آتـش        أولین کسی که قیاس کرد ابلـیس بـود گفـت آدم را از گ
دانست خداوند در وجود آدم چه شگفتی هایی آفریـده،   اي اگر إبلیس می آفریده

خـداي عزّوجـلّ ملائکـه را از نـور و     : کرد، سپس فرمود در برابر او افتخار نمی
از آب هسـتی   دیگـررا جنیّان را از آتش آفرید و صنفی از جن را ازباد و صنف 

  »1«. بخشید
روایت فوق معلوم میشود که همه جنّیان از آتش آفریده نشده اسـت بلکـه    از

  .اند ود آمدهاي از آب به وج اکثریت قاطع آنها از آتش وگروهی از باد و دسته
» موجود غیر مرئی«ویا » پوشیده«را به معناي لغوي آن که » جنّ«لفظ  واگر

ها و نژادها و طوائف با  است حمل کنیم ممکن است دسته هاي سه گانه از ملیّت
فرهنگهاي مختلف بوده باشند، وچون از موجودات ما وراء الطبّیعۀ و به اصطلاح 

براي مـا معلـوم نیسـت،     نها،یفیت زندگی آهستند، حقیقت حال و ک) متافیزیک(
  اند اي که منابع وحی به ما خبر داده مگر آن اندازه

  



121 
 

  «آفرینش آدم از آب و خاك  -  23
ـا فجََعَلـَهُ  (آفرینش آدم از آب و خاك  -  23 ِي خَلقََ مِنَ ا�مَْـاءِ �ََ�ً

وهَُوَ ا��
  »1«) �سََبًا وصَِهْرًا

را آفرید سپس ایـن انسـان را از دو شـاخه     انسانی کسی است که از آب او«
  »گسترش داد» نسب وسبب«

  آیه مبارکه با صراحت کامل آفرینش انسان را ازآب بیان می فرماید؛ دراین
انسان هـا   آب نطفه است که همه» ماء(ازمفسرین معتقدند که منظور از  جمعی

ط آن به وجود آمده، بـاآمیزش نطفـه مـرد     کـه  » سـپر ا«با قدرت پروردگار توس
نخستین جوانه حیـات انسـان یعنـی اولـین     ) اوول«درآب شناوراست بانطفه زن 

  جوردرنمی آید دمولی این نظریه باخلقت، آ. سلوّل زنده آدمی پیداشده است
دراین آیه نخستین انسان یعنـی  » بشر«دوم، براین اعتقادند که منظور از  گروه

یعنی معجـونی ازآب وخـاك بـود،    » ینط«است چراکه آفرینش او از  آدم 
اي از روایات اسلامی نخستین موجودي که خدا آفرید آب بـود،   بعلاوه طبق عده

گواه این معنی است، کـه  ) را انسانی(» بشراً«نکره بودن . وانسان را از آب آفرید
بدون شک بیشترین قسمت وجودانسان راآب تشکیل می دهد به طوري که، می 

  صلی وجود هرانسان آب است،توان گفت ماده ا
همین دلیل مقاومت انسان دربرابرکمبود آب بسیار کم اسـت درحـالی کـه     به
وبـه  . مواد غذائی می تواند روزها وهفتـه هـا مقاومـت کنـد     دربرابرکمبود انسان

راستی صورتگري کردن درآب و چنین نقش بدیعی رابرآب زدن دلیـل برنهایـت   
  »1«قدرت پروردگار است 

: روایـت مـی کنـد آن حضـرت فرمـود      علی واسطی، از أبی عبداالله  أبی
خداوند آدم را از آب و گل آفرید، پس همت أولاد آدم در آب و گل اسـت و  «
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حوا را از آدم آفرید بدینجهت همت زنها در مـردان اسـت، آنهـارا در خانـه هـا      
  »2«. نگهداري کنید

  :پدرم به من حدیث کرد :فرماید می جعفر  ابا
که آدم را از آن آفرید برداشت و ) تربتی(عزّوجلّ یک قبضه از خاك  خداي«

روز آن را به حال خود گذاشـت، بعـد از   ) 40(به آن، آب شیرین شفاّف ریخت، 
  .آن آب شور و تلخ ریخت، باز چهل صباح به حال خود واگذاشت

داد، از چپ و راست،  که خوب خمیر شد، آن را گرفت و حرکت شدید وقتی
بر آتش در آیند، اصـحاب یمـین    تا: بیرون ریخت و امر فرمود) بنی آدم(ذرات 

داخل شدند، بر آنها سرد و سالم شد و اصحاب شمال إبا کردند، داخل آن شوند 
  .)درخاتمه این کتاب به حدیث طینت ومیثاق توجه نمائید( »3«

این قبیل روایت زیـاد اسـت، بـراي    از  کیفیت آفرینش حضرت آدم  در
توانـد   که دانسته شود بنی آدم بدون آب نمـی  نمونه، دو روایت بالا آورده شد، تا

  .اش آب است زندگی کند، چون دو قسمت از خمیره وجودي
  دو سوم بدن انسانها را هم آب تشکیل میدهد پس
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  !أولین بازجوئی روز قیامت -  24
ن أبی عبداالله ! أولین بازجوئی روز قیامت -  24 ـأل   : (قال ع سل مـا یأو

  »1«الرّب العبد ان یقول له أَولم أَروِك من عذب الفرات 
اولین چیزیکه خداوند بندگان رابـه خـاطرآن زیـر    «: فرمود صادق  امام

، به او می سؤال می َرد وارا سیرابت نکردمآیا من ازآب سرد و گ: گوید ب.«  
دربـاره   کند از علی  روایت می از پدران بزرگوارش  رضا  امام

  »2«)لَ�سُئلن� يؤمئذٍ عَن اّ�عيم(آیه مبارکه 
  »3«» الرّطب و الماءالبارد«: شد قال سؤال
آب سـرد  رطـب و  «رویـد،   آن روز به خاطر نعمتهائی که، زیر سؤال می قطعاً

  .»است
  باز پرسی از نعمت آب را باأبعاد مختلف می توان بررسی کرد علّت

آب از تفضلّهاي درجه یک ونشـان دار خداونـد اسـت کـه، بـا مطالعـه        -  1
  .مطالب این کتاب، ارزش وجودي آن به طور إختصار معلوم می شود

 حیات إنسانها و هرچه مورد اسـتفاده آنهـا اسـت از قبیـل حیوانـات و      -  2
نباتات، به وجود آب بستگی دارد نبودآن مساوي است با نابودي آنها؛ پس براي 

در دوران  -  3. نخستین باز جـوئی از ایـن نعمـت خداونـدي، شایسـتگی دارد     
الهـی   عمـت حیات بشري کم إحترامی ها و بی توجهی هاي زیادي در باره این ن

وردن شـکر آن  انی به جا هرخ می دهد از قبیل إسرافها و به هدر دادنها و بالأخر
، پس باید مورد سؤال قرار گرفته و حساب، پس داده شود چون هر نعمـت  ...و 

  بزرگ سؤال بزرگی دارد
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  نخستین سرزمینی که آب بیرون آمد -  25
ـن اول   نخستین سرزمینی که آب بیرون آمد سئلَ امیر المؤمنین  -  25 ع
  »1«واد بالیمن و هو اول واد فار منه الماء : ء ضج علی الأرض قال شی
سؤال شد، أولین چیزي که در زمین ضجه کشید چه بود؟  امیر مؤمنان  از
  .»بیابانیست در یمن و آن نخستین وادي است که آب از آن فوران کرد«: فرمود

ن آن کنایه از شکافته شدن آن سـرزمین  است ضجه کشیدن یا ناله کرد ممکن
باشد به عقیده بعضی ازدانشمندان آب دراعماق زمین که روبه سردي مـی رفـت   

  .»2«تشکیل شده است، و ازآن موقع تاکنون هم درحال تشکیل است 
) درونی وبرونـی (مسلّم است، درحال حاضربراثرفعالیت هاي آتشفشانی  آنچه

در ترکیـب مـواد   » اکسیژن وهیدروژن«دو عنصر  »3«. مقداري آب تولید می شود
وفراهم شدن امکان ترکیب این دو عنصر، اقتضا می کند  »4«کُره زمین وجود دارد 

که قسمتی ازآب درزمین تشکیل یابد، وشاید میلیارد هاسال پیش بـراي أولـین   
این مطلب بانظریه هاي دانشمندان دیگر . بار دروادي یمن به فوران درآمده است

تمسفر زمین می دانند، منافات ندارد چون روایت و نظریـه  اکه پیدایش آب را از 
  5«هاي بالا به أولین آب زمینی اشاره دارد 
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  همه مردم در سه چیز شریکند -  26
الأصـل فیهـا   «: گوینـد  همه مردم در سه چیز شریکند علماء فقـه مـی   -  26
اصـل در  » «.نتفاع الّاما خرج بالدلیلماء حقُ الأ من الناّس فی کلُِ و لکلٍ: الإباحۀ

  مصرف آب، مباح بودن آن است وعامه مردم، در همه آبها حق انتفاع دارند؛
آبها از برکت هاي آسمانی است و خداوند بر بنـدگانش منّـت گذاشـته     چون

ماننـد آبهـایی کـه بـا هزینـه      (» است؛ مگر آبی که با دلیل خاص مجـاز نباشـد  
  .)خصوصی اشخاص تأمین شده و دراختیار آنها قرار گیرد

است اگر بنا باشد در مصرف آب خدا دادي، احتیاج به اجـازه گـرفتن    واضح
  زندگی انسان وحیوان، دچار مشکلات زیاد خواهد بودازاشخاص باشد، 

اي از مسافران کنار قریه یا قبیله اي نزول کرده اسـت؛ اگـر اجـازه     قافله مثلاً
گرفتن الزامی باشد، باید از یکا یک آنها اجازه بگیرند؛ و اگر در میان آنها صغیر 

سـت و تـیمم   کشد، پس باید بـا نجا  و یتیمی باشد، پیدا کردنشان روزها طول می
  .نماز بخوانند یا از تشنگی بمیرند

غائب، یابه سفر رفته باشند تکلیف چیست، چگونـه ممکـن اسـت     اي اگرعده
رضایت آنهارابه دست آورد،؟ درحالی که اخبار زیادي وارد شـده اسـت کـه از    

شویم، مـی خـواهیم از آب آنجـا     به قریه اي وارد می: کردند سؤال می ائمه 
  .تفاده کنیم؟اس

پرسـید، بـه مصـرف آن اجـازه      از خصوصیات و کیفیت آن محل می حضرت
کرد از اهل آن محل اجازه بگیرند؛ علاوه بر این، کمـال امتنـان در    داد امرنمی می
که مسلمانها در حقوق ضروریه، مخصوصاً در آبهامشـترك باشـند، تـا     است این

  .»1«عسر و حرج پیش نیاید 
  :فرمایند ایت هائی هست که میاین باره، رو در
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سـه چیـز    »2«» ثلاثۀ اشیاء الناس فیها شرع سواء الماء و الَکلاء و النار« -  1
آب، «است مردم در آن حقّ مسـاوي دارنـد و در مصـرف آن بـاهم مسـاویند،      

  »3«» انّ المسلمین شرکاء فی الماء و النّار و الکلاء« -  2چراگاه و آتش 
حدیث اول، عامه » .در سه چیز شریکند، در آب و آتش و چراگاه مسلمانها«

  .مردم و حدیث دوم، همه مسلمانها را در سه چیز شریک قرار داده است
پس از آنکـه   قطب راوندي، روایت کرده است که حضرت رسول  -  3

ت آنهـادر آن بـود   اي که جمیع اموال و مـأکولا  قلعه هاي خیبر را فتح کرد، قلعه
راهی که بتوان آن را فتح کرد وجود نداشت، حضرت آنان را محاصره کرد، پـس  

  :از چند روز یکی از یهودیان گفت
را از راهی که بتوانی  محمد مرا بر جان و مال و اهل و عیالم امان بده تا تو یا

  .این قلعه را فتح کنی، راهنمایی کنم حضرت او را امان داد
شـود   ی را نشان داد و گفت اگراز این محل تونل بزنید منتهی میمحل یهودي،

به آب آنها، آن را سد کن، چون آب نداشته باشند، جـز تسـلیم چـاره دیگـري     
اي بهتر از این را فـراهم   ممکن است خدا وسیله: حضرت فرمود. نخواهند داشت

  »4«. أمان تو در اعتبار خود باقیست) نترس(کند 
  عور سلمی ازلشگر معاویه، به شریعه فرات رسید،جنگ صفین، أبوالأ در

جلو گیري کـرد   ر یان امیرمؤمنان کآب را گرفت، از استفاده لش پیرامون
شریعه را با صلابت و شـجاعت تمـام پـس گرفتنـد و قشـون       ارتش امیر 

آب مانع اهـل شـام نشـوید، بگذاریـد از     : معاویه را فراري دادند حضرت فرمود
  .استفاده کنند
ف کردند، بـاز   شامیان موقعیت را مناسب تشخیص داده، دوباره شریعه را تصرّ

  ارتش امام با قدرت تمام فرات را پس گرفتند؛
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  :دفعه ازفرماندهان عرض کردند این
لا خلوّا بینهم و بینـه لا أفعـل   : الماء یا امیرالمؤمنین کما منعوك؛ فقال إمنعهم«

نعرض علیهم کتاب اللهّ و ندعوهم الی الهدي فان اجـابوا و  ما فعله الجاهلون، فس
  ».إلّا ففی حدالسیف ما یغنی انشاء اللهّ

ر تـو  کآب را بر روي آنها ببند همانطور که به روي ما و لش«! امیرمؤمنان اي
نه؛ میان آنها و آب را، آزاد و خالی کنید من کاري را کـه نادانهـا   : بستند، فرمود
به زودي کتاب خدا را بر آنها عرضه کرده و دعـوت بـه هـدایت     کنم، کردند نمی

خدا تیزي شمشیر کفایت مـی   واستکنیم، اگر قبول کردند چه بهتر وگرنه باخ می
  ».کند، وما رااز مانع شدن آب بی نیاز می سازد

به خدا قسم، غروب نرسیده أهـل عـراق و شـام از آب    : مزاحم گوید نصربن
  »1«ند بطوریکه هیچیک مزاحم دیگري نبود کرد برداشته و استفاده می

شود که حتّی در مواقع خاص و پیش آمدهاي  این نوع احادیث استفاده می از
کردنـد و بـه    حساس هم، این بزرگان از اسلحه کشنده و مهلک آب، استفاده نمی

تشنگی و عطـش،  ) زور ونیروي(هیچوجه به خود این اجازه را نمی دادند که با 
  .خته و طرف مقابل را از پا در آورندبه مصاف پردا

  رضایت نداد، با تحمیل تشنگی، برکوچک وبزرگ، کافران اکرم  پیغمبر
  .خیبر را با قطع آب وادار به تسلیم کنند» یهودیان«مانند  حربی

ریانش کشدیداًنهی می کند، با سد شریعه فرات معاویه ولش ـ  امیرمؤمنان
  »1«. را از میان بردارند

بـه خانـه او آب فرسـتاد و      محاصره عثمان، بـه وسـیله حسـنین     در
  .نگذاشت از تشنگی بمیرند
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دهـد بـه    دسـتور مـی  » حرّبن یزید ریاحی«با  ملاقات امام حسین  روز
توانست  با اینکه می. استقبال آنان رفته، و همه آنها را با اسبهایشان سیراب نمایند

ریان حر را از پا در آورد، اما این کـار را نکـرد و بـه    کبا کمی تأخیر تمامی لش
امام از تشنگی هلاك شوند، شخصیت و  شمخود اجازه نداد که آنها در جلوي چ

  عظمت روح امام بالاتر از آن بود که این گونه با آنها رفتار نمایند
کمال بی شرمی و گستاخی و با زیر پا گذاشتن  پیروانان و نژاد همین ها با اما

تمامی ارزشهاي انسانی و قوانین بشري و الهی، همان شـریعه فـرات را بـه روي    
  فرزندان این دو بزرگوار بستند؛

  .صغیر و کبیر، زن و مرد، حتی به چهارپایانِ زبان بسته آنها رحم نکردند به
زدنـد آیـا    تمام، آب فرات را به آسمان می پاشیدند و فریـاد مـی   حیائی بابی

، از آن نخواهیـد  !جاري است» کبدآسمان«بینید فرات را مانند شکم ماهی و  نمی
  »1«. چشید، تا تشنه لب و با دل سوزان بمیرید

از شدت عطش میان زمین و  در وقایع کربلا خود امام حسین  نویسند می
 18به خاطر یک جرعه آب، ناله جـوان  ! می دید» دود و بخار«مانند آسمان را 

  ».تشنگی مرا کشت! بابا» «یا ابتاالعطش قد قتلنی«: ساله اش بلند شد
» زبانت را بیـاور » «هات لسانک«: اي سر بلند کرده فرمود پس از لحظه پدر،

ش تـو کـه   بابا عط ـ: گوید زبانِ جوان به کامِ پدر بلافاصله به عقب برگشته و می
  .بیشتر از من و زبانت مثل چوب خشکیده است

  از عمو، آب خواست، انگشتر به دهان او گذاشت تاعطش اوفرونشیند دیگري
رِخیمه عمو گرد آمده آب می بچه خواستند امـام بـه بـرادر     هاي کوچک به د

براي ایـن  ! برادرم ابوالفضل،» فاطلب الماء لهولاء الأطفال«کند  اکیداً سفارش می
  .چه هاي تشنه جگر آبی فراهم نماب
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شش ماهه به خاطر نوشیدن یک جرعه شیر به سـینه خشـکیده مـادر،     طفل
خـود امـام   . چنگها زده و از اثر ناخنهاي کوچکش سینه مادر خراشیده شده بود

مِ آخر توي گودي قتلگاه، پس از مناجات با معبود و اظهار عبودیت و   در د
  .حض در مقابل دوستبندگی و تسلیم م

اسقونی شربۀً مـن المـاء   ! یا قوم«: به اشقیاي آن دشت پر بلا گرفته فرمود رو
اي قوم یک جرعه آبی بـه مـن دهیـد، جگـرم از     » «لقد نشفت کبدي من الظمّاء

چاهی که درپشت خیمه ها کنده بودند با هلهله وحشیانه » .تشنگی پاره پاره شد
  :نویسند مقاتل می ریختند آنرا هم پر کردند، أرباب

کردند دل و سینه هاي  هاي کوچک ریگهاي زمین را این طرف و آنطرف می بچه
خود را روي آن می گذاشتند شاید کوچکترین تخفیفی بر تشنگی ایشان حاصل 
آید آنانکه این سختگریها را کردند، چه پاسـخی بـه جـد و پـدر بزرگـوار ایـن       

  مظلومان جگر سوخته، خواهند داشت رحمه االله
 آب هم مضایقه کردنـد کوفیـان    از

  
خــوش داشــتند حرمــت میهمــان   

  کــــــــــــــــــــــــربلا

  
  رسـد  تشنگان هنوز بعیوق می زان

  
ــربلا     ــان ک ــش زبیاب ــاد العط   فری

  
  خون حلق او بر زمین رسید چون

  
جوش از زمـین بـه ذروه عـرش      

ــید  ــرین رســــــــ   بــــــــ

  
شد که خانه ایمـان شـود    نزدیک

  خــــــــــــــــــــــــراب

  

ارکان دیـن  از بس شکستها که به   
ــید   رســــــــــــــــــــــ

  
خشک لـب فتـاده ممنـوع از     این

  فـــــــــــــــــــــــــرات

  

کزخون او زمـین شـده جیحـون      
  تســــــــــت حســــــــــین

  
از مــوج خــون او شــده گلگــون   غرقه محیط شهادت کـه روي   این
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  دشــــــــــــــــــــــــت

  
ــت  ــین تســـــــ   حســـــــ

  
جزاي قاتل او چون رقم  ترسم

  زننـــــــــــــــــــــــــد

  

یک باره بر جریده رحمـت قلـم     
ــد   زننـــــــــــــــــــــــ

  
  عتاب حق بدر آید زآستین دست

  
چون أهلبیت دست بر اهـل سـتم     

ــد   زننـــــــــــــــــــــــ

  
ــاد ــان   فری ــه جوان ــان ک از آن زم

ــت   اهلبیـــــــــــــــــــــ

  

گلگون کفن بعرصـه محشـر قـدم      
ــد   زننـــــــــــــــــــــــ

  
که زد بهـم صفشـان شـور     جمعی

ــربلا   کـــــــــــــــــــــــ

  

درحشر صف زنان صـف محشـر     
ــد  ــم زننـــــــــ   بهـــــــــ

  
  حـرم چـه توقـع کننـد     ازصاحب

  
باز آن ناکسان کـه تیـر بـه صـید       

  حـــــــــــرم زننـــــــــــد

  
کــزین گنــاه شــفیعان روز  ترســم

  حشـــــــــــــــــــــــــر

  

  دارند شرم کز گنه خلق دم زننـد   

  

  الالعنۀ اللَّه علی القوم الظّالمین و سیعلم الذّین ظلموا أي منقلب ینقلبون
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شـود، انـواع مختلـف     گفته می» آب«جاري و روانی که به آن اصطلاحاً  ماده
   مطلق - مضاف ب - دارد، الف
است مانند آب جاري، راکد، شیرین،  زمینی آسمانی است مانند باران - مطلق

  تلخ، گرم و سرد،
از این آبها خاصیتها و احکام مخصوص به خود را دارد که در لابلاي  هریک

براي تیمن و تبـركّ سـخنی از امـام صـادق     . این کتاب به آنها اشاره خواهد شد
  .آوریم می 

و تفکرّ فی صفاءالماء ورقتّۀ و طهوره و برکته و لطیـف امتزاجـه   «:   قال
وأت بآدابـه و  . ء و استعمله فی تطهیر الأعضاء التّی أمرك اللهّ بتطهیرها بکل شی

فرائضه و سننه فانّ تحت کل واحدة منـه فوائـد کثیـرة و اذا اسـتعَملتَها بالحرمـۀ      
ن قریب نرمـی، پـاکی، برکـت و همچنـین      در صـفا، « »1«» انفجرت لک فوائده ع

  .آمیزش لطیف آب، بر همه أشیاء، تفکرّ نما
را در پاك کردن اعضایی که خدا امر کرده است، به مصرف برسان، آداب،  آن

واجبات و مستحبات آب را، بجا بیاور، چون زیر هر یک از آنهـا، فایـده هـاي    
  .زیادي وجود دارد

شمه هاي فوایـد آن، برایـت گشـوده    آنرا با احترام مصرف کنی بزودي چ اگر
  .خواهد شد
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   مضاف آب
آبی راگویند که بدون تقییـد و اضـافه کـردن آن بـه     : مضاف آب مضاف آب

آب سیب و آب هویج و این خود سـه  : قیدي دیگر نتوان به آن آب گفت، مانند
آب سیب و آب انار : ، مانند)المعتصر من الأجسام(افشره چیزها  -  1: قسم است

به خـاك   آمیختهشربت، دوغ و آب : ، مانند)الممتزج بها(آمیخته با چیز ها  -  2
  .گلاب، عرق نعناع و دیگر عرقها: تبخیر شده چیزها، مانند -  3و گل بسیار 

اگر از اصل، پاك باشد و با نجسی هـم برخـورد نکـرده باشـد،     : مضاف آب
بـا آن وضـو   نمـی تـوان   . (ولی به اجماع فقهاء، رافع حدث نیسـت . طاهر است

و بنا بر قـول قـویتر، حتـی در حـال اضـطرار نیـز، خبـث        ) گرفت یا غسل کرد
 ،باشـد ) هرقدر انـدك (سازد و اگر با نجس یا متنجس  را برطرف نمی) نجاست(

برخورد کند نجس می شود، مگر اینکه، از بالا بسوي پایین جریان داشته باشـد  
و نجس در پایین با آن برخود کند که در این صورت قسمت بالایی آن متـنجس  

گردد؛ مثلاً وقتی از گلابدان بر دست نجـس گـلاب ریختـه شـود آنچـه در       نمی
دست کسی است  رگلابدان است، نجس نمی شود؛ حتی اگر با گلاب نجسی که د

همچنین است اگر آب مضاف با فشار با نجاست تماس یابد؛ حتـی  . متصل باشد
شود مانند فوران آب مضـاف بـر    اگر نجاست بالا تر از آب باشد، باز نجس نمی

  1«. نجس
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   آب مطلق -  2
شود که بدون تقیید واضافه بتـوان بـه آن آب    به آبی گفته می: آب مطلق -  2

حتـی اگرجـایی راکـه    (ا، آب چشمه، آب چاه، درهمه اینها گفت، مانند آب دری
  .گفته می شود» آب«به صورت مطلق ) نسبت داده شده است برداریم

است که پاك کننده پلیدیها و حیات بخش  آب مطلق آب خالصی: وازنظرفقهی
هـا و نهرهـا و    باران یازمینی ماننـد چشـمه  : جانداران است، آسمانی باشد مانند

  .چاه، که جوشش داشته باشد دریاها و آب
یعنی بو، (مطلق در هر جا دیده شود اگر یقین به متنجس بودن آن نباشد،  آب

  پاك است) مزه، ویارنگ آن تغییر نیافته باشد
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  آب حیات -  3
  .گویند» آب حیات«میان آبهاي زمینی آبی وجود دارد که آنرا  در

ابـدي و زنـدگی    است که هر کس موفق به نوشیدن آن شـود حیـات   مشهور
این آب استثنائی و ناپیدا را کسـانی گشـتند پیـدا کننـد و     . کند جاویدان پیدا می

ولی مشهوراست که حضرت خضر و الیاس از . اي بنوشند، اما موفق نشدند جرعه
  .آن چشمه نوشیده اند

با همراهش کنار آن رسیدند ماهی شوري که بـه همـراه    موسی  حضرت
افتاد و زنده شد چون یکـی از خـواص مخصـوص آن    » ین الحیاةع«داشتند به 

درسـت  ! انـد  امابه چه علّت ازآن چشمه ننوشـیده . (آب، زنده کردن مرده هاست
  :دراین باره به چند حدیث توجه کنید.) معلوم نیست

در «: کند کـه  روایت می ابراهیم بن ابی یحیی المدنی از امام صادق  -  1
اولـین  : پرسـید  عمر یک نفر از اولاد هارون از امیـر مؤمنـان    اول خلافت

درختی که در زمین رویید و اولین چشمه اي کـه از زمـین جوشـید و نخسـتین     
و اولـین  : در روایت ابـی الطفّیـل   ت؟سنگی که بر زمین گذاشته شد چه بوده اس

ن قطـره خـون، شـما    اولـی : قطره خون که بر زمین ریخته شد از چه بود؟ فرمود
گویید خون هابیل است که به دست برادرش کشته شد ولی این طور نیسـت،   می

  .پیش از آنکه حوا بچه دار شود عادت ماهانه دید و بر زمین ریخته شد
اسـت، ایـن حـرف دروغ    » زیتـون «گویید درخت  اولین درخت، شما می أما

شت فرود آمـد و آنـرا   است که با آدم از به» هعجو«است، بلکه درخت خرماي 
  .کاشت، اصل همه نخلها از آن درخت است

ایست که از زیـر سـنگ    گویند چشمه اي که جوشید، یهود می اولین چشمه اما
است که هـر کـس   » تعین الحیا«گویند بلکه  جوشد، دروغ می بیت المقدس می
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» ةعین الحیا«ر ذي القرنین بود کدر مقدمه لش» خضر«شود  به آن برسد زنده می
ق بـه   یداجست خضر آن را پیدا کرد و خورد ولی ذي القرنین پ را می نکرد، وموفّ

  .خوردن ازآن نشد
است که موسی و فتَـی  ) عین الحیات(آن چشمه : روایت أبی الطفّیل فرمود در

بر آن چشمه ایستادند، و باآنها ماهی شوري بود که به آن آب افتـاد و  ) او همراه(
  .شود آن آب برسد زنده می زنده شد، و هر میتی بر

 کند سنگی است که در بیـت المقـدس اسـت    اولین سنگ، یهود، گمان می اما
گویند، بلکه حجرالأسود است که با آدم از بهشت فرود آمد و در رکـن   می دروغ

کنند اول از برف سفیدتر بود اما خطاکـاران بنـی    بیت گذاشته شد، آنرا استلام می
  .»1«یاه شد آدم دست به آن مالیدند س

  :کند نقل می ابن فضاّل از امام رضا  -  2
انّ الخضر شرب من ماء الحیاة فهو حی لایموت حتّی ینفخ الصورو انّـه  : قال«

لیأتینا فیسلّم علینا فنسمع صوته و لا نري شخصه و انهّ لیحضر حیث ذکـر فمـن   
ذکره منکم فلیسلّم علیه و إنهّ لیحضرالمواسم فیقضـی جمیـع المناسـک و یقـف     

حشۀ قائمنا فی غیبته و یصل  و بهبعرفۀ فیؤمن علی دعاء المؤمنین فسیؤنس اللَّه 
میـرد او   نمی) صور(خضر از آب حیات نوشید تا دمیدن «: فرمود »2«. »به وحدته

بینـیم،   شنویم خودش را نمی کند، صدایش را می آید و بر ما سلام می پیش ما می
شود، از شما هر کس اسم او را ببـرد فـوراً    در هر جا نام او برده شود حاضر می

  ،بر او سلام کند
دهـد و در عرفـات    هاي حج حاضر شده مناسک حـج را انجـام مـی    موسم

مـا   ئمِگوید، به زودي خداوند وحشت قا ایستد و به دعاهاي مؤمنین آمین می می
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برد، بـا آن حضـرت مـأنوس مـی شـود، اورا       را در زمان غیبتش بااو از بین می
  ازتنهایی درمی آورد

قات حضـرت موسـی و خضـر    در تفسیر قمی روایت طولانی درباره ملا -  3
کند، در ضمن آن روایت اسـت حضـرت موسـی بـه وصـی خـود        نقل می 

خداوند مرا امر کـرده از مـردي کـه در محـلّ بهـم آمـدن       : گفت » یوشع«
شوري را تهیـه   یماه. دو دریا است، تبعیت کرده و از او علم یاد بگیرم» تلاقی«

دند مردي را که به پشت خوابیـده بـود، دیدنـد وصـی     کردند به محلّ معین رسی
بود، » ماءالحیوان«اي که آنجا بود شست، آن  موسی ماهی را در آورد، در چشمه

یوشع بن نـون،  : گوید در روایت دیگر می. »1« رفت ماهی زنده شد، به داخل آب
از آب وضو، چند قطـره روي مـاهی   . اي که نزدیکش بود، وضو گرفت از چشمه

ح کرد، ماهی زنده شد و به آب جهید  پخته   .»2«شده ترشّ
نقـل    زرارة و حمران و محمدبن مسلم از أبی جعفر و أبی عبداللَّه  -  4
  :کنند می

ی مکتل فیه حوت مملّـح   إنهّ لماکان من أمر موسی : قال« الذّي کان اعط
البحـرین لا یصـب منهـا    و قیل له هذا یدلّک علی صاحبک عنـد عـین مجمـع    

یِی یقال له ماءالحیاة شیی تاً الاّ ح3«» ءمی«  
به جائی رسید که زنبیلی داده شد کـه در آن مـاهی    کار موسی «: فرمود

اي که در محـل   نمک زده بود، و به او گفته شد این ماهی تورادر نزدیکی چشمه
د، هیچ مرده اي به آن چشمه کن راهنمایی می) خضر(بهم رسیدن دو دریاست، به 

  ».گویند اتشود، به آن آب حی رسد مگر اینکه زنده می نمی
ذي القـرنین  : کند که آن حضـرت فرمـود   نقل می حمزة از أبی جعفر  أبی

بنده صالح بود، شاخ طلا و نقره نداشت، بلکه او را به سوي قومش مبعوث کـرد  
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مدتی غایـب شـد، دوبـاره بـه سـوي آنهـا       به طرف راست سرش زدند، از آنها 
سه مرتبه این را  ؟برگشت به طرف چپ، سرش زدند و در شما نیز مثل او هست

او چشمه حیات را توصیف کـرده و گفتـه بودنـد هـر کـس از آن       به. تکرار کرد
میرد تا صیحه و نفخ صور را بشنود چشمه داشت و خضـر در مقدمـه    بنوشد نمی

و نـه نفـر    به خضر و سیصد و پنجاه. ین اصحاب او بودرش بود از فداکارترکلش
دیگر، ماهی نمکدار تحویل داد و سفارش کرد هر کس در یک چشمه مـاهی را  

  .بشوید
هم به یکی از آن چشمه ها رسید، وقتی که ماهی را بـه آب انـداخت،    خضر

بوي آب که به ماهی رسید زنده شده به آب رفت، خضر این را که دید، لباس ها 
رفت و مـی خـورد بـه امیـد      و خود را به آب زد، به آب فرو می انداخته دور را

اینکه به آب حیات رسیده است، پس همگی برگشتند، ذوالقرنین دستور داد، همه 
  .ها را گرفتند، شمردند دیدند که یکی کم است ماهی

ماهی خضر مانده، صدایش کرد، پرسید ماهی را چه کردي، جریـان را   گفتند
گفت پرسید چکار کردي گفت به آب فرو رفتم هر چه گشـتم پیـدایش نکـردم،    
پرسید از آبش خوردي، گفت بلی، ذوالقرنین هر چه گشت، عین الحیات را پیـدا  

 ـ   ده نکرد، به خضر گفت، قسمت تو بوده است و تویی که براي ایـن چشـمه آفری
: اي، در روایت کمال الدین از عبداللَّه بن سلیمان هست که ذوالقـرنین گفـت   شده

  .مژده باد بر تو و بر باقیماندن طولانی با غائب شدن از نظرها تا نفخ صور
اسم ذي القرنین عیاش بود، اولین پادشاهی بود، پـس از طوفـان نـوح بـه      و

  »1«. شرق و غرب عالم سلطنت کرد
بـا هـم هسـتند و در موقـع      که خضر و الیاس درموسم حج شده است روایت

بسم اللهّ ما شاء اللَّه لا قوة الا باللّـه مـا   «. شوند جدایی با این دعا ازهم جدا می
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شاء اللهّ کلّ نعمۀ فمن اللهّ ما شاء اللهّ الخیر کلهّ بید اللهّ عزوجلّ، مـا شـاءاللَّه لا   
  »2«» .یصرف السوء الااللَّه

گویند خضر و الیاس یک نفر است اما روایت بالا و روایتـی کـه    می ها بعضی
. کند خضر به خشکی و الیاس به دریا مأمور است این نظریه را نفی می: گوید می

و اسم خضر تالیابن ملکان بن عابربن أرفخشدبن سام نوح است، خضـر نامیـده   
  .شد

گذشـته و سـائر   از روایات  »3« شود نشیند زمین سبز می در هر جایی می چون
وجـود دارد ولـی نـامرئی اسـت، ویـادر       تالحیا شود که، عین روایات معلوم می

  جایی قرارگرفته است که اگر کسی هم دیده باشد، نمی شناسد
  

   باران -  4
باران در میان انواع آب مطلق، آب باران از امتیازات خاصی بر خوردار  -  4
نام » ارك، رحمت، رزق، آب وغیرهمب«و خداوند متعال که از آن با عنوان . است
  .برد، نشان دهنده اهمیت و ارزشمندي آن است می

چه آب باران نیز محصولی از آب دریاست، که به صورت ابر به هوا بلنـد   اگر
  بارد؛ شده و به وسیله باد هرجا هدایت شود، می

ها بـه  این خود نیز خیلی مهم است که، اگر همین کار انجام نگیرد و این آب أما
هوا بلند نشود و به زمین خشک و سوزان فرو نریزد و در آن بالا در ماهیت آن 

  .فعل و انفعالاتی به بار نیاید، درمدت کم چه فاجعه هولناکی به وجود می آید
و در نتیجه آن قحطی و امراض گوناگون و گرسنگی و تشـنگی و   خشکسالی

 ـ... از میان رفتن محصـولات کشـاورزي و و و    انگیر انسـانها و حیوانـات   گریب
  .شود می
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أثر همین جابجا شدن ابرها است که به جاهاي دور، نزدیک، گوشه و کنار  در
رسد، چشمه ها پرمیشود و استعدادها را رشد داده، مایـه حیـات و    زمین آب می

را مطالعـه  ) دریـا (همین بخش  6فصل . (اي رافراهم می آورد آرامش هر جنبنده
  )بفرمائید
از قرآن، وحدیث چندي رامرور کنـیم تاموقعیـت وارزش وجـودي     را آیاتی

  باران به دست آید
  

  باران آیات
خْرَجَ بهِِ مِنَ ا��مَرَاتِ رِزْقًا ل�ُ�مْ ( – 1» باران آیات

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
 ) وَأ

روزي ها را پرورش داد تا  واز آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه» «1«
  ».شما باشد

هَا وََ�ث� ِ�يهَـا ( – 2 رضَْ َ�عْدَ َ�وْتِ
َ
حْيَا بهِِ الأْ

َ
اءٍ فأَ مَاءِ مِن م� هُ مِنَ ا�س� نزَلَ ا�ل�ـ

َ
وَمَا أ

  »2« ) مِن ُ�ِّ دَاب�ةٍ 
که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نمود  آبی«

  ».استو انواع جنبندگان را در آن گسترده 
خْرَجْنـَا مِنـْهُ ( – 3

َ
أ ءٍ فَ خْرجَْنَا بهِِ َ�بَاتَ ُ�ِّ َ�ْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
ِي أ

وَهُوَ ا��
ا   »3« )خَِ�ً
و به وسیله آن گیاهان گونـاگون  . کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد او«

ز آنها دانه هاي رویاندیم؛ واز آن، ساقه ها و شاخه هاي سبز، خارج ساختیم؛ و ا
متراکم، و از شکوفه نخل، خوشه ها با رشته هاي باریـک، بیـرون فرسـتادیم؛ و    

بی شباهت خلق ) گاه(یکدیگر و  بهشبیه ) گاه(باغهااز انواع انگور و زیتون وانار 
دهد، به میوه آن و طرز رسیدنش بنگریـد کـه در آن    کردیم، هنگامی که میوه می

  ».!ایمان استنشانه هائی براي افراد با 
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ا َ�ْ�َ يدََيْ رَْ�َتِهِ ( – 4 َ�احَ �ُْ�ً ِي يرُْسِلُ ا�رِّ
تْ سَـحَاباً  ۖ◌   وَهُوَ ا�� قَل�ـ

َ
ذَا أ ٰ إِ حَـ��

خْرجَْنَا بهِِ مِن ُ�ِّ ا��مَرَاتِ 
َ
نزَْ�اَ بِهِ ا�مَْاءَ فأَ

َ
أ تٍ فَ يِّ َ�ٍ م� �كَِ ُ�ـْرِجُ  ۚ◌   ثقَِالاً سُقْنَاهُ ِ�َ كَذَٰ

رُونَ  و او کسی اسـت کـه بادهـا را پیشـاپیش بـاران      « »4« )ا�مَْوَْ�ٰ لعََل�ُ�مْ تـَذَك�
مسـافر عزیـزي خبـر     قـدوم اي از  فرستد همچون بشـارت دهنـده   رحمتش می

که از اقیانوسها بر خاسته وابرهاي سنگین بار و پر آب رابا خود  بادهایی.دهد می
رانیم، بـه وسـیله    سرزمینهاي مرده میکند، در این موقع آنها را به سوي  حمل می

آوریم؛ واین گونه که  اي بیرون می کنیم و با آن، از هر گونه میوه آن، آب نازل می
  ».کنیم؛ تا متذکر شوید زنده می ز،زمینهاي مرده را زنده کردیم مردگان رانی

رَُ�م( – 5 ُطَهِّ مَاءِ مَاءً ِ�ّ نَ ا�س� لُ عَليَُْ�م مِّ ) یادآورید هنگامی کـه و( »1« ) وَُ�َ�ِّ
  ».فرستاد تا با آن شما را پاك کند آبی از آسمان براي شما فرو می«

يلُْ زََ�ـدًا ر�ا�يِـًا( – 6 ودِْيةٌَ بقَِدَرهَِا فَاحْتَمَلَ ا�س�
َ
مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
 ) أ

»2«  
اي به اندازه خود،  اي و رودخانه از آسمان آبی فرستاد واز هر دره) خداوند( «

  ».سیلاب جاري ساخت، پس سیل بر روي خود کفی حمل کرد
خْرَجَ بـِهِ مِـنَ ا��مَـرَاتِ رِزْقـًا ل�ُ�ـمْ ( – 7

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
واز « »3« )وَأ

  »ارج ساخت تا روزي براي شماباشدها را خ آسمان آبی فرستاد و با آن میوه
نـتُمْ َ�ُ ( – 8

َ
سْـقَينَْاكُمُوهُ وَمَـا أ

َ
مَاءِ مَـاءً فأَ نزَْ�َا مِنَ ا�س�

َ
أ حَ فَ َ�احَ �وََاقِ رسَْلنَْا ا�رِّ

َ
وَأ

ابرها، وبه هم پیوستن و بارور ساختن آنها،  ما بادها را براي تلقیحِ« »4« )ِ�َازِِ��َ 
ازل کردیم و شما را باآن سیراب نمودیم، در حـالی  فرستادیم؛ و از آسمان آبی ن
  ».آن را نداشتید داريکه شما توانایی حفظ و نگه

رضَْ َ�عْدَ َ�وْتهَِا( – 9
َ
حْيَا بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
هُ أ إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَيةًَ  ۚ◌   وَا�ل�ـ

خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین رابعـد از آنکـه مـرده    « »5« )لِّقَوْمٍ �سَْمَعُونَ 
  ».بود حیات بخشید، در این، نشانه ایست براي جمعیتی که گوش شنوا دارند
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10 – ) ٰ ـن ��بـَاتٍ شَـ�� زْوَاجًـا مِّ
َ
خْرجَْنـَا بـِهِ أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
و «» 1« ) وَأ

ازخـاك  (اآن، انـواع گونـاگون گیاهـان را    از آسمان، آبی فرستاد که ب) خداوند(
  ».بر آوردیم) تیره

ةً ( – 11 رضُْ ُ�َْ��
َ
حُ الأْ صْبِ مَاءِ مَاءً َ�تُ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
هَ أ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََ أ

َ
ـهَ  ۗ◌   أ إِن� ا�ل�ـ
  »2« )لطَِيفٌ خَبِ�ٌ 

م سرسبز و خـرّ ) بر اثر آن(ندیدي خداوند از آسمان، آبی فرستاد، زمین  آیا«
  »خداوند لطیف وآگاه است! می گردد؟

ن�تَـَتْ مِـن ( – 12
َ
نزَْ�َا عَليَهَْا ا�مَْاءَ اهَْ��تْ وَرََ�تْ وَأ

َ
ذَا أ إِ

رضَْ هَامِدَةً فَ
َ
وَترََى الأْ

  »3«)ُ�ِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
بینی اماهنگامی که آب باران بـرآن   ومرده می کخش) درزمستان(زمین را  و«

فرو می فرستیم، به حرکت درمی آید ومـی رویـد و از هـر نـوع گیاهـان زیبـا       
  ».رویاند می

رضِْ ( – 13
َ
سْكَن�اهُ ِ� الأْ

َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ نزَْ�َا مِنَ ا�س�

َ
ٰ ذَهَـابٍ بـِهِ  ۖ◌   وَأ وَ�ِن�ا َ�َ

  »4« ) لقََادِرُونَ 
سمان، آبی به اندازه معین نازل کردیم؛ وآنرا در زمین ساکن نمودیم؛ و از آ و«

  ».قادریم ما بر از بین بردن آن کاملًا
ـا َ�ـْ�َ يـَدَيْ رَْ�َتِـهِ ( – 14 �َاحَ �ُْ�ً رسَْلَ ا�رِّ

َ
ِي أ

ـمَاءِ مَـاءً  ۚ◌   وهَُوَ ا�� نزَْ�َـا مِـنَ ا�س�
َ
وَأ

نـَاِ�� كَثِـً�ا﴾٤٨﴿طَهُورًا
َ
ْ�عَامًـا وَأ

َ
ـا خَلقَْنَـا أ يتًْا وَ�سُْقِيَهُ ِ�م� ةً م� حِْ�َ بهِِ بَْ�َ ُ و او » «5« ) ِ�ّ

کسی است که بادها را بشارتگرانی پیش از رحمـتش فرسـتاد و از آسـمان، آب    
زمین مرده را زنده کنـیم و چهارپایـان و    تا به وسیله آن کردیم؛ پاك کننده نازل

  ».انسانها را سیراب نماییم
رضَْ مِـن َ�عْـدِ َ�وْتهَِـا ( – 15

َ
حْيَا بهِِ الأْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ ا�س� ز� ن ن� هُم م� َ�ْ

َ
ِ� سَأ وَلَ

هُ  هِ  ۚ◌   َ�َقُولنُ� ا�ل�ـ لِ اْ�مَْدُ �لِ�ـ ْ�َ�هُُمْ لاَ َ�عْقِلوُنَ  قُ
َ
  »1«)بلَْ أ
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از آنها بپرسی که چه کسی از آسمان، آبی نـازل کـرد، و بـه وسـیله آن      اگر«
  »اللهّ: گویند زمین را بعد از مردنش زنده کرد؟ می

ن�تَنْـَا ِ�يهَـا مِـن ُ�ِّ زَوْجٍ كَـرِ�مٍ ( – 16
َ
مَاءِ مَـاءً فأَ نزَْ�َا مِنَ ا�س�

َ
و از « »2« ) وَأ

ي زمین، انواع گوناگونی از جفتهـاي  آسمان، آبی فرستادیم و به وسیله آن در رو
  ».گیاهان پر ارزش رویاندیم

ـمَاءِ كَيـْفَ �شََـاءُ ( – 17 �سُْطُهُ ِ� ا�س� �ُِ� سَحَاباً َ�يَ َ�احَ َ�تُ ِي يرُْسِلُ ا�رِّ
هُ ا�� ا�ل�ـ

رسـتد،  ف خداست که بادها را می« »3« )وََ�عَْلهُُ كِسَفًا َ�َ�َى ا�وْدَْقَ َ�ْرُجُ مِنْ خِلاَِ�ِ 
گسـتراند، و آن را   انگیزد، و در آسمان، هر طور کـه بخواهـد مـی    ابري را بر می

  ».آید بینی از میان آن بیرون می کند، پس دانه هاي باران را می متراکم می
ــــهُ ( – 18 ـــَ�ٍ  وَا�ل� َ�ٰ بَ ـــقْنَاهُ إِ سُ

ـــحَاباً فَ ـــُ� سَ ِ� ـــاحَ َ�تُ �َ ـــلَ ا�رِّ رسَْ
َ
ِي أ

ا��
تٍ  يِّ حْيَ�ْ  م�

َ
رضَْ  بهِِ  نَافأَ

َ
�كَِ  َ�عْدََ�وْتهَِا الأْ شُورُ  كَذَٰ   »4«. )ال��

کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهائی را به حرکت در آورنـد مـا    خداوند
رانیم و به وسـیله آن زمـین را بعـد از     اي می این ابرها را به سوي سرزمین مرده

  .کنیم؛ رستاخیز نیز همین گونه است مردنش زنده می
�وَْاُ�هَـا( – 19

َ
تَْلِفًـا أ خْرَجْنَا بِهِ َ�مَرَاتٍ ��

َ
أ مَاءِ مَاءً فَ نزَلَ مِنَ ا�س�

َ
هَ أ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََ أ

َ
 أ

(»5«  
هایی را  خداوند از آسمان، آبی فروفرستاد که به وسیله آن میوه ندیدي آیا و«

  .با الوان گوناگون خارج ساختیم
نزَ ( – 20

َ
هَ أ ن� ا�ل�ـ

َ
�مَْ ترََ أ

َ
رضِْ ُ�م� ُ�ـْرِجُ أ

َ
سَلكََهُ َ�نَا�ِيعَ ِ� الأْ

مَاءِ مَاءً فَ لَ مِنَ ا�س�
ا ُ�م� َ�ْعَلهُُ حُطَامًا اهُ ُ�صْفَر� �وَْانهُُ ُ�م� يهَِيجُ َ�َ�َ

َ
تْلَِفًا أ كْـرَىٰ  ۚ◌   بهِِ زَرًْ� �� إِن� ِ� ذَٰ�ـِكَ َ�ِ

ْ�َابِ 
َ
وِ� الأْ

ُ
  »1« ) لأِ

ندیدي که خداوند از آسمان، آبی فرسـتاد و آن را بـه صـورت چشـمه      آیا«
سـازد کـه رنگهـاي     سپس با آن زراعتی را خارج می ،هایی در زمین وارد نمود
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اي کـه آن را زرد و بـی روح    شود، به گونه مختلف دارد، بعد آن گیاه خشک می
تـذکري  در ایـن مـاجرا   ! کنـد؟  شکند و خرد می بینی، سپس آن را در هم می می

  .است) ازناپایداري دنیا(براي خردمندان 
نزَْ�ـَا عَليَهَْـا ا�مَْـاءَ اهْـَ��تْ ( – 21

َ
ذَا أ رضَْ خَاشِعَةً فـَإِ

َ
كَ ترََى الأْ ن�

َ
وَمِنْ آياَتهِِ �

حْياَهَا �مَُحِْ� ا�مَْوَْ�ٰ   وَرََ�تْ 
َ
ِي أ

ءٍ قَدِيرٌ  ۚ◌   إِن� ا�� ْ�َ ِّ�ُ ٰ   »2« ) إِن�هُ َ�َ
بینـی، هنگـامی کـه آب بـر آن      نشانه هاي اوست که زمین را خشک می از«
کند، همان کسی کـه آن را زنـده کـرد،     آید و نمو می فرستیم، به جنبش در می می

  ».مردگان را نیز زنده میکند؛ و او بر هر چیز تواناست
ناَ بِهِ بَ ( – 22 ْ�َ�

َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ لَ مِنَ ا�س� ِي نزَ�

يتًْاوَا�� ةً م� �كَِ ُ�رْجَُونَ  ۚ◌   ْ�َ  كَذَٰ
و او کسی است که از آسمان به مقدار معین آبی فرستاد، و به وسـیله آن،  « »3« )

  ».آیید گونه از قبرها بیرون می سرزمین مرده را زنده کردیم و همین
رضَْ َ�عْـدَ َ�وْتهَِـا  ( – 23

َ
حْيـَا بـِهِ الأْ

َ
زْقٍ فأَ ـمَاءِ مِـن رِّ ـهُ مِـنَ ا�س� نزَلَ ا�ل�ـ

َ
وَمَا أ

َ�احِ آياَتٌ لِّقَوْمٍ َ�عْقِلوُنَ  �فِ ا�رِّ   »4« ) وَتَْ�ِ
که به وسیله آن زمین را بعد از مـردنش  ) آسمان(در فرو فرستادن آب از  و«

  نشانه هاي روشنی است )باد ها(حیات بخشیده، وهمچنین در وزش 
  ».گروهی که اهل تفکّرند براي
ن�تَنَْا بهِِ جَن�اتٍ وحََب� اْ�صَِيدِ ( -  24

َ
بَارًَ� فأَ مَاءِ مَاءً م� ْ�َا مِنَ ا�س�   »1« ).وَنزَ�

از آسمان، آبی پر برکت فرستادیم، و به وسیله آن باغها و دانه هاي قابـل   و«
  ».درو، رویاندیم

خْ ( – 25 ضِيدٌ وَا�� �هَا طَلعٌْ ن� زْقًا للِّعِْبَادِ  ﴾١٠﴿ لَ باَسِقَاتٍ � ةً ۖ◌   رِّ �نَْا بـِهِ بـَْ�َ حْيَ
َ
وَأ

يتًْا �كَِ اْ�رُُوجُ  ۚ◌   م�   »2« ) كَذَٰ
هاي متراکم دارنـد، همـه اینهـا را بـه      همچنین نخلهاي بلند قامتی که میوه و«

هاي حیات بخش باران،  خاطر بخشیدن روزي، بربندگان آفریدیم؛ و با این قطره
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زمین مرده را زنده کردیم؛ آري، زنده شدن مردگان و خـروج آنهـا از قبـر نیـز،     
  همین گونه است

27 – ) ِ ْ�تمُُ ا�مَْاءَ ا��
َ
فَرَأ
َ
ُ�ونَ أ مْ َ�ـْنُ  ﴾٦٨﴿ ي �َْ�َ

َ
نزَْ�ُمُـوهُ مِـنَ ا�مُْـزْنِ أ

َ
نتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

  »3«)ا�مُِْ��وُنَ 
ایـد؟ آیـا شـما آن را از أبـر فـرو       نوشید، فکـر کـرده   درباره آبی که می آیا«
  ».فرستید یا مانازل کردیم؟ می

نزَْ�ـَـا مِــنَ ا( – 28
َ
�اجًــاوَأ

َ
ــاتِ مَــاءً � ــا  ﴾١٤﴿ �مُْعِْ�َ خْــرِجَ بـِـهِ حَب� ُ ّ�ِ

لفَْافًا ﴾١٥﴿ وََ�بَاتاً
َ
  »4«)وجََن�اتٍ أ

از ابرهاي باران زا، آبی فراوان نازل کردیم؛ تا به وسـیله آن دانـه و گیـاه     و«
  ».بسیار برویانیم؛ و نیز باغهاي پر درخت به وجود آوردیم

َ�ٰ طَعَامِهِ ( – 29 �سَانُ إِ ليْنَظُرِ الإِْ
ا ﴾٢٤﴿ فَ �نَْا ا�مَْـاءَ صَـب� ا صَـبَ ن�ـ

َ
ُ�ـم�  ﴾٢٥﴿ �

ا رضَْ شَق�
َ
ـا ﴾٢٦﴿ شَقَقْنَا الأْ ن�تَنَْا ِ�يهَا حَب�

َ
وَزَ�تُْونـًا  ﴾٢٨﴿وعَِنَبـًا وَقضَْـبًا ﴾٢٧﴿ فأَ

ا ﴾٣٠﴿ وحََدَائقَِ غُلبْاً ﴾٢٩﴿ وََ�ْلاً  ب�
َ
ْ�عَـامُِ�مْ  ﴾٣١﴿وَفَاكِهَةً وَ�

َ
تـَاً� ل�ُ�ـمْ وَلأِ  م�

(»5«  
  ما آب فراوانی از آسمان ریختیم؛! باید به غذاي خویش بنگرد انسان«

زمین را شکافتیم؛ و در آن دانه هـاي فراوانـی رویانـدیم؛ و انگـور و      سپس
سبزي بسیار و زیتون و نخل فراوان، و باغهاي پر درخت و میوه و چراگـاه، تـا   

  .گیري خود و چهارپایانتان باشد اي براي بهره وسیله
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  گیري و نتیجه صهخلا
  .شود مجموع آیات گذشته دو مطلب مهم استفاده می از
براي اثبات معاد و رستاخیز روي سبز شدن و زنده شدن زمینهاي مـرده   -  1

  .تکیه شده است
مسئله براي هیچکس قابل انکار نیست که در فصلهاي مختلف سال مرگ  این

کنـیم؛ و پـس از فـرا     ره مـی و میر نباتات و اشجار و غیره را، با دیده خود نظـا 
  .رسیدن فصل دیگر، زنده شدن و جان گرفتن آنها رامی بینیم

خشک و سوزان، درختان طراوت از دست داده، و بیابانهایی که شادابی  زمین
اند، با آمدن بهار و با موجود بودن شرایط، خرمّی خـود را بـاز    خودرااز کف داده

  »یابند می
در خاك مانده و در شرائط مناسب، شـروع بـه   که ریشه اصلی اینها  همانطور

  »کنند رویش کرده قد علم می
هاي اصلی و تخمهاي بنیادین بشر نیز در همین زمین است، آن هـم در   ریشه

  »1«. کند کند، و در روز رستاخیز حضور پیدا می شرایط مناسب قد علم می
مَا ِ�َ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ  ( �� إِ

اهِرَةِ  ﴾١٣﴿ فَ ذَا هُم بِا�س� إِ
  »2« ) فَ

  »ناگهان در صحراي قیامت خواهند بود) با یک نفخه(یک صیحه،  با«
اینکه چهل روز پیش از قیامت باران خواهد بارید، استعدادها را رشد داده  یا

همـین   116صـفحه   20فصل  2بخش . (خواهد ساخت و براي زنده شدن آماده
آیات گذشته درباره باران را دقّت کنید کـه مطلـب چگونـه    ) کتاب مراجعه شود
 » «تخرجون لککذا» «کذالک النشّور«با تعبیرهاي گوناگون ! واضح و گویاست

�كَِ ُ�رِْجُ ا�مَْوَْ� ( کیفیت نوعی از زنده شدن را بیـان وتصـریح    و غیرها ) ٰ◌ كَذَٰ
  .کند می
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آیات روشن گر این است که، حیـات و زنـده بـودن    : نکهمطلب دیگر ای -  2
زمین وآنچه درآن است، به نزولات آسمانی و بارانهاي زنـدگی بخـش، بسـتگی    

خود به خـود شـکل مـی    . آید دارد؛ آیا این نزولات با چه شرایطی به وجود می
  گیرد؟ یا اینکه

ارهـا متـراکم   فرستد، بخ بر اقیانوسها می تابد و بخار آب را به بالا می آفتاب
هاي کوه پیکر  دهند، امواج باد توده هاي سنگین أبر را تشکیل می شوند و توده می

کنند و به سوي سرزمین هایی که مأموریت دارنـد   ابر، را بر دوش خود حمل می
هاي ابـر در حرکتنـد، و    توده شاپیشروند، قسمتی از این بادها که در پی پیش می

کننـد، کـه از درون آن    انگیز ایجاد می آمیخته با رطوبت ملایمی هستند، نسیم دل
  .رسد بوي باران حیات بخش به مشام می

هـاي   هاي عظیم ابر دانـه  در واقع مبشرّان نزول باران هستند، سپس توده اینها
  .فرستند باران را از خود بیرون می

ه زراعتها را از بیخ برکنند و زمینهـا را ویـران کننـد و نـه     چندان درشتند ک نه
  .چندان کوچکند که در فضا سرگردان بمانند

کنند و محیط را براي  نشینند و آهسته در آن نفوذ می و ملایم بر زمین می آرام
سـوخت و   سازند، زمینی کـه در خشـکی مـی    ها آماده می رستاخیز بذرها و دانه

گورستان خاموش و خشک داشت تبدیل بـه کـانون    شباهت کامل به منظره یک
  »1«. ندشو فعالی از حیات و زندگی و باغهاي پر گل و پر میوه می

زْقًا ل�ُ�مْ ر(از این همه مقدمات طولانی جمله  پس �سَـانُ (ویا ) ِ ليَْنظُـرِ الإِْ
فَ

َ�ٰ طَعَامِـهِ  ایـن  دهد به اینکه، بشر براي ادامه حیات خـود، بـا    ما را سوق می ) إِ
  .وسائل عریض و طویل لقمه نانی، گیربیآورد، و به رزق خود دست پیدا کند
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و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تـو نـانی بـه کـف آري و بـه       ابر«
  »غفلت نخوري

» از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري همه«
نمائید، که با چـه وسـائلی آن طعـام     نظري به طعام جلوي خود بیافکنید و تفکّر

  .شود فراهم شده است و با چه وسائلی یک لقمه نان آماده می
  ».از بندگانم شکر گذارشان کم است» «من عبادي الشّکور وقلیل«

گلایه بجا و خجلت آور یک عمر بخور و بخواب و از همه نعمتهاي پیـدا   چه
  خدایا شکرت، زهی بی ادبیو ناپیدا استفاده کنی، لااقل زبانت نچرخد، که 
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  درباره باران احادیث
باران، احادیث زیادي در کتب حدیث آمده است؛ انواع بارآنها و منافع  درباره

  .آنها و کیفیت استفاده از آنها را بیان نموده است
  کنیم این کتاب براي رعایت اختصار به چند حدیث اکتفا می در

  أبر
کند کـه   روایت می روحه از ابی جعفر  کتاب خصال شیخ صدوق  در

فرسـتاد و جـواب خواسـت از     معاویه سؤالات پادشاه روم رابه امام حسن 
  :آن ده چیز کدام است که از همدیگر شدیدتر است؟ فرمود: جمله آنها این بود

  »عشرة اشیاءبعضها اشد من بعض وأما«
  :شدیدتر استده چیزي که از دیگري سخت و  أما«

عزّوجلّ شدید ترین چیزي که آفریده، سنگ اسـت؛ شـدیدتر از آن،    خداوند
کنـد؛   برد؛ و شدید تراز آن، آتش است که آن را ذوب می آهن است که آن را می

کند؛ و شـدیدتراز آب، ابـري    آتش، آب است که آن را خاموش می شدیدتراز و
دي اسـت کـه آن را بـر    کنـد؛ و شـدید تـراز آن، بـا     است که آن را حمـل مـی  

فرسـتد؛ و شـدیدتراز او،    انگیزاند؛ و شدید تراز آن ملکی است کـه آن رامـی   می
من الموت  ملک الموت است، و شدیدتراز او مرگیست که او را می میراند؛ واشد

امر اللهّ رب العالمین الذي یمیت الموت شدیدتراز مرگ امر خداي جهـان اسـت   
  »1«» .میراند که مرگ رامی

: فرمـود  کنـد، پیغمبـر    روایت می از امام صادق  هبن صدق عدةمس
ط کرده است  خداوند عزّ و جلّ، هرچیزي را که آفریده چیز دیگري را برآن مسلّ

مـن أشـد منـی    : ثم؟ الإنسان طغی وقال) حدیث را ادامه داده به اینجا رسید که(
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فذلّ الإنسان، ثم إنّ الموت فخر فی نفسه فقال اللّـه   هقهرقوة؟ فخلق اللهّ الموت ف
لا تفخر فإنّی ذابحک بین الفریقین أهل الجنّۀ وآهل النّار، ثم لا احییک : عزّو جلّ

سپس انسان گردن کشی کرد، گفت نیرومندتر از  »2«) الخبر(أبداً فترجی أو تخاف 
  .شد ذلیلان خداوند مرگ را آفرید اوراخورد نمود، انس! من کیست
) بـه مـرگ خطـاب کـرد    (سر برداشته به خود بالیـد خـداي عزّوجـلّ     مرگ

میان بهشتیان و دوزخیـان  ) در روز قیامت(به یقین ) گردن فرازي ننما(فخرنکن 
تاآخر (برم که دیگر أبدا زنده نخواهی ماند تا امیدوار باشی ویا بترسی  ترا سر می

  )خبر
الأخبار در ایـن رابطـه حـدیثی را ایـن     فیض کاشانی در کتاب نوادر  مرحوم

  .کند روایت می أهوازي از امام محمد باقر : کند گونه نقل می
خداوند اهل بهشت را در بهشت و أهل آتـش را در آتـش جـا داد،     که زمانی
آورند، و در میان بهشت و جهـنّم نگـه مـی دارنـد،      صورت قوچ می به مرگ را

ریکه همه اهل محشر بشنوند، ندا سـر مـی دهـد؛ اي    منادي با صداي بلند به طو
همه، به سوي ندا دهنده متوجه می شـوند، سـپس   ! و اي اهل جهنّم! اهل بهشت

؟ ایـن همـان مـرگ اسـت کـه در دنیـا از آن       !می گوید می دانید این، چیسـت 
  .ترسیدید می

گوینـد   بار دیگر ما را نمیران أهل آتش هم می) خدایا: (گویند بهشت می اهل
سپس در برابر دیدگان آنها آن راسرمی برند مانند سـربریدن  ! خدایا ما را بمیران

گوسفند، دوباره ندا می دهند بعد از این، مرگی وجود ندارد بـه ابـدیت و خلـود    
  .می شوند حالیقین کنید؛ در این حال، اهل بهشت چنان خوش
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 «: مردند؛ پس آیه اگر در آن روز کسی از خوشحالی می مرد، آنها هم می که
) َ�ِ� َ�مَا َ�نُْ بمَِيِّ
َ
ذَا فَليَْعْمَلِ العَْاِ�لوُنَ  أ ٰـ راتلاوت نمود و أهـل جهـنّم    »1«)�مِِثلِْ هَ

  :چنان
مردنـد؛ و آن   مرد، آنها هم می زنند که اگر کسی با ناله و فریاد می می »شهقه«

ْ�رُ ( : است قول خداوند عزّوجل
َ
ِ�َ الأْ ذْ قُ ةِ إِ نذِرهُْمْ يوَْمَ اْ�َْ�َ

َ
  »2« ) وَأ

نزدیک ازآیات قرآن فهمیدیم که، خداوند چگونه بادهاي مبشّـرات   درگذشته
شود، تا  و بارانها با چه وسایلی حمل میرامی فرستد، تاآمدن باران رامژده دهد؛ 

به کجا برسد، و در کجا فرود آید، و چه جاي خشکیده و مرده راگلستان، و کدام 
  .گلستان را، ویران و با خاك یکسان کند

مجموعه اي از زندگی را برکت و گرمی بخشد، و چه جمعی را پراکنده و  چه
  .بنده کفور باشد نالان سازد، و یا چه انسانی عبد شکور و دیگري

و منزّه است خدائی که همه کارهایش را از روي حکمـت و صـلاح بـه     پاك
  رساند می انجام
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  سماء
ـم   «: پرسید از امیرمؤمنان  یهودي س قال لانّهـا و ماء سماءیت السلم سم

 معدن الماء(الماء«  
  »1«» زیرا آسمان معدن آب است: آسمان را سمأ گفتند، فرمود چرا«
که آب از آن به ابر و از ابر به (به ابر و یا به فلکی » سماء«زبان احادیث،  در

است و به همین جهـت  » بالا«را گویند، اگر چه در لغت به معنی ) بارد زمین می
  .سقف را نیز سماء گویند

  »!آسمان، بنوشید آب«
اشربوا مـاء السـماء فانّـه    « أمیرالمؤمنین : قال: قال أبی عبداللهّ  عن

یطهر البـدن و یـدفع الاسـقام قـال اللّـه تبـارك و تعـالی و ینـزلّ مـن السـماء           
روایـت مـی کنـد     ازامیرمؤمنـان   امـام صـادق    »2«» ..ماءاًلیطهرکم بـه  
آب آســمان بنوشــید، چــون آب آســمان، بــدن را پــاك و «: دآنحضــرت فرمــو

از آسمان براي شـما آب  : کند خداي تعالی فرمود ها و مرضها را دفع می ناراحتی
  »3«» ریزد که به وسیله آن شما را پاك کند فرو می
  در این باره صحبت مفصل خواهیم داشت» آب نیسان«خواص و منافع  در
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  !آسمان، بنوشید آب
اشربوا مـاء السـماء فانّـه    « أمیرالمؤمنین : قال: قال داللهّ أبی عب عن

یطهر البـدن و یـدفع الاسـقام قـال اللّـه تبـارك و تعـالی و ینـزلّ مـن السـماء           
روایـت مـی کنـد     ازامیرمؤمنـان   امـام صـادق    »2«» ..ماءاًلیطهرکم بـه  
مان بنوشــید، چــون آب آســمان، بــدن را پــاك و آب آســ«: دآنحضــرت فرمــو

از آسمان براي شـما آب  : کند خداي تعالی فرمود ها و مرضها را دفع می ناراحتی
  »3«» ریزد که به وسیله آن شما را پاك کند فرو می
  در این باره صحبت مفصل خواهیم داشت» آب نیسان«خواص و منافع  در
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  و مرجان لؤلؤ
ن ن ع ع ادق عجعفر الص ؤْ�ؤُُ وَا�مَْرجَْانُ (: قال لی قال  »1« )َ�ْرُجُ مِنهُْمَا ا�ل�

من ماء السماء و من ماء البحر فاذا أمطرت فتحت الأصداف أفواههـا مـن البحـر    
ؤلوءة الصـغیرة مـن القطـرة الصـغیرة و اللؤّلـؤة       فیقع فیها من ماء المطر فتخلق اللّ

از أمیـر مؤمنـان    امام صادق از پدرانِ خـود   »2« »الکبیرة من القطرة الکبیرةِ
از بهم رسیدن آب «یعنی : در تفسیر آیه، فوق فرمود: کند آنحضرت نقل می 

آیـد،   آسمان و زمین، لؤلؤومرجان به وجود مـی آیـد، هنگـامی کـه بـاران مـی      
) در(لـؤ  لؤ کبلعنـد؛ از قطـره کوچ ـ   گشایند و آنـرا مـی   صدفهاي دریا دهان می

  ».آید کوچک و از قطره بزرگ لؤلؤبزرگ به وجود می
نمانـد تأویـل آیـه مبارکـه را بـه امیرمؤمنـان علـی و فاطمـه زهـرا           ناگفتـه 
ذکـر   و درهاي بـه وجـود آمـده از آن دو، را بـه ائمـه معصـومین         
  .در این باره به تفاسیر مراجعه شود» اند کرده
» ق«سـوره   9در تفسـیر آیـه مبارکـه    » آب آسمان با آبهاي زمینی ترکیب«

شنیدم، امام محمـد بـاقر   : محمد بن مسلم، گوید» ونزّلنا من السماء ماءاً مبارکاً«
  »3«» لیس من ماء فی الارض الّا وخالطه ماء السماء«: فرمود 
  .یافته استدر زمین وجود ندارد مگر اینکه آب آسمان بااو ترکیب  آبی«
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  نیسان آب
از ماههاي رومی و مدت آن سی روز است، با تطبیـق سـال ایرانیهـا،     نیسان

  .باشد بیست و سه روز بعد از عید نوروز می
درباره این ماه دو روایت نقل شـده اسـت، یکـی را از مهـج     : بحارالانوار در

، بـه  شـود  تراست، أماچون سندش منتهی می الدعوات، سیدبن طاووس که مفصل
  .عبداالله بن عمر و از نظر روایی ضعیف است، از نقل آن خودداري گردید

ث قمی  هر در مفاتیح الجنان، در اعمال ماههاي رومـی   دو روایت را محد
نقل کرده است، طالبین بـه آن کتـاب    ، از زادالمعاد علّامه مجلسی 229ص 

  :بدینگونه نقل کرده است مراجعه نمایند، اما روایت دوم را علامه مجلسی 
وجدت بخط الشیخ علی بن حسن بن جعفـر المرزبـانی و کـان تـاریخ      أقول

کتابته سنۀ ثمان و تسعمأة قال وجدت بخط الامام العلاّمۀ الشّهید السـعید محمـد   
ن جعفربن محمد بن مکّی رح 1«... مۀ اللهّ علیه ع«  

کـه تـاریخ نوشـته شـدنش     (باخطّ علی بن حسن بن جعفر مرزبانی  گویم می
با خط امام شهید سعید محمـد بـن مکـی    : گوید است، پیدا کردم آنهم می) 908(
ایـت  رو ازپدران بزرگوارشان  دیده است که، ازامام جعفرصادق  

  :شده است
  ».دواءاً لااحتاج معه الی طبیب علمّنی جبرئیل : قال رسول اللهّ«: قال

برایم دوائی یاد دادکه باوجود آن به دوائـی محتـاج نشـوم بعضـی از      جبرئیل
اصحاب عرض کردندیا رسول االله، دوست داریم آن را براي ما هم تعلیم فرمایی، 

  هاي هرکس، در ماه نیسان آب باران بگیرد، و هر یک از سوره: حضرت فرمود
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ح اسم ر فاتحۀالکتاب ک الاعلـی را  و آیۀالکرسی و قل یا ایهاالکافرون و سبب
هاي اخلاص ومعوذین رانیز هفتـاد مرتبـه    هفتاد مرتبه بر آن آب بخواند، و سوره

  :بخواند سپس
الاّ اللهّ و اللهّ اکبر و صلّی اللَّه علی محمد و آل محمد و سبحان اللَّـه و   لااله«

بخوانـد،  الحمدللهّ و لااله الّا اللهّ واللهّ اکبر را نیز هر یک هفتاد مرتبه بـر آن آب  
  .هفت روز صبح و شام یک جرعه از آنرا بیاشامد

به حق خدایی که مرا به نبوت راستین برأنگیخته است، هر کس : فرمود پیغمبر
از این آب بیاشامد، تمامی دردها و اذیت هایی را که در بدنش هست از او دفـع  

یاشـامد در  می کند و دهان او را پاك و بلغم را می زداید اگر غذا بخورد و آب ب
  .رسد نمی دهد، فلج به او نمی زارکند و بادهاي معده، او را آ شکم او باد نمی

ترسد، سردي  نالد، از درد سینه نمی ناراحتی هاي پشت واندرون و ناف نمی از
آبلـه، طـاعون، جـذام و    ) خارش، گري(حکّۀ . نماید و شاش بند را بر طرف می

  .آید مش نمیرسد و آب مروارید به چش برص به او نمی
فرسـتد،   خدا ترس شده و خداوند، هزار رحمت و هزار مغفرت به او می دلش

انکار و شرك و خود بزرگ بینی و کسالت وتنبلـی و عـداوت ازدلـش خـارج     
رود، اگر در لوح محفوظ دردي برایش نوشته  شود و از رگ او درد بیرون می می

  گردد شده، پاك می
داوند بـه او بچـه میدهـد وأگرزنـدانی     مردي بخواهد زنش حامله شود خ هر

رسد، سردرد و همه گونه دردها بـه اذن   باشد نجات یابد و به هر چه بخواهد می
  »1«خداوند ساکن می شود 

امـا روایـاتی   . سان وارد شده استروایت مذکور فقط درباره باران ماه نی البته
و اسـتفاده از   است که تمامی بارانهاي آسمانی را مورد توجه قرار داده دستر د
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آن را مورد شفاء و تشویق قرار داده است، یکـی از آنهـا قبلًـا در همـین فصـل      
  .گذشت

  :دومی راذیلًامی آوریم وروایت
ــن ــدا     حس ــول خ ــلاق از رس ــارم الأخ ــاب مک ــی درکت ــن فضــل طبرس ب
لی علمّنی جبرئیل دواءاً لا أحتاج معه ا«: کندکه آن حضرت فرمود نقل می 

قیل واء؟ قال یؤخذ مـاءالمطر قبـل ان ینـزلّ الـی     ! یارسول اللَّه: دواءوماذالک الد
الی آخرها سبعین مـرة و قـل    حمدالأرض ثم یجعل فی اناء نظیف و یقرء علیه ال

هو اللهّ احد و معوذّتین سبعین مرة ثم یشرب منه قد حاً بالغداة و قدحاًبالعشی فو 
و عروقـه  الذّي بعثنی بالحق لینزع ـه خَخاء من بدنه و عظامه و منّ اللهّ بذلک الد «

جبرئیل دوایی بـه مـن یـاد داده اسـت کـه، بـه داروي دیگـر احتیـاج نـه          « »1«
آب باران را پیش از : پرسیدند یا رسول االله آن دوا چیست؟ فرمود داشت، خواهم

قـل  رسیدن به زمین گرفته و به ظرف پاکی ریخته شود، هریک ازسـوره حمـد و  
هواالله و معوذتین هفتاد بار به آن خوانده شود، صبح یـک لیـوان و عشـاء یـک     

است، بـه وسـیله    گیختهسوگند به خدایی که مرا به حق بر ان. لیوان نوشیده شود
» .رود این دواء، درد از بدن و استخوانهاو مغز استخوانها و رگهاي او بیـرون مـی  

است، اما براي اختصـار بـه همـین    امثال این روایت ها در کتابهاي حدیث زیاد 
  کنیم حدیث اکتفا می
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  فقهی باران مسائل
باران در حکم آب جاري است، مادامی که بو یا مزه یا رنگ آن با چیـز   آب

کند؛ اگر زمین نجس در اثر باریدن بـاران   نجس تغییر نیابد، همه چیز را پاك می
ن نباشد ماننـد، در  خیس شود پاك می شود؛ و هر چیزي که فشار دادن آن ممک

  .سنگها و فرشها وغیره، با آب باران خیس شود پاك است و و دیوار و چوبها
 از برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفـر   علی بن جعفر  -  1

اگر پشت بام در اثر غسل کردن و یـا ادرار و بـول کـردن نجـس شـود      : پرسید
  آیا با آن آب وضو گرفتن جایز است؟وباران ببارد و آب جاري شود 

  »1«اگر جاري شود عیب ندارد : ج
بارد و شرابی هم به پشت بام ریخته شده باشد و  باز پرسید، اگرباران می -  2

ح کند، آیا پیش از شستن می تواند بـا آن لبـاس نمـاز     از آن آب بر لباسش ترشّ
  بخواند؟
با آن لباس مانعی ندارد شستن لباس و بدنش لازم نیست و نماز خواندن  - ج

»2«.  
در پشت بام، آشغال و چیزهاي نجس باشد و باران هم ببارد و ازآن، به  -  3

  .رسد لباس می
اگر آب بـاران جـاري   » «اذاجري من ماءالمطر فلابأس ان یصلّی فیها« -  ج

  »3«» .شود، نماز خواندن با آن لباس مانعی ندارد
بریـزد و از آن بـه لبـاس    ) عذره(س باز سؤال کرد اگر باران بر روي نج -  4

ح کند آیا پیش از شستن، می   تواند نماز بخواند؟ ترشّ
» اگر باران بر آن جاري شود عیب ندارد» «اذا جري به المطر فلابأس« -  ج

»4«  
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چیزي که نجس است و عین نجاست در آن نیست اگر یک مرتبه : همسئل -  5
شود و در فـرش و لبـاس و غیـره فشـارد      باران ببارد و آنرا خیس کند پاك می

  5«دادن لازم نیست 
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   آب جاري -  5
از زمـین   آب جاري چه گرم باشد و چه سرد، تلخ باشد یا شیرین اگـر  -  5

به منبع بزرگ و کرّ باشد مانند آب لوله بجوشد مانند چشمه ها و قناتها یا متصل 
کشی وغیره، اگر با عین نجاست بو، مزه، رنگ، آن تغییر نیابـد همـه چیـز را بـا     

  .کند چون خودش ذاتاًپاك است شستن پاك و تمیز می
  »آیات«

فراوانی که در باره باران نوشته شد ارتباط تنگاتنگ و عمیق بـا انـواع    آیات
دربـاره آب و اثـرات آن راذکرمـی     آنها، چند آیه رامختلف آب دارد، اضافه بر 

  .کنیم و آیات مربوط به دریا را نیز در محل خود تذکر خواهیم داد
رِ�نَ  ( ا�َِ� وَُ�ِب� ا�مُْتَطَهِّ هَ ُ�ِب� ا��و� که خداونـد توبـه    به درستی« »1« ) إِن� ا�ل�ـ

  .را دوست دارد) پاك، زندگی کنندگان(کنندگان و پاکیزگان 
رِ�نَ ( ا�َِ� وَُ�ِب� ا�مُْتَطَهِّ هَ ُ�ِب� ا��و� در آن مسجدي که بـا تقـوي   « »2« )إِن� ا�ل�ـ

درست شده است، مردانی است که پاکیزگی رادوست دارند و خدا نیز پاکیزگـان  
  ».را دوست دارد

ْ�عَـاُ�هُمْ (
َ
ُ�لُ مِنهُْ أ

ْ
خْرِجُ بهِِ زَرًْ� تأَ رضِْ اْ�رُُزِ َ�نُ

َ
َ� الأْ ن�ا �سَُوقُ ا�مَْاءَ إِ

َ
وَ�مَْ يرََوْا �

َ
أ

نفُسُهُمْ 
َ
ـونَ  وَأ ُ�ِ فلاََ ُ�بْ

َ
بینند ما آب را بر زمین  نمی) منکران معاد(آیا آنان « »1« )أ

ه آن کشـت و زرعهـایی،   رسـانیم، سـپس بـه وسـیل     می» بایر«خشک و سوزان 
خودشـان و دامهایشـان    بزیهاآوریم و از آن س ـ بیرون می) علوفه هاي گوناگون(

  ».خورند، آیا چشم بصیرت ندارند می
عِ�ٍ  ( ِ�يُ�م بمَِاءٍ م�

ْ
حَ مَاؤُُ�مْ غَوْرًا َ�مَن يأَ صْبَ

َ
ْ�تُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
بـه  :! بگو« »2« ) قلُْ أ

ما در زمین فرو رود، چه کسی مـی توانـد   ش) سرزمین(من خبر دهید اگر آبهاي 
  »!آب جاري و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟
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اءً فُرَاتاً( سْقَينَْاُ�م م�
َ
  ».ما شما را با آب زلال سیراب کردیم« »3« )وَأ
خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَـا وََ�رَْ�هَـا (
َ
از زمـین، آب و چراگـاهش را بیـرون    « »4« ) أ
  .آورد

  آیات
فراوانی که در باره باران نوشته شد ارتباط تنگاتنگ و عمیق بـا انـواع    آیات

مختلف آب دارد، اضافه بر آنها، چند آیه رادر بـاره آب و اثـرات آن راذکرمـی    
  .کنیم و آیات مربوط به دریا را نیز در محل خود تذکر خواهیم داد

ا�َِ� وَُ�ِب� ا�مُْتَطَ  ( هَ ُ�ِب� ا��و� رِ�نَ إِن� ا�ل�ـ کـه خداونـد توبـه     به درستی« »1« )هِّ
  .را دوست دارد) پاك، زندگی کنندگان(کنندگان و پاکیزگان 

رُوا( ن َ�تَطَه�
َ
ب�ونَ أ رِ�نَ  ۚ◌   ِ�يهِ رجَِالٌ ُ�ِ هِّ هُ ُ�ِب� ا�مُْط� در آن مسـجدي  « »2«)وَا�ل�ـ

ا که با تقوي درست شده است، مردانی است که پاکیزگی رادوست دارنـد و خـد  
  ».نیز پاکیزگان را دوست دارد

ْ�عَـاُ�هُمْ (
َ
ُ�لُ مِنهُْ أ

ْ
خْرِجُ بِهِ زَرًْ� تأَ رضِْ اْ�رُُزِ َ�نُ

َ
َ� الأْ ن�ا �سَُوقُ ا�مَْاءَ إِ

َ
 وَ�مَْ يرََوْا �

َ
أ

نفُسُهُمْ 
َ
فَلاَ ُ�بِْ�ُونَ  ۖ◌   وَأ

َ
بیننـد مـا آب را بـر     نمی) منکران معاد(آیا آنان «» 1« )أ

رسانیم، سپس به وسیله آن کشت و زرعهـایی،   می» بایر« زمین خشک و سوزان
خودشـان و دامهایشـان    بزیهاآوریم و از آن س ـ بیرون می) علوفه هاي گوناگون(

  ».خورند، آیا چشم بصیرت ندارند می
عِ�ٍ ( ِ�يُ�م بمَِاءٍ م�

ْ
حَ مَاؤُُ�مْ غَوْرًا َ�مَن يأَ صْبَ

َ
ْ�تُمْ إِنْ أ

َ
رَأ
َ
لْ أ بـه  :! بگـو « »2« ) قُ

شما در زمین فرو رود، چه کسی مـی توانـد   ) سرزمین(خبر دهید اگر آبهاي من 
  »!آب جاري و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟

اءً فُرَاتاً ( سْقَينَْاُ�م م�
َ
  ».ما شما را با آب زلال سیراب کردیم« »3« ) وَأ

خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وََ�رَْ�هَا(
َ
  .از زمین، آب و چراگاهش را بیرون آورد« »4«)أ
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  أخبار
ء ما الّـا غیـر لونـه او     خلق اللهّ الماء طهوراً لا ینجسه شیی«:  النبّی  قال

خداوند آب را پـاك و پـاك کننـده    «: فرمود  رسول خدا »5«» طعمه اوریحه
کند، مگر اینکه رنگ یا مـزه یـا بـوي آن     آفریده است، هیچ چیز آنرا نجس نمی

  یابد تغییر
  ».تماماً پاك است تا به طور یقین، نجاست آن دانسته شود آبا«
»یکون أطهر من الماء شیی اي ء««  
  »!تر است؟ چه چیزي از آب پاك آیا«

ك است و ذاتاً پاك کننده اسـت، اخبـار و احادیـث فـراوان در     اصالتاً پا آب
تفاسیر قرآن مجید و در کتابهاي فقهی وجود دارد، که نیـازي بـه درج بیشـتر از    

  .باشد این نمی
واضح است آب یعنی این ماده اصلی وجود تمامی موجودات کـه قسـمت    پر

طـاهر و  «نـده  دهد باید پاك و پـاك کن  أعظم خمیره وجودي آنان را تشکیل می
  .باشد» مطهر

گرفت، زندگی روي زمین بـه چـه    اگر آب نبود چه چیزي جاي آنرا می واقعاً
  ؟.آمد صورتی در می

داد که در آن صورت نام دیگر  خداوند عزّوجلّ شرایط زندگی را تغییر می آیا
  ؟.شد کشید واسم دیگر روي آن گذاشته می را یدك می

آیا اصلًا همچون کاري امکان پذیر بود، یا نظـام احسـن و نظـم آفـرینش      و
  .داند غیر از خود او کسی چه می! (داد؟ چنین اجازه را نمی
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  دریا  -  6
اصلی آفرینش اجسام، و خمیـره بنیـادین آسـمانهاو     ماده دریا در مفهوم کلّی

لیه استزمین، و مرکز فعل و انفعالات عجیب و مهیبِ دوران خلقت او.  
نامیده شده اسـت و  » آب«این مایع خاموش کننده آتش که : عبارت دیگر به

اند، شاید میلیاردها سال قبل، در اثر تجزیه دو عنصـر   مجموعه آن را دریا نامیده
هر دوي آنها آتـش  (آن و یا اصلًا قبل از ترکیب آن دو که » اکسیژن، هیدروژن«

اب آتشـین و در قالـب اقیـانوس    به صـورت مـاده مـذ   ) زا و قابل اشتعال است
گازهاي فشرده در آمده و در اثر انفجارات عظیم مرکزي آن، کرات آسـمانی بـه   
پهنه بی پایان فضا، پرتاب شده و کهکشانها و منظومه هاي بی شماري به وجـود  

  .آمده است
یا به گونه هایی که فرضیه ها و حد سیات نوین و ریز کشفیات عصر فضا،  و

پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـته      » جهان«دهد،  گوناگونی که ارائه می با تئوریهاي
  .است
دود، «یا طبق گفته هاي اخبار و آیات زمین وآسمان را از دریـاي فراگیـر    و

  .آفریده است» بخار، از زبد و دخان
از طی دوران تکامل، آن دو عنصر آتش زا را به هـم پیونـد داده، مـاده     پس

هان آفرینش و مایه حیات تمـام موجـودات   را زینت بخش ج» آب«حیاتبخش 
  .زنده قرار داده است

داند شاید در آینده نه چندان دور، همـین کشـفیات و    غیر از او، چه می کسی
  .اکتشافات علمی فعلی نیز بصورت مسائل ابتدایی و بچه گانه جلوه گر شود

 به تجربه رسـیده اسـت، روزي   در تاریخ اکتشافات جوامع بشري کراراً چون
گیرد و تبریکهـا   بالد و جشنها می بشر در نتیجه کشف یک مسئله مهم، برخود می
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میگردد، اما پس از مرور زمـانی   شود، و بزرگداشت ها برپا و تشویقها نوشته می
  .کند کوتاه بصورت عادي در آمده، دیگر جلب توجه نمی

بحـر وجـود آمـده بیـرون ز      این
  نهفـــــــــــــــــــــــــت

  

کس نیست که این گـوهر تحقیـق     
ــف   تبســــــــــــــــــــــ

  
  کس سخنی از سر سودا گفتند هر

  
دانـد   زان روي که هست کس نمی  

  گفـــــــــــــــــــــــــت

  
   

  .روزي یکی ادعاءمی کرد
  دل من زعلم محـروم نشـد   هرگز

  
  کم ماند زاسرار کـه معلـوم نشـد     

  
  :گوید سال همین شخص، با صراحت می 72پس از گذشت 

و دو سال فکر کردم شب و  هفتاد
  روز

  

  معلـوم نشـد  معلومم شد که هـیچ    

  

شایسته است انسان هر چه در تـوان دارد در   -  1» دومطلب توجه فرمائید به
پی کشف مجهولات برآمده، دربـه دسـت آوردن أسـرار کاینـات، بـه تـلاش و       
کوشش خود ادامه دهد، اما یک چیز را فراموش نکند، مطالب و کلمـاتی را کـه،   

در  گوناگوناز حلقوم سفیران مبدأ غیب به صورت کتاب آسمانی، ویا گفتارهاي 
رار گرفته و به طور رایگان به دست انسانها سپرده شده است، از اختیار بشریت ق

تواند در محورفهم آنها، غور و بررسی نمایـد؛ چـون    چشم خود دور نکند؛ تا می
و تحقیـق و بررسـی هـاي     آزمایشـها  در لابلاي آنها، اسراري نهفته است که، با

ربرّیـت و  بینـیم در عصـر ب   مثـال، مـی   براي .گردد علمی و فنی دقیق، کشف می
: جاهلیت و در دوران بی سوادي و بی فرهنگی، در میان مردم عقب افتاده فریاد

مَاءِ وَِ�َ دُخَانٌ (  َ� ا�س�   »1« )ُ�م� اسْتَوَىٰ إِ



165 
 

: گویـد  دهد، ولی پس از گذشت قرنها، بشر به أسرار آن پی برده و می می سر
اب و دریاي مـایع  زمانی این مجموعه هستی، به صورت اقیانوس گاز و مواد مذ

» دخـان «و روان آتش بود، بعد به صورت بخـار درآمـده و یـا بعبـارت دیگـر      
و در  بخشـیده » وجـود «است که خداوند آسمانهاي هفتگانه را ازآن خلعت  بوده
ا زَ��ن�ـا (. را قـرار داده و تـزیین نمـود   » سیارات و ثوابت«ترین آسمان  پایین إِن�ـ

ْ�يَا بزِِ�نَ  مَاءَ ا��   »2« ) ةٍ الكَْوَاكِبِ ا�س�
  .ها تزیین کردیم آسمان پایین را با ستاره ما«
ْ�يَا بمَِصَا�ِيحَ ( مَاءَ ا�� تـرین آسـمان را بـا چراغهـا      پائین« »3« ) وَلَقَدْ زَ��ن�ا ا�س�

  .آرایش دادیم» ستارگان«
ْ�يَا بمَِصَا�ِيحَ ( مَاءَ ا�� به تحقیق آسمان پایین را با چراغها « »4« )وَلَقَدْ زَ��ن�ا ا�س�

  ».بزك نمودیم) ي چشمک زن ستارگان(
آسمان اول و یا پایین ترین آسمانها است که، هنوزبشرِ عصر فضا در یک  این

کنـد   زند و هر چه تلاش می می» درجا«گوشه از میلیاردها گوشه آن گیرکرده و 
برد، آن بالا بالاها چـه   ایی نمیبه سوي بی نهایت ها راه باز نماید، أما، ره، به ج

  )بردن چه آشوبیست در دریا اناز اینجا پی تو! (خبر هست خود او میداند
طبق گفته مجلاّت ورسانه هاي گروهی آن (منظومه شمسی خودمان،  درهمین

 که دوازده» مرّیخ«در مسافت هفت میلیارد و پانصد میلیون کیلومتري، کره ) روز
با سـرعت سرسـام آوري   ) مرینر دو آمریکا(ه فضایی کشد تا سفین طول می سال

  .که داشت به آن برسد، غرق شده و دست و پا می زند
  .کند عظمت جهان بالا را چنین توصیف می» پالومار«خانه  رصد

وقتی که دوربین رصد خانه پالومار را نساخته بودند، وسعت دنیایی که به  تا«
نبود ولی این دوربین، وسعت دنیاي ما رسد، بیش از پانصد سال نوري  نظر ما می

را به هزار میلیون سال نوري رساند، و در نتیجه میلیونها کهشکان جدیـد کشـف   
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ما فاصـله دارنـد؛ ولـی بعـد از      اشد، که بعضی از آنها هزار میلیون سال نوري، ب
خورد  فاصله هزار میلیون سال نوري، فضاي عظیم ومهیب و تاریکی به چشم می

کنـد، تـا    روشنایی از آنجا عبـور نمـی  : شود؛ یعنی در آن دیده نمی که، هیچ چیز
  صفحه عکاسی دوربین رصد خانه را متأثر کند؛

بدون تردید در آن فضاي مهیب و تاریک، صدها میلیون کهشکان وجود  ولی
شـود؛   دارد که دنیایی که در سمت ما است با جاذبه آن کهکشانها نگهـداري مـی  

رسد و داراي صد هـا هـزار میلیـون کهکشـان      نظر می تمام دنیاي عظیمی که به
و هنوز اطمینان  تتر نیس مقدار از یک دنیاي عظیم اي کوچک و بی است، جز دره

  »1«نداریم که در فراسوي آن دنیاي دوم، دنیاي دیگري نباشد 
علم، هنوز بـا آن پیشـرفت شـگفت انگیـز     : آید که این گفته به خوبی برمی از

داند نه پایـان آن،   نها، کشفیات خویش را سرآغاز جهان میخود در قسمت آسما
ایـن   البتّـه  »2«. شـمارد  بلکه آنرا ذره کوچکی در برابر جهان بس بـا عظمـت مـی   

ایـن کتـاب    ارشسـال پـیش ازنگ ـ   30/ مربوط به) رصدخانه پالومار(توصیف 
 و از آن سال تابه حال کشفیات عجیب زیادي شده است، که احتیاج به. باشد می

  .تحقیق وبررسی علمی و دقیق دارد
خداوند در دو آیه ذیل، برگشت تمام نظامهاي فعلی و دورانهاي اولیـه و   -  2

  :شروع دوباره آفرینش را به صورت دیگر، چنین بیان می کند
جِلِّ �لِكُْتُبِ ( مَاءَ كَطَيِّ ا�سِّ لَ خَلقٍْ ن�عِيدُهُ  ۚ◌   يوَْمَ َ�طْويِ ا�س� و�

َ
ناَ أ
ْ
وعَْدًا  ۚ◌   كَمَا بدََأ

  »1«)إِن�ا كُن�ا فَاعِلِ�َ  ۚ◌   عَليَنَْا
پیچیم همان طور که در آفـرینش   که آسمان را مانند طومار درهم می روزي«

  ».گردانیم، این کار حتمی است که، انجام خواهیم داد اولیه بود، بر می
مَاوَاتُ ( رضِْ وَا�س�

َ
رضُْ َ�ْ�َ الأْ

َ
لُ الأْ   »2« )يوَْمَ ُ�بَد�
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که زمین به صورتی، غیر از صورت فعلی زمـین و آسـمانها، تبـدیل     روزي«
  »خواهد شد

کوتاه این دو آیه مبارکه، دریاي ژرفی از علم در برابـر مـا گشـوده     باعبارات
شده است که به وسیله اهل فنّ و راسخان در علم، معنـاي ظـاهري آن فهمیـده    

  !.بسداند و  اومی أماعمق مسئله چیست خود! شود؛ می
بطور اجمال و اختصار، از خود قرآن کریم میتوان نتیجه گرفـت کـه، ایـن     اما

فعل و انفعالات جدید به چه صورتی در خواهد آمد، کـه یـک روزِ آن، معـادل    
  .پنجاه هزار سال فعلی ما خواهد بود

وحُ إَِ�ـْهِ ِ� يـَوْمٍ َ�نَ مِقْـدَارهُُ َ�ْسِـ( لـْفَ سَـنةٍَ َ�عْرُجُ ا�مَْلاَئَِ�ةُ وَا�ر�
َ
 »3« )َ� أ

روند در روزي کـه   به سوي او بالا می) فرشته مقرب خداوند(فرشتگان و روح «
  ».مقدار آن، پنجاه هزار سال خواهد بود

طور دقیق معلوم نیست آیا این روز طولانی در نتیجه عظمت و بزرگی کره  به
 ـ ! د آمـد؟ آن روز و یا چرخش کنُد آن خواهد بود، یاشرایط دیگري پیش خواه

  .!هنوزسرآّن کشف نه شده است
  آن روز هیچ چیز پنهان نخواهد بود، و هیچ عملی زیر پرده نخواهد ماند، در

  .وجود نخواهد داشت، همه چیز زنده است، همه موجودات گویا است مرگی
َ�ٰ مِنُ�مْ خَاِ�يةٌَ ( ذٍ ُ�عْرَضُونَ لاَ َ�ْ   »1« )يوَْمَئِ
که هـیچ چیـزي از اعمـال شـما پوشـیده      شوید درحالی  روز، عرضه می آن«

  ».نخواهد ماند
ءٌ  ۖ◌   يوَْمَ هُم باَرِزُونَ ( هُمْ َ�ْ هِ مِنْ َ�ٰ َ�َ ا�ل�ـ   »2« )  لاَ َ�ْ
که همه آنان آشکارمی شوند، و چیزي از آنها بر خدا پنهان نخواهـد   روزي«
  ».ماند
ارِ  (   »3« ) وََ�رَزُوا �لِ�ـهِ ا�وَْاحِدِ القَْه�
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  »آنان در پیشگاه خداوند واحد و قهار ظاهر میگردند و«
دراین باره، آیات واخبار زیاداست، منظور ارائه نمونـه هـایی اسـت کـه      البتهّ

صاحبان عقل سلیم با دید جدید و دانش نو، در حلّ معماهاي آنها، کوشا بوده و 
دامـن  در صددکشف اسرار آنهاباشند؛ درگشودن أسرارِ دریاي بیکران مخلوقات، 

  .مانندهمت به کمر زده و تشنه لب اندر لب دریا متحیرن
در نتیجه این کاوشها و کوششها، آفریننـده ایـن تشـکیلات حیـران کننـده       و

عقلهارا خوب شناخته، بر عبودیت او گردن نهند، پاك و منزّه است خـدایی کـه   
ـلْ  انگیز  هاي شگفت عقلها در کارهاي او حیران، و خردها در برابر آفریده او به گ

  نشسته است
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  دریا
  .در مفهوم جزئی و معناي متبادري:  دریا
گودالهاي زمینی پر از آب، خلیجهـا، دریاهـا، اقیانوسـها، یابـه عقیـده       همان

است، که، حیات آغازین از اعماق  دانشمندان، همین منبع و سرچشمه حیات اولیه
  »4«. آن شروع شده است

هـزار   قول وگوهر گرانقدر که امیرمؤمنان یعنی این مجموعه محیرالع دریا
شئْت لجعلت من هذاالماء نوراً«: صد سال پیش فرمود چهار و َ1«» لو«  

از آب برق، و  یعنی» .کشم بخواهم روشنایی و نور راازاین آب، بیرون می اگر«
  .وسایل روشنائی دیگري استخراج می کنم

آن حضرت هنگام بازگشت ازجنگ صفین بالاي نهري در شـمال عـراق    باز
و انّـه لـیمکن ان   : و نظر الی الماء ینزل من الأعلی الـی الأسـفل فقـال   «. ایستاد

  »2«» یستضاء العراق من هذاالماء
  :آبشاري که از بالا به پایین می ریخت نگاهی کرد، فرمود به«

  ».شود است روزي عراق از این آب نور باران ممکن
از گذشت هزار و چهارصد سال از همان آبشار به وسیله نصب توربینهـا   پس

  .برق استخراج کرده و عراق را غرق در نور کردند
در اثر موجود بودن شرایط تبدیل بـه آتـش   » آب«همین ماده، به ظاهر  پس

ذَا (گیـرد،   می شود و در مورد دیگر تحت شـرایطی خـود آتـش مـی    » برق« وَ�ِ
حَارُ  رَتْ  اْ�ِ حْرِ ا�مَْسْجُورِ  (و  ) سُجِّ   »3« ) وَاْ�َ
  شود آتش نشان می یا
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  آیات
ْ�رهِِ  ( – 1

َ
حْرِ بأِ جْرِيَ ِ� اْ�َ كَ ِ�َ رَ لَُ�مُ الفُْلْ ْ�هَارَ  وسََخ�

َ
رَ لَُ�مُ الأْ » 4« )وسََخ�

و کشتیها را مسخّر شما گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمـان او جریـان یابـد و    «
  ».را نیز مسخّر شما کرد نهرها
خْرجُِوا مِنـْهُ حِليْـَةً ( – 2 ـا وَ�سَْـتَ ُ�لوُا مِنهُْ َ�مًْـا طَرِ��

ْ
أ حْرَ ِ�َ رَ اْ�َ ِي سَخ�

وَهُوَ ا��
ضْلِهِ وَلعََل�ُ�مْ �شَْكُرُونَ  غُوا مِن فَ �تَْ و « »1« ) تلَْ�سَُوَ�هَا وَترََى الفُْلكَْ َ�وَاخِرَ ِ�يهِ وَِ�َ

دریا را مسخرّ شـما سـاخت تـا ازآن، گوشـت تـازه بخوریـد،        اوکسی است که
از دریـا، اسـتخراج کنیـد؛ و    ) ماننـد مرواریـد و جـزآن   (وزیوري براي پوشیدن 

از ) و زیـد به تجارت پردا(کشتیهارا می بینی که، سینه دریارا می شکافند تا شما 
  ».فضل خدابهره گیرید؛ شاید شکر نعمتهاي اورا به جا آورید

جَـاجٌ وجََعَـلَ وَهُ ( – 3
ُ
ذَا ِ�لـْحٌ أ ٰـ ذَا عَذْبٌ فـُرَاتٌ وَهَـ ٰـ حْرَ�ْنِ هَ ِي َ�رَجَ اْ�َ

وَ ا��
جُْورًا هُمَا برَْزخًَا وحَِجْرًا ��   »2« )بَ�نَْ

را درکنارهم قـرار داد؛ یکـی گـوارا وشـیرین، و      است که دو دریا واوکسی«
ر داد تا باهم مخلـوط  قرا) حایل ناپیدا(برزخی  دیگر شور و تلخ؛ و درمیان آنها

  !دور باش و نزدیک نیا:) گویی هریک به دیگري می گوید(نشوند 
ْ�هَارًا وجََعَلَ �هََا رَوَاِ�َ وجََعَلَ َ�ْ�َ ( -  4

َ
رضَْ قَرَارًا وجََعَلَ خِلاَ�هََا أ

َ
ن جَعَلَ الأْ م�

َ
أ

حْرَ�ْنِ حَاجِزًا   »3« )اْ�َ
یا کسی که زمین را مستقرّ و آرام کـرد، و  ) آیا بتهاي آنها خیر وبرکت دارد، «

در میان آن نهرها جاري ساخت، و بر روي آن کوههاي بلند قرار داد، و در میان 
  .دو دریا پرده انداخت



171 
 

ذَا ِ�لـْـحٌ ( – 5 ٰـ ابـُـهُ وَهَــ ذَا عَــذْبٌ فُــرَاتٌ سَـائغٌِ َ�َ ٰـ حْــرَانِ هَـ  وَمَـا �سَْــتوَيِ اْ�َ
جَاجٌ 

ُ
خْرجُِونَ حِليْةًَ تلَْ�َسُوَ�هَا ۖ◌   أ ا وَ�سَْتَ ُ�لُونَ َ�مًْا طَرِ��

ْ
وَتـَرَى الفُْلـْكَ ۖ◌   وَمِن ُ�ٍّ تأَ

ضْلِهِ وَلعََل�ُ�مْ �شَْكُرُونَ  غُوا مِن فَ �تَْ   »4« )ِ�يهِ َ�وَاخِرَ ِ�َ
این یکی سرد و خوشـگوار، خـوردنش گـوارا و    : دو دریا یکسان نیستند و«

خوریـد و وسـایل    ور و تلخ و گلوگیر؛ أما از هردو گوشتی تـازه مـی  دیگري ش
بینی که سـینه دریـا    کنید و کشتیها را در آن می زینتی براي پوشیدن استخراج می

  ».باشید ارشکافد تا از فضل خدا به دست آورید که شاید شکر گز را می
عْـلاَمِ ( – 6

َ
حْـرِ َ�لأْ �حَ  ﴾٣٢﴿ وَمِنْ آياَتـِهِ اْ�ـَوَارِ ِ� اْ�َ  �سُْـِ�نِ ا�ـرِّ

ْ
إِن �شََـأ

ٰ ظَهْرِهِ  ظْللَنَْ رَوَاكِدَ َ�َ ُ�ِّ صَب�ارٍ شَكُورٍ  ۚ◌   َ�يَ
  »1« )إِن� ِ� ذَٰ�كَِ لآَياَتٍ لِّ

نشانه هاي خداشناسی کشتیهاي کوه پیکر جریان یافته در دریاست، اگـر   از«
ماند، البته در این  کند کشتیها در پشت دریا راکد می خدا بخواهد باد را ساکن می

  .کارها، نشانه هایی است براي همه شکیبایان شکرگذار
جْرِيَ الفُْلـْكُ ( -  7 حْرَ ِ�َ رَ لَُ�مُ اْ�َ ِي سَخ�

هُ ا�� غُـوا مِـن  ا�ل�ـ �تَْ ْ�رهِِ وَِ�َ
َ
ِ�يـهِ بـِأ

ضْلِهِ وَلعََل�ُ�مْ �شَْكُرُونَ    »2« )فَ
که دریا را تسخیر کرده تابا فرمان خدا کشتیها در آن جریان یابـد،   خداست«

  ».و بتوانیداز فضل او بهره گیرید، شایدکه، شکرنعمتهایش رابه جاآورید
حْرِ ا�مَْسْجُورِ ( -  8   »3« ) وَاْ�َ
  »!.به دریاي بر افروخته شده سوگند«
حْرَ�ْنِ يلَتَْقِيَانِ ( -  9 هُمَا برَْزَخٌ لا� َ�بغِْيـَانِ  ﴾١٩﴿ َ�رَجَ اْ�َ يِّ آلاَءِ  ﴾٢٠﴿ بَ�نَْ

َ
فَبِـأ

باَنِ  ؤْ�ؤُُ وَا�مَْرجَْانُ  ﴾٢١﴿ رَ�ُِّ�مَا تَُ�ذِّ هُمَا ا�ل� يِّ آلاَءِ رَ�ُِّ�مَـا  ﴾٢٢﴿ َ�ْرُجُ مِنْ
َ
فَبـِأ

باَنِ  کنند امـا در میـان    دو دریا را در کنار هم قرار داد که ملاقات می« »4« )تَُ�ذِّ
شوند، پس کدامین نشانه خدایتان را  نمی وطه همدیگر مخلآنها حایلی است که ب

  .کنید تکذیب می
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آورد، پس کدامین نشانه هـاي خـدا را    آن دو دریا، در و مرجان بیرون می از
  ».کنید و براي اوست کشتیهاي کوه پیکر بر آب انداخته شده تکذیب می

رَتْ ( -  10 حَارُ سُجِّ ذَا اْ�ِ   »5« )وَ�ِ
  .زمانی که دریاها افروخته گشتند و«
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  مادرشیرده ابرها دریا،
کننده آب تانکرهاي آبکش آسمانی و منبع فضل الهی و مستودع اسرار  تأمین

  .و عجائب محیر العقول، خداوندي است
استخراج نیروي برق، بستر آرامش هزاران آب زي هاي گوناگون، محلّ  مرکز

جزر و مدها، پهنه سیر و حرکت کشتیهاي تجاري، مسافري و صیادي، در نهایت 
جولانگاه ناوها و ناوگانهاي جنگی است، مخـزن گوشـت تـر و تـازه و محـلّ      

کننـده   غذیـه دریـا ت . وسایل، زینت وآرایش، انبار در و صدف و جـواهر اسـت  
ابرهاست، اگر بخار آب به صورت أبر از دریا بر نخیزد، و با خود قسمتی از آب 
آن را به آسمان نبرد و به صورت باران و برف و تگرگ یـا حـداقل، شـبنم، بـه     
کوهها و دشتها و کویرها و جنگلها نریزد، چشمه هـارا بـه وجـود نیـاورد و در     

  !نتیجه نهرها را جاري نسازد
توانـد   تواند إدامه حیـات دهـد و کـی مـی     در آن است، کی میو آنچه  زمین

مواهب و خزائن نهفته در خود را بصورت هاي گوناگون آشکار سازد؛ مگـر نـه   
این است که اگر مدتی از آسمان باران فرود نیاید، همه جا خشـک و سـوزان و   

  .ددر نهایت قحطی و غلا بیداد کرده و در آخر، همه خواهند مر
خورشیدي نزولات آسمانی کم شده وخشکسالی همه  1370دهه  در چنانکه

جارا فرا گرفته است؛ تمامی چشمه ها کم آب و یا خشک شـدند و درختـان و   
  نباتات بیشماري ازبین رفت؛ آب تالابها فروکش کرد، آبزیان زیادي هلاك شدند

زیادي مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان و سایر اسـتان هـا بـه     مناطق
ي افتادند که در أثر نبود علوفه، أحشام خود را، به ثمن بخس وبه هر قیمتی روز

فروختند، چون چاره دیگري نداشتند، چقـدر أمـوال    کرد می که مشتري تعیین می
  .داند وأحشام از بی آبی و بی علفی تلف شدند، خدا می
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د به طوري بیداد نمود که مردم متحیر بودند، براي ادامه حیات خو خشکسالی
  1379تنها درسال . اي بیاندیشند وزنده ماندن أحشام زبان بسته، چه چاره

  .ناشی از خشکسالی را هزاران میلیاد تومان برآورد کردند خسارات
استان اردبیل که از استانهاي سرد سیر کشور است، معمولًـا رطوبـت هـوا     در

از  بیشــتر و نــزولات آســمانی زیــادي دارد، در آن ســالها از خســارات ناشــی
خشکسالی مصون نماند؛ مخصوصاً مناطق دیمی دشت مغان، بحـران شـدید بـی    

 هآبی و خشک سالی مردم آن دیار را باروز هاي سختی مواجه ساخت؛ خلاص ـ
  .یأس ونومیدي همه جارافرا گرفته بود

نمایم، هنوز هـم نبـود ویـا کمبـود آب      که دارم این کتاب را تصحیح می الآن
ه، دریاچه هاي هامون وقم وغیرازآنها بـه طـور کلّـی    وباران همه جارا خشکانید

  .خشکیده و از وجود آب محروم شده اند
وضعشان ازوضع کشور ما  ياین خشکسالی جهانی است کشورهاي زیاد ألبتهّ

ف بار وغم أنگیز تر است  خـدایا بـه احتـرام مقـربین درگاهـت بـه       (خیلی تأس
  ).بندگانت رحم کن آمین

این منبع فضل الهی و این آب انبار خدایی غیر از اینکه در جاي خود به  پس
گیرد، براي بیرون از خود نیز با وسایل  صورتهاي گوناگون مورد استفاده قرار می

  .طبیعی آبرسانی کرده و جانداران و نباتات را سر پا نگه می دارد
شـود، یکهـزارم    نماییم هر چه درباره این موهبت الهی نوشـته  اعتراف می باز

اسرار و عجایب خلقت آن نخواهد بود؛ و اگر به تفسیر آیـات گذشـته مراجعـه    
شود، فیوضات و تفضّلهاي مختلف خالق زمین و آسمان بـه وسـیله ایـن نعمـت     

آنهـا   بـلاي خدادادي روشن خواهد شد؛ مطالب مفید و حیرت انگیزي کـه، درلا 
یافته از قبیـل بحـارالأنوار و    نهفته است به دست خواهد آمد؛ به کتابهاي تدوین
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توحید مفضّل و غیراین دو، مخصوصاً به کتابهاي تفسیر در بـاره آیـات مربوطـه    
  رجوع نمایید

   آب چاه -  7
جوشد، منبـع دارد   آب چاه در حکم آب جاري است، چون از زمین می -  7

 مادامی که بو یا رنگ یا مزه آن با عین نجس تغییر نیابـد، پـاك کننـده و مطهـر    
  .است

اگر حیوانی در چاه بمیرد و در اثر ماندن طولانی در چاه، آب آن، بـو  : سؤال
  بردارد یا اینکه با خون و یا چیز دیگر منفعل شود، چه باید کرد؟

باید از آب چاه آن مقدار کشیده شود، تا اثر انفعال آن از بـین بـرود و بـه     ج
  حالت عادي برگردد

  :درزمین مقدارآب
کـم  : میلیـون ) 1500(ین را می پوشاند وحجم آن حدود سطح زم%) 71( آب

پس حجم اقیانوسهاخیلی بیشترازحجم زمینهـایی اسـت کـه بیـرون     » 1«است؛ : 3
ازآب قرار دارد، به طوري کـه اگرسـطح کـره زمـین صـاف وهمـوار بـود، آب        

  »2«مترتمام آنرامی پوشاند ) 2600(اقیانوسها به صورت لایه اي به ضخامت 
آن بـه اصـطلاح آب   %) 3(ار، آب شوراقیانوسـها ودریاهـا و   این مقد%) 97(

آب هاي شیرین به صورت یخ وبرف در یخچالهاي قطبـی  ) 43(و . شیرین است
باقیمانده، آب مورد استفاده موجودات زنـده   41وکوهستانی انباشته شده است و 

  دان برآوردکرده) 3کم (میلیون  12تا  11راتشکیل می دهد که مقدار آن را بین 
بـرآورد شـده اسـت    )) 3کـم  (میلیون  8(آبهاي زیر زمینی نیز حدود  مجموع

   3«وجود دارد %) 4(درجو نیز آب به صورت بخار وأبر و مه تا میزان 
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   آداب مصرف آب چهارم بخش

  اشاره
  !.هنگام نیاز آب بنوشید -  1
  .زیاد آب ننوشید -  2
  .آب زیادبنوشید -  3
  .چربی دارخود داري از آب روي غذاي  -  4
  .نوشیدن آب روي غذاي بی چربی -  5
  .وسط غذاآب ننوشید -  6
  .دعاپس از نوشیدن آب - 7
  .آب را به مکید -  8
  .آب را یکباره سر نکشید -  9

  .مانند شتران آب ننوشید -  10
  .سرکشیدن آب لذّت بخش تراست -  11
  .ایستاده آب بنوشیم یا نشسته -  12
  .وشیدروز ایستاده و شب نشسته بن -  13
  .از شکستگی و دهانه ظروف ننوشید -  14
  .حد کوزه -  15
  .آب را فوت نکن -  16
  . یادآوري امام حسین  -  17
  .با دهان از چشمه، آب ننوشید - 18
  .با دست چپ ننوشید -  19
  .در ظروف نظیف بیاشامید -  20
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  .آب دهنده آخرین نوشنده باشد -  21
  .نوشیدتامی توانید شبها آب ن -  22
  .اگر مگسی به آب افتاد -  23
  .ازاضافه غذاي مؤمن نه پرهیزید -  24
  .از چگونه آبی استفاده کنیم -  25
  .در ظروف طلا و نقره آب ننوشید -  26
  .ناشتا آب ننوشید -  27
  روي آب را بپوشانید -  28
  

  هنگام نیاز آب بنوشید -  1
هنگام نیاز آب بنوشید اگربادقّت به أبعـاد زنـدگی ونعمتهـاي گونـاگون      -  1

خدادادي توجه کنیم، به این نتیجه می رسیم که براي بهره برداري از هر کـدام از  
آنها، حدود و قوانین مخصوص به خود وجود دارد که، باید در چهارچوب همان 

  .قوانین، از آنها استفاده کرد
ورد توجه زیادي قرار گرفته و داراي قوانین زیادي می از نعمتهایی که م یکی

  .یعنی سرچشمه حیات است» آب«باشد 
بخش روایات مربوط به کیفیت استفاده کردن ازاین نعمت بزرگ مطرح  دراین

  شده از جمله آنها مقدار نوشیدن است؛
احادیث زیادي توصیه گردیده است که، انسان تا به آب و غذا میـل پیـدا    در
ازمصرف آنها خود داري نماید، در صـورت تمایـل هـم، از زیـاده روي و      نکند

وي درهرکـار،  رپرخوري پرهیز کند؛ چون رمز سلامت جسـم و روح، درمیانـه   
  .مخصوصاًدرمصرف خوردنیها وآشامیدنیها است
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ن ادق  علا یشرب احدکم الماء حتّی یشتهیه فـاذا اشـتهاه فلیقـلَّ    «:  الص
ا به نوشیدن آب میل پیدا نکنید از مصرف آن خود داري نمائید و اگر ت« »1«» منه

  .اشتها پیدا کردید، باز هم کم بنوشید
  

  آب ننوشید زیاد
ن ابی عبداللهّ  -  1آب ننوشید  زیاد اکم و الاکثار من شرب المـاء  «:  عای

، آب ماده و جذب مبادا در نوشیدن آب زیاده روي کنید« »1«» فانهّ مادة لکلّ داء
  کننده همه دردهاست

اگـر مـردم   »» «لو أنّ الناس أقلوّا من شرب المـاء لأسـتقامت ابـدانهم   « -  2
  ».ماند نوشیدن آب را کم کنند، بدنهایشان پایدار، و در حد اعتدال می

ن ابی عبداللهّ  -  3 وصی رجلاً فقال«:  عأقلل من شرب المـاء  «: و هو ی
اء فانهّ یمدواء ما احتمل بدنک الدبـه   امـام صـادق    »3«» کل داء واجتنب الد

نوشیدن آب را کم کن، آب تمـامی درد هـا را   «: کرد فرمود مردي که وصیت می
  .دوا پرهیز نما دنتوانی از خور کَشد، و تا می می

ن ابی عبداللهّ  -  4 بدنـه   «:  ع لَّ شرب المـاء صـحهـرکس  « »4«» من أق
  ».است) و سالمتر(نوشیدن آب را کمتر کند، بدنش صحیحتر 

ن ابی عبداللهّ  -  5 ة لکـلّ داء   « ع5«» لا تکثر من شرب الماء فانّـه مـاد «

کـه در نوشـیدن آب زیـاده روي نکـن، آب     «اسـت   روایت از امام صادق 
  .تمام درد هاست) منشأ(کَشنده یا 
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  !وشیدزیاد بن آب
دخلت علی أبی الحسـن الماضـی   «: أبی طیفور طبیب گوید! زیاد بنوشید آب
ن شرب الماء قال و ما بأس بالماء و هو یدیر الطعام فـی المعـدة و     فنهیته ع

را از  کـاظم   امام موسی« »1«» یسکن الغضب و یزید فی اللّب و یطفئ المرار
 ـ   آب نـاراحتی نـدارد، آب طعـام را در معـده     : ودآشامیدن آب نهـی کـردم، فرم

را زیاد کرده و ) مخ و تشخیص صحیح آدمی(گرداند، غضب را ساکن و عقل  می
  ».ازبین می برد. (دارد تلخی را خاموش و از میان بر می

کـاظم   امام موسی »2«» انّی لأکثر شرب الماء تلذذّا«:  قال أبوالحسن  -  2
  نوشم من آب را براي تلذذّ و لذّت بردن، زیاد می«: دفرمو 
امـام   »3«» انّ شـرب المـاء البـارد أکثـره تلـذذّ     «:  قـال ابوالحسـن    -  3

در » نوشیدن آب سرد بیشترش براي لذّت بردن اسـت «: فرمود کاظم  موسی
لـذت بخـش تـر    نوشیدن آب سرد، : آمده یعنی» اکثر تلذذّاً«روایت اصول کافی 

  .است
کند و روایات گذشـته نهـی    این فصل، زیاد نوشیدن آب را تجویز می روایات

مجاز نمی داند، جمع میان روایات و حـلّ آن بـه چنـد صـورت ممکـن       و کرده
  .است
روایات منع را متوجه سرد مزاجها و رطوبتی ها و چاقهـا کنـیم؛ چـون     -  1

ی اعضـاء و ضـعف احشـاء و    نوشیدن آب زیاد براي این اشخاص، باعث سسـت 
فساد هضم و خرابی رخسار و فراموشی و بی حوصله گی و تـرس و هیجـان و   

  .سنگینی حواس و بدن ایشان می شود
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باید تا حد امکان از نوشیدن زیاد آب، اجتناب کرده و کمتـر بنوشـند و    پس
کمتر استحمام کنند و خود را از مجـاورت آن دور سـاخته، مـدت حمـام را بـه      

  .حدأقل برسانند
روایات تجویز کننده نوشیدن زیـاد آب را، بـراي کسـانی کـه گـرم مـزاج        و

ا از نوشـیدن آب و صـبر بـر    هستند، متوجه سازیم، چون خود داري گرم مزاجه
و سوخته شدن غذا در معده و » دق، سل و غم«تشنگی جهت آنان باعث مرض 

  »1«شود  خشکی و لاغري بدن می
مخصوصاً در عربسـتان آب بهداشـتی کـم پیـدا      اینکه در زمان ائمه  یا

غیـر  کردند، و اقعـاً آب   میشد و آلودگی زیاد داشت از نوشیدن زیاد آب نهی می
  .بهداشتی منشأ تمام امراض است؛ چنانکه روایات فصل قبل بیانگر آن بود

جمع بین روایات را، با راههاي مختلـف ارائـه داده     علّامه مجلسی -  2
  روایات منع کننده را به چند مورد متوجه ساخته است - :است
  .بر مزاجهایی که با آب، سازگاري بیشتري ندارد -  1
  نوشیدن آب روي غذاهاي چربی داربر  -  2
  .به حالت عدم اشتهأ بر آب -  3
  .بر یک نفس و یکباره سرکشیدن آب -  4
ک و مکیدن أما نوشیدن زیاد را، بر طول دادن زمان آشامیدن آب، که بطور م  

اکثر روایات المنع من اکثار شرب المأمرویـۀ فـی   : فرماید در نهایت می باشد،
  »1«المکارم مرسلًا 

روایات منع کننده از نوشیدن زیاد آب درکتاب مکارم الأخلاق به طور  بیشتر
  .یعنی ازنظر روائی سندیت قوي ندارد. مرسل روایت شده است
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توجه به مطالب بالا فعلًا در جامعه پزشکی پذیرفته شده است کـه بیمـاران    با
  کلیوي باید زیاد آب بنوشند،

البتّـه ایـن   . کننـد  را توصـیه مـی  در هر ساعت نوشیدن یک لیـوان آب   حتّی
تجویزها در موارد خاص است؛ اما به طور کلّی و در حالت عادي، نوشـیدن آب  

  .اند را به میزان لازم توصیه کرده
  .پایان به این روایت اخلاقی و تشویقی توجه فرمائید در
ن نیا لَـذَّذَ  «: قال ابی عبداللهّ  عه اللَّـه مـن أشـربۀ    من تَلَذذَّ بالماء فی الـد
هر کس در دنیـا بـا   «: روایت شده است که فرمود از امام صادق  »2«» الجنّۀ

آب تلذذّ نماید؛ یعنی آب را با لذّت بردن و نوش جانی بنوشد، خداونـد او را از  
  .بهشت، خواهد بخشید یذنوشیدنیهاي لذ

  

  خود داري از آب روي غذاي چربی دار -  4
ن آبائه  -  4 ن جعفر ع قـال  خود داري از آب روي غذاي چربی دار ع :

! یـا رسـول االله  : اذا أکل الدسم أقلّ من شرب الماء فقیل کان رسول اللهّ، «
از  امام جعفـر صـادق    »1«» هو أمرء لطعامی: إنّک لتقلّ من شرب الماء، قال

وقتی کـه غـذاي    رسول خدا «: نقل کرده است که ارش پدران بزرگو
یـا رسـول   ): پرسـیدند (کرد، گفته شد  خورد نوشیدن آب را کم می چربی دار می

  کم می آشامی؟) روي غذاي چربی دار(آب را ! اللهّ
  »توبراي غذایم بهتر و گواراتر اس) به صلاح بدن من(آن طوري : فرمود

نوشیدن آب سرد روي غذاي با چربی، چربی آن در اندرون معده وأحشـاء   با
  .گردد کند و سبب بروز مشکلات وآلام می یخ می
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نوشـیدن آب  «: فرمـود  »2«» شرب الماء علی أثر الدسم یهیج الداء«: قال -  2
  ).کند می تحریک(پس از چربیها، درد ها رابه هیجان آورده و 

  

   غذاي بی چربینوشیدن آب روي  -  5
ـن ابـی الحسـن      -  5 ن یاسر الخـادم ع نوشیدن آب روي غذاي بی چربی ع

ضا  لابأس بکثرة شرب الماء علی الطعّام و لا تکثر منه علی غیـره  «: قال الرّ
  لو رأیت رجلًا اکلََ مثَل ذا و جمع بین کلتیهما ولم: و قال

یاسـر خـادم از امـام     »1«» .معدته ثم لم یشرب علیه الماء کان تنشقّ یفّرقهما،
روي غذا، نوشیدن زیاد آب ترسی نـدارد، امـا بـر    «: نقل کرده فرمود رضا 

از قبیل میوه وسبزیجات وجز آنهـا، در نوشـیدن آب   (روي خوردنی هاي دیگر 
  ).کند برده وبه سم تبدیل می ینچون اثرات طبیعی آنهارا از ب(زیاده روي نکن 

گر کسی را دیدي که به اندازه یک مشت غذا خورد و روي آن آب ا: فرمود و
  »)!بترکد(اش پاره شود،  نیاشامید بعید نیست که معده

ن یاسر قال -  2 عجباً لمن أکل مثل ذا و أشار بکفهّ «:  قال ابوالحسن : ع
امـام رضـا   : یاسـر گویـد   »2«» و لم یشرب علیـه المـاء کیـف لا تنشـقّ معدتـه     

اشاره بـه کـف دسـتش    (تعجب است کسی که به اندازه این «: فرمودالسلام  عليه
 ـ ) کرد ترکـد، وپـاره    نمـی  اش دهغذا بخورد و بر روي آن آب ننوشد، چگونـه مع
  !شود نمی
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  وسط غذا آب ننوشید -  6
ن الرضّـا   -  1وسط غذا آب ننوشید  -  6 و مـن أراد ان لا یؤذیـه   «:  ع

معدته فلایشرب بین طعامه ماءاً حتّی یفرغ و من فعل ذلک رطب بدنـه و ضـعف   
اذا » اي لم ینضـج «معدته و لم تأخذ العروق قوة الطعّام فإنهّ یسیر فی المعدة فجاً 

مرقوم اش که براي مأمون  در رساله ذهبیه امام رضا  »1«صب الماء اولاً فاولًا 
  :فرماید داشته است می

خواهد معده اش اذّیت نکنـد، در وسـط غـذا آب ننوشـد تـا از       کس می هر«
وسط غذا آب بنوشد، : خوردن فارغ شود، و هر کس این کار را انجام دهد، یعنی

اش ضعیف می شود، رگها نیروي طعام را  بدنش از نظر طبیعت، ترَْ، گشته و معده
  گردد؛ معده سفت می کنند، و در به خود جذب نمی

آن . (روي غذا، پشت سر هم آب ریخته شود، در معده پختـه نمـی شـود    اگر
بخشـد، تعـادل اعصـاب معـده را بهـم       طور که لازم است براي بدن نفعی نه می

  )زند می
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   دعا پس از نوشیدن آب -  7
دعا پس از نوشیدن آب درکتاب مکارم الأخلاق آمده است؛ دعایی کـه   -  7

ـنَ     «: موقع نوشیدن آب خوانده می شود، این دعااست م ـزلُ المـاء نم لَّـه ل مدالح
راِلأسماء َخی ّم اللهبِس شاءی فَرَ کی الأَم ف رّ صماء م1«» الس«  

آسمان؛ و هرطور کـه خـود   سزاوار خدائیست، که نازل کننده آب، از ستایش
  بخواهد گرداننده کارهاست، به نام خدا که بهترین نامهااست

ن اذا شـرب المـاء قـال    کـان رسـول اللّـه    : قـال  ابی عبداللهّ  ع ، :
لْحاً اجاجاً و لَم یؤا« نا مقسی لَم ذبْاً زلالًا و قانا عالَّذي س لَّه لد مـذنا بِـذُنوُبنِا  الْح خ «
»2«  

نوشـید،   وقتـی کـه آب مـی    رسـول خـدا   : فرمـود  امام صادق  «
ستایش خدائی را است که، مارابا آب خنک و گوارا، سیراب کرد و بـه  : گفت می

  »).عذابمان نکرد(خاطر گناهانمان، مارانه گرفت 
  :فوق هست که در حدیث دیگر این زیادي بر دعاي -  3
الذّي سقانی فأَْروانی و اعطانی فَارضانی و عافانی و کفَـانی، اللّهـم    الَحمدللَّه«

ـک یـا    تمِرح ه، بَرافقَتِبم هدعتُس و دمحوضِ منْ ح م عادفی الم قیهنْ تُسملْنی م عاج
ن می الراّح مح3«» ار«  

ستایش ها، خدائی را است که، با آب سیرابم نمود، و با عطـاي خـود    تمامی
مرا از زمره کسـانی قـرارده   ! راضیم ساخت، مرا عافیت داده و کفایتم کرد، خدایا

سـیرابش مـی کنـی، و بـا رفاقـت او       که در روز قیامت از حوض محمد 
  رحم کنندگان نسعادتمندش می نمایی، بارحمت خود اي برتری
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  آب را بمکید -  8
ن ابی عبداللهّ  -  8 ـاً    «:  آب را بمکید عـوه عب ـاً و لا تعبص م و االماءمص

آب «: روایت شده است کـه فرمـود   ازامام صادق  »1«» فانهّ یوجد منه الکباد
ض سـینه  چون سرکشیدن آب، مر! را بمکید مکیدنی وآن رایک دفعه سرنکشید،

  ».کند ایجاد می
ن ع  اً و لا «:  قال رسول اللهّ : قال علیاذا شربتم الماء فاشربوه مص

رسول خدا : است که روایت از علی  »2«» تشربوه عباً فانّ العب یورث الکباد
ک بنوشید، نه به یک هر وقت آب می«: فرمود دفعه سرکشیدن، کـه  نوشید، بطور م
  ».شود سینه می ردسبب د

یمص الماء مصاً و لا یعبه «کان : در صفات رسول خدا ذکر شده است که -  3
  ».برد مکید، یکباره فرو نمی حضرت آب را می« »3«» عباً

پیغمبـر نهـی   « »4«» أن یشرب الماء کرعاًکمایشرب البهایم و نهی « -  4
  ».است که، آب رامانند حیوانات بنوشندفرموده 
  آشامیدن آب به صورت مکیدن، لذّت بخش وگواراتر است چون
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  !آب را یکباره سر نکشید -  9
اذا شرب احدکم المـاء و تـنفسّ   «:  قال ! آب را یکباره سر نکشید -  9

  »1«» ثلاثاً کان آمناً
  ».کس موقع نوشیدن آب، سه بار نفس بکشد در امان خواهد بود هر«
! اذا شرب احـدکم فلیشـرب فـی ثلاثـۀ أنفـاس     «:  و قال الصادق  -  2

داللهّ فی کلّ منها اوله شکر الشّربۀ و الثّانی مطردة الشیّطان و الثاّلث، شفاء لما  حم ی
نوشـید در سـه    وقتی که شماها آب مـی «: فرمود امام صادق  »2«» فی جوفه

حمـد اولـی شـکر نوشـیدن، دومـی دور کننـده        ،نفس بنوشید و حمد خدا کنید
  ».باشد شیطان، سومی شفاء آنچه که در اندرونش است، می

ن أبی عبداللهّ  -  3 اذا شرب احدکم الماء فقـال «: قال ع :    بسـم اللّـه ثـم
لهّ ثم شرب  شرب فقـال  قطعه فقال الحمدل فقال بسم اللهّ قطعه فقال الحمد للهّ ثم

ح ذالک الماء فی جوفه مادام فی بطنه الی ان  قطعه فقال الحمدللهّ سب بسم اللهّ، ثم
  »3«» یخرج
خورد، بسم اللَّـه   وقتی که یکی از شماها آب می«: فرماید می صادق  امام
ه مرتبه تکرار کند، آن آب در درون او این راس: و قطع کند الحمدللهّ گوید: گوید

  ».تا از شکم او بیرون رود: تسبیح گوید
  »4«» ثلاثۀ أنفاس أفضل من نفَسَ«:  قال  -  4

» نوشیدن آب با سه نفَسَ، بهتر از یک نفـس اسـت  «: فرمود صادق  امام
  شود میدر این مورد، روایات زیادي هست که به همین اندازه کفایت 
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  !مانند شتران آب نه نوشید -  10
ن أبی عبداللهّ  -  1! مانند شتران آب نه نوشید -  10 ن «: قال ع سألته ع

الإبـل  : و ما الهیم قال: ذلک شرب الهیم قلت: الشّرب بنفس واحدة فکرهه و قال
آب رابایـک  نوشـیدن  ) ازحکـم : ( از امام صادق : معاویۀ بن وهب گوید »1«

اسـت،  » هـیم «آن طـوري، نوشـیدن   : نفس، سؤال کردم، خوشش نیامد، فرمـود 
یعنـی ماننـد شـتران یـک نفسـه، آب      . (شـتر : عرض کردم هیم چیست؟ فرمود

  )ننوشید
بایک نفس نوشیدن آب و تشبیه آن بـه شـتر وارد    چندین روایت درباره البتهّ

  شده است،
با یک نفس آب نوشیدن را تجـویز  برابر آنها روایات دیگري هست که  أمادر

روایات فصل بعد که جمع بـین روایـات را در آنجـا ملاحظـه     : کرده است؛ مانند
  نمایید می
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   سرکشیدن آب لذّت بخش تراست -  11
  سرکشیدن آب لذّت بخش تراست  -  11
  :کند، گفت عثمان بن عیسی از شیخی از اهالی مدینه نقل می -  1

ن الرجّل یشرب الماء فلا یقطع نفسـه حتّـی یـروي؟     ابا عبداللهّ  سألت ع
کـذبوا  «: انهّ شرب الهیم فقـال : فَانهّم یقولون: قلت» هل اللّذه إلَّا ذاك«: قال فقال

  .»1«» انمّا شرب الهیم ما لم یذکر اسم اللهّ علیه
نوشد و تا سیراب شود،  پرسیدم کسی با یک نفس آب می امام صادق  از
لذت نوشیدن آب در آن : یعنی» آیاغیر از آن لذتی هست؟؛«: کند فرمود ع نمیقط

  !.طور نوشیدن است
گویند نوشیدن آب با یـک نفـس، ماننـد آب     می» ها سنّی«آنها : کردم عرض

آن است که بسم اللّـه  » شرب الهیم«اند  دروغ گفته«: نوشیدن شتران است، فرمود
  ».گفته نشود

ن ابی عبداللهّ  -  2 نفَسٍَ واحـد حتّـی    عفی حدیث انه قیل له أفأشرب ب
  :أروي قال

  »2«» .شئت ان«
آیـا آب را تـا حـد    : عـرض کردنـد   حدیثی است که به امام صـادق   در

  ».اگر دلت خواست«: فرمود! سیراب شدن بایک نفس بنوشم؟
قیـل لـه   : قـال  محمد بن أبی القاسم الکوفی رفعه الی ابی عبداللّـه   -  3

ذلک شرب : فأنّ من قبلنا یقولون: لا بأس قلت: الرجّل یشرب بنفس واحد؟ قال
  انمّا شرب: الهیم، فقال
کسی، با یک : گفته شد به ابی عبداالله  »1«» ما لم یذکر اسم اللهّ علیه الهیم،

پیشـینیان یـا   : گفـت ) عیبی نـدارد (بر او باکی نیست : نوشد، فرمود نفس آب می
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در : آن طـوري نوشـیدن شـتر اسـت، فرمـود     : گویند می) کسانی پیش ماهستند(
: یعنی» آب نام خدارا نبرد شیدنآنصورت آب خوردن شتر است که، در موقع نو

مانعی ندارد، حدیث دیگري تفصیل ) نوشیدنیکباره (وقتی که بسم اللهّ گفته شد، 
  .قائل شده است، بدین صورت

ـن     سأل الصادق : محمد بن علی بن الحسین قال -  4 بعـض أصـحابه ع
اذا کان الذّي یناوِلُک الماء مملوکاً لک، فاشرب فـی  «: الشّرب بنفس واحد؟ فقال

بعضی از اصـحاب از امـام صـادق     »2«» ثلاثه أنفاس وان کان حراً، فاشربه بنفس
اگر کسی که بـه تـو آب   «: کرد، فرمود ؤالبا یک نفس سرکشیدن آب را س 
  »دهد، غلام خودت است، با سه نفس بنوش؛ و اگر آزاد است، با یک نفس می

رعایت ادب آن است که شخص آزاد را سرپائی نگه نـداري؛ أمـا أگـر     یعنی
  .شبرده خودت است باسه نفس بنو

مجموع روایات گذشته چنین به نظرمی رسد که آب را هر چه با آرامش و  از
تأنّی بنوشند خوب و مستحب است؛ و اگر بـا شـتاب نوشـیده شـود مکـروه و      

  .ناخوشاینداست
یک نفس نوشـیدن آب اشـکال نـدارد بلکـه در بعضـی حـالات لـذت         پس
  تر است بخش
  



190 
 

  !ایستاده آب بنوشیم یا نشسته؟ -  12
دو دسته روایت درباره نوشیدن آب بـه  ! تاده آب بنوشیم یا نشسته؟ایس -  12

  .داند مانند روایات زیر است، دسته اول جایز نمی صورت ایستاده وارد شده
ن أبی عبداللهّ  -  1 اکم و شرب الماء من قیام علی أرجلکم فانّـه  «:  عای

  »1«» وجلّیورث الداء الّذي لا دواء له او یعا فی اللهّ عزّ
، چـون سـبب مرضـی    !مبادا سـرپایی آب بنوشـید  «: فرمود صادق  امام

  »شود که دوا ندارد، مگر اینکه خداي عزّوجلّ شفا دهد می
من شرب قائماً فأصابه شیئی من المرض لم یستشـف  «:  قال النبّی  -  2
  »»ابداً

هر کس ایستاده آب بنوشد اگـر مرضـی بـه او برسـد، ابـداً      «: فرمود پیغمبر،
  .»شفانمی یابد

أیسرّك أن تشرب معک «: ، فقال شرب رجل قائماً فرآه رسول اللهّ  -  3
  ؟!الهرّه

  »3«» )الشیّطان(قد شرب معک من هو شرّمنه، : لا قال فقال
آیـا دوسـت   «: او را دیـد فرمـود   نوشید، پیغمبر  ایستاده آب می مردي

شیطان که بدتر از گربه اسـت  : عرض کرد نه فرمود! داري گربه با توآب بنوشد؟
  .با توآب نوشید

  »4«» لا یشرب احدکم قائماً« امیرالمؤمنین، : قال -  4
  ».شداز شماها ایستاده آب ننو کسی«: فرمود  امیرمؤمنان

  .داند دوم ایستاده آب نوشیدن رامجاز و بلامانع می دسته
اذ دخـل علیـه عبـد     کنت عند أبی عبـد اللّـه   : الحجاج قال عبدالرحّمن

أشرب بنفس واحد : ان شئت فقال: له أشرب و أنا قائم؟ فقال: الملک القمی فقال
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: ان شئت ثم قـال : الفأسجد و یدي فی ثوبی؟ ق: ان شئت قال: حتّی اروي؟ قال
عبد الرحمان بن  »1«» من هذا و شبهه أخاف علیکم اأما و اللهّ م أبو عبداللهّ 
بودم عبد الملک قمـی بـه خـدمت حضـرت      نزد امام صادق : حجاج گوید

  :نوشم؟ فرمود من ایستاده آب می: داخل شد، به امام عرض کرد
اگـر  : نوشم تا سـیراب شـوم؟ فرمـود    آب میبا یک نفس : خواستی گفت اگر

مستحب (لباسم است ) زیر(، دستم )خوانم نماز می(کنم  سجده می: خواستی، گفت
اگـر خواسـتی   : ؟ فرمـود )است هنگام خواندن نماز دستها بیرون از لباس باشـد 

) عیـب نـدارد   د،یعنی اگر دستهایت زیر عبا یا لباس دیگر هم باشد و دیده نشو(
به خدا قسم من از این چیزها و مانند آن براي شما ! آگاه باش: ود، سپس فرم»2«

  .)ترسم نمی
بـودیم، قـدح    من و پدرم پـیش أبـی جعفـر    : عمرو بن مقدام گوید -  2

فشرب و هو قائم ثم ناوله أبی، فشرب و هو قائم ثـم  «سفالین پر از آب آوردند، 
یسـتاده آب نوشـید و قـدح را بـه     پس حضرت ا«» 3«» ناولنی، فشربت و انا قائم

  ».حال ایستاده نوشیدم رپدرم داد در حال ایستاده نوشید و به من دادند د
ن ابی عبد اللهّ  -  3 الی أداوة فشرب منها  قام أمیرالمؤمنین «: قال ع
بلند شد به سوي ظرف  امیرمؤمنان : فرمود امام صادق . »1« »قائم و هو

  ».آبی، در حال ایستاده از آن آب نوشید
مـردي ایسـتاده آب   «: پرسـید  علی بن یقطین از امام موسی کاظم  -  4
  »2«» ).مانعی ندارد(در این عیبی نیست «: فرمود» نوشد؟ می

 را می راندم از در حالی که مرکب امام حسین : بشیربن غالب گوید -  5
نوشیدن آب در حال ایستاده، پرسیدم به من جواب نداد تا در منزلی فرود آمـد،  

  :شتري را آوردند آن را دوشید، پس مرا صدا زد، به طور ایستاده نوشید، یعنی
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  .نشان داد که عیبی ندارد عملاً
عیب ندارد، چون «: مسئله را پرسیدم فرمود از امام باقر : نیز گوید سدیر
  .»3«» ایستاده نوشیده  بن علی  حسین

ن ابی عبداالله  -  6 ن ابیه قال ع ح«: ع 4«» الشّرب قائماً أقوي لک و أص«.  
: کند که آن حضـرت فرمـود   روایت می  صادق از پدر بزرگوارش  امام

ایت قدرت و بر(تو قویتر و صحیحتر است یا » بدن«ایستاده آب نوشیدن براي «
  ».می آورد) سلامتی بیشتر

آید کـه روایـات منـع را بـه      مجموع روایات منع و مجاز چنین به نظر می از
نوشیدن ایستاده در شب و روایات مجاز را به ایستاده نوشیدن در روز معنـاکنیم،  

  .دلیلش روایات فصل بعد است، توجه کنید
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  روز ایستاده و شب نشسته بنوشید -  13
ـن ابـی عبـداالله     -  1ایستاده و شب نشسته بنوشـید   روز -  13 قـال  ع :

شرب الماء من قیام بالنهّار یمرئ الطعّام و شرب الماء باللیّل مـن قیـام یـورث    «
نوشـیدن آب در روز، بـه حالـت    «: فرمـود  امـام صـادق    »1«» الماء الأصفر

آب نوشیدن، باعث جمـع شـدن    هیستادکند و در شب، ا ایستاده، غذا را گوارا می
  شود زردآب درشکم می

فرمود در روز ایستاده آب نوشیدن، برایت اقوي و اصح  امام صادق  - 2
  »2«» است
در روز، ایستاده آب نوشـیدن عـرق را زیـاد و    : فرمود امام صادق  -  3

  »3«» .کند بدن را قوي می
شـب، ایسـتاده نوشـیدن آب، سـبب آب زرد     «: فرمود امام صادق  -  4

  »4«» شود می) زرد آب یا صفراء(
هر کس شب آب بنوشد و بگوید اي آب، بـر  «: فرمود امام صادق  -  5

  »5«» رساند آن آب به او ضرر نمی! تو سلام زمزم و فرات باد
 شـود کـه در شـب ایسـتاده آب نوشـیدن      به این صورت خلاصه مـی  مطلب

مگر اینکه سلام زم زم وفرات را بـه آن برسـاند، و در روز جـایز و     است مکروه
  .باشد مستحب می

دیـدم پیغمبـر نیـزاین کـار را     «: ایستاده آب نوشید، فرمـود   امیرمؤمنان
  1«کرد  می
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  .مطلب را بخوانید این
و مثـل آن  » خـوره «آب بعد از میوه جات سبب، بروز مـرض آکلـه    نوشیدن

  .شود می
  از جماع، باعث رعشه و سستی و ضعف معده و عصبانیت می شود بعد

شـود مگـر در    نوشیدن باعث امراض عصبی و رخوت و طپش قلب می ناشتا
  هواي گرم وبروز مرض طاعون باشد

ـر خـوردن     بعد ماز خواب باعث خاموشی قواي شهوانی شده و ایسـتاده و د
احبان معده گرم کـه برایشـان بـی    آورد مگر براي ص ضعف معده و عصبانیت می

  2«ضرر است 
  

  از شکستگی و دهانه ظرف ننوشید -  14
از شکستگی و دهانه ظرف ننوشید دستگیره و شکستگی ظـرف چـون    -  14

ع میکروب و گرفتن چرك و کثافت اسـت بـدین جهـت در اخبـار و      محل تجم
  .است که از آنجاها آب ننوشند احادیث تأکید شده

ن ابی عبدا -  1 لا تشربوا المـاء مـن    أمیرالمؤمنین «: قال: قال الله ع
امام صادق  »1«» ثُلمۀ الإناء و لا من عروته فانّ الشیطان یقعد علی العروة و الثلمۀ

از طـرف طنـاب و   «: کنـد کـه آنحضـرت فرمـود     نقل می  از امیرمؤمنان 
نشـیند   آب ننوشید، چـون شـیطان در آنجاهـا مـی     ظروفدستگیره و شکستگی 

  ».نشیمنگاه شیطان یابه تعبیر امروز محل جمع شدن میکروب هاست(
شـدن   ابداً از طرف دستگیره ظروف، آب ننوشید آن جـا، محـلّ جمـع   « -  2

  .»2«» است) میکروب(کثافت یا 
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اگـر  «: از حد ظروف سـؤال شـد؟ فرمـود    از امام موسی بن جعفر  -  3
شکستگی داشته باشد از آن محل آب ننوشید، چـون مجلـس و محـل نشـیمن     

نوشید اسم خدا را ببریـد، چـون فـارغ مـی      شیطان است، پس هر وقت آب می
  .»3«» .شوید خداراستایش کنید

از طرف دستگیره کوزه و آفتابه و قدح و غیرآن، آب ننوشـید و وضـو   « -  4
  »1« »نگیرید هم

ن اختناث الأسقیه انّ رسول اللهّ « -  5 موقـع   پیغمبر  »2«» نَهی ع
  .آب نوشیدن ازپیچاندن دهانه مشک به طرف عقب، نهی کرده است

آنچه که حدیث بـر آن دور  : فرماید در معناي حدیث می صدوق  مرحوم
آن حضرت از دهانه مشـکها  » افواههاانهّ نهی ان یشرب من «: میزند این است که

  .آب نوشیدن را نهی کرده است
چنـد چیـز نقـل    ) النهّایۀ ابن أثیر(نهی آن حضرت را در بحارالأنوار از  علّت

  کرده است 
  اي باشد که بر شکم آدمی برود، شاید در توي ظرف، حشره -  1
 ـ اگرمرتّب از دهانه مشک یا - 2 س هرظرف دیگرآب نوشیده شود، بدبوئی نف

  در آن اثر می گذارد،
  چون محلّ تجمع کثافات مختلف است، -  3
  .»3«شاید سبیل به توي ظرف آب، ریخته و آب از لاي آن رد شود  -  4
فجعلت کلمّا شربت سال المـاء مـن   : حدیث دیگرعلی بن الطعان المحاربی ما

اخنث السقا اي أعطفـه فلـم أدر کیـف أفعـل فقـام      «:  الحسین  السقا ء فقال
   »4«» فخنثّه فشربت و سقیت فرسی
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ریخت، امام  نوشیدم و از دهانه مشک می آب می: بن طعان محاربی گوید علی
فرمود، دهانه مشک را به عقب بپیچان من نفهمیدم چه کنم، حضرت  حسین 

و مـن آب نوشـیدم و اسـبم را نیـز     بلند شد، دهانه مشک رابه عقـب برگردانـد   
  »1«. سیراب کردم

از دهانه مشـک، آب نوشـیدن را مجـاز    ) برخلاف احادیث مانعه(حدیث  این
: اولاًداند و در حدیث دیگر نیز مباح شمرده است، شاید براي این باشـد کـه،   می

ممکن است منع به خاطر تکرار و درنهایت، جمع شدن کثافـت و انتقـال آن بـه    
  .دن و اثرکردن بوي دهان بر آن باشداندرون ب
شاید نهی از مشک هاي بزرگ باشد کـه معمولًـا مـورد اسـتفاده     : اینکه دوم

  .گیرد، نه مشک کوچک و یا قمقمه جمعیت زیادي قرار می
شرح جامع الأصول الأختناث ان یکسراي یقلََب شفۀ القربـۀ و یشـرب و    فی

را به شکاندن وپیچانـدن دهانـه   : إختناث: در شرح جامع الأصول »2«ورد أباحته 
  .مشک به طرف عقب معنی کرده و گفته است در روایتی مباح شمرده شده است

  »3«خنثت السقاءاذاثنّیت فمه الی الخارج وشربت منه «می گوید  جزري
  ؛

  گویند) خنث(دهانه مشک رابه طرف بیرون و آب نوشیدن ازآن را  پیچاندن
  المنجد(السقاء واختنث سرمشک راپیچید و ازآن آب نوشید  ثخن
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   حد کوزه -  15
حد کوزه درکتابهاي حدیثی براي تعیین حد کوزه، روایات مختلفـه بـا    -  15

عبارات گوناگون، نقل شده است؛ درایـن بـاره فقـط بـه ذکـر دو حـدیث اکتفـا        
  :شود می

درم نشسته بود، برادرش عبداللهّ بـن  پ: فرماید می امام جعفر صادق  -  1
ف عمروبن عبید، بشیر الرحّال و واصل، از امام اجـازه ورود   علی آمده براي تشرّ

  :آنها داخل شده، نشستند به امام عرض کردند) پس از کسب رخصت(خواست، 
شـود؟   براي هر چیز حد و مرزي هست کـه بـه آن منتهـی مـی    ! ابا جعفر اي
  :فرمود

یابد، پس  مگر اینکه براي او مرزي است که با آن پایان می چیزي نیست بلی،
  :کوزه آبی آوردند، گفتند

نوشـد حـدي هسـت؟     آیا براي کسی که از ایـن کـوزه آب مـی   ! أبا جعفر اي
  :فرمود

آب آن با سه نفس نوشیده شود، و در هر : حد آن چیست؟ فرمود: گفتند بلی،
نفس حمد خدا گفته شود، و ابداً از طرف گوش و شکستگی آن اگر داشته باشـد  

للهّ  الحمد:«آب ننوشند، چون آنجا محل آب نوشیدن شیطان است، سپس بگوید 
  »1«» جاجاً بذنوبیالذّي سقانی ماءاً عذباً فراتاً برحمته و لم یجعله ملحااً 

  .همین بخش گذشت 7حدیث دیگر زیادتی دارد، در فصل  در
آمده است، گروهی نزد آنحضـرت   ضمن حدیثی از امام محمد باقر  -  2

  :حاضر بودند، به کنیزش دستور داد سفره آورده وپهن کرد حضرت فرمود
اي ایـن سـفره   خدایی را که براي هر چیزي حدي قرار داده و حتّی بر سپاس

  هم حدي تعیین کرده است،
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وقتی کـه آن  «: ابن ذر پرسید حد آن چیست؟ فرمود) یکی از حاضرین بنام(
  .راپهن کردند بسم اللهّ و وقتی که برداشته شد، الحمدللهّ بگویی

اي از چرم آورد،  براي من آب بده کنیز کوزه» اسقینی«: به کنیزش فرمود امام
  :د فرمودظرف آب بدست حضرت، رسی

سزاوار خدائی است که، بر هر چیز حدي قرار داده است، بـا  ) سپاس(و  حمد
آن پایان می پذیرد حتّی براي این کوزه هم حدیسـت، ابـن ذر پرسـید حـد آن     

  چیست؟
  :فرمود
نوشد، نام خدارا ببرد، چون فارغ شد، حمد خـدا   که کسی از آن آب می وقتی

  1«. تگیره آن آب، ننوشدگوید، از محلّ شکستگی و ازطرف دس
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  آب را فوت نک -  16
فوت کردن آب، مردود شناخته شـده   از نظربهداشتی! آب را فوت نکن -  16

است؛ چون موقع فوت کردن آب، آلودگی هائی از اندرونِ بدن بـه همـراه نفـس    
نشیند، با نوشـیدن آن دوبـاره بـه داخـل بـدن بـر        آید، برروي آب می بیرون می

  گردد، می
عبارت دیگر، هواي درونی بدن که پر از بدبویی و سایر آلاینـده هااسـت،    به

آلوده شده، دوباره به اندرونِ ) غذا یا آب(در صورتی که نوشیدنیها فوت شود آن 
  .است شدهبدن برمی گردد

است،  نقل کرده از امیرمؤمنان  امام صادق از پدران بزرگوارش  -  1
  :مودآنحضرت فر

  »1«» .محل سجده و طعام و نوشابه و تعویذ را فوت نکند هیچکس«
: است فرمود در حدیث طولانی که از پیغمبر اسلام، در منهیات وارد شده -  2

  »1«» خوردنی ها وآشامیدنیها را فوت نکنید«
کـرد، وموقـع آشـامیدن     هیچ وقت بر ظـروف فـوت نمـی    پیامبر  -  3

خواسـت نفسـی بکشـد، ظـرف را از جلـوي دهـانش دور        اي، اگـر مـی   نوشابه
  »أما حدیث دیگر» «.ساخت می

پرسیدند، کسی قـدح آب   از امام صادق : ابی بکر حضرمی گوید بکاربن
عیب ندارد، فقط آن وقت مکروه است، که : ؟ فرمود)چه حکمی دارد(رافوت کند 

او خوشش نیاید، پرسـیدند بـر طعـامش فـوت      کسی با او باشد و از فوت کردن
  کند؟ می

عیـب  : عـرض کـرد بلـی فرمـود    ! مگر براي سرد کردن طعام نیست؟: فرمود
  »3«. ندارد
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آنچه که مـن فتـوي مـی    : گوید پس از نقل این روایت می صدوق  شیخ
دهم و بر آن اعتماد دارم، فوت کردن خوردنیهـا و نوشـیدنیهاجایز نیسـت، تنهـا     

  .پیدا نکردم) در جائی(باشد یا با کسی، این علّت را غیر از این روایت 
  :فرماید می مجلسی  علاّمه

، ظاهر می شود که فوت کردن را حرام می  این فرمایش شیخ صدوق  از
  کند، دانسته و به خاطر آن روایت را رد می

وایات دیگر مکروه بودنش را بیان ممکن است، این روایت جایز بودن و ر اما
می کند، یا اگر موقع نوشیدن آب کسی با او باشد، مکروه و در وقت ضرورت یا 

  4«. تنهائی عیب نداشته باشد
  

  ! یادآوري امام حسین  -  17
نوشـد،   مستحب است کسـی کـه آب مـی   !  یادآوري امام حسین  -  17

تواند اشک بریزد همانطور کـه   را به یاد بیاورد، اگر می تشنگی امام حسین 
، بعد از حادثه کربلا تـا پایـان    کردند، امام زین العابدین  ائمه بزرگوار ما می

خورد تا اشک چشـم خـود را    و یا غذا می دنوشی عمر شریفش، هر وقت آب می
بعـد از تیـر    حتّی خود اباعبداللهّ الحسین : نمود ریخت، میل نمی بر آنها نمی

اش، در اشعار معروف ومنسوب بـه آن حضـرت چنـین     خوردن طفل شش ماهه
  :فرمود

مهمــا شــربتم مــأ عــذب  شــیعتی
ــاذکرونی   فـــــــــــــــــــ

  

  اوسمعتم بشهید او قتیل فانـدبونی   

  

فــی یــوم عاشــورا جمیعــاً  لیــتکم
ــی   تنظرونــــــــــــــــــــ

  

ــأبواأن     ــی ف ــف استســقی لطفل کی
ــونی   یرحمـــــــــــــــــــ
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  !هر وقت آب سرد نوشیدید مرا به یاد آورید! من شیعیان
  .اي را شنیدید براي من بنالید شهید و کشته یا
ام  چه حالی بـراي بچـه   با می دیدید) مرا(کاش روز عاشورا بودید همگی  اي

امام علاقه خود را بـراي حفـظ   . چگونه از دلسوزي ابا کردند) آنها(آب خواستم 
آن حضرت در قلبها، یاد آوري در مجامع عمومی و امـاکن خصوصـی را نشـان    

  .داده وشیعیان خود رادعوت بر گریستن می کند
رت راموقـع  بر این به خاطر تبعیت از ائمـه بزرگوارمـان، نبایـد آن حض ـ    بنا

  !.نوشیدن آب، فراموش نمائیم، به حدیث زیر توجه کنید
ن ـا شـربه      کنت عند أبی عبداللهّ «: داودالرّقی، قال عاذاسـتقی المـاء فلم

قَت عیناه بدموعه، ثم قال لی لعـن اللّـه قاتـل    ! یـا داوود : رأیته قدإستعبر واغْرَور
  .، العیش ن فما أنغص ذکر الحسی الحسین 
و ما من عبد شرب الماء فذکر  ما شربت ماءاً بارداً الّاذکرت الحسین  إنّی

و أهل بیته و لعن قاتله إلاّکتب اللهّ عزّوجلّ له مـأة ألـف حسـنۀ و     الحسین 
و  حطّ عنه مأة ألف سیئۀ و رفع له مأة ألف درجۀ و کانمّا أعتق مـأة ألـف نسـمۀ   

  »1«» ثلج الفؤاد مۀحشره اللهّ یوم القیا
بودم آب خواست، پس از نوشـیدن آب   نزد امام صادق : رقی گوید داود

خدا قاتـل حسـین رالعنـت    ! اي داود: دیدم چشمانش پر از اشک گردید، فرمود
ام  یاد آوري حسین چقدر عیشها را تلخ کرده است، من آب سردي ننوشـیده ! کند

  .ام که حسین را بیاد آوردهمگر این
یاد آورده، بر قاتل » آب«اي، حسین و أهل بیت او را بعد از نوشیدن  هربنده

  .نویسد به او می هاو لعن کند، خداي عزّوجلّ یکصد هزار حسن
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کند؛ و یکصد هزار درجه او را بلنـد   از او محو می» گناه«یکصد هزار سیئه  و
کند؛ و مثل کسی می باشد که یکصد هزار بنده، در راه خدا آزاد کرده باشد، و  می

  »2«. روز قیامت با دل خنک، مطمئن و آرام محشور خواهد شد
فراوان »  یادآوري و گریه بر امام حسین «واحادیث در این مورد  اخبار

  .است
شبی در خانه یکـی از دوسـتانش، مهمـان     فاضل در بندي : کنند می نقل

بوده، صاحبخانه شب مواظب بود، آقا، هر وقت براي نماز شب بیدار شد بـرایش  
 صـاحب  آب وضو ببرد، بعداز نصف شب، آقا بیدار شد وضو گرفتـه آمـاده شـد   

قل پر از آتش ذغال به خدمت او برد که سرماي منزل بخاطر برودت هوا، یک من
اطاق اذیتش نکند، از اطاق بیرون رفت پس از مدتی خواست دوباره به آقا سـر  

اطاق شد، دیـد آقـا   وارد ریزد،  بزند متوجه شد، روي آتش ذغال قطرات آب می
نمـاز شـب بخوانیـد،     یدخواه کند، عرض کرد آقانمی کنار آتش نشسته، گریه می

  :؟ فرمود)گذرد وقت می(
از ثواب نمـاز شـب کمتـر اسـت؛      ثواب گریه کردن بر امام حسین  مگر

شود که این عاشق حسین گریه بر آن حضرت را به نماز شب تـرجیح   معلوم می
  .داده است می

همین طور است؛ کدام عبادت در دل شب از گریستن بـر امـام شـهداء     واقعاً
، مگر اشک ریختن بـر مظلومیـت آن حضـرت حـد     افضل است » حسین«

  .اعلاي عبادت نیست
العن أول ظالم ظلم حقّ محمد و آل محمد و آخر تـابع لـه علـی ذلـک      اللهم

و شایعت و بایعـت وتابعـت علـی     اللهّم العن العصابۀ التّی جاهدت الحسین 
  ذلک اللهّم العنهم جمیعاً و عذّبهم عذاباً الیماً، آمین
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  !بادهان ازچشمه آب ننوشید -  18
ماننـد حیوانـات خـم شـده، بادهـان از      ! دهان ازچشمه آب ننوشید با -  18

  چشمه ها و نهرها آب نوشیدن، و بایک نفس سیراب شدن مکروه است،
خواهد، با دهان از چشمه آب بخورد،  روشن و واضح است کسی که می چون

بخوابد و این عمل باعث خواهد شد، شکم بـر زمـین بچسـبد،    ) دمر(باید به رو 
سنگینی بدن بر آن بیفتد، و درنتیجه آب از گلو به سختی پـایین خواهـد رفـت،    

  .شاید نا خواسته دچار خفگی بشود
وجود داشته باشد، بی اختیـار از گلـوي    ممکن است در توي آب حشراتی یا

  آدم فرو رود و علتّهاي دیگر،
  .سبب روایات اسلامی از آنگونه آب نوشیدن، نهی کرده است بدین

اشربوا «: أن یشرب الماء کما تشرب البهائم قال و نهی رسول اللهّ  -  1
ن البز» بأیدیکم فانهّا من خیر أوانیکم 1«اق فی البئر التّـی یشـرب منهـا    و نهی ع «

: مانند حیوانات، آب نوشـیدن را نهـی کـرده، فرمـوده اسـت      رسول خدا 
از انـداختن  » چون دستها از بهترین ظرفهاي شما است بنوشیدبادستهایتان آب «

  .نوشند نهی کرده است آب دهان به چاههایی که از آن آب می
ن أبی عبدال -  2 قال لهّ ع : بقوم یشربون المـاء بـأفواههم    مراّلنبی

  »2«» إشربوا بأیدیکم فإنّها من خیر آنیتکم« فی غزوة تبوك فقال لهم النبی 

قومی گذشت کـه  درغزوه تبوك به  پیغمبر : فرماید می صادق  امام
با دسـتهایتان آب بنوشـید، دسـتها از    : نوشیدند، به آنها فرمود بادهانشان آب می
   .بهترین ظرفهاست
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3  -  1«أن یشرب الماء کُرعاً کما یشرب البهائم  و نهی النبّی«  
ر کـه حیوانـات   همـانطو » کرع«از نوشیدن آب به صورت   پیامبراکرم

  »2«نوشند نهی کرده است  می
ن رسول اللهّ، إنهّ مربّرجل یکرع الماء بفیه؛ یعنـی  -  4 یشـربه مـن انـاء او    : ع

أتکرع ککرع البهیمۀ ان لم تجد إناءاً فاشرب بیـدیک فانّهـا   «: غیره من سطه قال
  »3«» من أطیب آنیتکم

بـا دهـانش از وسـط ظـرف آب      از کنار مـردي گذشـت کـه     پیغمبر
نوشی، اگر ظرف پیدا نکردي  آیا مانند حیوانات آب می«: نوشید، به او فرمود می

  ».با دستهایت بنوش، دستها از پاکترین ظرفهاي شمااست
ن أبی عبداللهّ  -  5 اً فقـال  : قال عون الماء عبکان أصحاب رسول اللهّ یعب

  »4«» اشربوا فی ایدیکم فإنهّا من خیر انیتکم«: لهم رسول الّله
اصـحاب رسـول خـدا ماننـد     : روایت شده اسـت فرمـود   صادق  ازامام

حیوانات بادهانشان ازچشمه یا محلی مانند آن آب می نوشیدند، آنحضـرت بـه   
  ».زیرادستها از بهترین ظرفها است! بادستانتان آب بنوشید: آنها فرمود
  ، همین بخش أحادیثی مناسب این فصل گذشت8 فصل
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  !با دست چپ ننوشید -  19
خوردن و آشامیدن بادست چپ مکـروه، بـا دو   ! با دست چپ ننوشید -  19

  .دست، مستحب است
ن ابائه  -  1 ن جعفربن محمد ع ن الشرّب  ه انّ رسول اللّ« ع نهی ع

  »1«» و الأکل بالشمّال
روایت کرده اسـت رسـول خـدا     از پدران بزرگوارش  صادق  امام
  ».از خوردن و نوشیدن با دست چپ نهی فرموده است« 
ن أبی عبداللهّ  -  2 ن سماعۀ ع ن الرّجل یأکل بشماله او «: قال ع سألته ع

  »2«» یشرب بها قال لا یأکل بشماله و لا یشرب بشماله و لا یناوله بها شیئاً
خـورد و   در باره مردي که با دست چپ می از أبی عبداالله : گوید هسماع

  ».نخورد و ننوشد و بادست چپ چیزي برندارد«: می آشامید سؤال کردم، فرمود
3  - انهّ کره ان یأکل الرجّل بشماله او یتناول بهاشیئاً« ن أبی عبداللهّ ع «

»3«  
خـوردن و برداشـتن چیـزي را بـا دسـت چـپ، دوسـت        « صادق  امام

ن محمدبن مسلم قال» حدیث دیگر أما .داشت نمی کنّا فی مجلس أبی عبداللهّ : ع
 بیده الیسري فشـرب بـنفس واحـد و هـو      ماء فیه فدخل علینا فتناول اناء
مجلـس (به  در مجلسی بودیم، أبی عبداللهّ : محمدبن مسلم گوید »1«» قائم (

ما داخل شد، و با دست چپ ظرف آب را برداشت، ایستاده با یـک نفـس سـر    
  »حضرت با این عمل خویش سه چیز را تجویز کرد آن :کشید، یعنی
  .فرماید در ذیل این حدیث می حرّ عاملی  شیخ

مـن   »2«» هذا محمول علی العذر او إرادة بیان الجـواز و نفـی التّحـریم    أقول«
یا بخاطر عذري بوده و یا می خواسـته بفهمانـد کـه بـا      فعل امام : گویم می
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دست چپ خوردن و نوشیدن و سرپایی به یک نفس سیراب شدن جایز اسـت،  
  ».نه حرام
حالت سرپایی و بایک نفس خوردن و نوشـیدن، جـایز   ه بادست چپ، ب پس

کنیم، در غیـر ایـن صـورت مـردم      است و روایات گذشته را حمل بر کراهت می
دچار مشـقّت و نـاراحتی فـراوان خواهنـد بـود؛ در حـالی کـه پیـامبر اسـلام          

  :است فرموده
سمحۀ الإسلام«   ».ستاسلام دین آسان و با گذشت ا» شریعۀٌ سهلۀٌ
  »3«» بالحنیفیۀ السهلۀ السمحۀ بعثنی«

  »مرا با دین آسان و با گذشت مبعوث کرد خداوند
»ثتعهلۀ البیضاء بۀ الس4«» الیکم بالحنیفی«  
خدا  رسول ام سوي شما با دین آسان، و درخشان وبا گذشت، فرستاده شده به
یاسائراصحاب بـا مناسـبت    مؤمنان در مواقع مختلف به اباذر و امیر 

خداوند مرا با شریعت ابراهیمی آسان، و بدون تنگنا قـرار دادن  : هایی می فرمود
  .مردم، برانگیخته است

  .ام آسان و سفید و بدون ضیق را به شما آورده دین
از اصـحاب  یکی (شنید که خانمِ عثمان بن مظعون  رسول خدا : روزي

، براي شکایت از شوهرش به خانه آن حضرت آمده، اظهار )و فامیل آن حضرت
داشته است شوهرش، اهل و عیال خود راترك کرده، و در یکی از کوهسـتانهاي  

  مدینه مشغول عبادت شده است؛
باکمال غضب وعصـبانیت در حـالی کـه یـک طـرف ردایـش         پیغمبر

ه می شد، به مسجد رفتـه مـردم را جمـع کـرد؛ و دسـتور داد ابـن       برزمین کشید
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مظعون را حاضر نمایند وقتی که اورا آوردند، در میـان جمـع کـه همـه بشـنوند      
  :باصداي بلند فرمود

لم یرسلنی اللَّـه بالرّهبانیـۀ، ولکـن بعثنـی بالحنیفیـۀ      ) ابن مظعون! (یاعثمان«
، فمن أحب فطرتی فلیسـتنّ بسـنتّی و   السهلۀالسمحۀ، أصوم و أصلّی ألمس اهلی

  »1«من سنتّی النّکاح 
خداوند مرابه ترك دنیا و رهبانیت نه فرستاده اسـت، بلکـه بـا    «! عثمان اي«

  است؛ دین ابراهیمی آسان بدون تنگنا قراردادن مردم، مبعوث نموده
می گیرم، نماز می خوانم، و با اهل و عیالم آمیزش دارم، پس هرکسـی   روزه
دارد به من تبعیت کند راه و روش مرا پیشـه خـود سـازد، یکـی ازراه و      دوست

  .روش من ازدواج است
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  !در ظروف نظیف آب بیاشامید -  20
یشـرب فـی    وکان رسـول اللّـه   ! در ظروف نظیف آب بیاشامید -  20

یتّخذ من الخشـب و  أقداح القواریر یؤتی بها من الشّام و یشرب فی الأقداح التّی 
فی الجلود و یشرب فی الخزف و یشرب بکفیّه یصب الماء فیهما صباً و یشرب و 

مـن أفـواه القـرب، و الاداوي و لا     بلیس اناء أطیب مـن الیـد و یشـر   «: یقول
  »یختنثها
و یشرب قائماً و ربما شـرب راکبـاً    ان اختناثها ینتنها و کان «: یقول و

و فـی کـلّ انـاء یجـده و فـی      » 1«ربما قام فشرب من القربۀ و الجرة او الأداوة 
  »2«» یدیه

در قدحهاي بلورین کـه از شـام بـرایش مـی آوردنـد، و       خدا  رسول
شـد، و در ظرفهـاي چرمـی و سـفالین، و بـا       قدحهایی که از چوب ساخته مـی 

  کرد دستانش ریخته و پر می نوشید، آب را به دستهایش آب می
هـا و ظرفهـاي    از دهانـه مشـک  » ظرفی پاکتر از دست نیسـت «: فرمود می و

به عقب زدن دهانـه  «: فرمود نوشید ولی دهانه آنها را برنمی گرداند می چرمی می
بلنـد  . آشـامید  حالت ایستاده، اي بسا سـواره آب مـی  ه ب» کند ها آن را بدبو می

کرد، همچنـین   چرمی و هرگونه ظرفی که پیدا می سفالین، ظرفشد از مشک، می
  .نوشید با دستهایش آب می

ن أبی عبد اللهّ  -  2 عجبـه ان یشـرب فـی     کان رسول اللهّ «:  عی
  »1«» القداح الشّامی و یقول هو من أنظف انیتکم

آمد در قدحهاي شـامی   یرسول خدا خوشش م«: فرماید می صادق  امام
انتخاب آنحضرت، » .قدحها از پاکترین ظرفهایتان است«: فرمود آب بیاشامد، می

کاسه هاي بلورین شام را، نشانه آنست که ظروف مورد استفاده هر چـه تمیزتـر   
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النّظافـۀُ  «یک جمله کوتاه،  اباشد بهتر و با شریعت اسلام منطبق تر است؛ چون ب
  .مسئله را خلاصه کرده است» از ایمان استپاکیزگی (» من الایمان
یعجبـه الشّـرب    کان رسول اللَّه : در کتاب الدروس میگوید  شهید

  »2«الشّامی والشرّب فی الیدین أفضل  القدح فی
آمـد، ولـی    از نوشیدن آب در کاسـه شـام خوشـش مـی     خدا  رسول

  .نوشیدن با دستها افضل است
ن أبی عبداللهّ  -  3 ه  : قال«:  عکان رسول اللهّ یشرب فی الأقداح الشّـامی

  »3«» یجاء بها من الشّام و تهُدي له
در قدحهائی که از شـام بـراي     رسول خدا «: فرماید می صادق  امام

  ».آب می نوشیدآوردند،  آن حضرت هدیه می
ن عمروبن أبی المقدام قال -  4 و هـو یشـرب فـی     رأیت أبا جعفـر  «: ع

  »4«» قدح من خزف
در کتـاب  (رادیدم در قدح سـفالین   أبا جعفر «: ابی مقدام گوید عمروبن

  »نوشید آب می) هست یعنی ایستاده» و هو قائم«محاسن عبارت 
 ولشربت الماءالزّلال برقیـق «: فرماید می رمؤمنان اي که امی اما در خطبه و

اگر بخواهم من نیز مانند دیگران، در بهترین ظـروف بلـورین   «: یعنی »زجاجکم
از غایت زهد حضرت است نه کراهـت  ... امااین کاررا نمی کنم (» .نوشم آب می

  »1«) و نه تحریم
وپوشیدن لبـاس فـاخر   واضح است نوشیدن وخوردن در ظرفهاي بلورین  پر

  .کرد به هیچ وجه تطبیق نمی بازهد وایثار علی ... وپر زرق وبرق و 
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دنیارا سه طلاقه کرده بود نه او به دنیا و مقـام هـاي اعتبـاري آن اعتنـائی      او
ساخت چون زنی را که سه بار طلاق دهند بـه شـوهرش    داشت ونه دنیا با او می

  !حرام است
  

  آخرین نوشنده باشد آب دهنده -  21
دهـد   آب دهنده آخرین نوشنده باشد مستحب است کسی کـه آب مـی   -  21

نوشد، این رفتار داراي یـک نـوع ادب اجتمـاعی و     آخرین نفر باشد که آب می
  .تربیت ایثارگري است

از خـواب   چنانکه در بازگشت از سفر و جنگ تبوك رسول خدا  -  1
ام آب  در آفتابـه : چه کسی آب دارد؟ ابو قتـاده عـرض کـرد   : پرسیدبیدار شد و 

اي ابـو قتـاده   «: هست، حضرت وضو گرفت و مقداري در ته آفتابه ماند فرمـود 
  ».آمد هدمواظب ته مانده آب باش، مسئله و جریانی پیش خوا

که هوا گرم شد و مردم از تشنگی به ستوه آمدند به سوي رسـول اکـرم    وقتی
  ؛)آب، آب(» الماء، الماء«گفتند  می یورش برده و
قدحی خواست، آب ته مانده را بر قدح ریخت، مردم بـه طـرف آب    حضرت

  »ان شاءاللهّ همگی سیراب می شوید؛«) عجله نکنید: (هجوم بردند، فرمود
کرد، تا همه سیراب شدند به ابو  قتاده آب می ریخت و حضرت پخش می ابو

  :عرض کرد اول شما بنوشید فرمود »تو هم آب بیاشام«: قتاده فرمود
» فانّ ساقی القوم آخر هم شرباً فشرب ابوقتاده ثم شرب رسـول اللّـه   اشرب«

، ساقی قوم در نوشیدن آب، آخرین آنهاسـت؛ پـس از نوشـیدن ابـو     !بنوش« »1«
  .قتاده رسول خدا نوشید
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ن ابی عبداللهّ  -  2 ن آبائه  ع لیشـرب   للّـه  رسـول ا «: قال ع
  »2«» ساقی القوم آخرهم

  .البتهّ ساقی قوم آخرین نوشنده باشد«: فرمود پیغمبر
  

  !توانید شب آب ننوشید تا می -  22
شرب الماء «:  قال أبو عبداللهّ  -  1! توانید شب آب ننوشید تا می -  22

من قیام یمریئی الطعّام و شرب الماء باللیّل یورث الماء الأصفر و من شرب الماء 
علیک السلام من ماء زمزم و ماء الفرات لـم یضـرّه شـرب    » یاماء«باللیّل و قال 
  .»1«» الماء باللّیل

ن کند و نوشید سرپائی آب نوشیدن غذا را گوارا می«: فرمود صادق  امام
  )مگر این که. (شود می) زیادي صفراء(آب در شبها باعث آمدن، زرد آب یا 

ازطرف آب زمزم و آب » اي آب«کس خواست شب آب بیاشامد، بگوید  هر
  ».رساند آب به او ضرر نمی) دراین صورت(فرات سلامت باد؛ 

ان، شبها آب نوشـیدن را مفیـد دانسـته،    کداشته باشید، نظریه نوین پزش توجه
و یـا اینکـه در   . تجویزهـا، یـا در شـرایط خاصـی اسـت      این .صیه میکنندوتو

مزاجهاي مختلف فـرق میکنـد یـا آب و هـواي منـاطق مختلـف در مزاجهـاي        
  اشخاص اثر متفاوت دارد

  



212 
 

  اگر مگسی به آب افتاد -  23
اذا وقع الذّباب فـی انـاء   :  اگر مگسی به آب افتاد قال رسول اللهّ  -  23

و إنّـه یغمـس بـه    . احدکم فلیغمسه فإنّ فی احد جناحیه داء و فی الاخـر شـفاء  
اء فلیغمسه کلهّ ثم1«لینزعه  جناحه الذيّ فیه الد«  

اگر در ظرف یکی از شماها مگسی افتـاد، آن رازیـر آب   : خدا فرمود رسول
  .شفا است ببرید، چون در یک بال درد و مرض، در بال دیگر آن

افتد، پس همه بدن آنـرا   همیشه با طرف بالی که مرض دارد به آب می مگس
ایـن  .) تامرض آن یکی بـال را خنثـی کنـد   . (زیر آب برده، دوباره بیرون آورید

روایت راازبزرگان اهل سنّت مانند بخاري، ابو داوود، نسائی، ابـن ماجـه و ابـن    
مختلـف ذکـر    وشرحهايبا عبارات حبان وابن خزیمه ودیگران، درکتابهاي خود 

  .»2«کرده اند 
) داء(الأنوار نیز در جاهاي متعدد آورده شده است، بعضی ها می گویند  بحار

  .دربال چپ، شفاء، در بال راست آن است
  .حدیث بالا را حدیث ذیل تفسیر نماید شاید
لـو لا  «: کند، آن حضرت فرمود روایت می ابن سالم از امام صادق  هشام

اگـرمگس بـرروي   » «النّاس ماوجد منهم الّا مجذوماً ما یقع منَ الذبّاب علی طعَامِ
  غذاي مردم نمی نشست از آنها، کسی غیر از جذامی پیدا نمی شد

لو لا الذّباب الذّي یقع فی أطعمۀِ النّاس مـن  «: در روایات دیگر می فرماید و
  »1«» لأسرع فیهم الجذام یعلمون حیث لا

نشسـت، جـذام بـه     مگس بطور ناخواسته برروي غـذاهاي مـردم نمـی    اگر«
  »گرفت سرعت آنهارا فرا می

  :حدیث دیگري فرمود در
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لجذم عامتهم : أنّ الناّس یأکلون الذّباب من حیث لایعلمون لجذموا، أوقال لولا
»2«  

  .ندانسته مگس را نمی خوردند، همگی گرفتار مرض جذام می شدند اگرمردم
شود، در ساختمان بدن مگس، مـاده جـذام و ضـد     ن حدیثها استفاده میای از

جذام وجود دارد؛ ممکن است در یک بال او ماده جذام و در بال دیگر ضـد آن  
بوده باشد که براي از بین بردن ضرر آن دستور داده اند همه بدنشرا به آب فـرو  

  ببرند؛
اسناد روایات فوق، اشکال نداشته باشد، جا دارد در این باره متخصصـین   اگر

فنّ و اهل تحقیق، بحث و بررسی نمایند؛ چون بااین همه پیشرفت علوم پزشکی 
  .درعصر فضا، هنوز سرآّن کشف نشده وبه حقیقت آن پی نبرده اند

عالمانه، در آینده نزدیک یا دور در نتیجه آزمایشهاي دقیق و بررسیهاي  شاید
  أسرار وجودي مگس بدست آید؛

چـون  . فعلاً مفاد أحادیث بالا را، جامعه بهداشتی وپزشـکی نمـی پـذیرد    اما
  .مگس را از نظر علمی ناقل میکروب می شناسند

است در این زمان براي پیدا کردن أجساد و تعیین مدت مرگ یا کشته  گفتنی
تسـهیل کـار پلیسـی بهـره     شدن شخص را، از وجود مگس استفاده کرده، براي 

ازکرمهاي موجود در أجساد، سن و میزان عمر صـاحب   همچنینکنند؛ برداري می
  3«آن را، مشخص مینمایند 
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  !از اضافه غذاي مؤمن نه پرهیز ید -  24
مستحب است از زیادي غـذائی کـه   ! از اضافه غذاي مؤمن نه پرهیزید -  24

مؤمن از آن خورده وظرف آبی که ازآن نوشیده است به عنـوان تبـرّك اسـتفاده    
این عمل یک نوع تربیت صحیح روانی و معنـوي اسـت؛ کـه مؤمنـان از     . نمایند

و نـیم   فههمدیگر متنفّر نشوند، و باعث رنجش همدیگر نگردنـد؛ بلکـه از اضـا   
  .خورده یکدیگر استفاده نمایند، تا نوعی علاقه و محبت میان آنها ایجاد شود

  »1«سؤر المؤمن شفاء سبعین داء  فی«:  قال ابو عبداالله  -  1
  ».در نیم خورده مؤمن شفاي هفتاد درد است«: فرمود امام صادق  »
2  -  2«» ن شفاءسؤر المؤم«: قال عن علی«  

: قـال  أبی عبداللهّ  -  3» .نیم خورده مؤمن شفاء است: فرمود  علی
»     لَکـاً یسـتغفر لهمـا حتـی من شرب سؤر أخیه المؤمن تبرکّاًبه خلق اللهّ بینهما م

  »3«تقوم الساعۀ 
نش را آب برادر مؤم) اضافه(هر کس نیم خورده «: فرمود امام صادق  »

آفریند، تـا روز قیامـت    اي می به عنوان تبركّ بنوشد، خداوند در میان آنها فرشته
  ».نماید برایشان طلب مغفرت می

ن النبی  -  4 شرب الماء من الکوز العام أمـان مـن البـرص و    «: قال ع
  »4«» الجذام

 نوشیدن آب از کوزه عمومی، امان از مرضهاي برص و جـذام «: فرمود پیغمبر
مثل اینکه مراد از مشربه عمومی آن است : فرماید می  علاّمه مجلسی »است

نوشد؛ در حالی که مردم از ترس سرایت امراض  که، هر کسی عبور کند از آن می
خدا آن را رد کـرده و بـراي    کنند؛ أما رسول از نوشیدن آن اجتناب و احتراز می
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ولی ظاهر روایت . اینکه سؤر مؤمنان است، آن را سبب رفع امراض دانسته است
  »1«دهد که از روایات اهل تسنّن است  نشان می
در جوامع بشري، نوشیدن آب از ظرفهاي عمـومی را، یـک نـوع محـلّ      البتهّ

بـالا از نظـر سـند     اگـر روایـت  . نمایند سرایت امراض دانسته و از آن پرهیز می
مخدوش نباشد همانطور که در اول فصل گفته شد، بیشتر مأنوس کردن مؤمنـان،  
و تحریک عواطف نوع دوستی آنان را، مورد توجه قرار داده، به جنبـه عـاطفی   

  .آن نظارت دارد
اینکه منظور از کوزه عمومی، همان مشربه هاي سفالین قدیمی اسـت کـه،    یا

بـا  لا اسه خود آب برداشته وبیاشامد؛ درغیراینصورت أصهر کس با لیوان و یا ک
  باشد، روایات بهداشتی اسلام سازگار نمی

دهد، از دهانه ظروف، یـا از   فصلهاي گذشته خواندید که اسلام اجازه نمی در
طرف ریسمان و دستگیره، آب نوشیده شود، چگونه اجـازه مـی دهـد، از کـوزه     

اي در رعایت بهداشت عمـومی   ین به اندازههمچن!. عمومی مشترکااًستفاده نمایند
از یک مسـواك   فرو حفظ بهداشت خصوصی دقت کرده است، حتّی استفاده دو ن

حوله و دستمال را به طور اشتراك، جلوگیري کرده و ممانعت بـه   و یا شانه و یا
نماید که از کوزه عمومی آنطور که به ذهن  آورد، پس چگونه تشویق می عمل می

مگر اینکه هر کس با ظرف مخصوص خـود از آب  . استفاده نمایند متبادر است،
و یـا  . از نظر سند مورد تردیـد قـرار دهـیم    راکوزه استفاده کند، یا اینکه روایت 

  مصلحت دیگري هست که، بیرون از فهم مااست
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  !از چگونه آبی استفاده کنیم -  25
ن أبی عبد اللهّ ! از چگونه آبی استفاده کنیم -  25 ن ابائه  ع قال ع :

یا رسول اللهّ اي الشّراب احب الیک قـال الحلـو البـارد     قیل لرسول اللهّ «
»1««  

از پیغمبــر «: روایــت کــرده اســت صــادق از پــدران بزرگــوارش  امــام
سـرد و  : اي را دوست دارید؟ فرمـود  نوشابهچه ! پرسیدند اي رسول خدا 
  ».شیرین

ن ابائه  -  2 ن ابی عبداللهّ ع قال: قال ع :» یحب رسول اللهّ المؤمن عذب
  »»2«العذوبۀ و المؤمن حلو یحب الحلاوه 

نقـل مـی    از رسول خـدا   از پدران بزرگوارش  صادق  امام
اسـت، چیـز شـیرین    ) دلنشین، پاکیزه، خوشگوار(کنند که فرمود مؤمن شیرین و 

  ».وگوارارا دوست دارد مؤمن شیرین است، شیرینی را دوست دارد
ن الصادق  -  3 ـفراء و    «: قال عطفی الحـرارة و یسـکّن الصالماء البارد ی

و یذهب الفضـلۀ التّـی علـی رأس    « »3«» یذیب الطعّام فی المعدة و یذهب الحمی
آب سرد حرارت را خاموش : روایت است فرمود از امام صادق  »4«» المعدة

بـرد، نـاراحتی بـالاي     آب کرده و تب را می هو صفرا را تسکین و غذارا در معد
و خیر الماء شرباً لمن هو مقیم او مسـافر مـا کـان    « -  4. برد معده را از بین می

و أفضل المیاه مـا کـان مخرجهـامن    . الحنیف الأبیض المشرقیۀ من الجهۀینبوعه 
مشرق الشمّس الصیفی و أصحها و أفضلها ما کان بهذا الو صف الّذي نبـع منـه و   
کان مجراه فی جبال الطین و ذلک انّها تکون فی الشتآّء باردةً و فی الصیف ملینۀ 

  ».للبطن نافعۀ لأصحاب الحرارات
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براي مقیم و مسافر، آبی است که از سمت مشرق در زمین سبک  آب بهترین«
  .و سفید بجوشد و افضل آبها، آن است که در تابستان از طرف مشرق بیرون آید

) از زمـین (صحیح تر و خوبترین آنها، باتوصیفی که گذشت آن اسـت کـه،    و
 بجوشد و از کوههاي خاکی جریان پیدا کند، به خـاطر اینکـه آن نـوع آبهـا در    

  ».زمستان سرد و در تابستان ملین شکم و به گرم مزاجها نافع است
الماء المالح والمیاه الثقّیله فانّها ییبس البطن و میاه الثّلوج و الجلید ردیۀ  وأما«

  .»لسائر الأجساد و کثیرة الضّر جداً
آورد، آبهاي برفی و یخی به سایر  آب شور و آبهاي سنگین خشکیت می اما«

  »).بد است(بدن ضرر جدي دارد و اعضاء 
أما میاه السحب فانهّا خفیفۀ عذبۀ ما فیه نافعۀ للأجسام اذا لم یطل خزفهـا   و«

و حبسها فی الارض و أما میاه الجب فإنّها عذبۀ صافیه نافعۀ ان دام جریها و لـم  
  ».یدم حبسها

آبهاي جریان یافته سبک، خوشگوار، و نافع بدنهاست؛ اگـر در زمـین،    واما«
اما آب چاهها آنهم گوارا و صـاف و  . زیاد و طولانی نمانده؛ و زیاد حبس نشود

  .نافع جسمهاست، اگر جریانش ادامه یابد و در چاه زیاد راکد نمانده باشد
لرکودهـاو دوام طلـوع    أما البطائح و السباخ فانّها حارة غلیظۀ فی الصیف و«

 »1«» الشمّس علیها و قد یتولّد من دوام شربها المرةّ الصفراویۀ و تعظم به أطحلتهم
 هاي سنگریزه دار جـاري شـود و آب   و اما آبهاي بیابانهاي شنی، که در مسیل«

شوره زار، در تابستان گرم و غلیظ اسـت، چـون زیـاد راکـد مانـده و       زمینهاي
کنـد و   بیده و اگر نوشیدن آنها ادامه یابد، صـفرا را زیـاد مـی   آفتاب زیاد بر او تا

  »1«» .شود هاي آنها بزرگ می» سپرز«طحال 
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آبها، آب باران و بعد از آن آب کثیر یعنـی آب فراوانـی اسـت کـه از      بهترین
زمین پاك سرخ رنگ به دست بیاید و دیگر آبی که به سرعت و از روي سـنگ  

  .بگذرد
منبع دور بدست بیاید، و سـبک وزن و رویـش بـاز    چه راهش دور و از  هر

باشد، و بعد از آن آب مقطر و آبی که حدأقل نیم ساعت آنرا بجوشانند، و پـس  
  .از آن آب چشمه و قنات که زیاد باشد

هـاي   آب بد و مضّر، آب نیزار، و آبی است که از معـادن گـوگرد و برکـه    اما
  »2«. ساکت و مثل آن باشد

اینگونه نتیجه گیري می شود که آب خنک و شیرین وآبی که از چشـمه   پس
هاي مشرقی بجوشد، بهترین آبها است؛ نه زیاد سرد و یخی باشد که درد گلـو و  

  .ورداناراحتی کلیه و معده بی
  گرم و ولرم باشد که معمولًا نوشیدنش زیاد رضایت بخش نیست؛ نه
منافع اصلی خودرا از دست داده، به  نه زیاد در یکجا انبار شده و ماهیت و و

  .سم تبدیل شده باشد
اللهّ وسلامه علی الحسین الشهّید و اهل بیته و أصحابه ولعنۀ اللهّ علی  صلوات

  الذّین منعوهم من الماء وقتلوهم عطشاناً آمی
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  !در ظروف طلا ونقره آب ننوشید -  26
ال ظـروف طـلا   روایات زیاد اسـتعم ! در ظروف طلا ونقره آب ننوشید -  26
. را حرام و آشامیدن آب را در اینگونه ظرفها تحریم کرده است) زر وسیم(ونقره 

  .و فتواهاي تمامی مراجع تقلید نیز در این محور بریک منوال است
ــه  -  1 ــن أبــی عبــد اللّ ــه  ع ــن ابائ ــه «: قــال ع نهــی رســول اللّ
ن الشّر  امام صادق از پدران بزرگـوارش   »1«» ب فی آنیۀ الذّهب و الفضهّع
در ظرفهاي طـلا و نقـره   ) نوشیدنیها(که پیغمبر از نوشیدن «: است نقل کرده 

  ».است دهرانهی فرمو
ن البراء بن عازب، قال -  2 ان نتخـتّم بالـذّهب و    نهانا رسول اللهّ «: ع
ن ال من شرب فیها لم یشـرب فیهـا فـی    «: شرّب فی انیۀ الذّهب و الفضهّ و قالع

رسول خدا ما را ازبه دست کردن انگشـتر  «: براء بن عازب گوید »2«» ...الاخرة 
هر کس دردنیا، تـوي  «: نقره نهی کرد و فرمود وطلا و نوشیدن در ظرفهاي طلا 

  ».بیاشامد در آخرت ازآنها محروم خواهد بود آن ظرفها
ن أبی الحسن موسی بن جعفر  -  3 انیۀ الـذّهب و الفضّـه متـاع    «: قال ع

ظرفهاي طلا و نقره «: است فرمود روایت از امام کاظم  »3«» الذّین لا یوقنون
به حساب، معـاد، و روزي دادن خـدا   : یعنی» .ندارند یقین متاع کسانی است که

  .اند اعتماد نکرده
للشاّرب فی آنیه الذّهب و الفضهّ، انمّـا یجرجـر   » قال النبّی«النبّویۀ  المجازات

پیغمبر درباره کسانیکه نوشیدنی هـارا در ظـروف طـلا و     »1«» فی بطنه نار جهنّم
در شکم او، آتش جهنم صدا خواهد کـرد، یعنـی در آتـش    «: نقره بنوشد، فرمود

  خواهد سوخت
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ن أبی عبداللهّ  -  5 2«»  ینبغی الشّرب فی آنیـۀ الـذّهب و الفضّـۀ   لا«:  ع «

  ».نوشیدن در ظروف زر وسیم سزاوار نیست«: فرمود امام صادق 
» لا تصلّ فی خاتم ذهب و لا تشرب فی انیۀ الذّهب و الفضّۀ« الرضا  فقه

سـیم و زر  باانگشتر طلا نمـاز نخـوان و در ظـروف    «: فرمود امام رضا  »3«
  »نیاشام
در این باره، هم روایات زیاد است، وهم تحقیقات علما و دانشمند آن که  البتهّ

چرا و به چه علّت و چه حکمتی دارد که بهـره بـرداري واسـتفاده از ایـن نـوع      
هاي فقهـی مراجعـه    طالبین به کتب مربوطه و مجموعه! اند؟ ظرفهارا ممنوع کرده

  نمایند
  

  !دناشتا آب ننوشی -  27
ن رسالۀ الذّهبیۀ للرضّا ! ناشتا آب ننوشید -  27 و لا یشـرب علـی   «:  ع
  »1«» الرّیق
ناشـتا آب نوشـیده   «: نقل شده است که فرمود رساله ذهبیه امام رضا  از
  ».نشود

  »2«شود  نوشیدن آب باعث امراض عصبی و رخوت و طپش قلب می ناشتا
ازپزشکان ارولوژي معتقدند که زیادنوشیدن آب موقع خواب و شبها و  اي عده

اسید اوریک بدن راازبین برده و سبب به کارانداختن و ) ناشتا(هنگام بیدار شدن 
  .فعالیت زیاد کلیه ها وسبب تصفیه آنها می شود

براین، نوشیدن ناشتا در مواقع بخصوص تجویز میشود؛ یا اینکـه حضـرت    بنا
مزاجی مأمون را در نظر گرفته و رعایـت حـال اوراکـرده و طبـق      خصوصیات

  کشش و وضع جسمی او، دستور داده است
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  روي آب را بپوشانید -  28
قـال  : کنـد  روي آب را بپوشانید جابر بن عبداللهّ أنصاري روایـت مـی   -  28

أغلقوا أبـوابکم و خمـرو ا آنیـتکم و أوکئـوا أسـقیتکم، فـإنّ        رسول اللهّ 
فرمود درهایتـان را   رسول خدا  »1«الشّیطان لایکشف غطاء ولایحلّ وکاء 

مـواد غـذائی را   (ودرِ مشک هایتانرامحکم کنید  پوشانیدببندید، روي ظروف را ب
ت شـیطان چیـز پوشـیده ودر    هیچ وق) ازگرد وخاك و ورود حشرات نگهدارید

  .کند بسته را باز نمی
بسـتن در و پوشـاندن ظـروف و خـاموش      گوید از امام صادق  سماعه

شـیطان رو پـوش چیـزي را    ) بدانکه(نمودن چراغ را پرسیدم؟ فرمود در را ببند 
  2«برنمی دارد 
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   آب رسانی به نیازمندان و تشنگان پنجم بخش

  اشاره
  .ترین صدقه استآب دادن به -  1
  .آب دهنده دوست خدااست -  2
  رحیق مختوم براي کیست؟ -  3
  !پاداش یک جرعه آب -  4
  !عملی که باعث رفتن به بهشت می شود -  5
  .بیند پیغمبر خواب می -  6
  .کارهاي سود رسانِ آخرت -  7
  .سخاوتمند کیست -  8
  .أولین پاداش روز قیامت -  9

  .هر کس مازاد آبش را بفروشد -  10
  .نکوهش مصرف زیاد آب -  11
  .دوري سه گروه از رحمت خدا -  12
  .سپرآِتش -  13
  .روزي سیرابت کردم -  14
  .صله رحم بایک جرعه آب -  15
  .مؤمن خالص مانند آب است -  16
  .مانند آب شفّاف باش -  17
  .شستشوي دل با شستن أعضاء -  18

نیاز هر جانداري بـه آب، انسـان باشـد یـا حیـوان، حتّـی نباتـات از         مسئله
ضروریات مسائل است که، احتیاج به اقامه دلیل و برهان ندارد؛ چون واضـح و  
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روشن است، هر جا آب نیست، حیات وجود نـدارد، پاینـدگی زنـدگی و ادامـه     
  .حیات، به وجود آب بستگی دارد

ه و بحث قرار گیرد، این است که آیا هـر  مسئله ایکه باید زیاد مورد توج فقط
کس دستش به دهنش رسید، وتوانست خود را اداره کرده و رفاه زندگی خویش 
را تأمین نماید، باید به گرفتاریهاي همنوعان خود بی اعتنا باشـد، آنچـه کـه در    

نیز وظایفی دارد که باید  رانیا در مقابل دیگ! گذرد بی تفاوت بماند؟ اطرافش می
  .دهد انجام

کند، که توانایان باید دست ناتوانان را  وجدان و آداب انسانیت حکم می عقل،
گرفته و دربرابرآنهابه مسئولیت خطیري که دارد عمـل نماینـد و دمـی بـه حـال      

  :اند چون از قدیم به مایاد داده. دیگران نیز بپردازند
  آدم اعضـــاي یکدیگرنـــد بنـــی

  
ــد    ــرینش زیــک گوهرن ــه درآف   ک

  
  بـدرد آورد روزگـار   عضـوي  چو

  
  دگــر عضــوها رانمانــد قــرار     

  
اگر از کنار عضو به درد آمده بی اعتنا رد شده و گوشه چشمی به او نیندازیم، 

  .باید با گوش حقیقت شنو، این زمزمه را گوش کرده وآنرابپذیریم
  از غــم دیگــران بــی غمــی توکــه

  
ــی    ــد آدم ــت نهن ــه نام ــاید ک   نش

  
تا سر حد امکان در رفع نیاز، نیازمندان : گوید ما می وظیفه دینی و وجدانی به

بکوشیم، مخصوصاً اگر دیدیم تشنه اي به جرعه آبی محتاج است، دامـن همـت   
 صماننـد آن شـخ  (به کمر زده در رفع نیاز او نهایـت سـعی را بـه جـا آوریـم،      

اي را  دستار خویش را ریسمان قـرار داده تـا در بیابـان سـگ تشـنه     ) بیابانگرد
  .برسیم که، رسد آدمی بجایی به جز خدا نبیند جایی راب کنیم؛ و بهسی

را به دل دادن صفاي سـینه   محبت
  خواهـــــــــــد مـــــــــــی

  

به یاد دیگران بودن دل بـی کینـه     
  خواهـــــــــــد مــــــــــی 
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گــل ایــن بوســتان شــاداب  دائــم
  مانـــــــــــد نمـــــــــــی

  

دریـــاب ضـــعیفان را در وقـــت   
ــائی   توانـــــــــــــــــــــ

  
دیگـر در مـورد آب و آبرسـانی،    دین آسمانی اسلام مانند مسائل اجتمـاعی  

کـه چنـد نمونـه از آن ذیلًـا آورده     (دقّت بیشتري نموده و وظـایف سـنگینی را   
انسـانی را   امعآحاد جو -  1بر عهده افراد توانمند جامعه گذاشته است ) شود می

شـریک قـرار داده و اسـتفاده از آن هـارابراي     » آب، آتش، مرتـع «در سه چیز 
دهد، شخص و یـا اشخاصـی آنهـا را بـه      اجازه نمی همگان آزاد گذاشته است و

حتّی اگر بـا هزینـه شخصـی    . انحصار خود در آورده و دیگران را محروم سازد
در موقع احتیاج جامعـه نبایـد،    بازخود، آنها را به اختیار خود آورده باشند هم، 

ن زرد، سرخ، سیاه، سفید، مسـلما (تمامی ابناء بشر . از آن ممانعت به عمل آورند
  در این حکم یکسانند.) یا غیر مسلمان
یاد آور شدیم که در جنگ خیبر از خود یهودیانِ قلعه از محاصـره   درگذشته

کنندگان امان خواست، که راه فتح قلعه را به مسلمانها نشـان دهـد، امـان دادنـد     
امان تو بـر قـرار اسـت، امـا     «: یهودي، راه قطع آب را نشان داد حضرت فرمود

حضرت به خود اجازه نداد کـه بـا    »1«» .راه بهتري به مانشان دهدشاید خداوند 
در مقابـل آن   سلاح تشنگی، به جنگ آنان برود، یا وصـی او امیرمؤمنـان   

اي با آنهـا رفتـار نمـود، یـا در      با چه منش بزرگوارانه ههمه نامردي هاي معاوی
رّ و دستور  ، فرزندش امام حسین همنزل ثعلبیداد هر چه زودتر آب را به ح

و مرکبهایشان برسانند، نگذارنـد در آن بیابـان خشـک و سـوزان از      انشریکلش
  .تشنگی هلاك شوند

اگر کسی بخواهد آب مازاد بـر احتیـاج خـود را بفروشـد او را تـوبیخ       -  2
  .نمایند می
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نْ باع فضل مائه منعه ا«: فرماید با عبارت کوتاه ولی پر معنی می و للهّ فضله م
  »1«» یوم القیامۀ

کس مازاد آبش را بفروشد، خداوند در روز قیامت فضـل خـود را از او    هر«
  .»منع خواهد کرد

روح ایثارگري را در افراد مسلمانها زنـده کـرده، و مـورد تمجیـد قـرار       -  3
  .نماید دهد، و صاحبان این صفت را انسانهاي نمونه معرّفی می می

) ٰ هِمْ خَصَاصَةٌ  وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ نفُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بِ
َ
  »2«) أ

دهنـد ولـو اینکـه     بر خود مقدم داشته و ترجیح می) برادران دینی خود را(« 
و من یوق شح نفسه فأولئـک هـم   » «.خود در تنگی و سختی قرار گرفته باشند

  »3«» المفلحون
در جنـگ احـد   » .کس حرص نفس خود را نگهدارد، آنانند رسـتگاران  هر«

افتـاده بغـل دسـتی ام از مـن     : گوید رسانند او می کاسه آبی به اولین مجروح می
آب را پیش او بردند، اوهم گفت آن طـرف  . ، آب را به او برسانید!تشنه تر است

کردند، آب رابه  ارایثنفر به این صورت  12یا  8تر از من تشنه تري افتاده است 
دیگري حواله دادند به آخري رسیدند گفت به افتاده اولـی برسـان کـه او ازمـن     
محتاج تر است، برگشتند دیدند جان به جان آفرین تسلیم کرده است، دومی و تا 

  . آخر هیچیک از آنان آب ننوشیده و با لب تشنه به شهادت رسیدند
و اشـجار، ترغیـب و تشـویق     اتاتببراي آب دادن بر تشنگان حتّی بر ن -  4

نموده، و براي صاحبان این عملِ انسانی ارج زیـادي قائـل شـده و بـراي آنـان      
هِ (: پاداشهاي بیشتري وعده داده است هُ ا�مِْيعَادَ  ۖ◌   وعَْدَ ا�ل�ـ   »4«)لاَ ُ�لِْفُ ا�ل�ـ

ِي َ�نـُوا (: کنـد  خداست و خداوند خلف وعد نمـی  وعده«
ـدْقِ ا�� وعَْـدَ ا�صِّ

  »5«)يوُعَدُونَ 
  و چندین وظایف دیگر» .راستین که به آنها وعده داده شده است وعده«
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   آب دادن بهترین صدقه است -  1
آب دادن بهتــرین صــدقه اســت صــدقه دادن یکــی ازکارهــاي نیــک و  -  1

 اي است که، مورد قبول و سبب جلب رضاي خداوند متعـال مـی باشـد    پسندیده
  .زیاد مورد تمجید وتشویق قرار گرفته است عملِ نیک در آیات واخبار این

اثرات مثبت آن، این است که هفتاد نوع بلا را از انسان دور می سـازد ودر   از
  .مقابل گرفتاري ها بیمه کرده، سپرِ آتشِ جهنّم خواهد بود

خوبی و پسندیده بودن این صفت خدا پسندانه شک و تردید نیست، بدین  در
  .باره آن خود داري می نماییمجهت از شرح وبسط زیاد، در 

از نظر ارزش و اهمیت، درجـات مختلـف دارد، یکـی از پـر ارزش      صدقات
سیراب کردن تشنه ها وخنک کردن دلهـاي سـوخته   : ترین آنها صدقه آب یعنی

  .است
  .دانستن اهمیت آن به دو حدیث زیر توجه فرمایید براي

 »1«» أفضل الصدقه سقی الماء و أفضل الصدقه صـدقۀ المـاء  «:  قال  -  1
  ».بهترین صدقه آب دادن و بهترین صدقه صدقه آب است«: فرمود
رسول خدا فرمود بهتـرین صـدقه   « »2«» أفضل الصدقه الماء«:  قال  -  2

  .آب است
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   آب دهنده دوست خدااست -  2
ن الباقر آب دهنده دوست خدااست  -  2 انّ اللّـه تبـارك و تعـالی    «:  ع

یحب ابراد الکبد الحراّء ومن سقی کبداً حراّء من بهیمۀ و غیرهـا اظلّـه اللّـه فـی     
خـداي  ) یقیناً(« : می فرماید امام محمد باقر  »1«» عرشه یوم لا ظلّ إلَّا ظلهّ
  .دارددلِ دلسوخته را دوست  نتبارك و تعالی خنک کرد

انسـان یـا   (را سـیراب کنـد،   » تشنه جگـري «کس، جگرِ سوخته دلی یا  هر
اي بـه   دهد، روزي کـه سـایه   خداوند او را زیر سایه عرش خود قرار می) حیوان

  .جز سایه او وجود نه خواهد داشت
أفضل الصدقۀ ابرادالکبد الحـراّء و مـن سـقی کبـداً     «:  قال الصادق  -  2

امـام صـادق    »2«» یمۀٍ و غیرها اظلهّ اللهّ عزّوجلّ یوم لا ظلّ الَّا ظلّـه حراّء من به
کـس تشـنه    هـر  .بهترین صدقه خنک کردن، جگر سوخته اسـت «: فرمود 

جگري را سیراب کند، از حیوان و غیر حیوان خداي عزّ وجلّ او را زیـر سـایه   
  ».جود نخواهد داشتاي غیر از سایه او و خود قرار می دهد، روزي که سایه

ن النبّی  -  3 ه و إشباع : ( عمن أفضل الأعمال عند اللهّ إبراد الکباد الحار
الکبُاد الجائعه و الذّي نفس محمد بیده لا یؤمن بی عبد، یبیت شبعان، و أخوه، او 

  »1«» .جائع المسلمو جاره،
بهترینِ اعمـال نـزد خـدا خنـک کـردن جگرهـاي       از «: فرمود  پیغمبر

سوخته تشنه ها و سیر کردن شکمهاي گرسنگان است؛ سـوگند بـه خـدائی کـه     
به من ایمان نیاورده کسی که سیر بخوابد، برادر یـا  ! جان محمد در دست اوست

  ».همسایه مسلمانش گرسنه بخوابد
ن أبی عبداللهّ  -  4 دقه إبراد «:  عهأفضل الص2«» کبد حار«  

  .».بهترین صدقه سیراب کردن جگرِ تشنه است«فرمود  صادق  امام
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أفضـل الأعمـال ابـراد الکبـد     «:  قال رسول اللّـه  : قال و عنه  -  5
  »3«» الحراّء یعنی سقی الماء

ل، خنک کـردن جگـر   افضل اعما«: پیغمبر خدا فرمود: گفت صادق  امام
  ».سوخته یعنی آب دادن است

خمس من أتی اللهّ بهنّ او بواحدة منهنّ و جبـت  «: قال عن النّبی  -  6
له الجنه، من سقی هامۀً صادیۀ او حمل قدماً حافیۀ او أطعم کبداً جائعۀ او کسـی  

  »4«» جلدة عاریۀ او اعتق رقبۀ عانیه
پنج عمل است هر کس همـه آنهـا،   «: است که فرمود ر از پیغمب روایت

  .یا یکی از آنها را پیش خدا بیاورد بهشت بر او واجب می شود
  اي را سیراب کند؛ حیوان تشنه -  1
  )به او کمک کند(اي را بردارد؛  پابرهنه -  2
  اي را سیر کند؛ گرسنه -  3
  اي را بپوشاند؛ برهنه -  4
  .اي را آزاد نماید ده سختی کشیدهبر -  5

ن حراّء أجرٌ«:  النبّی،  عدَ1«» لکل کب«  
او را سیراب کند : یعنی» بر هر جگرِ تشنه را اجریست«: فرمود  پیغمبر

  .یا شریک غمش باشد
آموزد که باید با دلسوخته گان و جگر تشنه گان، چگونه  روایتها به ما می این

رفتار نماییم، در درجه اول، آنان را مورد توجه قرار دهیم؛ و در درجه دوم با هر 
وسیله ممکن آتش سوزان جگر آنها را فرو نشانیم، دل آنها را به دست بیـاوریم،  

گرمی آنها را فراهم نموده، شریک انـدوه  اي که در توان داریم، اسباب دل به اندازه
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و غم آنان باشیم، با محبت و خوشرویی و مهربانی با آنها برخـورد کنـیم، مبـادا    
  ور سازیم؛ آتش دل آتشین آنها را شعله

  .براین مطلب تصریح کرده است) 6، 2، 1روایات شماره (
حکـم   اي و مذهبی که باشد، وظیفـه انسـانی   براي آحاد بشر از هر فرقه پس،

  .کند که به زخم دلهاي، سوخته دلان مرهمی بگذاریم می
بیائید، به بیابان تفتیده، و هواي آتشبار روز عاشورا در صحراي کربلا، با  حال

چشم دل نظري بیافکنیم، لحظاتی را به یاد آوریم که، فریاد وا عطشاي اهل حرم 
  رسید؛ به عیوق می

ده، از جانب یزیدیان و وحشیان العطش یک دسته زن و بچه، محاصره ش ناله
کوفه، به هفت آسمان بلند بود؛ از سی هزار نفر سواره و پیاده مدعیان مسـلمانی،  
حتّی یکنفر قدم جلو نگذاشت تا یک جرعه آب به لب خشکیده و پاره پـاره، و  

  .جگرِ سوخته آنها برساند
جعـه پـی   منظره دلخراش و آن واقعه هولناك را مرور کرده و به عمـق فا  آن

ببریم، سپس با چشم نالان ودل سوزآن، رو به درگاه خداي واحد وقهار وعزیـز  
و درباره آن سیه رویان و سنگ دلان تاریخ، این مناجات را سـر   گرفته ذوانتقام
  دهیم،
اي فریــاد رس ! ، اي انتقــام گیرنــده باقــدرت!خــداي احکــم الحــاکمین اي

کَمِ عدل!مظلومان ت را نوعی به عذاب شدید و آن ستمگران تاری! ، اي حخ بشری
درد ناك، گرفتار فرما که برزخم دل آل طاها عموماً و بر جگر سـوخته یوسـف   

  مرهمی بوده باشد؛ ،خصوصاً)  امام زمان ( گم گشته زهرا 
خداي رحمان آنهارا طوري به کیفر اعمال ننگینشان برسان که، دل سوزان  اي

  یعیان را شاد گردانی،وآتش گرفته ش
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د و ال محمد و اخر تابع لهـم علـی ذالـک     أللّهمل ظالم ظلم حقّ محمالعن أو
  أللّهم العنهم جمیعاً و عذّبهم عذاباً شدیداً

  !یا رب العالمین آمین
  

  !رحیق مختوم، براي کیست -  3
از آیات قرآن و از أخبار و أحادیث فـراوان  ! رحیق مختوم، براي کیست -  3

چنین استفاده می شـود کـه در بهشـت جاویـدان و آسایشـگاه ابـدي مؤمنـان،        
آشامیدنی هاي متنوع و نوشیدنی هاي گوناگون وجود دارد، که با هـیچ یـک از   

  .نوشیدنی هاي دنیا قابل مقایسه نیست
 -  2؛ )وغیرآسـن (آب گـوارا   -  1ي است؛ مانند از آنها در نهرها جار بعضی
عسـل  (نهرهـایی از   -  4) لذةّللشّـاربین (شراب که  -  3) لم یتغیر طعمه(شیر که 
  »1«) مصفّی

  »2«) معین(ها با کاسه هایی پر از  بعضی
  »3«» بیضاء لذةّللشاّربین«قرآن از آن  که
  .تعبیر کرده است» و لذّت دهنده بر نوشندگان سفید«
  »4«از بعضی ها شراباً طهوراً  و

  »5«برده است و دیگري را سلسبیلاً  نام
  »6«بالأخره یکی را رحیق مختوم . است نامیده

  »7«والامقام آنها را تسنیم  ،
همه این نوشیدنیهاي بهشتی، با شرابها و نوشـیدنیهاي  . نامگذاري کرده است ،

  .دنیا متفاوت است
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آفریند، منشأ عداوت و خـونریزي و فسـاد    میعقل را می زداید، جنوُنْ  اینها
شود بدبو و بد طعم و آلوده است، و اگر زیاد نوشیده شود، معده را سـنگین و   می

  .کند می خسته اعصاب را
لاَ ِ�يهَـا غَـوْلٌ (یعنی شرابها و نوشیدنی هاي بهشتی را با تعبیرهـاي ) آنها( اما

دچار فسـاد مـی شـوند، و نـه مسـت مـی       نه از آن « »1« ) وَلاَ هُمْ َ�نهَْا يَُ�فوُنَ 
َ�فُونَ (و » گردند هَا يُ گیرنـد و نـه    نه دردسر مـی « »2« ) لاَ ِ�يهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ َ�نْ

معرّفی کرده است؛ هر اندازه که بیاشامی، عقل و نشاط و عشـق  » شوند مست می
 می آفرینند؛ خوشبو و معطر و پاك است؛ کسانی که از آن می نوشـند، در نشـئه  

روند؛ احساس کسالت و خستگی نمـی کننـد؛    روحانی، توصیف ناپذیري فرو می
ها، یکـی   یکپارچه شاد و خرم و خندان می شوند؛ درمیان این نوشیدنی هبالأخر

  کند؛ این گونه ترسیم می طففّین،ممتاز و دیگري فوق ممتاز است، در سوره م
تْوُمٍ (   »3« )�سُْقَوْنَ مِن ر�حِيقٍ ��
غالـب  » .ز شراب زلال دست نخورده و پلمـپ شـده مـی نوشـانند    آنها ا به«

اند شرابی کـه هیچگونـه    را به معنی شراب خالص وناب گرفته» رحیق«مفسران 
  .غش و ناخالصی و آلودگی در آن وجود نداشته باشد

لاك مهر و یا مهر و مـوم  (که در فارسی امروز به جاي آن » مختوم«به  تعبیر
  .یز تأکیدي بر خالصی و پاکی و دست نخوردگی آن استن) رود شده به کار می

بر این، استفاده از چنین ظرفهـا، نشـانه احتـرام خـاص، بـه میهمانـان        علاوه
اند و مهـرش تنهـا بـه دسـت میهمـان       باشد ظرفی که آن را بسته و مهر کرده می

» ختامه مسک» «اند مهر آنرا با مشک نهاده«: شکسته می شود سپس می فرماید
»4«  

که براي شکستن و برداشتن مهر دست روي آن می گذارند بوي عطر  هنگامی
رسـد، دهـان    و مشک در فضا پراکنده می شود، وقتی که نوشیدن آن به پایان می



232 
 

عظمت و امتیاز این نوشیدنی ممتاز، مؤمنان را  بیان براي. دهد نیز بوي مشک می
کند که به خاطر به دست آوردن و نیل به این نعمت بزرگ الهـی، بـه    تشویق می

سِ (. یکـدیگر پیشــی گرفتـه و از هــم دیگـر ســبقت گیرنــد    وَِ� ذَٰ�ـِكَ فَليَْ�نََــافَ
گـرفتن   را به معنی سبقت و پیشـی » تنافس«در مجمع البحرین » 1« )ا�مُْتَنَافِسُونَ 

بر دیگري معنی کرده است، یعنی در عین رعایـت ادب و احتـرام، در    انهبزرگوار
  .بدست آوردن آن به پیش بتازند و رقابت سالم نمایند

  نامیده است؛» تسنیم«را به نام » فوق ممتاز«نوشیدنی  اما
تسنیماً لإرتفاع مکانها او رفعۀ شرابها قیل هو مصدر تسـمه اذا رفعـه    سمیت«
  »2«» .ها أرفع شراب اهل الجنۀ او لأنهّا تأتیهم من فوقلأنّ

ریـزد،   اي است که، از بالا به پـائین فـرو مـی    در لغت به معنی چشمه تسینم«
به خاطر آنست که این چشمه مخصوص در طبقات بالاي بهشـت  : اند بعضی گفته
  .قرار دارد
 ـ شرابی است که از آسمان بهشـت فـرو مـی   : اند دیگر گفته بعضی و  »3«. زدری

» اشرف شراب اهل الجنّۀ یأتیهم من عالی، یسنّم علیهم فـی منـازلهم  «القمی قال 
»4«  

از . اشرف نوشـابه هـاي بهشـتی تسـنیم اسـت     : در تفسیرش گوید  قمی
  .بالاي بهشت به استراحتگاه مؤمنان سرازیر می شود

مخلـوط کـردن   اي اهمیت دارد که رحیـق مختـوم را بـه     چشمه به اندازه آن
  »5«» و مزاجه من تسنیم«رساند  مقداري از آن به مقام عزّت و عظمت می

بـه اصـطلاح   (این دو چشمه ممتـاز  » .مختوم، مخلوط با تسنیم است رحیق«
رحیق مختوم را بـه  : را به دو گروه ممتاز اختصاص داده اولی؛ یعنی) فوق مدرن

  )تسنیم(طبقه أبرار، و دومی 
  .ن بخشیده استبه گروه مقرّبی را
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: تـوان دریافـت کـه فرمـود     و فاصله أبرار با مقربین را از این جمله مـی  فرق
  »1«» حسنات الأبرار، سیئات المقرّبین«

  ».مقربین است) وزشتیهاي(ابرار بدیها ) کارهاي پسندیده(ها  خوبی«
اند که، حسنه ابرار در نظرآنهـا در سـطح پـایین و در     به جایی رسیده مقرّبین

زمره گناهان قرار گرفته است، با اینکه خود أبرار در میـان دسـتجات بهشـتیان،    
درمقام والایی قرار دارند، پس ابرار، گروه ممتاز و مقرّبین فوق ممتـازِ بهشـتیان   

صاحبان عقـل  » لوالالباباو« ریفسوره آل عمران درمقام تع 193است، در آیه 
نَا (و خرد، دعاهاي آنان را بیان کرده  رْ َ�ن�ا سَِ�ئَّاتنَِا وَتوََ�� رَ��نَا فاَغْفِرْ َ�َا ذُنوَُ�نَا وََ�فِّ

برَْارِ 
َ
پایـان  . گناهان ما را بیامرز، و بدیهاي مـا را نـابود کـن   ! خدایا( »2« )مَعَ الأْ

نقـل شـده    در حدیثی از امام حسن مجتبـی  » .زندگی ما را باابرار قرار بده
فـو  ) انّ الأبرار: (کلمّا فی کتاب اللهّ عزّوجلّ من قوله: است که آن حضرت فرمود

  »3«» .فاطمه و أنا و الحسیناللهّ ما أراد به إلاّ علی بن ابی طالب و 
منظـور  ! آمده اسـت بـه خـدا سـوگند،    ) انّ الأبرار(هر جاي قرآن جمله  در«

بدون شک پنج » پروردگار از آن، علی بن ابیطالب و فاطمه و من و حسین است
  .تن آل عبا از روشنترین مصداق ابرار و مقرّبانند

در سلک مقربان نیسـتند، و   نماند همه مقرّبان از ابرارند ولی همه أبرار ناگفته
  .ظاهراً میان این دو، عموم و خصوص مطلق است

کسانی هستند که روحی وسیع و همتـی بلنـد و اعتقـاد و عملـی نیـک       ابرار
باشند، پس فرمـایش امـام    مقرّبان داراي قرب مقامی در درگاه خدا می و .دارند

بـان درگـاه الهـی هسـتیم، از     رساند، در عین اینکه ما مقرّ این را می مجتبی 
باشیم، پس أبرار بعـد از مقـرّبین گـروه نشـاندار اهـل       أبرار نیز می بارز مصداق

  .هستند) رحیق مختوم(بهشت و نوشنده خوشبخت 
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رسـند،   چند از مردم نیز به شرف و افتخار نوشیدن رحیـق مختـوم مـی    دسته
  .یابند مانند گروه ابرار سعادت آشامیدن آن را در می

لهّ سقاه اللهّ من رحیـق مختـوم  «: فرمود پیغمبر  -  1 من ترك الخمر ل «
کسی که خوردن شراب را به خاطر خدا ترك کند، خداوند او   اي علی « »1«

  ».را از رحیق مختوم سیراب می کند
اللهّ من الرحّیق المختوم من ترك الخمر لغیر اللهّ سقاه «:  ابو عبداللهّ  قال

  :قال
  »2«» نعم صیانۀ لنفسه: رسول اللهّ من ترکه لغیر اللهّ قال یابن
  :فرمود صادق  امام
کس شراب را براي غیر خدا ترك نماید خداوند او را از رحیـق مختـوم    هر«

کسـی آن   هـر  راوي عرض کرد اي فرزند رسـول خـدا   » سیراب می کند
  ».، به خاطر حفظ نفس خودش!بلی«: ؟ فرمود!رابراي غیر خدا ترك کند

لهّ فی یوم صائف سـقاه اللّـه   «فی مجمع البیان، و فی الحدیث  -  2 من صام ل
  »3«» .من الظّماء من الرحّیق المختوم

به خاطر خدا در روز گرم تابسـتان، روزه بـدارد، خداونـد او را از     هرکس،«
  ».تشنگی قیامت، با رحیق مختوم سیراب می کند

  !در این باره به چند حدیث توجه فرمائید. سیراب کنندگان -  3
ن الصادق  - ألف ن آبائه قال ع من أطعم مؤمناً «:  قال رسول اللهّ : ع

من جوع أطعمه اللهّ من ثمار الجنۀّ ومن کساه من عري کساه اللهّ مـن اسـتبرق و   
حریر ومن سقاه شربتاً علی عطش سقاه اللهّ من الرحّیق المختوم و مـن أعانـه او   

  »1«» اللهّ فی ظلّ عرشه یوم لا ظلّ الّا ظلهّ أظلهّ کشف کربته
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روایـت   از رسـول خـدا    از پدران بزرگـوارش   صادق  امام
اي را سیر کنـد خداونـد او را از میـوه     هر کس مؤمن گرسنه«: فرمود: است کرده

هاي بهشتی سیر خواهد نمود؛ اگر عریانی را بپوشاند خداونـد اورا از اسـتبرق و   
لی علیـه  «أمالی طوسی این زیادي هست که  ایتدر رو(حریر می پوشاند؛  و ص

فرسـتند   و ملائکه بـر او درود مـی  » «الملائکه ما بقی فی ذلک الثوّب من سلک
اي را سیراب کند  و هر کس مؤمن تشنه» مادامی که از آن لباس نخی مانده باشد

خداوند او را از رحیق مختوم سیراب می نماید؛ اگر کمکی کرده و یا گرفتاري را 
اي  دهد؛ روزي کـه سـایه   می نجات دهد خداوند اورا، زیر سایه عرش خود قرار

  .غیر از سایه او نخواهد بود
  :است که از پدر بزرگوارش روایت کرده از امام محمد باقر  -  ب

اي را سیر کند خداوند او را از میـوه   هر کس مؤمن گرسنه: خدا فرمود رسول
یـق  اي را سیراب کند خـدا او را از رح  خوراند؛ و اگر مؤمن تشنه هاي بهشت می

اي از آن  مختوم سیراب نماید؛ و اگر لباسی بر او بپوشاند مادامی که نخی یا تکـه 
بـر آوردن حاجـت   ! قسـم  داگیرد؛ به خ ـ لباس باقیست، در ضمان خدا قرار می

  »2«. مؤمن، بهتر است از روزه یک ماه با اعتکافش
ن أبی عبداللهّ  -  ج ـم مؤمنـاً شـبعۀ   : قال ع طعمـن طعـام    ما من مؤمن ی

  »3«» إلّااطعمه اللهّ من طعام الجنّۀ و لا سقاه ریه إلّاسقاه اللهّ من الرحّیق المختوم
هرمؤمنی مؤمنِ دیگر را به اندازه سیر شـدن، اطعـام   : فرمود صادق  امام

به او می خوراند؛ أگر از تشنگی سـیراب نمایـد،    بهشت کند خداوند از طعامهاي
  .حیق مختوم سیراب خواهد کردخداوند اورا از ر
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ن علی بن الحسین  -  د مـن أطعـم مؤمنـاً مـن     «:  أبی حمزة الثمّالی ع
جوع أطعمه اللهّ من ثمار الجنّۀ و من سقی مؤمناً من ظماء سقاه اللهّ من الرحّیـق  

  »1«» المختوم ومن کسا مؤمناً کساه اللهّ من الثیّاب الخضر
هر کس مؤمن «: کند فرمود نقل می ام زین العابدین حمزه ثمالی از ام ابی
کنـد؛ اگـر مـؤمن     اي را سیر کند، خداوند از میوه هاي بهشتی سیرش مـی  گرسنه
اي را سیراب کند، خداوند از رحیق مختوم سیرابش می کند و اگر مؤمنی را  تشنه

ضـر و اسـتبرق   منظور لباس خ( وشاند،بپوشاند، خدا از لباسهاي سبز بر او می پ
قٌ () است ن مسمع ابن سـیار قـال   - ه »2« ) َ�ِ�هَُمْ ِ�يَابُ سُندُسٍ خُْ�ٌ وَ�ِسْ�َْ�َ ع :

ن مؤمن کربتـاً نفّـس اللّـه عنـه کـرب      : یقول سمعت أبا عبداللهّ  ع من نفََّس
و من أطعمه من جوع أطعمه اللّـه مـن ثمـار    . الآخرة و خرج من قبره ثلج الفؤاد

مسمع بـن سـیار   » 3» «سقاه شربۀ ماء سقاه اللهّ من الرحّیق المختوم نالجنّۀ و م
هر کس مؤمنی را از گرفتـاري رهـایی   : گفت می شنیدم امام صادق «: گوید

دهد؛ از قبرش با دل آرام  بخشد خداوند او را از گرفتاري هاي قیامت نجات می
هـاي   ا سیر کند، خداونـد او را از میـوه  اي ر هر کس مؤمن گرسنه. بیرون می آید
نماید؛ هر کس او را با یک جرعه آب سیراب کنـد خداونـد او را    بهشتی سیر می

در : کنـد  مرازم از مصادف روایـت مـی   و ».از رحیق مختوم سیراب خواهد نمود
بودم از کنار مردي گذشتیم که افتـاده بـود    میان مکهّ و مدینه با امام صادق 

  برگرد به طرف آن مرد می ترسم تشنگی اورا از پا در آورده باشد؛: مودفر
آیا : پرسیدیم. است) فراسین(کنار مرد برگشتیم دیدیم مرد بلند مو از قبیله  به
اي مصادف پیاده شو به او آب «: بلی حضرت به من فرمود: اي؟ جواب داد تشنه
عـرض کـردم ایـن مـرد     حرکت کردیم به امـام  . پیاده شده سیرابش کردم» !بده

 »1«» این حال باشند؛ بلی دراگر : نصرانی بود آیا به نصرانی تصدق کردي؟ فرمود
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بنازم به این دین و رهبران ایثارگرِ آن، که باسیادت وآقائی خود همه انسـانهارا،  
  بادید مساوي می نگریستند، و به همه افراد بشر بهاء می دادند

  

  !پاداش یک جرعه آب -  4
ن أبی عبداللهّ  -  1! پاداش یک جرعه آب -  4 قال رسـول اللّـه   : قال ع
من سقی مؤمناً شربۀً من ماء حیث یقدر علی الماء اعطاه اللهّ بکل شربۀ «:  

سبعین ألف حسنۀ وإن سقاه من حیث لا یقدر علی الماء فکأنمّا اعتق، عشررقاب 
 است کـه، رسـول خـدا     ازامام صادق  تروای »1«» من ولد اسماعیل

هر کس مؤمنی را سیراب کند در حالی که آن مؤمن، خود بـر تحصـیل   «: فرمود
بر او عطا کند، اگـر   هآب قادر باشد، خداوند به هر نوشیدن آن، هفتاد هزار حسن

این است کـه   مثلدر حالی که خود قدرت تهیه آب رانداشته باشد سیرابش کند، 
  ».ده بنده از اولاد اسماعیل را آزاد کرده است

ن عمل یعدل عتق رقبۀ فقـال  سأل رجل أبا جعفر  -  2 لـئن أدعـوا   «: ع
حتّی یرووا أحب الـی أن  ثلاثۀ نفر من المسلمین فأطعمهم حتّی شبعوا أو أسقیهم 

چه عملی : پرسید مردي از امام باقر  »2«» أعتق نسمۀ حتّی عد سبعاً أو أکثر
اگر سه نفر ازمسلمانها را دعوت نمایم و به «: رمودمعادل بنده آزاد کردن است، ف

آنها غذا دهم تا سیر شوند و یا آب دهم تاسیراب شوند براي من دوست داشتنی 
  ».اي تا هفت و بیشتر را شمرد ست از اینکه، بنده اي را آزاد کنم و بندهتر ا

ن أبی عبداللهّ  -  3 من سقی الماء فی موضع یوجد فیه الماء کان «: قال ع
کمن أعتق رقبۀ و من سقی الماء فی موضع لایوجد فیه الماء کان کمن أحیا نفساً 

روایت شده  از امام صادق  »2» «1«» جمیعاًومن أحیا نفساً فکأنمّا أحیا النّاس، 
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اي را سیراب نمایـد،   محلی که آب پیدا می شود تشنه درهر کس «: است فرمود
  مانند کسی است که، بنده آزاد کند

آب را در جائی که آب پیدا نمی شود به کسی برساند، مانند کسی اسـت   اگر
نده کند مثل این اسـت کـه تمـامی    که نفسی را زنده کند و هر کس یک نفر را ز

  ».مردم را زنده کرده است
آب رسانی و سیراب کردن تشنگان از بالاترین تقرّبها و شایسته ترین  خلاصه

است، در اسلام نیز این نوع خدمات مورد تعریف و تمجید و تشویق قـرار   أعمال
  گرفته است

  

  !عملی که باعث رفتن به بهشت است -  5
ـن أبـی جعفـر    ! فتن به بهشت استعملی که باعث ر -  5 جـاء  : قـال  ع

أطعم الطعّـام و  «: علمّنی عملًا أدخل به الجنۀ فقال: فقال أعرابی إلی النبّی 
: فهل لک إبلٌ قال نعـم، قـال  «: لا أطیق علی ذلک قال: فقال: قال» أفش السلام

شربون الماء إلّاغباً فلعلهّ لاینفق بعیرك و لا بیت لا ی أهلفأنظر بعیراً وأسق علی 
  :فرمود امام محمد باقر  »1«» ینخرق سقاؤك حتّی تجب لک الجنۀ

عملی رابه من یـاد بـده   ) اي رسول خدا: (پیش پیغمبر آمده عرض کرد عربی
» کن  إطعام طعام و افشاء سلام«: فرمود! که با به کار بستن آن داخل بهشت شوم

شتري را : بلی، فرمود: ؟ گفت»شتر داري«: عرض کرد طاقت آن را ندارم فرمود
، به وسیله آن اهل بیتی را سیراب کـن  )شتري را درنظر داشته باش(به کار بگیر 

هر روز توانـائی تهیـه آب را   (که، آب را نمی نوشند مگر یک روز درمیان یعنی 
ت، وپاره شدن مشکت، بهشت بـر تـو   این امید هست تا ازبین رفتن شتر) ندارند

  »2«. واجب شود
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ن ابن عباس قال -  2 بـه   : فقال أتی رجل النبّی : ع لْـتما عملٍ ان عم
خَلَت الجنّۀ قال اشتر سقاءاً جدیداً ثم اسق فیها حتّی، تخرقها فانکّ لا تخرقها «: د

مـردي پـیش   : ن عباس اسـت، گفـت  روایت از اب« »3«» حتّی تبلغ بها عمل الجنۀ
کدام عمل است که اگر آن را انجام دهم، داخـل بهشـت مـی    : پیغمبر آمد، پرسید

مشک نو بخر، با آن آب پخش کن، تا جائی که پاره شود، با پاره : شوم؟، فرمود
  شدن آن به عمل بهشتی رسیدي

  

  !بیند پیغمبر، خواب می -  6
ن أبی علق! بیند پیغمبر، خواب می -  6 صـلّی بنـا   : مه مولی بنی هاشـم قـال  ع

  :صلوة الصبح ثم إلتفت إلینا فقال رسول اللهّ 
أصحابی رأیت البارحه عمی حمزة بن عبدالمطّلب و أخی جعفر بن ابی  معاشر

طالب و بین یدیهما طبق من نبَقٍ فأکلا ساعۀ فتحول إلیهمـا النبّـق، عنبـاً فـأکلا     
» بأبی انتما أي الأعمـال أفضـل؟  «: العنب رطباً فدنوت منهما فقلت ساعۀً فتحول

و سقی الماء و حب علـی بـن ابـی     لیکو جدنا أفضل الأعمال الصلاة ع«: فقالا
نمـاز صـبح را    پیغمبر : ابی علقمه مولی بنی هاشم گوید »1«»  طالب 

دیشـب عمـویم حمـزة بـن عبـد      : کرد و فرمـود  براي ما خواند، سپس رو به ما
 ردالمطلب و برادرم جعفر بن ابی طالب رادیدم که در جلوي آنها یک طبـق از آ 

شیرین مغز نخل بود، پس ساعتی خوردند، به صورت انگور درآمد، باز سـاعتی  
! پدرم فـداي شـماباد  «: خوردند به خرما تبدیل گردید، نزدیک آنها رفتم و گفتم

صـلوات بـر تـو فرسـتادن، آب دادن و     «: مال، افضل است؟ گفتندکدامیک ازأع
  ».محبت علی بن ابیطالب را، افضل اعمال یافتیم
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» فدیناك بالآبـاء و الامهـات وجـدنا   «: روایت دیگر آنها در جواب گفتند در
  .و مادران ما فداي تو باد پدران«»2«

  

، دنیا وآخرت -  7   !کارهاي سود رسانِ
ن أبی عبداللهّ  -  1! ، دنیا وآخرتکارهاي سود رسانِ -  7 قال ع :  سـت

ولد صالح یستغفر له، و مصـحف یقـرء منـه و    : خصال ینتفع بها المؤمن بعد موته
  »1«» قلیب یحفره وغرس یغرسه و صدقۀ ماء یجریه، و سنّۀ حسنۀ یؤخذ بها بعده

گ به سـبب  شش خصلت است که مؤمن پس از مر«: فرمود صادق  امام
 -  2فرزند صالح که بـراي او طلـب آمـرزش کنـد؛      -  1: مند می شود آنها بهره

درختی که کاشـته   - 4چاه آبی که کنده است؛  -  3قرآنی که از آن تلاوت شود؛ 
 تسـنّ  -  6کـه جـاري سـاخته؛    » قنـات، یـا غیـرآن   «و صدقه آب  -  5است؛ 
  ».اي که پس از او به آن عمل نمایند حسنه
خیر ما یخلفه الرّجل  أبو عبداللهّ «: قال: عبد الخالق بن عبد ربه قال -  2

 »2«» بعده ثلاثۀ، و لد بار یسغفرله و سنّۀ خیر یقتدي به فیها و صدقۀ تجري بعـده 
بهترین چیزي که مرد «: فرمود امام صادق : عبد الخالق بن عبدربه می گوید

فرزند صـالحی کـه بـرایش     -  1گذارد، سه چیز است،  میپس از خودش به جا 
اي که پـس   صدقه -  3سنّت خوبی که در آن پیرو او باشند؛  -  2استغفار نماید؛ 

گذشت، بهترین صدقه صدقه ) درفصل یک این بخش(» از او جریان داشته باشد؛
  .آب است
ثـواب سـه   « :روایت کرده است، که فرمود از امام صادق  بن سالم هشام

  :چیز پس از مرگ پشت سر آدمی خواهد آمد
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سنّت هدایت کننده که به جـا   -  2فرزند صالح که برایش استغفار نماید؛  -  1
  3«» .اي که در حیاتش جاري ساخته صدقه -  3گذاشته 

  

  !سخاوتمند کیست؟ -  8
للهّ و قریب السخّی قریب من ا:  قال رسول اللهّ ! سخاوتمند کیست؟ -  8

و البخیل بعیـد مـن اللّـه بعیـد مـن      . من النّاس و قریب من الجنۀ و بعید من النّار
النّاس و بعید من الجنّۀ و قریب من النّار و لا یسمی سخیاً الاالباذل فی طاعۀ اللهّ 

 سـخاوتمند «: فرمـود  رسول خـدا   »1«» او شربۀماء رغیفو لو جهه و لو ب
کسی است که، به خدا و بهشت و مردم نزدیک و از آتـش دور اسـت؛ بخیـل از    

شـود،   خدا و مردم و بهشت دور و به آتش نزدیک است؛ کسی سخی نامیده نمی
مگر اینکه در رضاي خدا چیزي را ببخشد اگر چه یک قرص نـان و بـه انـدازه    

  یک نوشیدن آب باشد
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  !اولین پاداش روز قیامت -  9
ــادق  -  1! اولــین پــاداش روز قیامــت -  9 ــن الص ــن :  ع ــن ابیــه ع ع

» فی الأجـر : أول ما یبدء به فی الأخرة صدقۀ الماء، یعنی«:  امیرالمؤمنین 
»1«  

چیزي که براي پرداخت اجر آن در آخرت شروع مـی شـود آب دادن    اولین
  .است
اولین پاداش روز قیامت، به صدقه  »2«» انّ اول ما یبدء یوم القیامۀ الماء« -  2

  .دهندگان آب داده می شود
  !هر کس مازادآبش را بفروشد -  10
ن موسی بن جعفر ! هر کس مازادآبش را بفروشد -  10 ن آبائه قال ع ع :

از امام موسی  »1«» فضله یوم القیامۀمن باع فضل مائه منعه اللهّ  علی «: قال
 امیر مؤمنان علی : از پدران بزرگوارش نقل کرده است که  بن جعفر 

هر کس زیادي آبش را بفروشد، خداوند در قیامت فضل خـود را از او  «: فرمود
  »).شود از رحمت او محروم می(دریغ می کند 

أن لا یمنعوا فضـل مـاء و لا   «: فی أهل البوادي قضی رسول اللهّ  -  2
مازاد آبشان «: رسول خدا درباره بادیه نشینان حکم کرد که »2«» یبغوا فضل کلاء

از بـذل زیـادي چراگـاه بـه     (منـع نکننـد و   ) از استفاده مردم دور نه سـازند (را 
بخـش توجـه    همـین  12به حدیث اول فصل » سرپیچی ننمایند) همنوعان خود

  !.نمایید
ن ابی عبداللّـه   -  3 ـن النّطـاف و    نهـی رسـول اللّـه    «: قـال  ع ع

و » نطّـاف «پیغمبـر از  «: اسـت فرمـود   روایت از امام صـادق   »3«» الأربعاء
زمـین   اربعاء سیل بند یا نهر کوچکی راگویند که باآن» .نهی کرده است» اربعاء«
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ـرُه اخـاك    «: مسـتغنی شـوند فرمـود    ازآن را آبیاري کننـد، سـپس   لاتبعـه و أع
  .»1«» ات عاریه بده یا همسایه برادرت، آن رانفروش به» «اوجارك

ن أخیه موسی بن جعفر » حدیث دیگر أما« بن جعفر ع سـألته  : قال علی
ن قوم کانت بینهم قنات ماء لکلّ انسان شرب معلوم  فباع احدهم شربه بـدراهم  ع

  :او بطعام هل یصلح ذلک قال
قنـات  : سؤال کـرد  علی بن جعفر از برادرش امام موسی  »2«» لابأس نعم

یکـی از آنهـا   ) جایزاست؟(آبی در میان قومی مشترك است، آیا به صلاح است 
  ».بلی مانعی ندارد«: به نقد یا جنس بفروشد؟ فرمود حق آب خود را

ن عبداالله الکاهلی قال سأل رجل أبا عبداللهّ  -  2 ن قناة :  ع و أنا عنده ع
ـن شـربه، أیبیعـه       بین قوم لکلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنی رجـل مـنهم ع

عبـد االله کـاهلی    »3«» ء یبیعه بما شاء هذا مما لیس فیـه شـی  : بحنطۀ او شعیر قال
بودم مردي از آن حضرت سؤال کرد؟  من پیش امام صادق : گوید» کابلی«

هر کس حق آب معینی دارد، یکی از آنها از . قناتی، در میان قومی مشترك است
آیاجـائز  (خواهد آنرا به گنـدم یـا جـو بفروشـد،      حق آب خود بی نیاز شده می

به هر چه دلش خواست بفروشد، این از آن چیزهـایی اسـت کـه    : فرمود) است؟
  .نیست اشکالی در آن

ن ابی عبداللهّ  -  3 ن سعید الأعرج ع ن الرجّل یکـون لـه   : قال ع سألته ع
ن شربه، أیبیـع شـربه قـال    قومالشّرب مع فی قناة فیها شرکاء، فیستغنی بعضهم ع :

از امـام  : سعید اعـرج گویـد   »1«» نعم، إن شاء باعه بورق و ان شاء باعه بحنطۀٍ«
دم، درباره کسی که با قومی در قنـات آب شـریک اسـت،    سؤال کر صادق 

: توانـد حـق آب خـود را بفروشـد؟ فرمـود      شود، آیا می سپس از آن بی نیاز می
  و یا به گندم بفروشد) سکهّ، اسکناس(بلی، اگر خواست به نقد «
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  توان گفت، جمع این دو دسته روایت را بدین صورت می وجه
بارهاي جریان یافته از کوهستانها و آبهـاي  اولی را به آب نهرها، جوی روایات

  رسد، حمل کنیم؛ خدادادي و عمومی که بدون هزینه به دست مردم می
دومی را به آبهایی که وسیله اشخاص با هزینه شخصی آنها استخراج  روایات

  .و مورد استفاده قرار گیرد
زننـد و یـا قنـات احـداث      کسانی که با زحمات و مخارج زیاد چاه می چون

  .کنند حق اولویت با آنهاست، خود استفاده کنند و یا بفروشند می
فروش رساندن آبهاي روانِ بدون دخالت دست بشر، و نهرها و دریاهـا   به اما

  که مربوط به عموم مردم و مسلمین است، جایز نیست،
همه، از آن استفاده کنند، مگر بنا به عللـی کـه در کتابهـاي فقهـی بیـان       باید

  .ویتهایی پیدا کنندگردیده اول
  روایات أولی را به کراهت شدید، و دومی را بدون کراهت حمل کنیم؛ یا

فروختن آب براي مصرف ضـروري انسـانها یـا حیوانـات، بـه هـر        خلاصه
  .آید اي به نظر، نمی صورتی که باشد، کار پسندیده

 امانـت یـا  (به همسایه یـابرادرت عاریـه   : اینکه در روایت سومی فرمود مگر
بده معنایش این باشد که بعد بتوانی معـادل آنـرا بگیـري و مـورد بهـره      ) قرض

  برداري قرار دهی در این صورت بلا مانع است
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  !نکوهش مصرف زیاد آب -  11
اصولاً اسراف وزیاده روي در هر کـاري از  ! نکوهش مصرف زیاد آب -  11

زمینـه اي  هر نظر، قابل نکوهش است، هیچ فرد سالم و صاحب عقـل، در هـیچ   
کند، بخصوص در مورد آب کـه مایـه حیـات و ریشـه      اقدام به اسرافکاري نمی

  زندگی انسانها و حیوانات و نباتات است؛
  در باره آن کوچکترین بی توجهی و بی مهري، اعمال شود؛ نباید
مصرف بی رویه و دور ریختن بی خود آب، زیرا هر قطره آب در دیـد   چون

در واقـع خـون،   ). خـون (خردمندان و دور اندیشان مساوي است با یک قطـره  
  .فرزند خلف و شیره جانِ آب است

  .امید روزي که ارزش این نعمت الهی را بدانیم و به قطره قطره آن ارج نهیم به
السرف فی ثلاث ابتـذالک ثـوب صـونک و القائـک     «: قال عبداللهّ  أبی

اسـراف  «: فرمود امام صادق  »1«» النوّي یمیناً و یساراً و اهراقک فضلۀ الماء
  :در سه چیز است

  .در لباسی که تورا نگه می دارد، بی ارزش کنی -  1
گـر  آن رابراي کاشتن یا چیـز دی . (هسته ها را به چپ و راست بیندازي -  2

  )مورد استفاده قرار ندهی
با این کـار شخصـیت خـودرا نشـان     (» .و زیادي آب را بر زمین بریزي -  3
  )دهی
  این باره در اول کتاب ودر اول همین بخش توضیحاتی داده شد در
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  !دوري سه گروه از رحمت خدا -  12
ن أبی هریره قال! دوري سه گروه از رحمت خدا -  12 قـال رسـول اللّـه    : ع
ثلاثۀ لا یکلمّهم اللهّ عزّوجل و لا یزکیّهم و لهم عذاب ألـیم رجـل بـایع    «:  

ف؛ و رجـل بـایع     اماماً، لا یبایعه إلّاللدنیا، إن أعطاه منها ما یریده وفی له و الّـاکَ
فحلف باللهّ عزّوجلّ لقد أعطی بها کذا و کذا، فصـدقه   »1« العصر،رجلًا بسلعته بعد 

» ذها و لم یعط فیها ماقال؛ و رجل علی فضل ماء بالفلاة یمنعه ابـن السـبیل  و أخ
»2«  

سه طایفه اند، خدا با آنهـا صـحبت   «: رسول خدا فرمود: هریره می گوید أبی
نمایـد، و بـراي    و آنهارا تزکیه نمی) به آنها با نظر رحمت نگاه نمی کند(کند،  نمی

  .آنها عذاب دردناکی خواهد بود
بـه خـاطر دنیـاي او بیعـت کنـد، اگـر از       ) بارهبري(که با امامی مردي  -  1

ماند، و إلّـااز دیـدنِ او خـودداري نمـوده      دنیایش نظر او تأمین شود، وفادار می
  ودوري می جوید؛

کسی که بعد از عصر، کالاي خود را به مردي فروخته و قسم می خـورد   -  2
قبـول نمـوده و آن   ) کـرده  بـاور (ام او هـم   که براي آن کالا این قدر خرج کـرده 

به دروغ آن حرف را (رابخرد، در حالی که چیزي براي آن کالا خرج نکرده بود؛ 
  )زده است

از ) چاه یـا قنـات یـا غیـرآن دو    (مردي که در بیابان صاحب آبی است  -  3
شـود   قسمت سوم این حدیث رابا این بیان مـی » .شود استفاده رهگذران مانع می

فصـل  (بیابان نامردي کرده و از موقعیت خود استفاده بد کنـد  در : تفسیر کرد که
  همین بخش 10
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آتش -  13   !سپرِ
اش بـراي صـیانت و حفـظ     هر جان داري در دوران زندگی! سپرآِتش -  13

گیـري کـرده، بـا جـدیت      بقاء خود، در برابرهرگونه پیش آمدهاي ناگوار موضع
بی خطر و بهره برداري از  کند وسائل آسایش کامل و کوشش بی وقفه، سعی می

هـم   خـدا انگیز  یکی ازحکمتهاي شگفت. زندگی سالم را براي خود فراهم آورد
اي به تناسب وجودي آن وسیله دفاعی عطا کـرده تـا    این است، براي هر جنبنده

بعنـوان مثـال   . در مواقع حساس و در هنگام احساس خطر از خود دفاع نمایـد 
بیند تابزرگترین آن، هـر   ا چشم غیر مسلح میکوچکترین موجودي را که انسان ب

اندازد تـا از   خودرا به کار می یگاه خطري او را تهدید کند بلا درنگ أبزار دفاع
خطر مصون مانده و سلامتی خـودرا نگهـدارد هـیچ ذي حیـاتی از ایـن قـانون       
مستثنی نیست و اگر روزي تشخیص داد ایستادگی و مقاومت در برابـر حریـف   

کنـد خـود را از    است، بدون فوت وقت پا به فرار گذاشته، سعی می تلاش بیهوده
ما انسانها نیز براي حفظ جان خود تدبیرها اندیشیده وطرحها . مهلکه نجات دهد

ریزیم بیائید به خاطر عبور سالم از خطرات پل صراط و محافظـت از آتـش    می
سیرنمودن سیراب کردن سوخته دل و(سوزان جهنم یکی از وسایل نجات را که، 

اینجا بکار بیاندازیم تا درآنجا ازسودش بهـره منـد شـویم؛    ) گرسنه شکمی است
  »1«» اتقّوالنّار و لو بشقّ تمرة اتقوّ النّار ولو بشربۀ من ماء«:  قال 

خود را از آتش نگهداریـد، اگـر چـه بـا نصـف      «: فرمود خدا  رسول
  ش را از خود دور کنید، اگرچه بایک جرعه آب باشدخرماباشد آت
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   روزي سیرابت کردم -  14
اللهّ رحیم بعبـاده و مـن   « أمیر المؤمنین : روزي سیرابت کردم قال -  14

رحمته انهّ خلق مأة رحمۀً جعل منها رحمۀً واحدةً فی الخلق کلّهم فبَهـا یتـراحم   
  .نّ الأمهات من الحیوانات علی اولادهاالنّاس و ترحم الوالدة و لدها و تحن

کان یوم القیامۀ أضاف هذه الرحّمۀ الواحدة الی تسع و تسعین فیرحم بهـا   فاذا
امۀ محمد ثم یشفعهم فیمن یحبون الشفّاعۀ من أهل الملّۀ حتّی أنّ الواحـدة مـنهم   

فیقول  ء لک علی و أي شیی: اشفع لی فیقول: ء الی مؤمن من الشّیعۀ فیقول لیجیی
انّ لـی علیـک   : ذلک فیشفع له، فیه و یجیئه آخر فیقـول  فیذکر .سقیتک یوماً ماء

حقّک علی فیقول استظللت بظلّ جداري ساعۀ فی یـوم   ما :حقا فاشفع لی فیقول
ع حتّـی یشـفَّع فـی جیرانـه و خلطائـه و       حار فیشفع له فیَشفَعّ فیه و لا یزال یشفَْ

   »1«المؤمن اکرم علی اللهّ مما تظنوّن فانّ ) اصحابه(معارفه 
خداوند به بندگانش مهربان است، از مهربانی او این «: فرمود  امیرمؤمنان

است یکصد قسمت رحمت آفرید، فقط یک قسـمت از آن رحمـت را در تمـام    
آفریدگان پخش کرد، با آن یک قسمت است کـه مـردم، حیوانـات، همـدیگر را     

 ـ اش را دوست می ر بچهدوست دارند، ماد آنهمـه بـه بچـه     اتدارد، مادران حیوان
  .خود علاقمند می شوند نود ونه قسمت آن رحمت را به خود اختصاص داد

که روز قیامت برپا شود، این یک صدم را هم به نـود و نـه قسـمت     هنگامی
کند، مهربانی خود را به بندگان صد درصـد مـی نمایـد، و بـاآن      دیگر اضافه می

  .کند رحم می ی کامل به امت محمد مهربان
براي آنها اجازه می دهد از أهل ملّت و غیر شیعیان هم هر کـس را کـه    پس

دوست دارند شفاعت کنند؛ حتّی یکـی از آنهـا پـیش مـؤمنی از شـیعه آمـده و       
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روزي : پرسد، چه حقّی بر گردن مـن داري، گویـد   می! مرا شفاعت کن: گوید می
  )سیرابت کردم. (ر هواي گرم برایت آب دادمد

یادش می آید، پس به او شفاعت می کند، خـدا شـفاعت او را قبـول مـی      به
کند، سؤال می کنـد، تـو    آید و در مقابل حقّی طلب شفاعت می نماید دیگري می

یک روز هواگرم بود، زیر سـایه دیـوارِ مـن    : چه حقی بر گردن من داري؟ گوید
  .کند آرمیدي؛ پس براي او نیز شفاعت می

شود، حتّی همسـایگان،   و مورد، قبول حقّ واقع می کند شفاعت می طور همین
  .کند همنشینان و اصحاب خود را هم شفاعت می

کنیـد و مـی    مؤمن در پیش خدا گرامی تـر از آن اسـت کـه خیـال مـی      پس
  ».پندارید
دنیا دل مؤمن عرش الرحّمان است، در آخرت هـم پـاس عـرش خـودرا      در
  ددار می
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  !صله رحم با یک جرعه آب -  15
در آیـات قـرآن و احادیـث اهـل بیـت،      ! صله رحم با یک جرعه آب -  15

دسـتور اکیـد داده شـده    » هـم خونـان  «شود که، نیکی به أرحام  فراوان دیده می
هر قـدمی کـه بـه    ه کند، ب است؛ فرموده اند صله رحم، عمر آدمی را طولانی می

و  سوي رحم برداشته شود، چه حسناتی نوشته شده و چه سیئاتی محومی گردد
  .برد چه درجاتی را بالا می

 اي را نداشـته باشـد، رسـول خـدا      اگر کسی قدرت بردن هدیـه  حتّی

لوا الأرحام و لو بالتّسلیم«: فرمود ارحام خود را اگرچه با سلام دادن باشـد،  » ص
از وصل کنید، پدر و مادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خالـه و اولاد، اینهـا   

  .مرتّب، پرسیده شود انجمله ارحامی هستند که باید حالش
عمر انسان را کوتـاه و مـورد لعنـت    » بریدن از ارحام«برابرآن قطع رحم  در

  .گیرد پروردگار و ملائکه و جنّ و انس قرار می
من در پنج آیه از آیات «: روایت است که فرمود از امام محمد باقر  حتّی

  ».فتم که، به قاطع رحم لعن گردیده استقرآن مجید یا
چه بد خصلتی است که انسـان، عزیـز خـود را چشـم بـراه گذاشـته و        واقعاً

همیشه او را در حال انتظار نگهدارد، حتّی یک قدم به خودش زحمت ندهد، کـه  
  .حالی از او بپرسد

  »1«» صلْ رحمک و لو بشربۀٍ من ماء«:  أبو عبداللهّ  قال
  »باشد خود را وصل کن اگرچه با یک جرعه آب دادن رحم«
چند حدیث کوتاه از میان هزاران حدیث، توجه فرمائید که، اهمیـت صـله    به

  .نماید رحم واثرات آن را بیان می
  »1«» صلۀ الرحّم تزید فی العمر و تُنفی الفقر« -  1
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  .زداید رحم عمر را زیاد و فقر را می صله«
  »2«» عمر الدیارصلۀ الرحّم تُ« -  2
  ».کند رحم سرزمین را آباد می صله«
  »3«» صلۀ الرحّم تهون الحساب« -  3
  ».کند آسان می» در روز قیامت«رحم حساب را  صله«
رحـم ریسـمان   « »4«» الرحّم حبـل ممـدود مـن ألارض الـی السـماء     « -  4

  ».اي میان زمین وآسمان است کشیده
  »5«» الرحّم شجنۀ من اللهّ« -  5
  ».اي است از رحمت خدا شعبه رحم«
  »6«« صلۀ الرحّم تزکّی الاعمال « -  6
  ».کند رحم اعمال را پاکیزه می صله«
  »7» «قطیعۀ الرحّم تورث الفقر« - 7
  ».رحم ببار آورنده فقر است بریدن«
8  - »8«» قطیعۀ الرحّم تورث الهم«  
  ».رحم باعث هم غم است بریدن«
  »9«» لدیار بلاقعقطیعۀ الرحّم لتذران ا« - 9 
  )ویران می سازد(کند  می علف رحم سرزمین را بی آب و قطع«
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  !مؤمن خالص، مانند آب است -  16
مثـل المـؤمن   «:  قال رسول اللّـه  ! مؤمن خالص، مانند آب است -  16

  »مثل مؤمن خالص مثل آب است«: رسول خدا فرمود »1«» الخالص کمثل الماء
همانطور که آب بدون تغییر ماهیت، به همـه چیـز نفـوذ دارد، و مایـه     : یعنی

شود، مؤمن نیز باید این طور باشد؛ با همه مأنوس شود، و به طـور   حیات آن می
نا محسوس در روحیۀ أشخاصِ دور افتاده از جاده حق، نفوذ کنـد؛ و اورابـه راه   

انـد؛   به خشکیدن کرده شروع یمستقیم بکشاند؛ کسانی را که از نظر دینی و روح
مانند آب، به تدریج به ریشه هاي خشکیده و یا نیمه جـان آنهـا آب موعظـه و    
نصیحت رسانده حیات دو باره بخشد؛ همیشه یار و یـاور حـق باشـد؛ و بـدون     

اگرچه بیگانه و یا حتّی غیـر  . رعایت تعصب حق هر کسی را به خودش برساند
  مسلمان باشد؛

با یک یهودي به محکمه قاضـیی کـه خـود تعیـین      امیر مؤمنان  چنانچه
حکم قاضی محکوم شد، از زره جنگی خود دسـت   کرده بود رفت و به ظاهر با

برداشت؛ اما یهودي با دیدن این منظره به خود آمده، و شهادتین را گفت، عرض 
  :کرد

زره مال شماست، من نـاحق بـودم؛ ولـی حضـرت از حکـم      ! امیرمؤمنان اي
ولی با این کار انسـانی،  . چی نکرد، و زره را به او داد، در واقع به او بخشیدسرپی

پس مؤمن، مانند آب صاف است، زلال اسـت،  . یک یهودي را از کفر نجات داد
همنوعـان خـود،    اهخیـر خـو  . پاك و منزّه از هر گونه آلایش و آلاینده ها است

  ونجات دهنده اسیران دام شیاطین، جن وانس است
  



253 
 

  !مانند آب شفاّف باش -  17
ولیکن صفو تک مـع اللّـه   «:  قال الصادق ! مانند آب شفّاف باش -  17

 »1«» تعالی فی جمیع طاعاتک کصفو الماء حین أنزله من السماء و سـماه طهـوراً  
صفاي تو با خداي تعالی در اطاعـت و بنـدگی ماننـد    «: فرمود امام صادق 

نامیـد،  ) پـاك (نازل کرد و طهـوراً   ن، هنگامی که آن را از آسماصفاي آب باشد
باید مانند آب صاف و ناب و خالص و پاك باشد، در همـه احـوال    مؤمن :یعنی

  .خدارا، بدین صورت ملاقات نماید
 در .صفاتی باشد که هم خدا را از خود، راضی کند وهم خلـق خـدا را   داراي

ان وجـود دارد، شایسـته اسـت، مـورد     تشریح صفات مؤمن، آیات و اخبار فراو
  :؛ یوسف71: ؛ براءة4 - 2: هاي، أنفال مطالعه قرار گیرد؛ مخصوصاً آیات سوره

؛ 40 - 36: ؛ شوري19 - 15: ؛ سجده55 52: ؛ قصص11 - 1: ، مؤمنون106
؛ وکتاب هاي فراوانی که دراین موضوع نوشته شده اسـت،  8 - 5: ؛ بینۀ29: فتح

ونهج البلاغـۀ   67و بحارالأنوار ج  شیخ صدوق مانند، کتاب صفات الشیّعه 
  .مراجعه شود... و 

  را در این باره براي تبرّك، از کتاب شریف اصول کافی می آوریم حدیثی
به مجلسی از قریشیان گذشت؛ آنهارا با لباس سـفید   امیر مؤمنان  روزي

کـرد   ر که از آنجا عبور میخندیدند وه دید؛ زیاد می) شاداب(وصورتهاي صاف 
 دسـت (کردنـد   با انگشت به سـوي او اشـاره مـی   ) متکبرانه یا به عنوان تمسخر(

  ).انداختند می
) بر خلاف آنها(مرور کرد، دید ) انصاریان(به مجلسی از اوس و خزرج  سپس

بدنها ناتوان، گردنها باریک، رنگها زرد، با هرکس عبور کند، متواضعانه برخـورد  
  کنند؛ می
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رسید و عرض  با تعجب زیاد، به خدمت رسول خدا  مؤمنان  امیر
متفـاوت از مسـلمانها گذشـتم    (ي تو باد من به دو مجلـس  کرد پدر ومادرم فدا

با ایـن تفـاوت   (با اینکه جمیع مؤمنون همه آنها مؤمنند ) جریان را توصیف نمود
  )فاحش چرا
صفات مؤمن را بـراي مـن بیـان فرمـا؛     . یا رسول الّله بصفۀ المؤمن فأخبرنی
خت سپس سرش را بلنـد کـرد و   پائین اندا) مدتی(سرش را  رسول خدا 

  .بیست خصلت درمؤمن باشد وگرنه ایمانش کامل نخواهد بود) باید(فرمود 
شـوند؛   به نماز حاضر مـی ) هنگام نماز(از اخلاق مؤمنان این است؛ ! علی اي

گیرنـد؛ بـه مسـاکین     روند؛ روزه می کنند؛ به حج می به پرداختن زکات شتاب می
کشند؛ دامنهایشان پاك وکمـر خـودرا مـی     ست میغذا میرسانند؛ به سر یتیمان د

کسانی اند اگـر  ) نمایند؛ به حرام کمر باز نمی کنند آبروي خودرا حفظ می(بندند 
کنند؛ به امانت خیانـت   گویند؛ واگر وعده دادند خلاف نمی حرف بزنند دروغ نمی

 گویند؛ راهبان شب، شیران روزنـد؛ قـائمین   نمی کنند؛ اگر سخن گفتند راست می
روزه داران روزنـد؛ همسـایه هـارا اذیـت     ) شب زنـده داران بـه عبـادت   (شب، 
  )شوند همسایه ها به وسیله آنها اذیت نمی(کنند  نمی

اند که راه رفتنشان متواضعانه، وقدمهایشان به سوي خانـه هـاي بیـوه     کسانی
شـود؛ جعلنـا اللّـه وایـاکم مـن       برداشته می) مسلمانها(زنان و براي تشییع پیکر 

  المتقّین
  1«. ما و شمارا از پرهیز کاران قرار دهد خداوند
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  !شستشوي دل با شستن أعضاء -  18
و طهـر قلبـک   «:  قـال الصـادق   ! شستشوي دل با شستن أعضاء -  18

هنگامی کـه اعضـا و جـوارح    « »1« »للتقّوي و الیقین عند طهارة جوارحک بالمآء
کنـی دلـت را نیـز     لایشهاي ظاهري پاك میدهی، از آ خود را با آب شستشو می

این دو نـوع  : یعنی» .بشوي؛ تا تقوي و یقین در آن جاي گزین شود) باآب توبه(
  !پاکی و طهارت را در عرض هم و در کنار هم انجام بده

آموزد که؛ هیچوقت کینه کسی را به دل نگیریم؛  و روایات زیاد به ما می آیات
انی را بدل راه نه دهیم؛ حتّی درمنابع حـدیثی  وبه کسی حسد نورزیم؛ بدي مسلم

آمده است که به اندازه خشک شدن دستمال حریر، کینـه نگـه نـداریم؛ هرشـب     
با خیـال آسـوده    ریختهرا ازدل بیرون ... موقع خواب عداوت کدورت، حسد و 

به خواب رویم؛ روز دیگر با دل صاف و پاك از خواب بیدار شویم؛ و اگر بیدار 
  .ا بادل خالی از خصلت هاي بد ملاقات نماییمنشدیم خدار

) که خود از عرفاء مشهور آن زمان خـود بـود  (روزي جنید بغدادي  گویند می
آمدند، از محلی می گذشت بهلول  باگروهی از شاگردانش که در پشت سرش می

عاقل راکه براسب چوبی اش سوار بود دید، از او درخواست کرد براي او موعظه 
  :گفت بهلول! نماید

  بلی، مؤدبانه کنار سفره: ؟ گفت!بگو ببینم آداب غذا خوردن را بلدي اول
  ...دارم و  گویم، لقمه را کوچک بر می بسم اللهّ می نشینم، می

) در ایـن سـن وسـال   : (تازیانه اي به اسب چوبی اش زد ودوید وگفت بهلول
اسـتاد از ایـن   : شاگردان جنیـد گفتنـد  !. هنوز تو آداب غذا خوردن رابلد نیستی

کنی؛ گفـت   فهمد که ازاو تقاضاي نصیحت می دیوانه دست بردار آخر این چه می
  .به طور یقین من آداب غذا خوردن رابلد نیستم! ساکت شوید



256 
 

بگـو  : سر بهلول دوید دوباره به او رسید وگفت مرا نصیحت کـن گفـت   پشت
  .به خوبی بلدم: ببینم شرایط حرف زدن را بلدي؟ جنید گفت

زنی؟ گفـت بافصـاحت وبلاغـت وشـمرده وبـا       گفت چگونه حرف می بهلول
گـویم و از بـه کـار بـردن کلمـات رکیـک خـود داري         کلمات خوب، سخن می

اي بـه   باز تازیانه! تو که حرف زدنت راهم بلد نیستی: بهلول گفت... نمایم و  می
اسب چوبی و رفت؛ جنید پشت سر بهلول دوید وخودرابـه او رسـانید و گفـت    

بلی، شبها با وضو : گفت! دانی؟ مراموعظه نما باز پرسید؟ آیاآداب خوابیدن را می
خوابم، دعاهاي مخصوص خـواب را بـا    وپاك به رختخواب رفته، رو به قبله می

توکـه آداب خوابیـدنت را هـم بلـد     : کنم، بهلول گفـت  یاتی از قرآن تلاوت میآ
خواست تازیانه را بلند کرده به اسب چوبی اش بزند، جنیـد جلـوي اورا   ! نیستی

  !گرفته، از او استدعاء کرد که لا أقل این سه چیز را براي من یاد بده؛
غـذارا کـه    بلکـه ! آداب خوردن آن نبود که تـو گفتـی  : حالا گوش کن گفت

خواستی به دهنت ببري، دقّت کن ببین از حلال اسـت یـا حـرام اگرحـرام بـود      
بیانداز چون پشت سرش عذاب و سؤال دارد؛ واگر حلال باشد هرطور که دلـت  

  خواست بخور ایستاده خوابیده لقمه بزرگ ویاکوچک؛
به حرفی که می زنی فکر کـن، اگـر رضـاي خـدا درآن     : ادب حرف زدن أما
گو وگرنه پرهیز نماچون مسؤلیت دارد؛ و أما آداب خوابیدن، آن نبود کـه  است، ب
هنگامی که خواستی وارد رختخواب شوي به اندرون دلـت نگـاه کـن،    ! تو گفتی

عداوت و حسدي در زوایاي آن باشد همـه را شسـته وبیـرون     یا اگر کینه کسی
بریز، از صفات رذیله دل را خالی نما، پس از آن هر گونه که خواسـتی بخـواب   

  .!حالا راه اسب مرا باز کنید تارد شوم. کج، راست رو به قبله یا برعکس
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دیدید که مـن از او بیخـود تقاضـاي    : رو به شاگردان خود کرد و گفت جنید،
سـوزاند،   کینه توزي، حسد ورزي آدمی را با آتش درونی می. حت نمی کردمنصی

  .گردد بتدریج وجود او آب شده، در نهایت خاکستر می
نکوهش اشخاص حسود وکینه توز، روایات بی شماري آمـده اسـت کـه     در

جادارد خلاصه وفشرده چند روایت را ملاحظه نمایید؛ روزي کـه طوفـان نـوح    
باحضـرت نـوح   ) شـیطان (کشتی بر جودي قـرار گرفـت؛ ابلـیس    نشست،  
خاطر منتّـی   هاي نوح ب: گفت) پس از گفت و شنود هائی( »1«ملاقات کرد  

حضـرت نـوح   ! ، چند نصیحت را از من گوش کن و بپذیر!که به گردن من داري
او را بشـنو  خواست اورا از خود براند؛ ازسوي خداوند وحی آمد، نصـایح   

حضرت نوح سؤال کرد من چـه منتّـی بـر تـو     ) دربه کار بستن آنها کوشش نما(
فأغرقتهم فلم یبق أحد اغویـه فأنـا    کدعوت اللهّ علی قوم: ؟ شیطان گفت!دارم

) نفـرین کـردي  (مستریح حتّی ینشأ قرن آخر واغویهم اي نوح ازخدا خواستی و 
ر کسی نمانـد آنهـارا بـه انحـراف     افراد قومت را یکمرتبه به هلاکت رساند، دیگ

این چند نفرباقیمانده از مؤمنهـا هـم تـازاد و ولـد     ) و از خدا دور سازم(بکشانم 
حالا به نصـایحم  . (قرن دیگر، در استراحت کامل بسرخواهم برد یکنمایند، من 

  )گوش فرا ده اي نوح
دت از خـو ) توانی تکبر وخود بزرگ بینـی را  هر چه می(مبادا تکبر کنی  -  1
تکبر سـوزاند، بـا یـک     »1«) آسمانی وزمینی مرا(عبادت هزاران ساله ! ساز دور

کـه بـه آدم سـجده نکـردم آن همـه مقامـات عالیـه        (لحظه خود بـزرگ بینـی   
  .از درگاه خداسنگسارم نمودند) خودراآتش زده، تبدیل به خاکستر کردم،

کنـی، آدم   مبادا برچیزي طمع کرده، آنچه را که بـراي تـو نیسـت اقـدام     -  2
  .طمع بیچاره کرد واز بهشت بیرونش انداخت) ونسل اورا(
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بـرادرش حسـد بـرد    ) مقام وصایت(أبدابًه کسی حسودي نکن، قابیل به  -  3
اورا کشت تاروز قیامت هرچه خون ناحق ریخته شـود نصـف   ) وبا وسوسه من(

  .بود او) از اولاد آدم(ریز  گردن قابیل بارخواهد شد چون اولین خون گناهش به
مگـر اینکـه در را بـاز    !! (مبادا در جاي خلوت بازن نا محرمی بنشـینی  -  4

) این را بدان که(أگر چنین نکنید .) گذارید ویا بچه ممیزي را کنار خود نگهدارید
  سومی شما من خواهم بود در نهایت باوسوسه من از راه بدر خواهید شد

کشیده بیچاره  هستم ترا به بیراهکه حتماً کنار توام تااگر توان(درسه مورد  -  5
  مرابه یاد آور؛) ات کنم

هرگاه خواستی میـان دونفـر قضـاوت     -  2هنگامی که عصبانی هستی؛  -  1
  کنی؛
اذا وجدنا ابـن  ! موقعی که بازن نامحرم درمحل خلوتی نشستی؛ اي نوح -  3

ة، فـان  آدم شحیحاً أوحریصاً أوحسوداً أو جباراً أو عجولًـا تلقفّنـاه تلقّـف الکُـر    
الأخلاق سمیناه شـیطاناًمریداً هنگـامی کـه بنـی آدم را بخیـل،       هذه.اجتمعت لنا

حریص، حسود ستمگر، عجول دیدیم اورا مانند تـوپ فـوراً میربـاییم، هـرکس     
رید می) در میان شیاطین(داراي آن صفات باشد ما او را  نامیم شیطانِ م.  

هم در میان گذاشته چـون از   همین سخنان را با حضرت موسی  شیطان
او درخواست کرد از خدا بخواهد از گناه او درگذرد حضرت موسی هم جریـان  
! را عرضه داشت؛ خطاب آمد به او بگو به قبر آدم سـجده کنـد تـا اورا ببخشـم    

  ؛!کنم ابداً هاش سجد شیطان گفت به زنده آدم سجده نکردم حالا به مرده
حـرف مـرا   (در حق من بـه عمـل آوردي    اي موسی بخاطر این کاري که أما

مبادا با : تو نصیحتهائی دارم؛ و اضافه نموده منهم ب) اعتنا کرده به زمین نیانداختی
گذارم به عهـدت وفـاکنی؛    ریانم بسیج شده، نمیکچون با لش! خدا عهدي ببندي
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ده کـه مـا سـعی     امآن را سـریع انج ـ ) یااحسان نمایی(هروقت خواستی صدقه 
  کنیم تورا از تصمیمت منصرف نماییم؛ می

روایت کتاب مجالس شـیخ مفیـد ایـن زیـادي هسـت ابلـیس ازموسـی         در
که جدا شد، گفت واي بر من، چیزهائی را که بنی آدم ازآنهاغافل بـود، بـه    

  »1«) با این آموزش نا بهنگام، تیشه به ریشه خود زدم(موسی یاد دادم؛ 
که ابلیس در صحبت خـود  (در باره خود داري از نشستن با زن نا محرم  هألبتّ

  روایات فراوان وارد شده است) با أنبیاء براي پرهیزاز آن تأکید زیاد داشت
داشـت پـس از گفـت و شـنودهاي      دیداري که بـا حضـرت یحیـی     در

  گوناگون حضرت از او پرسید؟
»لنّسـاء، هـنّ فخـوخی ومصـائدي، فـانّی إذا      ا: ؟ قال!الأشیاء أقرّ لعینک أي

 »2«» اجتمعت علی دعوات المؤمنین ولعناتهم صرت الی النّساء فطابت نفسی بهـنّ 
زنـان، آنهـا   : ؟ گفت!خوشحالی و سبب روشنی چشمان تواست مایه چه چیزي«

گر بندگان صـالح خـدا، روي مـرا بـا     اروزنه هاي فریب و شبکه هاي دام منند، 
، بسوزانند به جمع آنها پیوسته آرامش خودرا باز یافتـه، تجدیـد   دعاها ولعنت ها

  .کنم قوي می
امید وپناه و قوت کمرم زنها هستند؛ آنها دامهـا وتیرهـا ونـور    ! پیامبر خدا اي

چشمان منند؛ پدرم فداي آنها باد اگر آنهـا نبودنـد مـن توانـائی آن را نداشـتم؛      
یه پیروزي من آنهاینـد؛ هرگـاه   کوچکترین آدمی رافریب دهم؛ نیروي قوي و ما

خـورم   ارتش خودرا به سوي علماء، زهاد وعباد اعزام کرده، از آنها شکست می
گیرد؛ چشـمانم   آورم، جانم راحت، غضبم ساکن، خاطرم آرام می زنهارابه یاد می

کنم لـولاهنّ مـن    گردد؛ کمرم را با آنها محکم می روشن، غمگینی ام بر طرف می
فهنّ سیداتی وعلی عنقی سـکناهنّ و علـی مـاهنّ ماشـتهت      نسل آدم لسجدتهنّ
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إلّا کنت أسعی برأسی دون رجلی فی إسـعافها بحاجتهـا    جۀامرأة من حیالتی حا
  لأنهّنّ رجائی و ظهري و عصمتی و مسندي و ثقتی و غوثی الخبر

) سـروران (کردم؛ آنهـا بـانوان و    آنها از اولاد آدم نبودند برآنها سجده می أگر
؛ کول من جایگاه آنان و بر من است هر چه بر آنها است؛ هـر گـاه زنـی از    منند

ناحیه من حاجتی بخواهد براي برآورده شدن آن، با سر تکاپو میکنم زیرا، آنهـا  
  تاآخر خبر. رس من هستند ریادامید، قدرت، آبرو، پناهگاه، مورد اعتماد وف

  »1«ما أصید به المؤمن من قبل النّساء  فأول
و گفتـه اسـت،   . کـنم خانمهاسـت   وسیله اي که مؤمن را باآن شکار می اولین

النّساء سهامی الی من رمیته أصبته زنها تیرهاي منند بسوي هر کـس نشـانه روم   
با آنها به مقصد ومقصـود  (به هدف میزنم هیچ وقت آن تیرها به خطا نرفته است 

  ).ام جانم فداي آنان باد رسیده
یـا  ) هـدف (و مـردان  ) تیـر (نظور شیطان از زنـان  توجه داشته باشید، م البته
یک مشت هوسبازان و منحرفانی هستند که در هر عصر وزمانی، با  آن، برعکس

  اند؛ او همراهی کرده و بطور در بست دراختیار او قرار گرفته
هـا   که بادامن پاك زندگی کرده و خود را از انواع ناپـاکی ) مردانی(زنان و  نه

دور داشته، به هیچ قیمتی حاضر نیستند شرافت انسـانی وأصـالت   ه ها، ب وآلاینده
اي شـیطان در وجـود آنهـا     خانوادگی خودرابه باد دهند، آنانند که نیروي أفسانه
نکردن به آدم سوگند یاد  جدهکوچکترین أثري ندارد، چون روزي که به خاطر س

لّاعبـادك مـنهم   إ: کنم کرد نسل این را از تو دور داشته واز راه راست منحرف می
یعنی من قدرت به انحراف کشاندن بنـدگان  ! المخلصین مگر بندگان خالصت را،

  ناب تورا ندارم
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این است که، در روز قیامت همین شیطان پیروانـان خـود را بـا بیـان      جالب
  واستدلال قوي محاکمه و محکوم خواهد کرد؛

و وعـدتکم   قال الشیّطان لمـا قضـی الأمـر إنّ اللّـه وعـدکم وعـد الحـق        و«
فأخلفتکم و ما کان لی علیکم من سـلطان إلّـا أن دعـوتکم فأسـتجبتم لـی فـلا       
تلومونی و لومو أنفسکم ما أنا بمصرخکم وما أنـتم بمصـرخی إنّـی کفـرت بمـا      

  »1«» أشرکتمونی من قبل انّ الظاّلمین لهم عذاب ألیم
عـده  خداوند بـه شـما و  : شیطان، هنگامی که کار تمام می شود، می گوید و«

مـن برشـما تسـلّطی    . دادم، وتخلّـف کـردم  ) باطـل (حق داد؛ ومن به شما وعده 
نداشتم؛ جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتیـد؛ بنـا بـر ایـن، مـرا      

نه من فریادرس شـما هسـتم، و نـه شـما     . سرزنش نکنید؛ خودرا سرزنش کنید
واطاعت (بل داشتید، من نسبت به شرك شما در باره خود، که از ق. فریادرس من

مسـلمّاً سـتمکاران عـذاب    ! بیزار و کافرم) ردیف اطاعت خدا قرار دادید مرا هم
  »!دردناکی دارند

 گفت من کی وکجا بازور شماها را به سوي خود کشاندم اصلاً کی مرا خواهد
مگر عقل نداشتید مگر به شما گفته نشده بود که من دشمن آشکار شمایم  دیدید

خلاصه شیطان از کسانی که به حرفش گـوش داده و اوراشـاد مینماینـد اظهـار     
آید ولـی چـون دشـمن قسـم      کند واز بندگان خوب خدا خوشش می انزجار می

باشد یـا   زن اهخورده اولاد آدم است، تا آخرین سنگر، با آنها خواهد جنگید خو
مرد، بنا بر این نباید لبه تیز تیغ را بسوي بانوان نشانه رفت، چون هـر دو گـروه   

  .در برابر فرمان خداوند یکسانند
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انبیاء، اولیاء، شخصـیتهاي  (یک کلام همین بانوانند که مردان شایسته عالم  در
را در دامن خـود پرورانـده، بـه معـراج     ) برجسته جهان، انسانهاي لایق و کامل

  !.فرستند می
است که بانوان ازنظر جنسیت وطبیعـت، داراي روح لطیـف، وآسـیب     درست

پذیرهستند؛ و چون در زمان خلقت، از زیادي گلِ آدم آفریده شده اند، در واقـع  
کنـد   مکمل وجود آقایان ومورد توجه آنهایند؛ بدینجهت شیطان نیـز تـلاش مـی   

در وجود مردان أثـر   ابه وسیله آنهبیشترین نیروي خودرا متوجه بانوان ساخته تا
  !گذارد،

شود که بانوان مورد نکوهش قرار گیرند؛ چون از مردان هـم   دلیل نمی أمااین
کم نداریم کسانی را که در برابر آنها؛ تأثیرپذیر و از هیچگونه کارهـاي زشـت و   

  رسوا کننده فرو گذار نیستند
ی هر دو گروه است؛ معیار انسانیت و شخصیت، اصالت ونجابت وپارسائ پس

انـد،   نه جنسیت وشکل وشمائل آنها؛ چون هر دو جنس ذاتاً پاك آفریـده شـده  
فقط اعمال عارضی وانتخابی، آنهاست که عیار هـارا مشـخص وارزشـهاراتعیین    

  .کند می
خدامیخواهیم، مارا از شرور نفسها وشـیطانها، وانسـانهاي شـیطان صـفت      از

  نگهدارد آمین
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  .شدند مند می کردند واز مزایاي آن بهره آب معالجه می
هـر چـه زمـان    . یابد نیز، آب، رفته رفته جایگاه واقعی خود را باز می امروز

پیش برود، و علم، روز به روز ترقّـی کنـد، أهمیـت درمـانی آب بیشـتر کشـف       
 ا�مَْـاءِ َ�ّ َ�ءٍ َ�  مِنَ  عَلنَْاجَ  و(گردد، زیرا آفریننده آب با یک جمله کوتاه،  می
و ارزش درمانی آن را  يأهمیت وجود» از آب همه چیز را زنده کردیم«: یعنی)

درباره آب درمـانی نوشـته   ) ولو در حجم کوچک(بیان کرده است؛ وکتاب هایی 
شده است که ازجمله آنها کتاب آب درمانی دکتر الکسی سوفورین روسی اسـت  

چهل روز نوشیدن آب بدون خوردن کمتـرین  (که، روزه گرفتن باروش نوین را، 
خـوداو   »1«مختلف، ارائـه داده اسـت    مراضابراي درمان بیماریها، ومعالجه ) غذا

ادعامیکند که، روي بدن خود آزمایش کرده، بـا گـرفتن نتیجـه مثبـت، جـوانی      
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سالگی موهاي سفید سرطاسش، پرپشت  66حتّی در سن . خودرا باز یافته است
  .ی شده استکو مش

 در زمانِ، نه چندان دور خیلی از أمراض صعب العلاج با آب، معالجه بنابراین
دراین باره دین آسمانی اسـلام نیـز، بـراي درمـان دردهـا      . و درمان خواهد شد

در میان آبها هم به چند نوع آن؛ بهـاء زیـادي   . باآب، اهمیت بیشتري داده است
  !اییدکه خلاصه آن را در زیر مطالعه فرم. قائل شده است
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  آمد آبها سر
  آب باران -  1

  :می فرماید امیرمؤمنان
آب آسـمان  « »1«» ء السماء فانهّ یطهر البدن و یدفع الأسـقام اشربوا ما« -  الف
بـراي  » نمایـد  دفـع مـی  ) و رنجوري هارا(باران بدن را پاك، بیماري ها ! بنوشید

  .سوره انفال را تلاوت نمود 11تأکید فرمایش خود، آیه 
کند کـه، شخصـی نـاراحتی     نقل می حمران بن اعین از امام صادق  - ب

از : فرمـود ) وطلب درمان نمـود (شکایت کرد  اشت به امیرمؤمنان جسمی د
اش بگیر و با آن عسل بخر و آن را با آب آسـمان   خانمت یک درهم بابت مهریه

اي : وشفا یافت عرض کـرد  ردمخلوط کن و بخور آن مرد این دستور را اجراء ک
  .نه: اي،؟ فرمود ي شنیدهراجع به این نوع درمان از پیغمبر خدا چیز! امیرمؤمنان

اگر خانمهایتان با طیب نفـس  «: فرماید خدا می) ام خوانده(شنیدم در قرآن  أما
  »2«از مهریه شان به شماچیزي ببخشند آنرا بخورید، گوارا و نوش جان باد 

آیـد   از شکمهاي زنبوران عسل، نوشیدنی هاي رنگارنگ، بیرون می: فرمود و
  »3» «که در آن براي مردم شفا است

  »4«» .از آسمان آب پاك نازل کردیم«: باز فرموده و
ِ�يهِ شِفَاءٌ  (با  ) هن�ئاوً�ر�ئاً  (، )ها که خلافی در آن نیست این وعده(از  بعد
  5«مع شد و امید شفاء آمد ج )ماءامًبار�ً (با  ) لِّلن�اسِ 
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  :آب نیسان -  2
 3از آب آسمان با خواص بسـیار در فصـل احادیـث بـارانِ بخـش       قسمتی

  گذشت

  آب ناودان کعبه -  3
شـود،   هم جزئی از آب آسمان است که از پشت بام خانه کعبه سرازیر می آن

  .و تقدس بیشتري می یابد
  »1«» و ماء المیزاب یشفی المریض« -  الف
بـا سـند خـود از     کلینـی   -  دهـد ب  ناودان کعبه، بیمار را شفا می آب«

کند که یک نفر از بـرادران مـا در    روایت می) مصادف(یا ) صارم(شخصی به نام 
مکه سخت مریض شد، به طوریکه به سر حـد مـرگ رسـید، در راه، اباعبداللّـه     

فـدایت  ! چه کرد؟ عـرض کـردم   ین، فلا!اي صارم: را ملاقات کردم فرمود 
آگاه باش اگر من جاي شـما بـودم از   «: شوم در حال مرگ تَرکشَ کردم، فرمود

  ».نوشانیدم آب ناوان کعبه به او می
گشتم، هر چه جستیم آب ناودان پیش کسی پیدا نکردیم، در حال نومیدي  بر

، به یک نفـر  بودیم ناگهان ابري در آسمان بالا آمد و رعد و برق زد و باران آمد
که در مسجد بود یک درهم دادم و ظرف او را گرفتم از آب میـزاب گرفتـه بـه    

نیامـده بـودم، مقـداري     یرونسوي بیمار آمدم و به او نوشانیدم، هنوز از نزد او ب
خورد و حال او به جا آمد و بهبـودي بـرایش حاصـل    ) آرد گندم بریان(سویق 

  »2«. شد
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  :آب زمزم -  4
ن الصاد - الف و » ماء زمزم شفاء من کلّ داء وأمان من کلّ خوف«:  ق ع

  »3«» شفاء لما شرب له«: فی حدیث آخر
آب زمزم براي هـر بیمـاري، شـفا و از هـر گونـه      «: فرمود صادق  امام

براي هر دردي که نوشیده شود شفاء «: در حدیث دیگر فرمود» ترسی امان است
  و دواست،
و . دهـد  ب زمزم، که آب آن تب بر بوده، سردرد را تسـکین مـی  مگر آ دارد،

و هر کسی که به خـاطر شـفا از   . دهد نگاه کردن به آب زمزم چشمها را جلا می
  »1«» .شفایابد، اگر گرسنه بخورد، سیر شود بنوشد آب آن

  )1فصل  8بخش . (آب زمزم در بخش تعریف آبها خواهد آمد فضیلت
که در این بخـش بـه تعـدادي از آن اشـاره      آب درمانی یک اصل است پس

  .خواهیم کرد
نشسـته بـودیم، پیـر     نزدامام صـادق  : گوید از بزرگان اصحاب می یکی

نوشـم تـا تسـکین یابـد،      می) نوعی شراب(من مرضی دارم که نبیذ : مردي گفت
  ».ء حی یمنعک من الماء الّذي جعل اللهّ منه کل شی«ما : فرمود
شود از آبی که خداوند زندگی همه چیـز را در او قـرار داده    نع میچه ما تورا

  »است، استفاده کنی؟
پس چه مانع داري از عسل که خداونـد  : (سازد، فرمود با من نمی: کرد عرض

چه مانع داري از شیري : کنم، فرمود پیدا نمی: گفت ) ِ�يهِ شِفَاءٌ لِّلن�اسِ (: فرمود
سازد، امـام   بامن نمی: که گوشت و استخوان بدنت از آن محکم شده است، گفت

لاواللهّ «خواهی من به تو امر کنم که شراب بخوري،  آیا می«: فرمود صادق 
  »2«) دهم اجازه نمی(کنم،  نه به خدا قسم امر نمی» «لاآمرك



269 
 

همـین بخـش   ) درمـان بواسـیر،  (، 9توضیحات و مطالب مندرج در فصل  به
  توجه کنید
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   درمان تب با آب -  1
کننـد،   درمان تب با آب براي تسکین تب و رفع آن، از آب اسـتفاده مـی   -  1

پاهاي بیمار را توي ظرف آب ولرم می گذارنـد، و بـا خـیس کـردن پارچـه و      
ار، درجه حرارت تب را کاهش گذاشتن آن روي پیشانی و یا شکم شخص تب د

باره،  درایناین معالجه تجربه شده و به اثبات رسیده، و در روایات نیز . دهند می
محمـدبن مسـلم، قـال     -  1: به چند نمونه از آن توجه فرمائید. تأکید شده است

  »1«» .یقول ما وجدنا للحمی مثل الماء البارد و الدعأ«:  سمعت أباعبداللهّ 
بـراي تـب دار،   «: مـی فرمـود   شنیدم ابـا عبـداالله   : مسلم گوید محمدبن

  ».درمانی مانند آب سرد و دعا، پیدا نکردیم
صبوا علی المحموم المـاء البـارد فانّـه یطفـئ     «: فرمود أمیرمؤمنان  -  2
  ».کند بر تب دار آب سرد بریزید، آب حرارت تب را خاموش می« »2«» حرّها
  :کند که نقل می محمدبن مسلم از ابی عبداالله از پدران بزرگوارش  -  3

اکسرواحرّ الحمی بالبنفسج و الماء البارد، فإنّ حرّها «: فرمود  امیرمؤمنان
  »3«» من فیه جهنّم

تب را با بنفشه و آب سرد بشکنید، بدرسـتی کـه حـرارت تـب، از      حرارت«
  .»دهانه جهنم است

ن أبی عبداللهّ  -  4 ن مفضّل بن عمر ع ـی فقـال انّـا    «: قال عذکر له الحم
  »4«» أهل بیت لا نتداوي الّا باِفاضۀ الماء البارد، یصب علینا و أکل التفّاح

  «: بن عمر گوید مفضل
ما اهل بیـت  «: صحبتی ازتب به میان آمد، فرمود ابی عبداالله خدمت  در

  .کنیم، مگر با ریختن آب سرد به خود، و با خوردن سیب مداوا نمی
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! فدایت شـوم : عرض کردم به أبی ابراهیم : علی بن أبی حمزه گوید -  5
کـرد،   زرگوارت نقل میاگر اجازه می فرمایید، حدیثی را از ابی بصیر که از جد ب

گرفت دو  جد بزرگوارت هر وقت تب داشت از آب سرد کمک می. برایت بگویم
پوشید، یعنـی   و دومی را می ردک کرد یکی رابا آب سرد خیس می لباس آماده می
شـد، بـه    پوشید، درمیان این دو لباس صدایش بلند می کرد و می مرتّب خیس می

: فرمـود » یا فاطمۀ بنت محمـد «: گفت ، میشنید طوري که هر کس دم در بود می
چه دوایی بـراي تـب دار، تجـویز مـی     ! راست گفتی عرض کردم فدایت شوم«

  کنید؟
  »1«» ما وجدنا لها عند نادواء الّا الدعاء و الماء البارد فقال«
  ».ما براي تب دوایی جز دعا و آب سرد، پیدانکردیم نزد«
ن النبّی  -  6 ی من فیح جهنّم فاطفئوهـا بالمـاء وکـان اذا    «: قال عالحم

  »2«» وعک دعا بما ء فأدخل فیه یده
تب از شدت غلیان جهنّم است، پس آنرا با آب خاموش «: خدا فرمود رسول

خواست، دستش را به آن فرو  خود آن حضرت هر وقت تب داشت آب می. کنید
  .برد می

عنا و مقصود بخصوصـی دارد کـه، بـراي مـا     یا م» غلیان جهنم«به  تعبیر البته
این تعبیرها می خواست شدت ناراحتی از تب را بیان نمایـد،   یا با. معلوم نیست

و یا اینکه براي فهماندن مطلب به مردم آن زمان، بااین عبارتها حـرف مـی زده   
  است،
ن سماعۀ قال سألت أباعبداللهّ  -  7 ن مریض إشتهی التفّاح«:  ع و لقد  ع

 »3«» ء أنفع من التفّاح نهی عنه ان یأکله فقال أطعموا محمومیکم التفّاح فما من شی
از مریضی که اشتهاي سیب دارد ولی از : پرسیدم از ابا عبداالله : گوید سماعۀ
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به تب دارهاتان سیب بخورانید، هیچ چیـزي  «: است، فرمود خوردن آن نهی شده
  ».تر از سیب نیست نافع

وارد  به امام صادق : پدرم به من گفت: محمدبن ابراهیم جعفی گوید -  8
: ام، فرمود تب گرفته: عرض کردم» بینم چه شده ترا رنگ پریده می«: شدم فرمود

تورا چه مانع شده از مبارك پربرکت؟ قند و شکر را بکوب وبا آب مخلوط کن، 
  »1«. شدم، دیگر تبم برنگشت وبم خاین کار را کرد» !صبح وشام از آن بخور،

والسکرّ بالماء البارد جید للمرض و السکر «: فرماید در ضمن روایتی می -  9
  »2«» یزیل البلغم

در » .برد با آب سرد براي مریض خوب است، شکر بلغم را از بین می شکر،«
امام . روایت بالا نامی ازسیب برده شد در این باره به روایات ذیل توجه فرمائید

من السحر والسم واللمّم و ممـایعرض  : التفّاح نافع من خصال«: فرمود رضا 
سـیب در  » «أسـرع منفعـۀً منـه    ء شـی من الأمراض والبلغم العارض ولیس مـن  

جلوگیري از چند خصلت منفعت دارد از سحر و زهر و جنون سبک و از بلغم و 
برادرم سیف وارد مدینه شـدیم   با: زیاد قندي گوید. بیماریهائی که پیش می آید

بودند، بطوري که در مدت دو روز از پا در می ) خون دماغ(مردم گرفتار رعاف 
اطلاع امـام   جریان را به. دیدم برادرم نیزگرفتار شده است شتمآمدند به منزل برگ

ء خورانـدم شـفا    فأطعمته فبـري . رساندم فرمود به او سیب بخوران صادق 
رسـیدم   به خدمت امام صـادق  : شخصی بنام سلیمان درستویه گوید. یافت

ا آوردنـد، بـا   ر ینسیب سبز درجلویش بود فرمود دیشب تب ولرزشدید داشتم ا
  3«. خوردن آن حرارتم راخاموش کنم
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   درمان ضعف معده باآب -  2
سـألت ابـا   : محمد بن عمروبن ابراهیم قال -  1درمان ضعف معده باآب  -  2

بالمـاء البـارد،    »1«اشرب الحـزاء  «: و شکوت إلیه ضعف معدتی فقال جعفر 
ضـعف   به امام بـاقر  : ویدمحمدبن عمرو گ »2«» ففعلت فوجدت منه ما أحب

را بـا آب  » حـزاء «: فرمـود . مـودم ام را شکایت کرده واز درمان آن سؤال ن معده
. این دستورالعمل رااجراکردم آنچه راکه دوست داشـتم، پیـدا کـردم   ! سرد بنوش

  )بهبودي یافتم(یعنی 
ن ابی عبداللهّ  روي ع  :»د للمعدة بماء3«» باردان الحزاء جی«  

حزاء با آب سر د بـراي معـده خـوب    «: روایت است که امام صادق  از
  ».است
  )درمان معده باآب مخلوط به حزاءبهتر است(
تجربه ثابت شده است نوشیدن آب سالم براي درمان معـده مفیـد وترشـی     با

  برد معده را از بین می
هاي گروهی پخش کردنـد،  که مشغول تألیف این کتاب بودم، رسانه  روزهائی

ان متخصـص ایرانـی، در   کمجلاّت و روزنامه ها هم نوشتند، یـک نفـر از پزش ـ  
  کند آمریکا، ترشی معده را با آب معالجه می
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   هضم غذا با نوشیدن آب -  3
هضم غذا با نوشیدن آب در طول خـوردن غـذا، نوشـیدن آب را مضـرّ      -  3
گذشت و اما بعد از خوردن غذا اگر غـذا  ) 4بخش  6فصل (دانند چنانچه در  می

  .چربی دار باشد، باز مضرّ است
واگراز روي غذاي بدون چربی بنوشند مجاز دانسـته انـد   ) 4، بخش 4فصل (

  !.مراجعه فرمایید) 4، بخش 5فصل (کند، به  چون به هضم غذا کمک می
ن الصادق  -  1 فراء و یـذیب  «:  عالماء البارد یطفی الحرارة و یسکن الص

آب سـرد،  «: می فرماید امام صادق  »1«» الطعّام فی المعدة و یذهب بالحمی
هضـم مـی   (کنـد،   حرارت را خاموش، صفرا را ساکن و غذا را در معده ذوب می

  .و تب رامی برد )دهد
  

  دندانها را سرد و گرم نکنید -  4
در اثر نوشیدنی : دندانها را سرد و گرم نکنید با تجربه ثابت شده است که -  4

و شـرب المـاء   «. هاي سرد و گرم، به دندانها و به عصبهاي دندان ضرر می رسد
  »1«» ء الحار و الحلاوة یذهب بالأسنان البارد عقیب الشّی

سرد، پشت سر چیز گرم، و شـیرینی جـات دنـدانها رااز بـین     آب  نوشیدن«
نها مضر است باید از مصرف آن ادند رايمعلوم است، شیرینی جات نیز ب» برد می

  خودداري و یابلا فاصله دندانهارا مسواك زد، تااثر شیرینی، از بین برود
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   دو چیز شفا بخش -  5
عن علی بن الحسـین   ابائه عن  دو چیز شفا بخش عن الرضّا  -  5
امام رضا  »1«» شیئان ما دخلا جوفاً إلاّ أصلحاه الرمّان و المأ الفاتر«: قال  
 دو«: انـد  روایت کرده  از علی بن حسین  از پدران بزرگوارش  

کنند آن دو، أنـار و آب زلال   چیز است به هر شکمی داخل شود آنرا اصلاح می
درأخبـار وأحادیـث   . است انار، یکی ازنعمت هاي بزرگ خداوند ي اسـت کـه  

. تعریف زیادي ازاو، وارد شده و از میوه هاي درمانی مهم به شـمار آمـده اسـت   
ومــا مــن . نّــه دبــاغ المعــدةکلوالرّمــان بشــحمه، فا: فرمــود أمیــر مؤمنــان 

ء مسلمٍ الّا أنارتها ونفـت الشّـیطان والوسوسـۀ عنهـا،      حبۀاٍستقرّت فی معدةامري
  »2«. أربعین صباحاً

با پیه آن بخورید چون معده را نرم کرده ونارا حتی هـاي آن را ازبـین    اناررا
را اگر یک دانه ازانار درشکم مرد مسـلمانی جـا گیـرد، چهـل روز آن     . می برد

فرمـود   امام صـادق  . نورانی کرده، و وسوسه شیطان را از او دور می سازد
دستمالی زیر آن پهن میکـرد، از علّـت    رد،هروقت انار می خو امیر مؤمنان 

درانار دانـه هـائی ازبهشـت    » «انّ فیه حبات من الجنّۀِ«: آن سؤال کردند؟ فرمود
: صاري وغیر آنها هـم از آن مـی خورنـد؟ فرمـود    عرض کردند، یهود ون» هست

هنگامی که آنها خواستند اناربخورند، خداوند ملکی می فرستد دانه هاي بهشـتی  
ــه خــوردن آن نمــی شــوند  برمــیرا ازآن  ــق ب رســول خــدا » 3«. دارد کــه موفّ
ا انارسرور میوه هااست هرکس ازآن بخورد چهـل روز شـیطان ر  : فرمود 

  171مکارم ص . (عصبانی کرده است
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    درمان دردها با آب و تربت حسینی  -  6
ن ذریع قال -  1 درمان دردها با آب و تربت حسینی  -  6 جاء رجل : ع

فشکی الیه انّ بعض موالیه أصـابه الـداء الخبیـث فـأمره ان      الی أبی عبداللهّ 
مردي : ذریع گوید »1«» ء ءالمطر فیشربه قال ففعل ذلک فبريیأخذ طین الحیر بما

که بـه بعضـی از غلامـانش    » داءالخبیث«از مرض  ،آمده پیش امام صادق 
از گل حائر گرفته با آب بـاران مخلـوط کنـد و    : رسیده بود شکایت کرد، فرمود

  .این را انجام داد و بهبودي خود را به دست آورد. بیاشامد
: ء انفع للداء الخبیث من طین الحیر قلـت  ما من شی: انهّ قال و عنه  -  2

الأثر فانّـه   تشربه بماء المطر و تطلی به موضع: کیف نأخذه؟ قال! یابن رسول اللهّ
هیچ چیز بـراي  «: می فرماید امام صادق  »2«» نافع مجرّب ان شاءاللهّ تعالی

ل حا لِ حائر !  نافع تر نیست گفتم اي فرزند رسول خدا  ئرداءالخبیث از گگ
آب باران را با آن مخلوط مـی کنـی و بـه    «: را چگونه به دست بیاوریم، فرمود

  .محلّ درد می مالی نافع و مجرّب است، ان شاءاالله تعالی
جذام و برص و از ) داءالخبیث(شاید مراد از : می فرماید مجلسی  علاّمه

لِ 3«حائر حسینی باشد  طین الحیر گ«.  
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زنی مقداري نخ کلاف به من داد و گفـت آن  : بعضی از اصحاب ما گفت -  3
را در مکه براي دوختن پوشش کعبه به خادمان حرم بدهم ولی من خوشم نیامد 

می شناختمشان، وقتی که بـه مدینـه رفـتم،    آنرا به پرده داران دهم، در حالی که 
: حضرت رساندم، فرمـود  لاعرسیدم جریان رابه اطّ خدمت امام محمد باقر 

، عسل و زعفران بخـر و از  )را بفروش، به پول آن(یعنی کلاف نخ » غزل«به آن 
تربت حسینی بگیر با آب باران مخلوط کن، آن عسـل و زعفـران را نیـز در آن    

ساز، آن را درمیان شیعیان تقسیم کن، تا بیمـاران خـود را بـا آن مـداوا     مخلوط 
  »1«. کنند

زیادي درباره تربت حسینی و استشفاء از آن وارد شده است، مجرّب  احادیث
  .باشد و منفعت آن بدون شبهه می

کر آن بودند،  داستانهاي نزیادي نیز دراین مورد نقل شده حتّی بعضی ها که م
خود وارد کرده بلافاصله تمام » دبر«و تحقیر مقداري از تربت را به  بعنوان انکار

امعاء و احشاء آن بیرون ریخته و مرده است، طالبین به کتابهاي مربوطه مراجعـه  
  نمایند
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  درمان با آب و شکر -  7
: لأبـی «: قال ابو عبداللّـه : درمان با آب و شکر یحیی بن بشیر النبال قال -  7

لا اذا مـرض  : ء تداوون مرضاکم قال بهذه الأدویۀ المـرار فقـال   شییبأي ! یابشیر
احدکم فخذ السکر الأبیض فدقهّ فصب علیه الماء البارد، فاسقه ایـاه فـانّ الّـذي    

  »1«» فی الحلاوه لهجعل الشفّاء فی المرارة قادر ان یجع
 ـ«: از پدرم پرسـید  ابو عبداالله : بن بشیر نبال گفت یحیی ا چـه چیـزي   ب

این کار (نه : با این داروهاي تلخ، فرمود: کنید؟ عرض کرد بیمارانتان را مداوا می
هر وقت کسی از شماها مریض شد، شکر سفید را بکـوب روي آن آب  ) رانکنید

که شفا را در تلخها قرار داده قادر  ییبریز بهم بزن، به مریض دهید تابنوشد، خدا
  .ها نیز قرار دهد است در شیرین

شکر، به همه چیز نافع است، و بـه هـیچ   «: فرماید می درفقه الرضّا  -  2
  »2«. رساند، همینطوراست آب جوش چیز ضرر نمی

آب سرد حرارت را خاموش و صفرا را سـاکن  : به من رسیده است که روایت
کنـد و تـب    کند، غذا را هضم داده، آن چه که در ته معده مانده است ذوب می می
گفته شد دردهارانمی برد مگر دعا، صدقه، آب سرد، با نوشیدن یا با  »3«برد  می را

  باره حدیث چند گذشت ندر فصل سه همین بخش در ای »4«. ریختن بربدن و پا
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   درمان خشگیت -  8
یت یبوست شکم دراثر بعضی از خوردنیها، آشامیدنیها وتب کدرمان خش -  8

ها مانند هلو، انجیـر، هلـو،    رفع آن نیز ازمیوهآید براي  وامراض مختلف پیش می
  .کنند زردآلو، و روغنها زیتون وگرچک وجز آنها استفاده می

  .روایت ذیل دستورالعمل بخصوصی داده شده است در
انّ بعـض أصـحابنا    کتبت الی أبـی الحسـن   : الحسن شمون قال محمدبن

یشکو البخر فکتب الیه کل التمّرالبرنی  
کل التمّر البرنی علی الّریق و اشـرب  «: الیه آخر یشکو یبساً فکتب إلیه بفکت

: ففعل فسمن و غلبت علیه الرّطوبه فکتب الیـه یشـکو ذلـک فکتـب    » علیه الماء
محمد بـن  » 1«فاعتدل » الیه کل التمر البرنی علی الرّیق و لا تشرب علیه الماء«

بعضی از اصـحاب مـا از شـدت     م،وشتن به ابی الحسن : حسن شمون گوید
  .شکایت دارد» رطوبت«بخار 

  »بخور) برنی(خرماي «: به او نوشت حضرت
: دیگري به حضرت از یبوست شکایت کـرد، حضـرت بـه او نوشـت     شخص

  .صبح ناشتا، خرماي برنی بخور و بر روي آن آب بنوش«
حضـرت  کار را انجام داد وچاق شد و رطوبت بر او غلبه کرد، دوباره به  این

  تمربرنی راناشتابخور«: شکایت کرد، حضرت در جواب نوشت
اش بـه حـال    از روي آن آب ننوش، او به دستور، عمل کرد وضع بـدنی  ولی

  اعتدال برگشت
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  درمان بواسیر -  9
 »1«» الأستنجاء بالماء البارد یقطـع البواسـیر  «:  درمان بواسیر و قال  -  9
» .نمایـد  ی شستن خود با آب سرد بواسیر را قطع مـی استنجاء کردن یعن«: فرمود

اعتقـاد  : نقل کرده است شیخ صدوق » العقائد«از کتاب   علّامه مجلسی
  :وارده در طب چند وجه است بارما در رابطه با اخ

روایاتی است که در هواي مکه و مدینه وارد شده است، و جایز نیسـت   -  1
  در سائر هواهااستعمال آن 

از طبـع سـؤال کننـده اطـلاع داشـت،       امام : روایاتی که عالم یعنی -  2
مطابق طبع او دستور داده است چون امام به طبیعت او آشناتر است؛ پس به کار 

  .گرفتن آن در طبایع دیگر مجاز نمی باشد
، تـا  بعض روایات هست که مخالفین در کتب اخبار ما تدلیس کرده است -  3

  .مذهب تشیع را در پیش مردم، قبیح جلوه دهند
  .روایاتی است که ناقل در نقل آن سهو کرده است -  4
بعضی، روایاتی است که راوي قسمتی را حفـظ کـرده و بعضـی از آنـرا      -  5

فراموش کرده است، مثلًا درباره، عسل روایت وارد شده است که، شفاي هر درد 
آید، یعنی براي سرد مزاجها شفا ) سردي(که از  است، صحیح است، اما هر دردي

  .است
روایتی که درباره استنجاء با آب سرد براي بیماران بواسیر، آمده است کـه   یا
  .در صورتی است که بواسیرش از حرارت بوجود آمده باشد کند، می قطع
درباره بادمجان، روایت شده است که از بعضی امراض شفاء اسـت، بـراي    یا

  .خورد نه در سایر اوقات ه در وقت رسیدن رطب، رطب میکسی است ک
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دعاها و روایات و سوره هاي قرآن اسـت،   دواهاي صحیح از ائمه  پس
  »1«. که با سندهاي قوي و راههاي صحیح وارد شده باشد

  :اي دارد، خلاصه آن این است نیز در این مورد نظریه مفید  شیخ
و دانستن آن ثابت، راه دانستن آن وحی است، علماء آن را صحیح است  طب

اند؛ چون راهی براي دانستن حقیقت درد نیست مگر بـا شـنیدن و    از انبیاء گرفته
  .دانستن دواي آن نیز با تجربه است

بعض شهرها دوا، براي دردي سودمند ولی در شهر دیگـر مهلـک اسـت،     در
  .»2«تعمال کرد توان اس پس هر دوایی را در هر شهري نمی

  وارد شده است؛ روایاتی که در طب از ائمه هدي  پس
از نظر سند اشکال فنی نداشته باشد باید با دقّت و احتیاط به کار گرفت؛  اگر

که علـم طـب از هـر جهـت پیشـرفت      » عصر فضا«مخصوصاً در زمان ما و در 
ي قـرون و اعصـار   چشمگیر و ترقّی عجیبی کرده است، خیلـی از نـاممکن هـا   

کرده و  فادهگذشته را ممکن ساخته است، تا سر حد امکان از متخصصین فنّ است
  .زیر نظر آنان قرار گرفته شود

آید، پس نوشتن و درج کردنِ این اخبار و احادیـث   اینجا سؤالی پیش می در
  مربوط به طب چه سودي دارد؟،

  .پاسخ را با چند وجه ذیل ارائه داد میتوان
  براي حفظ ارزشهاي دینی و مذهبی است، -  1
کند، همه آنها کـه بـر خـلاف     اکثر روایات با علم پزشکی روز تطبیق می -  2

  علم روز نیست تا همه آن نیز کنار گذاشته شود،
ممکن است در لابلاي روایات مطالبی وجود داشته باشـد، هـم از درك    -  3

  .آن عاجز باشیم و هم گذشت زمان آنرا تفسیر نماید
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اند، براي اینکـه بـا    گروهی خود را در عمل به این احادیث مقید ساخته -  4
آورند، چـون   گیرند، نتیجه مثبت به دست می روح قوي و ایمان محکم به کار می

معتقدند سرچشمه آنها از عالم السر و الخفیات است، در عین مداوا توسـلی هـم   
ق هم می   شوند، دارند، با این حال موفّ

قرار باشد این نوع اخبار و احادیـث را کنـار بگـذاریم، بایـد همـه       اگر -  5
  کتابهاي قدیم پزشکی را از گردونه خارج سازیم و به دست فراموشی بسپاریم،

حالی که این رفتار به هیچ وجه صحیح نیست، چون علاوه بر اینکه علـم   در
هاي بیـنم در کشـور   پزشکی نوین برپایه طب قدیم پایه گذاري شده اسـت، مـی  

ها و در اماکن مهم  مترقّی جهان، ارزشها و افتخارات جامعه خودشان را در موزه
صـحیح در   رزکنند، دسـت نخـورده وبـه ط ـ    و ساختمانهاي محکم نگهداري می

  .نگهداري آن همت می ورزند
کنـد؛   علم پزشکی جدید علم طب قدیم را به طور کلّـی ابطـال نمـی   : خلاصه

رود، پس همه ایـن احادیـث نیـز بایـد      کمال میبلکه به صورت کلاسیک رو به 
ف باقی بماند و مورد استفاده قرار گیرد   دست نخورده و بدون تصرّ
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  به غش کننده آب بپاشید -  10
ن أبی الحسن الّرضا  -  10 أي مصـروعاً   به غش کننده آب بپاشید ع انهّ ر

و نفث فی القدح ثم أمر فصب  فدعا بقدح فیه ماء ثم قرأ علیه الحمد و المعوذتین
امـام رضـا    »1«» لا یعـود الیـک ابـداً   «: الماء علی رأسه و وجهه فأفـاق و قـال  

آب خواست، سوره حمد و معـوذتین را قرائـت    حاي را دید، قد غش کرده 
به قدح دمید سپس دستور داد آب را به سر و صورت او ریختند، فوراً بـه  : نمود

  ».گردد ابداًبار دیگر سوي تو بر نمی«: و فرمودهوش آمد، به ا
فـرأي منـه معجـزات غریبـۀ      حدیث الیونانی الذّي أتی امیرالمؤمنین  فی

در جریان مرد یونـانی   »2«فصبوا علیه فأفاق » صبوا علیه«: حتّی غُشی علیه فقال
  یده، غش کردآمد و از آن حضرت معجزات عجیبی د که پیش امیرمؤمنان 

  آب ریختند، به هوش آمد» به او آب بریزید«: فرمود
  

   براي قوه حافظه -  11
سـوره  : اسـت، فرمودنـد    براي قوه حافظه روایـت از صـادقین    -  11

و » حشر«و سوره » واقعه«و » یس«و » اناّ انزلنا«و » آیت الکرسی«و » حمد«
  :به ظرف پاکی بنویسندرا با زعفران » معوذتین«و » توحید«

و ) کنـدر (آب زمزم یا آب باران یا با آب پاکی شسته سپس دو مثقال لبان،  با
  ده مثقال شکر و ده مثقال عسل به آن بریزند؛

از آن در زیر آسمان قرار داده و آهنی هـم روي آن بگذارنـد، در آخـر     پس
 بخواننـد،  شب دو رکعت نماز، در هر رکعت یک حمد و پنجاه مرتبه قل هـو االله 

» 1«بعد از فراغ، آن را بخورند، براي قوه حافظه خوب و مجرّب است، ان شاءاالله 

»2«  
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تقویت ذهن، دارو ومطالب زیادي نوشته شده است، از جمله آنها دستور  براي
  .اند بالا و دعاهاي وارده وداروهاي گیاهی که تجویز کرده

  برابر روایات زیاد، تلاوت زیاد قرآن در تقویت حافظه بسیار مؤثر است ولی
  

   درمان درد شکم -  12
وجـع الـبطن    شَکی رجل الی امیرالمؤمنین  -  1درمان درد شکم  -  12

  فأمره ان یشرب ماءاحًاراً
ود حضرت او را امر فرم: از درد شکم شکایت کرد به امیر مؤمنان  مردي

  :آب گرم بنوشد و بگوید
ـک   یا« ل هۀَ یا مالآل باب یا اله الأر یا رب حیممانُ یا رحیا ر ّیا الله ّاللَّه یا الله

ـنُ      اب ك وبـد ـقمٍ فَـانّی عو س نْ کلُِّ داء م ک فائنی بِشاشف اداتد السییاس كلو الم
، اتقََلّب فی قبَضَتک كد ببـه ابـی    اي نامـه : حسن بن خالد می گوید -  2 »1«» .ع

نوشته و از درد شکم شکایت کرده، دعـایی را درخواسـت کـردم،     الحسن 
بسم االله الرحمن الرحیم در لوح یا کتـف چرمـی، سـوره فاتحـه و     : سپس نوشت

  :نویسی معوذتین و قل هو االله احد را نوشته و در ذیل آن می
ته التّی لا یمتنَع منهما شیَئی بوِجه اللهّ الْ اعوذَ« قُدر و التّی لا ترُام زَّته ع عظیم و

ا احذَرمشَرّما فیه و م عِ وجْنْ شرَّ هذا الو م«  
ـنْ  «: آشامی و در پایین نوشته شود آب باران می شویی و می با م شفَاء َله عج

کلُّ داء«.  
: از درد شکم برادرش شکایت کرد، فرمـود  مردي به پیغمبر اکرم  -  3

فـرداي آن روز  » !امر کن عسل را باآب گرم شربت ساخته وبنوشـد  برادرت به«
  :دستورالعملی که داده بودید انجام دادیم نفعی نبخشید فرمود: آمد، عرض کرد
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يهِ شِفَاءٌ �ِ (خداوند در باره عسل (» .راست گفته، و شکم برادرت دروغ خدا«
  )فرموده اینکه دروغ نیست )لِّلن�اسِ 
  .به او عسل بنوشان و هفت مرتبه سوره، حمد را بخوان برو
یاعلی برادر این مرد منافق است بـه  : (مرد مرخص شد ومی رفت، فرمود آن

  »1«» اینجهت، آن شربت آب گرم با عسل به بیماري او نفعی نبخشید
جملات اخیر این حدیث استفاده می شود مصرف دارو با علاقه و با اعتقاد  از
اثر زیاد دارد، چون نیروي روانی انسان در راندن درد، از بدن کمک زیـاد  ! کامل
  .کند می

ثابت شده است کسی کـه، روح قـوي و عقیـده توانـا دارد، درموقـع       باتجربه
واهـد دیـد و نتیجـه خـوبی     مصرف دارو معتقد به اثرات آن باشد، اثر خـوبی خ 

  .خواهد گرفت
قدیم با تلقین قدرت روحی وتشویق بیمار، به خوردن دواهاي تجویز  درزمان

  گرفتند نتیجه مثبت می) گیاهی(شده 
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   براي درد قولنج -  13
ن الصادق  -  13 شکی إلیه رجل من أولیائه القـولنج  :  براي درد قولنج ع
  .آن و سورة الأخلاص و المعوذتین ثم تکتب، اسفل ذلکاکتب له ام القر: فقال

: از درد قولنج شکایت کـرد، امـام فرمـود    از دوستان امام صادق  مردي
  .سوره حمد وقل هو اللَّه و دو قل أعوذ را بنویسد و در پایین آنها این را بنویسد

زَّته التّی لاتُ اعوذُ عب یم وظ الع ّالله هجِی   بو تنَع منْهـا شْـیئٌ مالتّی لا ی َته بقُِدر و رام
نْ شَرّ ما فیه معِ وجنْ شرَّ هذاَالو م.«  

  »1«یابد  آن را، با آب باران بشوید و ناشتا بیاشامد به اذن خدا شفا می سپس
بـه رعشـه و قـولنج و    : روایت شده است فرمود از امام محمد باقر  -  2

ذتین بخواننـد   و  »2«تخمه  سردي و براي هر دردي سوره حمد و توحیـد و معـو :
  :یا در لوحی بنویسد) کتف(پس از آن این دعارا درچرمِ شانه حیوانات 

ته الَّتی لا یمتنَع منْهـا شْـیی   اعوذُ قُدر و ی لا تُرامه الّتعزّت اللَّه العْظیِم و هجِبو  ء
عِ وجذا الونْ شرَّ ه م ْنهم نْ شرَّما اجِد م یه ونْ شَرّما ف م.  

بنوشـند، شـفا   ) ناشتاو هنگام خـواب (با آب آسمان، بشویند، دو وعده  سپس
  3«یابند، ان شاءاللهّ تعالی  می
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   آب جوش -  14
ن الصادق  -  14 غلیِ ینفع من کلّ شیی«: قال آب جوش عو لا  الماء الم ء

آب جوش بر هر چیزي نافع است، «: فرمود امام صادق  »1«» ء یضرّ من شی
  ».و به هیچ چیز ضرر نمی رساند

ء و لا یضرّ مـن شـیئی و    السکر ینفع من کلّ شیی«: قال فقه الرضّا  -  2
  »2«» کذالک الماءالمغلی

شکر به همه چیز منفعت دارد و به هـیچ چیـز ضـرري    «: فقه الرضا فرمود در
  ».است آب جوش نارد، همچنیند

  اش و هم داغش، براي نوشیدن از سالمترین آبهاست جوش هم سرد شده آب
  رود با به جوش آمدن آن، استرلیزه شده وأملاح زاید آن از بین می چون

اگر آب ناسالم و غیر بهداشتی باشد یا ضرورت اقتضاء کنـد و آب   مخصوصاً
  د از آن به مصرف برساننددیگر پیدا نشود باید حتماً بجوشانند بع
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  !مرگ دلهابا آب وغذاي زیاد -  15
هـاي   اعتدال در زنـدگی یکـی از نشـانه   ! مرگ دلهابا آب وغذاي زیاد -  15

موفقیت و پیروزي است، یعنی هرکس ابعـاد مختلـف حیـات خـودرا، معتـدل و      
اندازه نگهدار که اندازه (آورد  دراندازه مطلوب نگهدارد ندامت وپشیمانی ببار نمی

گریه،  ده،خندرخوابیدن، حرف زدن، دوستی خرید، مسافرت، احسان، ) نکوست
  عبادت بالأخرة در خوردن وآشامیدن

هزاران مسائل دیگر مانند کفه ترازو باید میزان زنـدگی را در حـد اعتـدال     و
نگهداشت براي تعدیل هر یک از مطالب بالا آیـات واخبـار زیـادي در دسـت     

  »1«. حتّی زیاده روي درباره احسان وانفاق را. داریم
 تمُیتوا القلوب بکثرة الطعّام و الشّراب فإنّ القلوب تمـوت  لا«:  قال  -  1

دلها را با آب و غـذاي زیـاد   «: رسول خدا فرمود »2«» کالزّروع اذاکثر علیها الماء
میرد، همچنانکه اگـر   نمیرانید، دلها با مصرف زیاد خوردنی ها و نوشیدنی ها می

  ).، در نهایت از بین میرودپوسد پژمرده شده می(» .شود دادهبه زراعتها آب زیاد 
ن أبی عبداللهّ قال -  2 ار عبدنـه «: معویۀبن عم من اقلّ من شرب الماء صح «

هـر کـه   «: کند آن حضرت فرمود نقل می معاویۀ بن عمار از امام صادق  »3«
  .شود نوشیدن آب را کم کند، بدنش صحیح تر و سالمتر می
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  !أگر درخانه آب نباشد -  16
بـا امـام صـادق    : عمار ساباطی می گوید -  1! أگر درخانه آب نباشد -  16
و ظرفی هـم بـه مـن    (نوشید  خورد و آب می بودم، رطب آوردند از آن می 
بـه حضـرت   . کـردم  آمد، اما دسـتش را رد نمـی   با اینکه من خوشم نمی) داد می

بـاغ  : ه کردم، پرسیدطبیب حجاز مراجع» اهرن«بلغم زیاد داشتم به : عرض کردم
چند نـوع  : درخت خرما در باغت هست؟ گفتم بلی، گفت: داري گفتم بلی، گفت
رسیدم » هیرون«شروع کردم به شمردن، وقتی که به رطب ! خرما هست؟ بشمار

از همین رطب هفت عدد موقع خواب بخور، امـا از روي آن آب ننـوش،   : گفت
بیانـدازم، قـدرت   » تُـف « اسـتم وخ حال شدم می این کار را کردم، ولی چنان بی

نداشتم دوباره به طبیب شکایت کردم، گفت روي آن کمـی آب بخـور، و دسـت    
  .بردار تا طبیعتت به حال اعتدال برگردد

اما من، اگر آب » «اما أنا فلولاالماء بالبیت لا أذوقهُ«: فرمود صادق  امام
» دقـل «من تمر  رالمؤمنین وأکل امی. »1«» چشم در خانه نباشد رطب را نمی

من أدخل بطنه النّار فأبعـده اللّـه   «: ثم شرب علیه الماء و ضرب علی بطنه و قال
  » 2«» و فرجک نالا منتهی الذم أجمعاً - انکّ مهما تعط بطنک سؤله  و ثم تمثّل
بـه   از خرمایی به نام، دقل خورد واز روي آن آب نوشید و مؤمنان  امیر

هر کس به شکمش آتـش داخـل کـرد، خـدا او را دور از     «: شکمش زد فرمود
سپس شعر بالا را خواند به این معنـا اگـر تـو همـه     » رحمت خود ساخته است

  رسند می تیهاخواسته هاي شکم و فرجت را به آنها دهی، به انتهاي همه زش
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  !آب سردپیش از نوره -  17
ن الرضّا! آب سردپیش از نوره -  17 و اذا أردت استعمال النوّرة و «:   ع

» 1«» لا یصیبک قروح و لا شقاق و لا سواد فاغتسل بالماء البارد قبـل أن تتنـور  

: در رساله مشهور به رساله ذهبیه که به مأمون فرستاده بود نوشت امام رضا 
و سـیاهی ببـار    کنی که، برایت زخمها و ترکها مالهر وقت خواستی نوره استع«

  ».نیاورد، پیش از نوره، خود را با آب سرد شستشو بده
ن ادق  عمـن مـاء   «: قال الص ام فلیشرب ثلاثۀ اکفخلََ احدکم الحم اذا د

 امـام صـادق    »2«» حار فانهّ یزید فی بهاء الوجه و یذهب بالألم مـن البـدن  

از آب ) سـه مشـت  (حمام شد، سه کـف،  هر وقت کسی از شماها داخل : فرمود
  .برد و درد بدن را از بین می ادگرم بنوشد، که شفافیت صورت را، زی
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  !.منفعت نوشیدن آبگرم درحمام -  18
اذا دخل أحـدکم  «:  عن الصادق !. منفعت نوشیدن آبگرم درحمام -  18

بهاءالوجه ویذهب بالألم من الحمام فلیشرب ثلاثۀ أکف من ماء حارفانهّ یزید فی 
هر وقت کسی از شماها به حمام رفت، سـه  : فرمود امام صادق « »1«» البدن
صورت را زیاد، و درد بـدن را ازبـین    فیتآب گرم بنوشد، شفّا) سه مشت(کف، 
  »برد می

  این مورد به فصل بعد توجه کنید در
  

  در حمام آب سرد ننوشید، -  19
وخذُْ من المـاء الحـار   «:  ب سرد ننوشید، عن الصادق در حمام آ -  19

ع منه جرعۀً فافعـل   لَ َمنه علی رجلیک وإن أمکن ان تب تک وصبعلی هام هَضعو
فإنهّ ینقّی المثانۀ و ایاك و شرب الماء البارد، و الفقّـاع فـی الحمـام فانّـه یفسـد      

نهّ یضعف البدن و صب الماء علی قدمیک البارد فا ءالمعدة و لا تصبن علیک الما
  »1«» اذا خرجت فانهّ یسلّ الماء من جسدك

  :فرمود صادق  امام
حمام، از آب گرم بگیر و به سرت بگذار و به پاهایـت بریـز و اگـر مـی      در

در حمام، آب سـرد و  ! مبادا. توانی یک جرعه قورت بده که مثانه را تمیز میکند
کند، و آب سرد بر خودت نریز که، بـدن را   آبجو بنوشی، چون معده را فاسد می

ا به پاهایت بریـز کـه   نماید وقتی که از حمام بیرون آمدي آب سرد ر ضعیف می
  »درد ها را از بدنت بیرون می کشد
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کند اما روایت بـالا تصـریح    استفاده از آب سرد بدن را تقویت می: گویند می
  .کند کند، که بدن را ضعیف می می

صحبت از استفاده آب سرد در حمام است، نه در جاهاي دیگر، ! نشود اشتباه
ت، اگـر از آب سـرد اسـتفاده شـود     چون، حمام وضع خاصی دارد؛ بدن گرم اس

ممکن است، بعضی از اعصاب در اثر تماس با آب سرد جمع شود؛ و یـک نـوع   
عضلات که  باضفلج شدن و انق: ناراحتی پیش بیاید که قابل جبران نباشد؛ مانند

  .شبه سکته موضعی را تداعی می نماید
 ـ اما کنـد؛   رق مـی در جاهاي دیگر، مانند استخرها و نهرها و دریاها مسئله ف

باشد، استفاده از آب سرد عـلاوه   چون در آنجاها بدن در گرماي طبیعی خود می
باشد؛ ولی اگر در حمام حالت خاصـی   بر اینکه برایش مضرّ نیست، مفید نیز می

حال کند، و یـا بـه    بیاز گرما پیش آید به طوري که شدت گرماي داخل حمام 
ب سرد مانعی ندارد، بـه حـدیثهاي زیـر    غش بیاندازد، در آن موارد استفاده از آ

  !.توجه فرمایید
روي اذادخل احدکم الحمـام و هاجـت بـه الحـرارة     «:  -  1حدیث دیگر  اما

  »1«» فلیصب علیه الماء البارد، یسکّن به الحراره
شده است، زمانی که کسی از شماها داخل حمام شد، و دراثرحرارت،  روایت

هیجان زیادي براي او پیش آمد؛ حتماآًب سرد بر او ریخته شود، تا حرارت بـه  
  .وسیله آن کاهش یابد

ن الصادق  -  2 ام هاجت  و إنّ امیرالمؤمنین «:  عکان اذا دخل الحم
  »2«» لماء البارد فتسکن عنه الحرارةالحراره صب علیها ا
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رفت حـرارت   وقتی که به حمام می امیرمؤمنان : فرمود صادق  امام
ریخت، تا حـرارت او کـاهش    آب سرد می» هیجان داشت«بدنش زیاد می شد 

  ».گشت وبه حال إعتدال بر می«یافت  می
حالت اضطراري دراثر حرارت دو روایت، چنین بر می آید، موقع بروز  ازاین

  زیاد وبراي پیش گیري، ازناراحتی هاي احتمالی، از آب سرد استفاده شود؛
طور کلی خوردن آب بسیار سرد یخـی، موجـب سـینه درد، گلـو درد، و      به

  3«. شود سستی و رخوت می
  

  !نوشیدن آب پس از خوردن ماهی -  20
ـن أبـی ع   -  1! نوشیدن آب پس از خوردن ماهی -  21 اذا «:  بداللّـه  ع

روایـت شـده اسـت     از امـام صـادق    »1«» أکلت السمک فاشرب علیه الماء
  »!هر وقت ماهی خوردي، روي آن آب بنوش«: فرمود

باشد، و چـون طبعـاً نیـز آب زي     معلوم است که معمولا ماهی شور می البته،
  .بعد از صرف آن، نوشیدن آب اثرات خوبی دارد. است
  .آورد نباید پس از خوردن ماهی شستشو کنی، چون بیماري فلج می اما
  .حدیث بعدي توجه فرمائید به
» 2«» الفـالج  الأغتسال بالماء البارد بعدأ کل السمک یورث«اما حدیث دیگر  و

  شود شستشو با آب سرد پس از مصرف ماهی سبب بیماري فلج می »3«
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   نوشیدن آب از روي عسل -  21
یشرب الماء علـی   وکان «: نوشیدن آب از روي عسل عن أنس -  21
 پـس از خـوردن عسـل     رسول خدا «: انس ابن مالک می گوید »1«» العسل

  ».آب می نوشید
ی مانعی ندارد، کآب پس از خوردن عسل، علاوه براینکه ازنظر پزش نوشیدن

  .مقوي نیز هست
عصاره و شیره انواع مختلـف، گلهـا و گیاهـان اسـت؛ درهرگـل و       زیراعسل

گیاهی، اثرهاي شفابخش گوناگون وجود دارد، خداوند در قرآن کـریم از عسـل   
  »2« ) ِ�يهِ شِفَاءٌ لِلّن�اسِ (به 

  »درعسل براي مردم شفااست«کرده است، یعنی  تعبیر
در محل خود به اثبات رسیده است که منفعت موم عسل از شهد و شیره  البتهّ،

آن بیشتر است، اگرچه دیر هضم است؛ اما نباید موم را ازشـهد جـداکرد، چـون    
  موم، چکیده گردگلها وخیلی نافع است؛

أما شکررابه صـورت شـیره بـه زنبـور      بشر در تهیه آن دخالتی ندارد، دست
  .عسل می دهند

خرید عسل دقّت شود؛ درِ خانه هاي مومی بـه وسـیله زنبـور پـرده      درموقع
پوشی شده باشد؛ چون به جز زنبور عسل، کسی نمی تواند باآن ظرافت بر روي 
آن پرده کشد، امااگر روي خانه ها باز باشد، ممکن اسـت شـیره شـکر ریختـه     

  باشند
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  !.آب، چشم را جلا دهد -  22
ن أبی الحسن الأول !. آب، چشم را جلا دهد -  23 ثلاثۀ یجلین «: قال ع
  »1«» النّظر الی الخضرة و النّظر الی الماء الجاري و النّظر الی الوجه الحسن،: البصر

  .کند سه چیز چشم را روشن می«: فرمود موسی کاظم  امام
  تماشاکردنبه سبزه  -  1
  .به صورت زیبا نظر أفکندن -  3نگاه نمودن به آب جاري  -  2

ن الوجه، النّظر الی  أربع یضئنّ«:  قال أبو عبداللهّ : عبداللهّ بن سنان قال ع
» الوجه الحسن والنّظر الی الماء الجاري، و النّظر الی الخضرة و الکحل عند النـوم 

چهـار چیـز صـورت را    «: فرمـود  ابا عبداالله : عبداالله بن سنان می گوید »2«
صورت زیبا نگریستن، به آب جاري تماشـاکردن، بـه سـبزي     هکند، ب شاداب می

  ».نظر کردن و موقع خواب سرمه کشیدن
به چیزهایی که شادي آفرین و نشاط آور اسـت، انسـان را شـاد و     نگریستن

دارد؛ و بر عکس آن هم،  ه صورت را شاداب و زنده نگه میخوشحال، و در نتیج
  .کند آدمی را أخمو و صورت را ترش و چروکیده، در نتیجه غمگین و افسرده می

ن الوجه الحزن، الماء و الخضراء و «اشعار قدیمی ها هست  در ثلاثۀ یذهبن ع
سه چیز انـدوه و غـم را از صـورت مـی زدایـد، آب، سـبزه،       » «.الوجه الحسن
  .صورت زیبا
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  هر کس با داشتن آب و زمین فقیر شود -  23
ـن أبیـه         -  23 ـن أبـو جعفـر ع هر کس با داشتن آب و زمین فقیـر شـود ع
من وجد ماءاً وتراباً ثم افتقـر فأبعـد   : یقول قال کان أمیرالمؤمنین «:  
کند امیرمؤمنـان   روایت می رش از پدر بزرگوا امام محمد باقر  »1«» اللهّ
شود، خـدا  » ندار«هر کس آب و خاك پیدا کند، سپس فقیر، و : فرمودمی  

خدایش از رحمـت  (دور ساخته است، یا ) از رحمت وفضل وکرم خویش(او را 
  ).دور کند

که همه چیز از آب و خاك تولید می شـود،  : حدیث شریف این است توضیح
تواند با استفاده از آب و خاك  انسان هر گونه زندگی را طالب باشد، همان را می

  .تأمین کند
نه این است که نان و میوه جـات گونـاگون و صـیفی جـات مختلـف و       مگر

  ؛آیند درختان بی شمار و غیرآن همه از آب و خاك به وجود می
هر کس این دو نعمت الهی را در اختیار دارد اما بی چیز زندگی می کند،  پس

  .یا تنبل و بی کار است، یا خدایش او را از خودش دور ساخته است
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  تأثیرآب گوگردي دربیماریها -  25
ن أبی عبداللهّ  -  25 نَهـی رسـول   «: قال تأثیرآب گوگردي دربیماریها ع

ن الاستشفاء بالعیون الحارة التّی تکون فی الجبال التّی توجـد منهـا    اللهّ  ع
روایـت اسـت کـه     از امام صـادق   »1«» رائحۀ الکبریت فإنهّا من فوح جهنّم

شفا خواستن از چشمه هاي گرمی که در کوهسـتانها اسـت،   « رسول خدا 
  ».آنها از شدت غلیان جهنّم است: و فرمود» نهی کرده دهد بوي کبریت می

ن أبی عبداللهّ  -  2 نهَی آن یستشفی بالحمـات التّـی   «:  إنّ النّبی  ع
رسول خـدا استشـفاء کـردن از    «: فرمود امام صادق  »2«» توجد فی الجبال

  ».آبهاي گرم کوهستانی را نهی فرمود
ن أبی عبداللهّ  -  3 ن  نهی رسول اللهّ «: قال مسعدة بن صدقۀ ع ع

الاستشفاء بالحمات و هی العیون الحارة التّی تکون فی الجبال الّتـی توجـد فیهـا    
نّها من فـوح جهـنّم   مسـعدة بـن صـدقه از امـام صـادق       »3«» روائح الکبریت فأ

رسول خدا استشفاء از چشمه هـاي  «: که آن حضرت فرمود تاس نقل کرده 
آنهـا از  : آید نهـی کـرد؛ فرمـود    گرمی که در کوههاست، و بوي گوگرد از آن می

  ».شدت غلیان جهنم است
ن ن أبی عبداللهّ  ع ا کـان فـی    إنّ نوحاً «: قال عبداللهّ بن سنان علم

» 1» «یاه کلّها فاجابته إلاّالماء الکبریت والمـاء المـرّ فلعنهمـا   ایام الطوّفان دعا الم
 فـان در ایـام طو  نـوح  «: کند روایت می عبداالله بن سنان از امام صادق 

آبها را صدا زد همه آنها جواب دادند مگر آبهاي گوگردي و تلخ که به هـر دوي  
  »).نفرین نمود(آنها لعنت کرد 

ن کان أبی یکره أن یتـداوي بالمـاء المـرّ و بالمـاء     «: قال أبی عبداللهّ  ع
لما کان ایام الطوّفان دعاالمیاه فأجابتـه کلّهـا    الکبریت و کان یقول انّ نوحاً 
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: فرمود امام صادق » 2» «إلّاالماء المرّ و ماء الکبریت، فدعا علیهما و لعنهما
 نـوح  : فرمـود  از مداوا با آب تلخ و گوگردي کراهت داشت، و مـی  رمپد«

زمانی که روزهاي طوفان بود آب ها را خواست همه آنها اجابـت کردنـد، مگـر    
  ».کرد آب ترش و آب کبریت که، بر آنها نفرین و لعن

  بـر حسـن و حسـین    : ابی سعید دیناربن عقیما التیّمی می گویـد  -  6
اي : (کننـد، عـرض کـردم    گذشتم، دیدم آنان با زیر پوشهاي خود آب تنـی مـی  

  زیر پوشهایتان را خراب کردید) فرزندان رسول خدا
خراب شدن زیر پوش براي ما بهتر است، از خراب شدن دین مـان؛  : فرمودند

نباید با لخـت شـدن   (زیرا درآب همانند خشکی أهل و ساکن شوندگانی هست 
  حقیرکرد؛کامل آنهارا ت

درایـن محـلّ آب ترشـی هسـت     : کجا می روي عرض کردم: پرسیدند سپس
عـرض کـردم،   ! گفتند کـدام آب؟ ) اشاره به آب ترشی که در آن محلّ بود کردم(

شود، و حرارت از بـدن بیـرون    آب ترشی هست که با نوشیدن آن بدن سبک می
دا آبی را که لعنـت  کنیم، خ ما گمان نمی: فرمودند. کند رود، و شکم را نرم می می

  !.قرار دهد شفا کرده در او
خداي تبارك وتعالی، وقتی که قوم نوح، او را : چطور؟ فرمودند: کردم عرض

غضبناك کردند، آب آسمانها را گشود و مثل ناودان ریخت، پس وحی کـرد بـه   
زمین که چشمه هایش فوران کند، پس چشـمه هـایی کـه عصـیان و نافرمـانی      

  »1«» نت کرد و تلخ شدندکردند، آنان را لع
د ابن سلیمان کَنْ در« میا ابا سـعید  «: شبیه این حدیث است فرمود: روایت ح

کنـد خـداي    آیا سوي آبی می روي که هر روز سه مرتبه، ولایت، ما را انکار می
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عزّوجلّ ولایت ما را به آبها عرضه کرد، هر آبی که پذیرفت، شـیرین و گـوارا و   
  »2«» .تلخ و شور قرار داد اازآنهاکه انکار کرد او رپاکیزه شد، هر کدام 

بد و مضّر آب نیزار و آبی است که از معادن گوگرد و برکه هاي ساکت  آب«
  »3«» و چاه و مثل آن باشد

  .)، به بعد بعضی روایتهاي مناسب این فصل گذشت25فصل  4در بخش (
وهپایـه هـا، آب   اي از کوهها و ک است که مردم این زمان، در هر گوشه گفتنی

کننـد، اعتقادکامـل    آورنـد و از آنهـا اسـتفاده مـی     گرم وجود داشته باشد، رو می
دارندبراینکه آبگرمهـا داروي روماتیسـم و پـا درد و سـینه درد و درد چشـم و      

اردبیل ) سردابه(زردآبه  گرمآب(باشد، حتّی تأثیربعضی ازآبگرمها مانند  غیرآن می
  .اعجاز آمیز می دانند) یرقان( رابه ازبین بردن بیماري زردي

محلهاي مختلف که آبگرم، وجود دارد، بـر سـر درآِنهـا تـابلو هـایی بـا        در
  .کند اند که نظر مشتریان را جلب می مضمونهاي بالا، نصب کرده

توجه داشته باشید، اگر اسناد روایات گذشته مقرون به صحت باشد أثـر   ولی
درمانی این گونه آبها مورد تردید قرار می گیرد؛ البتهّ مورد نفـی روایـات فقـط    

گوناگون از آنها کـه،   جنبه طبی و پزشکی آبهاي گوگردي است، نه استفاده کردن
ع در ست؛ا زندگییک نوع تسکین دهنده آلام روحی و تنو  

بیشتر آبگرمها در دامنه کوهها و جاهاي خوش آب و هوا قـرار گرفتـه    چون
است، مخصوصاً آبگرمهاي ایران که در دامنه کوه سـبلان اسـتان اردبیـل اسـت،     

سرعین، سردابه، قوتورسویی، شابیل وآب گرم خلخال، درراه اردبیـل بـه   «مانند 
کـه در اطـراف    قلانجخلخال، وآبگرمهاي برجلو، سقّزچی، قینرجه وآب گرم ای

  .واقع است) نیر(شهرستان 
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بسـتان  (و آبگـرم  ) محلات(و آبگرمهاي ) دماوند(آبگرم هاي دامنه  وهمچنین
  .و غیرآنها که در ارتفاعات وییلاقها قرار گرفته است) آباد

با فراغت خاطر و خیال آسوده در این مناطق حضور یافته از غـذاها و   مردم
ب آن محلها، استفاده کرده و درد هاي شـهر نشـینی   آبها و هواهاي طبیعی و خو

  .کنند خود را فراموش می
وقتـی کـه   . دهـد  دانیم، حرارت و گرما، درد را تسـکین مـی   طوري که می به

کنند، در اثـر گرمـاي    مسافرین به آبگرمها روي می آورند و در آنها استحمام می
آبها، تخفیفی در درد ها و امراض مختلف مخصوصـاً در امـراض جلـدي آنـان     

  حاصل می شود،
درایـن نـوع آبهـا نهفتـه      بسیاري از مردم، پذیرفته اند که شفاهاي مختلـف  و
  است،
خود یک نـوع کمـک   ) همان طور که در گذشته گفته شد(گونه اعتقادها  این

خواسـتند   درمانی وتسکین دهنده است، أما واقعیت چیست؟ آیا رهبران دین می
ع نکنند و صاحبان أمـراض گونـاگون، بیمـاران    . مردم در همچون محلّهایی تجم

 ـالعلاج، با آب تنی کردن د صعب دیگـران انتقـال    هر این آبها، مرضهاي خود را ب
  .ندهند
  اینکه بعلّت قرارگرفتن آبگرمهاروي محلّهاي آتشفشانی که هرلحظه ممکن یا

شروع به فوران کرده خسارتهاي جبران نا پذیري به بار آورد، خواسـته   است
  .اند، با پرهیز دادن استفاده ازآنها، امنیت مردم را تضمین کنند

. هاي زشت و زیباي زن و مرد آشکار نشـود  و عریان شدن، منظره با لخت یا
و دهها مسائل دیگر؛ . و یا از برخورد افکارهاي مختلف انحرافی جلوگیري کنند
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انهّ عالم بحقـائق  «توانیم بگوئیم  داند و محرمان اسرار خدا که فقط ما می خدا می
  .الامور همانا او به حقیقت کارها، دانا است

  

  !دن آب با سبیل بلندنوشی -  26
رعایـت بهداشـت، در تمـامی خوردنیهـا و     ! نوشیدن آب با سبیل بلند -  26

نوشیدنیها لازم و ضروري است، اگـر مـوي سـبیل بلنـد باشـد، بـه ناچـار بـا         
خوردنیهاي مختلف تماس خواهد داشت؛ اگر شخص دودي و سـیگاري باشـد؛   

د شـد کـه در موقـع    سبیلهاي مبارکش، از دود سـیگار پوشـیده و آلـوده خواه ـ   
نوشیدن آب با آب تماس پیداکرده میکروبهاي مختلف به آب انتقال یافته دوباره 

بدین جهت، در دین اسلام ازنوشیدن آب بـا سـبیل   . به درون بدن او برمی گردد
  .بلند نهی شده و مورد مذمت قرار گرفته است

ؤمنـان  به طوریکـه أمیـر م  . بلند از جمله چیز هاي نکوهش شده است سبیل
قوم حلقو اللَّحـی و فتََلُـوا   «: می فرماید» ر بنی مروانکلش«در بیان صفات  

  »1» «الشوّارب
  »دهند تراشند وسبیلهایشان را تاب می اند که ریش خود را می قومی
پس دقت فرمایید کـه از قـدیم   . بلند از نظر پزشکی هم پسندیده نیست سبیل

هر کس بـا سـبیل بلنـد آب بنوشـد     « »2«» ب کالشاربالشّارب بالشّار«: اند گفته
آشامنده با سـبیل ماننـد آشـامنده مشـروب     (» مانند کسی است که شراب بنوشد

 ـ  ! مخفی نماند!.) است خـاطر حفـظ    هاین تشبیه ها و سخت گیري هـا بیشـتر ب
هیچوقت گنـاه آب  «بهداشت خود و اجتماع می باشد که باید پرهیز کرد و گرنه 

  ».یل بلند با گناه شرابخواري، در کفهّ ترازو مساوي نخواهد بودنوشیدن با سب
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ـۀً    «:  و قال النبّی  -  1 لا یطولنّ أحدکم شاربه فانّ الشّـیطان یتّخـذه جنِّ
هرگزکسی سبیلش را بلند نکند؛ چـون شـیطان   «: خدا فرمود رسول »1«» یستتربه

  ».دهد رار میق) سپر استتار(آنجا رابراي خود پناهگاه 
احفوا الشـوارب وأعفـو اللّحـی و لا تتشـبهوا     «: فرمود امام صادق  -  2

  »2«» بالیهود
  ».را کم و ریشها را پر پشت کنید، خود را همانند یهودیها نکنید سبیلها«
انّ المجوس جزو الَحـاهم و وفـرّوا شـواربهم و إنّـا     «: رسول خدا فرمود -  3

ی اللّحیه و هی الفطرة نحن نجزّ الشوّارب فُ3«» و نع«  
ریشهایشان را کندند و سبیل هارا پر پشت کردند، ولی مـا سـبیل    مجوسیها«

  ».کنیم، و آن فطرت است راکنده و ریش ها رازیاد می
الجمعـۀ   أخذالشّـارب مـن  «: فرمودنـد  امام صـادق و أمیرمؤمنـان    -  4
  »4«» الجذام الجمعۀ أمانٌ من الی

  ».سبیل از جمعه تا جمعه دیگر، امان از مرض جذام است گرفتن«
کوتاه کردن سبیل از دین حنیف ابراهیمی « »5«» الشّارب الحنیفیۀِ قص من« -  5

  »6«» الشارب الرأس قص السنّن فی من« -  6است 
اسـت البتّـه دربـاره کـم کـردن سـبیل        سنّت هاي سر، کوتاه کردن سـبیل  از«

همین اندازه کفایت می کنیم، نظر استشهادي بود بر اینکـه،  احادیث زیاد است به 
بلندي سبیل چه اندازه، نکوهش شده و کوتاه کردنش مورد، تمجید قـرار گرفتـه   

  است ادهاست، حتی آن را مطابق فطرة و یا دین حنیفیۀ قرار د
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  میوه ها را بشوئید -  27
چـون  . ها، از نظـر بهداشـتی لازم اسـت    میوه ها را بشوئید شستن میوه -  27

گیرد، و سایر آلودگیهـایی کـه از هـوا بـر      سمپاشی هایی که، روي آنها انجام می
  .کند نشیند، ضرورت شستن را دو چندان می روي میوه ها می

قطع نظر از اینها، فعل و انفعالاتی که روي پوست میـوه انجـام مـی گیـرد،      با
  .یجاب می کند که میوه ها را قبل از مصرف بشوئیما

ما چون به جهات زندگی، توجه زیادي داشتند، این نکتـه را نیـز مـورد     ائمه
  :توجه قرار داده، می فرمایند

ـی المـاء یعنـی       لکلّ« اغمسـوها فوها بالمـاء وماماً فاَذا أتیتم بها فمسثمرة س
  »1«» اغسلوها

هرگاه برایتان میوه آوردند آنرا . عی سم وجود دارداي، نو هر میوه) روي( بر«
  ».بشوئید و به آب فرو ببرید

بادست میوه ها را بمالیـد و بـا   : فرو بردن یعنی: دست کشیدن و غمس: مس
  فرو بردن در آب آنرا تمیز کنید
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   احکام ادرار کردن بر آب هفتم بخش

  اشاره
  !.به آب ادرار نکن -  1
  .راکد نهی از ادرار به آب -  2
  .آورد ادرار به آب راکد فراموشی می -  3
  .ادرار به آب راکد سبب دیوانگی است -  4
  .ادرار به آب راکد جفاست -  5
  .اجتناب از ادرار به آب زلال -  6
  .پرهیز از ادرار به آب جاري -  7
  .اما حدیث دیگر و
  !.دستشوئی کردن در کنار نهرآب -  8

ست، که شایسته اسـت از ابعـاد مختلـف    کردن بر آب یکی از مسائلی ا ادرار
  .مورد بحث و بررسی قرار گیرد

  .اخلاقی، شرعی و روائی بهداشتی،
  :بهداشتی -  1
هیچکس پوشیده نیست که بول، یکی از پلیدیهاي مملو از انواع میکروبهـا   بر
دهد، آن را با مایعاتی که مورد اسـتفاده   هیچ صاحب علم وعقل اجازه نمی. است

  انسانهاست، مخلوط کرده و تولید امراض گوناگون نماید؛
این بحث از موضوع کتاب ما خارج است باید، متخصصین فـنّ در ایـن    البته

اره اظهار نظر کرده و مورد بررسی قرار دهند، ولی به طور خلاصه آلوده کـردن  ب
  .مواد غذایی را، هیچ طب و یا طبیبی اجازه نخواهد داد
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  :خلاقیا -  2
پذیرد آب که مایه حیـات اسـت، بـا ادرار کـردن، آن را،      عقل سلیم نمی هیچ

واهد داد، بـا ادرار  آلوده و فاسد نمایند و هیچ صاحب وجدانی، به خود اجازه نخ
  .کردن بر آب موجب زیانهاي خطرناك و ضرر هاي غیر قابل جبران باشد

  :شرعی وروائی -  3
از نظر شرعی احکـام مخصـوص بـه خـود را دارد، در کتابهـاي فقهـی        آبها

ها، مشروحاً بحث شـده   مخصوصاً در رساله هاي عملیه فارسی، توضیح المسائل
  .آبها به طور اختصار بیان کردیم، انواع 3است، ما نیز در بخش 

از نظر روایی که مورد، توجه ماست، در فصول آینده مطالب گونـاگونی را   اما
  گذرانیم از لابلاي روایات بیرون کشیده و از نظر خوانندگان گرامی، می
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  !به آب ادرار نکن -  1
ن دخول الأنهـار إلّـابمئزر و    ونهَی النبّی  - 1! به آب ادرار نکن -  1 ع
از داخل شدن بر نهرهـا، بـدون    پیغمبر » 1» «انّ للماء أهلًاو سکّاناً«قال 

  ».درآب، اهل و ساکن شوندگانی وجود دارد«: زیر پوش، نهی کرد و فرمود
 فـی الأنهـار عمـار و سـکّان مـن     «: وکره دخول الأنهار الّا بمئزر وقـال  -  2

بدون لنگ وارد شدن به نهرها مکروه، اسـت، و  : رسول خدا فرمود »2«» الملائکه
  ».در نهرها عمار و سکّانی از ملائکه هست«: فرمود
  در حدیث ابی سعید دینار بن عقیما التیممی گذشت، که به حسنین  -  3

  :رمودندأفسدتما، الإزارین، زیر پوشهایتان را فاسد کردید، ف: عرض کرد
» ، أحب الینامن فسادالدین انّ للماءأهلًا و سـکاّناً »3«فسادالازارین ! یااباسعید«

فاسد شدن زیر پوشها براي مابهتر است، از فسـاد دیـن مـان،    ! اي ابا سعید« »4«
نباید با کندن زیر پوش بـه آنهـا   (» در آب اهل و سکّانی هست) باید بفهمی که(

  .مراجعه شود 302صفحه  6 دیث، ح25صل ف 6به بخش ) بی احترامی کرد
این روایتها حتّی بـدون لنـگ و سـاتر عـورتین، اجـازه ورود بـه آب را        در
  .دهد نمی

  کردن به طریق اولی مجاز نمی باشد ادرار
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  !نهی از ادرار به آب راکد -  2
در کتاب بعضـی از  : می گوید شیخ کفعمی ! نهی از ادرار به آب راکد -  2

مردي بـه خـدمت رسـول خـدا     : اش این است صحاب ما، مطلبی دیدم خلاصها
من غنی بودم فقیر شدم؛ صحیح بودم مـریض  ! عرض کرد اي رسول خدا 

دلهاي آنهـا سـبک بـودم سـنگین      برشدم؛ میانِ مردم مقبول بودم مبغوض شدم، 
وسعتی که دارد، بـرایم تنـگ    شدم؛ شادمان بودم همها برایم رو آورد؛ و زمین با

آید، که خودم را  گردم چیزي گیرم نمی شده است؛ تمام روز را در طلب رزق می
  :سیرکنم، گویا نام من از دیوان ارزاق محو شده است پیغمبر، فرمود

! اي شخص. و ما مثیرات الهموم؟: هذا لعلّک تستعمل مثیرات الهموم فقال یا«
آنهـا  : عـرض کـرد  ! دهـی  انگیزاند، انجام می بر میشاید تو چیزهایی که همها را 

  :چیست؟ فرمود
  نشسته عمامه گذاشتن -  1
  ایستاده شلوار پوشیدن -  2
  با دندان ناخن گرفتن -  3
  با دامن صورت را خشک نمودن -  4
  ادرار کردن» راکد«در آب ایستاده  -  5
هـم،  د م هیچ یک از این کارهـا را انجـام نمـی   دعرض کر. دمر خوابیدن -  6
دهم،  و با این دعا که یادت می! از خدا بترس و دلت را پاك و خالص کن: فرمود

پس آن مرد با خلوص نیت، دعا کـرد، بـه   . خدا را بخوان و آن دعاي فرج است
  .دعا این است برگشت، بهترین حالاتش

  االله الرحمن الرحیم بسم
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ک وِ معاک الهی ی الَّالَد ت خاب الامالِ قَد وحُطم ، کالَّا الَی طّلَتَتع مِ قَدالهِم 1«ف«  و
  ـودقْصم یا اکْرَم لتَْجاءْالم کالی و فَانْت الرجّاء ، کالَّا إلَی ت مس قوُلِ، قَدْالع ب مذاه

ت الَیک بِ رَب ئولٍ هسم د ویا اج نفَْسی،و   نوُبِ أحم لْجأَ الهارِبین باِثقْـالِ الـذُّ لُهـا  یا م
    الَیـک ـاء َـنْ لج م أقْرَب رِفتَی بِانَّک عوي معاً سشاف ک َلی الی لا اجِد ري و َلَی ظه ع

ـه و اطْلَـقَ الأ     َرِفت عِقُـولَ بمْنْ فتََـقَ الع ونَ یامب الراّغ هل ما لَدیام ونَ و ضْطَرُّ ْـنَ الملْس 
ک ه بادلی ع تَنَ علَ ما امعج و ه دمالِ    بِح و ـد محلـی م ـلِّ ع ص ماللَّه قِّهیۀِ ح تأد ل فاء

    ـملیلًـا اللّه لـی، د ملی علباطلِ ع لال بیلًا وقْلی سلی ع ومِ عملْه لْ لعلا تَج و ، دمحم
ْالم تابِکحکَمِ کفی م قُلت لا نزَْلِانَّکالس آله و هَلی لِ ع رسْالم کِلی نَبیع کـانوُا  «م

رونَ ْتغَفسی محارِهبِالاس ونَ وعج هلِ ما ینَ اللَّی قَلیلًا م « یامی وقلَّ ق وعی وجطالَ ه
ک لنفَسْه نفَعْـاً و لا ضَـراًّ و لا    ل منْ لای م غفْارتذُنوُبی، اس ل رك ْتغَفانَا اسرُ و حهذاَ الس

یاتاً؛ و لا  لاحتاً و و2«نشُوُراً م«  
ـرةِ    سپس الأخنیْا، و رَ الـد َلی خی ح کفعمی این جمله را اضافه کرده است، و افْتَ

رِ  َالْخی یل 3«یا و  
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  !آورد ادرار به آب راکد فراموشی می -  3
الخصـال فـی وصـایا النبّـی      -  1! آورد ادرار به آب راکد فراموشی مـی  -  3
  :» تسعۀ أشیاء تورث النّسیان! یا علی لعلی:  

التفّاح الحامض و أکل الکزبره و الجبن و سؤر الفأر و قرائۀ کتابۀ القبور و  أکل
» المشی بین امرئتین و طرح القُمله و الحجامۀ فی النقّرة و البول فی المـاء الراّکـد  

یا علی نهُ چیز نسیان می «:  از وصیت هاي رسو ل خدا به امیرمؤمنان » 1«
  ):شود یسبب فراموشی م(آورد 
خواندن نوشته  -  5بازمانده موش  -  4پنیر  -  3گشنیز  -  2سیب ترش  -  1

حجامـت در   -  8انداختن شـپش   -  7راه رفتن میان دو زن  -  6هاي روي قبر 
فراموشـی آوردن  » ایسـتاده ادرار کـردن در آب   -  9گودي بالاي پشت گـردن  

روایت بالا به سیب ترش تصریح کرده است، ولی حدیث زیر به طـور   سیب، در
أنّ التفّاّح یورث النّسیان و ذالک لأنهّ یولّد فـی  «. سیب هاراگفته است همهمطلق 

  »2«» المعدة لزوجۀً
سیب، فراموشی به جا می گذارد، چون در معده ایجـاد لغزنـدگی و    خوردن«

با روایت بالا مقید کرد یعنـی سـیبی    این روایت رامی توان. »چسباندگی می کند
ناشتا، سیب «رسول خدا فرمود . که ترش است نسیان آور است نه همه سیب ها
محمـد بـن علـی بـن      -  2. »3«» بخورید، سیب معده را می شوید وپاك می کند

  »4«» و قد روي انّ البول فی الماء الراّکد، یورث النسیان«:  الحسین 
روایـت شـده اسـت، کـه ادرارکـردن بـر آب       «: فرمـود  د باقر محم امام

  .ایستاده، سبب فراموشی است
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   ادرار به آب راکد سبب دیوانگی است -  4
ادرار به آب راکد سبب دیوانگی است در احادیث زیاد وارد شده اسـت   -  4

  که در آب مانند خشکی موجودات گوناگون زندگی می کنند؛
ها هم استفاده می شـود، گروههـائی در آب سـاکنند کـه داراي     بعضی از آن از

ایـم؛ بـدون    مانند روایاتی که درفصلهائی از این کتـاب آورده (عقل وخرد هستند 
کنـد؛ بـا ایـن     ساتر به آب وارد نشوید، یا روایاتی که از ادرار به آب ممنوع مـی 

یا جنیان وأمثـال آنهـا در    هشاید گروهی از ملائک) تعلیل که آب هم ساکنی دارد
آب سکونت داشته باشند که، ادرار بر آب نوعی توهین و تحقیر و عدم رعایـت  

  ادب بوده باشد؛
این عمل، آنهارا عصبانی کرده و وادار به انجام عملیاتی نمایند که، دیوانگی  با

  و غش ادواري و مانند آن در پی داشته باشد؛
  .نا معلوم استدیگري دارد که برما مبهم و یاحکمت

ن ادق  عن آبائه  الص ن رسول اللهّ  ع فی حـدیث المنـاهی،    ع
امام » 1» «نهی أن یبول احد فی الماء الراّکد فانهّ یکون منه ذهاب العقل و«: قال

کـه رسـول خـدا     روایـت کـرده اسـت    از پدران بزرگـوارش   صادق 
از ادرار کردن بـه آب راکـد نهـی فرمـود کـه،      ) در حدیث مفصل مناهی( 

  .باشد می انگیباعث از بین رفتن عقل، وسبب دیو
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   ادرار به آب راکد جفاست -  5
ادرار به آب راکد جفاست همان طور که در فصل گذشـته تـذکر دادیـم     -  5

کنین و اهلی دارد، ادرار کـردن بـه آن، یکنـوع بـی     آب در أنواع گوناگونش سا
  احترامی به آنها و عدم رعایت ادب، وسبب آزار و اذیت آنها است؛

  آب راکد وایستاده که مورد احتیاج انسانها و حیوانات است؛ مخصوصاً
از مروت است کسی آن را آلوده ساخته مایه بروز امـراض و بیماریهـاي    دور

  .مختلف را فراهم آورد
ن البول فی الماء القائم «:  قال رسول اللهّ : قال  موسی بن جعفر  ع

ادرار کردن به آب راکـد جفـا   : فرمود  امام موسی بن جعفر  »1«» من الجفا
  .است

   اجتناب از ادرار به آب زلال -  6.
ن أحدهما  اجتناب از ادرار به آب زلال محمدبن مسلم -  6 انهّ قال  ع :

؛ ولا تخـل فـی   »1«لا تشرب و أنت قائم؛ ولا تبل فی ماء نقیع؛ و لا تطف بقبـر  «
بیت وحدك؛ و لا تمش بنعال واحد؛ فانّ الشیّطان أسرع ما یکون الـی العبـد، اذا   

ء علـی هـذه الحـال،     کان علی بعض هذه الأحوال؛ و قال انهّ ما أصاب احداً شیی
  محمد بن مسلم از یکی از صادقین  »2«» فکاد ان لا یفارقه الاّ ان یشاء اللهّ

ایسـتاده  : روایت کرده است که فرمـود  »3« یگر از أبی عبداالله در سند هاي د
  ؛!؛ به آب زلال بول نکن!آب نخور

با یک لنگه کفـش راه  ! در خانه تنهانمان؛» !نریز مدفوع«قبري تغوط نکن؛  به
  رساند؛ نرو؛ شیطان خود را در این حالات سریعتر به بنده می
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برساند، جداشـدنش مشـکل اسـت؛ مگـر     دراین حالات خود را به کسی  اگر
  .اینکه خدا خواهد

  

   پرهیز از ادرار به آب جاري -  7
ن أبی عبداللهّ  -  7 قال امیرالمؤمنین : قال پرهیز از ادرار به آب جاري ع
انّ للماء اهلًـا  : انهّ نهی ان یبول الرجّل فی الماء الجاري إلّالضرورة و قال«:  

از امیرمؤمنان صلوات اللَّه و سلامه علیه روایت میکند که آن  امام صادق  »1«
: ادرار کردن به آب جاري نهی فرمود مگر در موقع ضرورت و فرمود ازحضرت 

  ».آب هم اهلی دارد«
2  -  ن علی لا یبولنّ احدکم فی سطح فـی  «: حدیث الأربعمأة، قال فی ع

ء فلا یلـومنَّ الّـا نفسـه     بولنّ فی ماء جار فإن فعل ذلک فأصابه شییالهواء و لا ی
از شـماها  : در حدیث چهار صد گانه فرمود امیر مؤمنان  »2«» فانّ للماء اهلًا

اگر کسی ایـن  ! کسی در پشت بام به هوا ادرار نکند، و در آب جاري ادرار نکند
  خطري«کار را کرد، چیزي 

  حدیث دیگر ما
یبول الرجّل فـی المـاء؟ قـال   : قلت له: فی حدیث قال أبی عبداللهّ  نع :

ف علیه من الشیّطان« بـه امـام صـادق    : گویـد  راوي »3«» نعم و لکن یتخو 

امـا از  ) یعنی مانعی ندارد(بلی، «: کند؟ فرمود کسی به آب ادرار می: عرض کردم
ـن أبـی عبداللّـه     -  2شـود   ترسـیده مـی   بـه او ) در امان نسیت و(شرّ شیطان  ع
لا بأس بأن یبول الرجّل فی الماء الجاري، و کره أن یبول فـی المـاء   «: قال 
  »1«» الراّکد
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عیب ندارد، کسی به آب جاري ادرار کند ولی بـول  «: فرمود صادق  امام
  ».مکروه است) خوش آیند نیست و(کردنش به آب راکد 

ن عنبسۀ بن مصعب قـال  -  3 یبـول فـی المـاء     سـألت أبـا عبداللّـه    : ع
  »2«» لا بأس اذاکان الماء جاریاً«: الجاري؟ قال

در مـورد ادرار کـردن بـه آب     از ابـی عبـداالله   : بن مصعب گوید عنبسۀ
  ».اگر جاري باشد، عیب ندارد«: جاري پرسیدم فرمود

ن ابی عبداالله  -  4 امـام   »3«» لابأس بالبول فـی المـاء الجـاري   «: قال ع
  ».ادرار کردن به آب جاري عیب ندارد«: فرمود صادق 

ن سماعۀ قال -  5 ن الماء الجاري یبال فیه قال: ع 4«» لا بأس بـه «: سألته ع« 
  ».ندارد عیب«: کنند، فرمود پرسید که به آب جاري بول می سماعۀ از امام 

» و لا یجوز البول فی جحر و لا ماء راکد و لا بأس بالبول فی مأجار«:  -  6
ادرار کردن به سوراخ حیوانی و یا آب راکد جایز نیست ولی به آب جـاري  « »5«

  ».عیب ندارد
ن أبی عبداللهّ  -  7 لو انّ میزابین سالا احـدهما میـزاب بـول و    «: قال ع

از امـام صـادق    »1«» ختلطا ثـم أصـابک مـا کـان بـه بـأس      فا مأ الآخر میزاب
اگر دو ناودان، بول و آب، جـاري شـده و بـه همـدیگر     «: است که فرمود 

  ».مخلوط شود وترشّحی از آن به تو برسد، عیبی ندارد
اگـر چـه در   : فرمایـد  در وسایل در ذیل این حدیث مـی  حرّ عاملی  شیخ

آب جـاري  : ته شده است، اما منظور قویترین افراد آن یعنیروایت مطلق آب گف
  .است
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  »حلّ راه«
داند؛  دسته روایت بالا که دسته اول، ادرار کردن به آب جاري را مجاز نمی دو

  .دهد و دسته دوم، با صراحت اجازه می
  .اند نظر فقهی، اولی را حمل به کراهت دومی را حمل بر جواز کرده از
اگرچـه  . از نظر اخلاقی، ادرار کردن به آب جاري نیز کار پسندیده نیست اما

از نظر شرعی عیب نداشته باشد؛ چون شرع، بیشتر بـه طهـارت و نجاسـت آب    
نظارت دارد نه قسمت طبی آن، شاید منظور آب جاري زیاد است که، بول کردن 

  .آن را متأثر نسازد
بلا مانع می دانـد یعنـی از نظـر    أخباري که ادرار کردن به آب جاري را  پس

مگر اینکه بو یا مزه و یا رنگ آب با چیز نجـس تغییـر   . پاك بودن اشکال ندارد
أخلاقاً زشت است و إسـتفاده کـردن از آن   : و أخباري که نهی میکند؛ یعنی. یابد

  به صورت نوشیدن و غیرآن خوب نیست
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  !دستشوئی کردن در کنار نهرآب -  8
اصولًا آلوده نمودن محلهاي مورد بهـره  ! کنار نهرآب دستشوئی کردن در -  8

  .برداري مردم، با هیچ منطق درست و عقل سالم صحیح نیست
کسی أخلاقاً موظف است با رعایت آسایش دیگران، شخصیت خودرا نیز  هر

  حفظ نماید
کردن جاهائی که در روایت ذیل اشاره شده، ازمحلهائی است، از سوي  کثیف

  .د نهی قرار گرفته استپیامبر اسلام مور
  .باید ازآلوده ساختن آنها پرهیز و خود داري نمود پس
ن ن آبائه  ع جعفر بن محمد ع   ن علـی نَهـی رسـول اللّـه    «: قـال  ع
ان یتغوط علی شفیر مأیستعذب منه أو نهر یستعذب منه او تحـت شـجرة    

 از امیر مؤمنان  از پدران بزرگوارش  امام صادق  »1«» علیها ثمرة

در کنـار  » تغـوط «از دستشوئی کردن «:  روایت کرده است که رسول خدا 
و یا نهر آبی که مورد اسـتفاده قـرار مـی    (کنند  آبی که از آن استفاده می) چشمه(

  .ه میوه دارد، نهی کردیا زیر درختی ک) گیرد
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   آبهاي ممدوح و مذموم هشتم بخش

  اشاره
  .آب زمزم -  1
  .آب فرات -  2

  .کام بچه با آب فرات برداشتن
  .نهر سیحون و جیحون -  3
  .نهر دجله و بلخ -  4
  .اما حدیث دیگر و
  .رود نیل -  5
  .اما حدیث دیگر و
  .آب برهوت -  6
  .آب گوگردي و تلخ -  7

و احادیث اسلامی، بعضی از آبها را مورد مدح و بعضی دیگر را مـورد   اخبار
چـون در  . با توجه براینکه آبهاي مذمت شده ذاتاً بـد نیسـت  . ذم قرار داده است

  .نظام احسن جهان آفرینش، هیچ موجودي ذاتاً بد به وجود نیامده است
ونـاگون  هریک از آنها تحت شرایط خاص اقلیمی، داراي خاصـیتهاي گ  بلکه

  .بوده در نهایت با برخورد هاي متفاوت حدیثی روبرو گشته است
نه به خاطر ایـن  . رود نیل که در بعضی روایتها مورد نکوهش قرار گرفته مثلاً

بلکه اثرات خاك و هوا یـا جهـات دیگـر    . بد است است که، خود رود نیل ذاتاً
  .است که، اسرار آن براي ما بیان نه گردیده است

کند و طولانی تـرین رود جهـان بـه     از هفت کشور مختلف عبور مینیل  رود
اما روایات روي خـاك مصـر انگشـت گذاشـته اسـت، نـه همـه        . آید شمار می
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در این راستا است رودهاي دیگـر جهـان،   . کشورهایی که در مسیر آن قرار دارد
  .می فرمائید هکه در صفحات بعد مطالع

اي از روایات استشفا  خی که در عدههمچنین آبهاي گرم و گوگردي و یا تل و
در حالی که میان مردم نافع بـودن ایـن   . از آنها را منع کرده و توبیخ نموده است

به طوریکه معالجه بـا آن آبهـا بصـورت یـک     . قبیل آبها شهرت تام گرفته است
  .فرهنگ درآمده است

و  نباید روایات نکوهش کننده را به خود آبها متوجه سازیم، بلکـه فعـل   پس
انفعالات درون زمینی و برون زمینی است که در آبها اثر گذاشته و عنوان ثـانوي  

  .روي آنها آورده است
 که مایه تأسف است، هنوز در باره چشمه هـاي آب گـرم و معـدنی و    چیزي
آنها، نه در ایران، و نه در بسیاري از کشورهاي دیگر، بررسی فراگیـر و   خواص

  منظمی انجام نشده؛
رسـد در   گرفته، بسیار ناقص و پراکنده بوده است بـه نظـر مـی    صورت آنچه

بسیاري از مناطقی که در حوزه آتشفشانها قرار دارند، چشمه هاي معدنی دسـت  
  نخورده، و منابع آبگرمی که بتوان با سهولت بدانها دست یافت،

خواص درمانی فوق العاده ایـن گونـه چشـمه هـا و در نهایـت،      . دارد وجود
اي  دي غیر قابل انکار آنها، در این زمینه بررسیهاي منظم و گسـترده اهمیت اقتصا

  »1«سازد  را ضروري می
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   آب زمزم -  1
ن أبی عبداللهّ  -  1 مأ زمـزم  «:  قال امیرالمؤمنین : قال آب زمزم ع

کـرده  روایـت   امام صادق از امیـر مؤمنـان    »1«» خیر ماء علی وجه الارض
  ».زمزم بهترین آب روي زمین است«: است که فرمود

ن ماء زمزم دواء لما شـرب  «:  قال رسول اللهّ : قال امیر المؤمنین  ع
کنـد کـه آنحضـرت     روایـت مـی   از رسول خدا  امیر مؤمنان  »2«» له

  ».هر دردي که نوشیده شود، دواي آن استآب زمزم براي «: فرمود
ن یقول ماء زمزم شـفاء لمـا   «:  جابربن عبداللهّ قال سمعت رسول اللهّ  ع

 »3«» شرب له من شربه لمرض شفاه اللهّ او لجوع أشبعه اللهّ، او لحاجۀ قضاه اللّـه 
آب زمزم شفاي آن «: فرمود من شنیدم رسول خدا : جابر بن عبداالله گوید

به خاطر آن نوشیده شود، اگر براي مرض اسـت، شـفا یابـد یـا      هچیزي است ک
  ».شود یا حاجتی است بر آورده شود گرسنگی است، سیر می

ن الصاق  -  4 4«» ماء زمزم شفاء من کلّ داء و أمان من کلّ خوف«:  ع« 
  ».ب زمزم شفاي هر درد و امان از هر ترس استآ«: فرمود امام صادق 

از ابن عباس روایت است که خداوند پیش از قیامـت تمـامی آبهـا را از     -  5
دارد، غیر از زمزم و آب آن براي هـر درد و تـب شفااسـت و     روي زمین بر می

نگاه کردن به آن سبب جلاي چشم است، هرکسی براي شفا بنوشد، شفایش دهد 
  »1«گی بنوشد سیرش کند و اگر براي گرسن

آب زمزم از «: فرمود می شنیدم امام صادق : اسماعیل بن جابر گوید -  6
، هـر چـه بادابـاد چـون پیغمبـر      :کـنم فرمـود   خیـال مـی  » .هر دردي شفاسـت 

» .آب زمزم، شفاست براي هر چیزي که بخاطر آن نوشیده شـود «: فرمود 
»2«  
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برد، از آب مقابل  نگاه کردن به زمزم درد را می«: فرمود مؤمنان امیر -  7
رکنی که حجرالأسود در آن است، بنوشید چون در زیر حجر چهار نهر از بهشت 

  »3«» است، فرات نیل، و دو نهر سیحان و جیحان
از زیر حجرالاسود «: فرمود. یادي از آب زمزم شد نزد امام صادق  -  8

اي بر زمزم جاري است، هر وقت آن چشمه زیاد شود، آب زمزم شـیرین   چشمه
  »4«» شود می

ن أبی عبداللهّ  -  9 ن أبیه ع یستهدي من ماء زمزم و  انّ النبّی «: ع
روایـت مـی کنـد پیغمبـر       بزرگوارش امام صادق از پدر » 5«» هو بالمدینۀ
آوردند، یـا خـودش هدیـه     در مدینه بود آب زمزم را براي او هدیه می«:  

  ».خواست یم
داد  نوشید، ظرف را تکان می هر وقت آب می«: فرمود امام صادق  -  10

  »1«» گویند زمزم و فرات به تو سلام می! اي آب: فرمود می و
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  .هر وقت آب زمزم آشامیدي بگو -  11
  ».اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً و شفاء من کلّ داء و سقم اللّهم«
بسـم اللّـه و   «: فرمـود  نوشید، مـی  وقتی که از آب زمزم می ابوالحسن  و

لهّ لهّ و الشکّر ل از آب  توانی پـیش از خـروج بـه صـفا     اگر می -  12 »2«» الحمدل
  :زمزم بیاشام و موقع آشامیدن این دعا رابخوان

»م13 »3«» .اجعله علماً نافعاً و رزقاً واسعاً و شفاءاً من کـل داء و سـقم   اللَّه - 
روایت کرده است کـه نامهـاي زمـزم بـدین      معاویۀ بن عمار از ابی عبداالله 

  .صورت است
 -  4حفیـرة عبـدالمطلب،    -  3حفیـرة اسـماعیل،    -  2رکضۀ جبرئیل، « -  1

 -  10شبعه،  -  9طعام مطعم،  -  8الرّواء،  -  7و المضمونۀ،  -  6برّه،  -  5زمزم، 
  4«» شفاء سقم
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   آب فرات -  2
کیلـو متـر در حوضـه اي بـه     ) 3065(آب فرات رود فرات که با طـول   -  2

کیلـومتر جریـان دارد و از کوههـاي مرکـزي ترکیـه و در      ) 673000(مساحت 
کیلو متر ) 971(فاصله بسیار اندکی از سرچشمه هاي قزل ایرماق برمی خیزد و 

 ـ  يداز مسیر علیاي آن در خاك ترکیه جا دارد، که در این بخش شاخه هاي چن
این رود سپس وارد سوریه می شود و با طـی  . پیوندد از چپ و راست به آن می

مسیري از شمال غربی به جنوب شرقی، این کشور را بـدو نیمـه نـابرابر بخـش     
رود فـرات سراسـر   . آنگاه آبهاي برکت زاي خود را وارد عـراق میکنـد  . کند می

و این کشور را  رددون طول کشور عراق را از شمال غربی به جنوب شرقی در می
کند و سرانجام در قُرنـه بـه دجلـه     به دو نیم تقریباً مساوي و همشکل تقسیم می

فرات از . ریزد به خلیج فارس می) شطّ العرب(پیوندد و با تشکیل اروند رود  می
رودهاي پر آب جهان است که امروز آب آن، از سرچشـمه تـا مصـب، در کـار     

با این همه میزان تخلیه آن را تـا  . شود می ستفادهاآبیاري و تولید نیرو و جز آن 
  »1«. در ثانیه برآورد کرده اند) 2متر  2500(

سالهاي اخیر کشور ترکیه سد هاي وسیعی رادر اطراف فرات ایجاد کـرده   در
در آینده دور سبب بـروز  ) خداي نکرده(است که مورد گفتگو و اختلاف و شاید 
ز یک سو و ترکیه از سوي دیگـر خواهـد   جنگ میان دو کشور سوریه و عراق ا

  .بود
ترکیه در واقع شـریان حیـاتی ایـن دو کشـور را قطـع کـرده و دچـار         چون

ناگفته نماند در میان کشورهاي اسلامی جهـان  . ساخته است شماريمشکلات بی
ترکیـه پـرآب تـرین کشـور اسـلامی      ) آسیابه استثناي بنگلادش و جنوب شرقی(

  .»1«بشمار میرود 
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ن -  1 ع  نیا و الآخره  علید المیاه فی الدعلی » 2«قال الفرات سی 

  .آبهااست) آقاي(فرات در دنیا و آخرت سرور و : فرمود
هـر شـب   : گفت می  شنیدم علی بن حسین : حکیم بن جبیر گوید -  2

آورد، و بـه   یآید با خود سه مثقال مشک از مشک هاي بهشتی م ملکی فرود می
  »3«. در شرق و غرب نهري با برکت و بزرگتر از آن نیست. اندازد فرات می

ن أبی عبداللهّ  -  3 4«یقطر فی الفرات کلّ یوم قطرات من الجنۀّ  ع«  
  ریزد هر روز قطره هائی از بهشت به فرات می: فرمود صادق  امام

در زمـان أبـی العبـاس سـفّاح امـام صـادق       : عبداالله بن سـلیمان گویـد   -  4
لباس سفر به کوفه آمد، در کنار جسر کوفه بـالاي مـرکبش ایسـتاد بـه      با 

خادم، کوزه ملّـاحی را گرفتـه، پـراز آب    » !براي من آب بیاور«: غلامش فرمود
کـه از   نوشـید،  مـی فرات کرده و به حضرت داد، حضرت به گونـه اي از آن آب  

غـلام  » زیـادترش کـن  «: ریخت، فرمود هاي دهانش به ریش ولباسش می گوشه
نهر آبیست که از آن «: از نوشیدن حمد خدابجاي آورده، و فرمود زیادترکرد، پس

ریزد  با برکت تر نهري نیست، آگاه باش هر روز هفت قطره از بهشت به فرات می
زدند، و دورش  به اطراف آن چادر می وست،دانستند، چه برکتی در ا اگر مردم می

هیچ صاحب دردي به او فـرو   شدند، نمی رامی گرفتند، اگر خطاکاران، داخل آن
  »1«» یافت رفت مگر اینکه شفا می نمی

رسید  مردي از اهل کوفه به خدمت امام باقر : حناّن بن سدیر گوید -  5
  .شستشو میکنی؟ عرض کرد نهآیا هر روز در فرات «: حضرت از او پرسید

پـس هـر   : هر ماه؟ گفت، نه فرمـود : هر جمعه چطور؟ گفت نه فرمود: فرمود
  »2«» محروم هستی) برکت(از خیر و : نه حضرت فرمود: سال گفت
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آب سید نوشـیدنیهاي دنیـا و آخـرت اسـت،     «: فرمود امیر مؤمنان  -  6
آب است؛ : نیل، سیحان و جیحان؛ فراتچهار نهر در دنیا از بهشت است؛ فرات، 

  :نیل
  »3«. شیر: خمر؛ جیحان: سیحان عسل؛
شاید این نامها مشترك است میـان ایـن نهرهـا و    : گوید مجلسی  علاّمه

و همچنین فضیلت آنها، چون نـام آنهـا از منبـع وحـی و الهـام      . نهرهاي بهشت
ن نهرها می ریزد همانطور کـه  سرچشمه می گیرد و شاید از نهرهاي بهشتی به ای

  »4«درباره فرات وارد شده است 
ن أبی عبد االله  -  7 ـهُ (فی قول اللهّ عزّوجلّ «:  ع م�

ُ
وجََعَلنَْا اْ�ـنَ َ�ـرَْ�مَ وَأ

الرّبـوة نجـف الکوفـه و المعـین     : قـال  )آيةًَ وَآوَ�ْنَاهُمَا إَِ�ٰ رَ�وَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِـ�ٍ 
  »5«» الفرات
ربوة، نجف کوفـه و معـیِن   «: در تفسیر آیه مبارکه بالا فرمود صادق  امام

  ».فرات است
ن رِبعی قال -  8 ء الواد الایمن الذّي ذکره اللهّ  شاطی:  قال أبوعبداللهّ : ع

تعالی فی کتابه هو الفرات و البقعه المبارکـه هـی کـربلا و الشّـجرة هـی محمـد       
 »6«   

ء وادي  شـاطی : در تفسـیر آیـه مبارکـه فرمـود     امام صادق : گوید ربعی
الأیمن که خداوند در قرآن یادي به میان آورده است، فرات است، و بقعه مبارکه، 

  ».است کربلا و شجرة محمد 
» 1«هرکم یصب فیه میزابان من میازیب الجنّـۀ  إنّ ن قال امیرالمؤمنین  -  9

  .ریزد به نهر شما دو ناودان، از ناودانهاي بهشتی می: فرمود امیرمؤمنان 
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» 2«لو کان بینی و بینه أمیال لأتینـاه نستشـفی منـه     قال أبوعبداللهّ  -  10

فاصله می بـود  ) فرسنگها(ا یا اگر میان من و فرات میله: فرمود امام صادق 
  .آمدم براي استشفاء از آن می

خداوند از بهشت پـنج نهـر   «: فرمود نبی اکرم : ابن عباس گوید -  11
سیحون که نهرِ هند است، و جیحون که نهرِ بلخ است، دجله  نهر .نازل کرده است

مصر است، خداوند همه آنهـا را   و فرات دو نهرعِراق است، و بالأخره نیل که نهرِ
از یک چشمه نازل کرده و در زمین جاري ساخت، و براي زندگی مردم، منفعت 

ـمَاءِ مَـاءً بقَِـدَرٍ  (هائی در آنها قرار داد و منظور از آیه مبارکه  نزَْ�ـَا مِـنَ ا�س�
َ
وَأ

رضِْ 
َ
سْكَن�اهُ ِ� الأْ

َ
ٰ ذَهَابٍ بهِِ  ۖ◌   فأَ   »3« ) لقََادِرُونَ وَ�ِن�ا َ�َ

  ».است اینها
ن صفوان الجمال قال -  12 یقول و انّ کـربلا و  «:  سمعت أبا عبداللهّ : ع

» 4» «.ماء الفرات اول أرض و اول ماء قدس اللهّ تبارك و تعالی و بارك علیهـا 
اولـین   کربلا و آب فـرات «: فرمود شنیدم امام صادق : صفوان شتربان گوید

  ».مقدس قرار داده و به او برکت داده است رازمین وآبی است که، خدا آن 
ن أبی عبداللهّ  -  13 یدفق فی الفرات کل یوم دفقات من الجنّۀ«: قال ع «

هر روز چند بار بـه فـرات از بهشـت آب پرتـاب     «: فرمود امام صادق  »1«
  ».شود می

کم بینکم و بین الفرات فأخبرته فقـال لـو کـان    «:   قال ابو عبداالله -  14
میان شما و فـرات چقـدر   : حضرت فرمود» 2« »عندنا لأحببت ان اتیه طَرَفَیِ النّهار

اگر فـرات نـزد مـا بـود     «: مقدارش رابه حضرت عرض کردم فرمود» راه است؟
  ».او بیایم رب) صبح، و شام(دوست داشتم روزي دو مرتبه، 

ن الباقر  -  15 نیا و ثُلثَی الجنّـۀ  «:  عخمُس الد و جعلت نحلتها من علی
   و جعلت لها فی الأرض أربعۀ انهار الفرات و نیل مصر و نهروان و نهر بلـخ فَـزَو
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خـداي  : فرمـود  امام بـاقر   »3«» جِها أنت بخمسمأة درهم تکون سنّۀ لُامتک
مهریه زهرا را از طرف علی یک پنجم دنیا و دو «: ردکعزّوجل به پیغمبر خطاب 

سوم بهشت قرار دادم، و در دنیا نیز چهار نهر را در کابین او ثبت کردم، فـرات و  
تو، به پانصد درهم تـزویجش  ) اي محمد(رود نیل مصر، نهروان و نهر بلخ، ولی 

  .کن تا در امت تو سنّت باشد
أربعـۀ  : فرمود رسول خدا : نموده است روایت امیر مؤمنان  -  16

أنهار من الجنّۀ الفرات و النیّل و سیحان و جیحان، الفرات المأ فی الدنیا و الآخرة 
  »4«. و االنیّل العسل، و سیحان الخمر، و جیحان اللّبن

: فرات و نیل و سیحان و جیحان؛ فـرات : نهر، از نهرهاي بهشتی است چهار«
شـیر  : خمـر؛ و جیحـان  : است و سـیحان  عسل: آب است، در دنیا و آخرت، نیل

  .است
  

  !برداشتن کام بچه با آب فرات -  3
ن الصادق  -  1 حنّکوا أولادکم بماء الفرات، و بتربۀ الحسـین  «:  ع 

  »1«» یکن فبماء السماءفان لم 
کام بچه هایتان را با آب فرات و با تربـت حسـین   «: فرمود صادق  امام
  ».بردارید اگر نبود با آب آسمان 
ن سلیمان بن هارون، انهّ سمع أبا عبداللهّ  -  2 یقول من شرب مـاء  «:  ع

  »2«» الفرات، و حنّک به فهو محبنا أهل البیت
هر کس آب فرات را «: فرمود می بن هارون شنید که امام صادق  سلیمان

  ».بنوشد و کام بچه را با آن بردارد او دوستدار ما اهل بیت است
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أحداً یحنّـک بمـأ   ) ما أخال(ما أظنّ «: انهّ قال عنه عن أبی عبداللهّ  -  3
  »3«» الفرات إلّا أحبنا أهل البیت

دربعض روایات (کنم،  گمان نمی«: فرمود بن هارون از امام صادق  لیماس
کام کسی را با آب فرات برداشته باشـند، دوسـت دار مـا    ) کنم خیال نمی: فرمود

  ».اهل بیت نباشد
ن أبی عبداللهّ  -  4 ن الحسین بن عثمان ع ما أظنّ أحداً یحنّک بمـأ  «:  ع

  »4«» لنا شیعۀالفرات إلاّکان 
کنم، کـام   گمان نمی«: کند، فرمود نقل می بن عثمان از امام صادق  حسین

  .کسی را با آب فرات برداشته باشند شیعه ما نشود
زمانی که مولودي متولد شد درهمان ساعت به گـوش راسـتش اذان و   « -  5

به گوش چپش اقامه بگو و اگر دسترسی داشته باشید کامش را بـا آب فـرات و   
  .»1«» گرنه با عسل بردارید

گفت وقتی که رضـا   می ، مادر امام رضا هنجم: شنیدم: أم میثم گوید -  6
دادم، در گوش راستش  دنیا آمد در پارچه سفیدي پیچیده به امام موسی ه ب

اذان و در گوش چـپ او اقامـه گفتـه و آب فـرات خواسـت، و بـا آن کـامش        
  .»2«» رابرداشت

ما احد یشرب من ماء الفرات، و یحنّک بـه اذا  «: فرمود امام صادق  -  7
  »ات مؤمنأولد إلاّ احبنا لأنّ الفر

که از آب فرات بنوشد، و موقع بدنیا آمـدن کـامش را بـا آب فـرات      کسی«
خـود  (ما را دوست خواهد داشت؛ چون فرات مؤمن اسـت  ) بطور یقین(بردارند 

  .»3«» فرات از آبهائی است که ولایت مارا پذیرفته است
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: رمـود فـرات را بـه یـاد آورد، ف    امام صـادق  : عقبه بن خالد گوید -  8
شـود مگـر اینکـه     فرات از شیعه علی است، و کام کسی بـا آن برداشـته نمـی   «

  »4«دوستدار ما باشد 
  

   نهر سیحون و جیحون -  4
نهر سیحون و جیحون در روایات از دو نهر با نام سـیحان و جیحـان در    -  4

  .ردیف آب فرات به خوبی یاد شده است، این دو نهر از أنهار معروف است
ین دو نهر روایاتی به دست ما رسیده اسـت کـه در فصـل فـرات     تعریف ا در

همین بخش ذکر  7و در فصل آب زمزم تحت شماره  16و  11و  6تحت شماره 
  .نمائیم گردید، براي رعایت إختصار، از تکرار آنها خودداري می

یا جیحون کـه مهمتـرین رود منطقـه اسـت، از یخچالهـاي پـامیر        - آمودریا
س از دریافت شاخه هایی مانند پنچ که مرز افغانسـتان و  گیرد و پ سرچشمه می

شود و در بسـتر   رود و وخش، وارد بیابانهاي کم عارضه می شوروي به شمار می
جـدا   رزيپهنی که از هر سوي آن آبراههاي چندي بـراي بهـره بـرداري کشـاو    

کند و سرانجام باقیمانـده آبهـاي آن از دلتـاي پهنـاوري      شود، جریان پیدا می می
  .ریزد گذرد و به آرال می می

خیـزد و از لحـاظ    یا سیحون از کوههاي پر برف تیان شان بر می - دریا سیر
این رود دره معـروف فرغانـه را   . مقدار وعرض و عمق کوچکتر از آمودریاست

در جنـوب و جنـوب شـرقی    . ریـزد  سازد و همانند آمو به آرال مـی  سیراب می
درمنطقـه   اماًو قرقیزستان، جاي دارد که تمآسیاي میانه جمهوریهاي تاجیکستان 

کوهستانی تیان شان، آلاي و پیش کوههاي پامیر واقع است، شبکه هاي آبی این 
  »1«دهد  دو جمهوري را بیشتر سرشاخه هاي آمودریاو سیر دریا تشکیل می



328 
 

   نهر، دجله و بلخ -  5
ن و وسـعت حـوزه آ  ) کیلـو متـر   1900(نهر، دجله و بلخ دجله بطـول   -  5

این رود از دامنه هاي تـوروس  . بسی کمتر از فرات است): 2کیلومتر  375000(
گیرد و پـس از دریافـت شـاخه هـاي چنـدي در       شرقی در ترکیه سرچشمه می

  .شود شمال موصل وارد خاك عراق می
رود، طـی   2این کشور را در مسیري تقریباً به موازات فرات تا برخورد  طول

پیونـدد، رود   برخلاف فرات که در عراق شاخه قابل ذکـري بـه آن نمـی   . کند می
دجله چندین شاخه از زاب صغیر، زاب کبیر، دیاله، و کرخـه، کـه همـه آنهـا از     

 ـ هخیزد و بخش مهمی از آب حوض ـ دامنه هاي غربی زاگرس برمی اي غـرب  ه
  .ایران را به عراق صادر میکند

و اعتبار کنونی عراق همانند سودان و مصر که به نیل وابسته است، به  زندگی
رودهاي فرات و دجله بستگی نزدیک دارد و در نتیجه وجود همین رودها بـوده  
است که نه تنها تمدنهاي بابل و کلده در زمانهاي گذشته، بلکـه مراکـز بـزرگ و    

پدید آمـده اسـت    زمینگ اسلامی در دورانهاي مختلف در این سرتمدن و فرهن
»1«.  

فـرات   2فصل  16، 15، 11بلخ اگر همان نهر جیحون باشده در روایات  نهر
از او به خوبی نام برده شده است؛ و همچنین نهر دجله که باز در همـان روایـت   

بهـاي  مجمع البیان از ابن عباس از جمله نهرهـاي بهشـتی محسـوب شـده، از آ    
به حساب آمده، در ردیف آب فرات ذکر گردیده است؛ و نیـز   ممدوح محمود و

  .باشد مورد احترام می
»  
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ن أبی عبداللهّ » اما حدیث دیگر و ن أبی بصیر ع نهران مؤمنان و «: قال ع
نهران کافران، نهر بلخ و دجلۀ و المؤمنان نیل مصر و الفرات فحنّکوا أولادکم بمأ 

روایـت کـرده اسـت کـه آن حضـرت       ابی بصیر از امام صادق  »1«» تالفرا
هـا رود   دو نهر مؤمن و دو نهر کافر است کافرها دجله و نهر بلخ و مؤمن: فرمود

  .را با آب فرات کام بردارید نیل مصر و فرات است، پس اولادتان
  حدیث بظاهر دجله و نهر بلخ را مذمت نموده است، این
کنـد،   ابن اثیر جزري هست، تقریباً مشکل را حلّ می) النّهایۀ(یحی در توض اما
  :گوید او می
نهرها را به عنوان مؤمنان و کافران ذکر کرده اسـت، شـاید بـدین جهـت      این

باشد که آب نیل و فرات بدون زحمت و بی خرج به دست مردم می رسـد و در  
ه نفعشان بی زحمت بـه  کند، مانند مؤمنین ک سطح زمین جاري شده و سیراب می

قـرار   دمدوي دیگر که با مخارج زیاد دردسترس مـر  رسد، برخلاف آن همه می
  گیرد می

  

   رود نیل -  6
) کیلـومتر  6700(رود نیل طویل تـرین رود جهـان بـه درازاي تقریبـی      -  6

درحاشیه شرقی صحراي بزرگ آفریقـا قـرار گرفتـه اسـت و درحوضـه اي بـه       
ازمرتفعات و دریاچه هاي شرقی آفریقا درحدود  )2کیلومتر  2870000(وسعت 

بـه  ) عـرض شـمالی   310(و دراطـراف  ) عرض جنوبی سرچشمه جنـوبی  50(
محیط زمین جریـان دارد حوضـه    110مدیترانه می ریزد وخود در طول  یايدر

آبی این رود بخشهایی از کشورهاي تانزانیا، بورونـدي، روانـدا، کنیـا، اوگانـدا،     
ت سودان ومصر را دربر می گیرد، ولی در سـودان و مصـر   اتیوپی و تمامی وسع
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بـه  . دارد یاست که حیات اقتصادي و وجود سیاسی این دوکشـور بـدان بسـتگ   
  »1«دیگر سخن سودان ومصر هرچه دارند از نیل دارند 

رود نیل مصر روایت بر دو گونه صادر شده است، یک دسته آنرا مورد  درباره
آب  2فصـل   16، 15، 16انند روایـات شـماره   تعریف و مدح قرار داده است م

که به تعریـف و تمجیـد آن    4فصل  1فصل آب زمزم وروایت  7فرات و شماره 
  .تصریح کرده است

»  
ماءنیل مصر یمیت القلب  قال علی بن أبی طالب  -  1» حدیث دیگر أما

امیـر مؤمنـان    »1«فانّها تـورث الزمّانـۀ و الدیاثـۀ     طینها، و لا تغسلوا رؤسکم من
ل آن نشـوئید چـون    آب نیل مصر دل را می میراند، سرتان: فرمود  را، با گ

  .شود می» بی غیرتی«سبب زمین گیري و دیوثی 
ن الصادق  -  2 رت العیون من تحت الکعبۀ و مأ نیل یمیت القلوب  عتفج

  »2«و الأکل فی فخارها و غسل الرأس بطینها یذهب بالغیرة و یورث الدیاثه 
ها از زیر کعبه شکافته شد، و آب نیل دلها را  است، چشمه صادق  ازامام

بـرد   ا میمی میراند، خوردن در ظروف سفالی آن و شستن سر با گل آن غیرت ر
  .کند و بی غیرت می

الحرّ العاملی ره یمکن ان یکون المراد انهّ یذهب قسـوة القلـب و یحصـل     قال
منه اللّین و الخشوع و رقّۀ القلب فیکون مدحاً له و یمکن حمله علی الکراهـۀ و  

  »3«الأول علی الجواز، 
منظـور، ایـن   ) یذهب بالغیرة(ممکن است از جمله . فرماید می  حرعّاملی

برد و بـه جـاي خشـونت، ایجـاد نـرمش و       باشد که قساوت قلب را از بین می
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و . کند، در این صورت این أحادیـث، تعریـف و تمجیـد از آن اسـت     خشوع می
  .نیمممکن است آن را به کراهت و اولی را به جواز حمل ک

ن به خـاطر بـدي   واما نیل، شاید شقاوت اهل آ: گوید می مجلسی  علاّمه
  »4«» غیرِه لم یکن کذالک فلوجري فی«خاك مصر باشد؛ چنانچه در اخبار است 

  .شد درغیر ازخاك مصر جاري شده بود این طور نمی اگر
تأثیر آب وهـوا و خـاك هـر منطقـه از کـره زمـین، در اخـلاق، آداب،         البتهّ

  ار است،فرهنگ، حتّی در خلقت انسان و حیوانِ همان منطقه غیر قابل انک
 انسانهاي یک منطقه، خـون گـرم و شـجاع و    0: تجربه ثابت شده است که با

و در عین حال با گذشت هستند، ولی منطقه دیگر، درست نقطـه مقابـل    غیرتمند
اي سفید پوست و دیگري سیاه پوست، جایی انسـانهاي سـالم و    آن است، منطقه

  .چاق و خوش تیپ و دیگري غیر آن
ختمان و سـاختار بـدن انسـانها در موضـع قـدرت      تأثیر خاك در سـا  پس،

باشد، اگر سفرهایی به أقصی نقاط کره زمین و یا مناطق مختلـف آن کـرده و    می
با اهالی وساکنین آنها تماس نزدیک داشته باشیم، تفاوت فـاحش و فـرق بـاور    

  .بینیم نکردنی را می
دسـت  محلی بخاطر نگاه گوشه چشمی به ناموس کسی برابر اسـت بـا از    در

  دادن جان عزیز خویش؛
در محل دیگر از هر گذرگاهی عبور کنی بطور آشکار دعوت بـه افـت و    اما

  کنند؛ خیز می
اي انسـانها نتـرس، قـوي دل وروح نیرومنـد و در دیگـري ترسـو،        منطقه در

  .باشند ناتوان، و ضعیف می
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أخبار و أحادیث به واقعیت نظارت دارد، حالا آن واقعیت ها و حقیقـت   پس
  خداوند داناي اسرار و رازهااست. العالم بالسرّوالخفیات ها چه باشد واللَّه

  

   آب برهوت -  7
برهوت، منطقه سوزان و بیابان خشک و هواي گـرمِ آتشـبار در بیابـان     -  7

روایـات زیـاد، ذکـري از ایـن      واقع است، در» یمن«حضرموت درکشور عربی 
در عـالمِ بـرزخ، ارواح کفّـار و    : فرماینـد کـه   منطقه به میان آمده است، حتّی می

شوند، همان طور که أرواح مؤمنین، در وادي السـلام   منافقین در آنجا معذّب می
متنعم و در شادي و خوشی  نجف اشرف در جوار و همسایگی امیر مؤمنان 

  .یرندگ قرار می
ن أبی عبداللهّ  -  1 اح عن القد ن آبائه  ع قال امیرالمـؤمنین  : قال  ع
       شرّماء علی وجه الأرض ماءبرهوت و هو الّـذي بحضـر مـوت یـرده هـام

ایـت  رو از پدران، بزرگـوارش   قداح از امام صادق  »1«» الکفاّر بالّلیل
بدترین آب روي زمین، آب برهوت است کـه  «: فرمود امیرمؤمنان  ندمی ک

  .شوند در حضرموت قراردارد، شبها ارواح کفّار به آن وارد می
ـن أبـی عبداللّـه      -  2 ـکونی عن الس قـال رسـول اللّـه    : قـال  ع  :

اري نصاري نجـران و خیـر مـاء علـی وجـه      شّرالیهود، یهود بیسان و شرّ النّص«
الأرض، ماء زمزم وشرّمأ علی وجه الأرض، ماء برهوت و هـو واد بحضـرموت   

  .»2«ترد علیه هام الکفارو صداهم 
: فرمـود  کـه رسـول خـدا    : کند روایت می از امام صادق  سکونی

اسـت و  » نجـران «رین نصاري نصاراي و بدت» بیسان«بدترین یهودي ها یهود «



333 
 

ــرین آب روي ــین، بهت ــت در   زم ــوت وادي اس ــدترین آن، آب بره ــزم و ب زم
  ».شود حضرموت که أرواح و أبدان کفاّر بر آن وارد می

شهرکی است در شام و نجران، محل معروفی است، درمیان حجـاز و  : بیسان(
  »1«) شام و یمن

صل و خواندنی از موقعیت محـلّ و  بطور مف) از مباهله تا عاشوري(کتاب  در
  .ام به آنجامراجعه شود اهل نجران و صنایع دستی آنان شرحی نوشته

  ).»المنجد والقاموس و النّهایۀ«بدن آدمی رابعد از مرگ می گویند : صدي(
المنجد و «هام وهامۀ الرأس، فرقِ سرِ هر چیز، رئیس، گروه، جماعت، مردم (

الـرّأس و اسـم طـائر و هـو     : الهامه: گوید نهایۀ اللغّۀ می در) (»القاموس و النّهایه
 »2«هی البومۀ : المراد فی الحدیث و ذلک انّهم یتشأمون بهاو هی طیر اللیّل و قیل

گویند که با او فال بد می زنند و شـاید همـان    رااي  هامه بمعناي سر و سرپرنده
  شب پره یا فاخته یا بوم باش
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   آب گوگردي و تلخ -  8
، 25فصل  6آب گوگردي و تلخ روایات مذمت کننده این آبها در بخش  -  8

  .مشروحاً گذشت
هاي آب گرم در سراسرایران به ویژه دردامنه هاي کوه البرز وزاگرس  چشمه

پراکنده اند وبسیاري ازآبادیهابه علّت داشتن این گونه چشمه ها، شهرت واهمیت 
  .یافته، آب گرم نام گرفته اند

مـثلا در اطـراف   . نطقه آب گرمها با زبان محلی نامگذاري شده استهر م در
قـره   - سـاري سـو   - گامیش گلـی (مانند . اردبیل با زبان آذري شناخته میشوند

  ...)بوشلی سویی و  - داغ آتان - سردآبه - قوتور سویی - سو
ي سو(در جاهاي دیگر آذربایجان  یا آب شـفا (یا در محلّات ) شورسو - ز - 

همچنـین در سـمنان   ) آب مفاصل - آب کچلی(ورتون اصفهان و در ) آب حکیم
و بالأخره آبگرمهاي دامنه دماوند و سایر مناطق که شمارش ) چشمه آب قولنج(

  .انجامد آنها به طول می
طور کلّی مردم در خواص این آبها عقاید خاص دارنـد و از زمانهـاي دور    به

آورنـد و   معـدنی رو مـی  براي استشفاي امراض مختلف بسوي این گونه آبهـاي  
  .رسند کنند به نتیجه مطلوب می چون با ایمان خالص آب تنی می

یـا تغییـر فیزیکـی زنـدگیِ     ! واقعاً این آبها براي شفاي بیمـاران مؤثّرنـد؟   اما
یکنواخت، واستفاده از آب و هواي سالم خوردنیها و آشامیدنیهاي طبیعی، کمک 

راض را ولو به طـور موقّـت از بـدنها    هاي روانی و اعتقادات درونی است که، ام
  .خدا میداند سازد؟ می دور
هر حال این شهرتها و عقیده ها کار خود را کرده و بـه طـرز زیبـایی جـا      به

بینیم در طول سال عامه مردم، مخصوصاً شهرنشـینان بـه    چنانچه می. افتاده است
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طق ییلاقـی و  انتظار فرا رسیدن تابستان و تعطیلی مدارس می نشینند تا بـه منـا  
هم شفاي همه بیمـاران را   ام. آبگرمها سفر کرده و بهبودي خود را بدست آورند

  آمین. اي که باشد، از خداوند قادر یکتا خواستاریم با هر وسیله
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   مراسم سنّتی آب -نهم  بخش

  اشاره
  .آب پاشیدن روز نوروز -  1
  .آب پاشی هنگام ورود عروس -  2
  .آب پاشیدن روي قبر -  3
  نهی از شستن میت با آب گرم -  4
  
  پاشیدن آب روز نوروز -  1
پاشیدن آب روز نوروز از تاریخهاي دیرین واز قدیم الایام سـنّت هـاي    -  1

و پیران و سـالخوردگان بـه آنهـا    . مختلفی میان مردم در رابطه باآب رایج است
پاشـیدن   -  1: اند مانند قبولانده» یمن«زیاد پاي بند هستند، براي خود به عنوان 

مِ در مو -  2آب روز عید نوروز  پاشـیدن   -  3ورود عروس  قعپاشیدن آب به د
  .پاشیدن آب پشت سر مسافر و غیرآنها -  4آب روي قبرها 

  .این سنتّها مبتنی بر أصل است یا نه، به مطالب آینده توجه فرمایید آیا
: کند که آن حضرت فرمود روایت می از امام صادق  معلّی بن خنیس -  1

ولایـت   در غـدیر خـم بـه    روزیسـت کـه پیغمبـر    ) نوروز(» نیروز«روز (
بیعت گرفت و به ولایت او اقرار کردند، خوشا به حال کسی که  امیرمؤمنان 

و روزي اسـت کـه پیغمبـر    .! را شکسـت  بیعـت ثابت ماند و واي بر کسـی کـه   
  یرمؤمنان را به وادي جنّ فرستاد و بر آنها عهدها و پیمانها بست؛ام

است که به اهل نهروان، غالب شد و ذوالثّدیه را کشـت و روزي اسـت    روزي
کنـد؛ خداونداورابـه دجـال     امرظهور مـی ت م مااهل بیت و ولائکه، درآن روزقا

نوروزي نمـی   غالب می کند؛ واورا در دروازه کناسه کوفه به دار می آویزد؛ روز
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ماوشـیعیان مـا    وزهـاي آید مگر اینکه ماامید فرج داریم؛ چون روز نـوروز از ر 
  .است

از انبیاء بنی اسرائیل به اجساد هزاران نفر گذشت که، از ترس وبا یا  پیغمبري
طاعون فرار کرده بودند؛ و خداوند به او وحی نمودکه به خوابگاههـا و قبرهـاي   

ر روز نوروز به آنها آب پاشید؛ و همه زنده شدند؛ که بپاش، آن پیغمبر د آب آنها
  .تعداد آنها سی هزار نفر بودند و مدتی هم زندگی کردند

»ب الماء فی یوم النیّروز سنّۀً ما ضیۀ فَصارص«  
دانـد،   و علّت آنرا نمـی » پاشیدن آب در روز نوروز سنّت مقبول گردید پس«

: معلّـی مـی گویـد   . مگر راسخون در علم، آن اولـین روز سـال فارسـها اسـت    
  »1«و من نوشتم : حضرت، املاء فرمود

در کتاب مصباح المتهجد از معلّی بن خنیس از مولانا  شیخ طوسی  -  2
  :کند که آن حضرت فرمود روایت می امام صادق 

وقت روز نوروز فرا رسد غسل کن، و پاکیزه ترین لباسهایت را بپوش و  هر«
با بهترین عطر، خود را خوشبوکن و آنروزرا روزه بگیر وقتی که نوافل نماز ظهر 

و » انّاأنزلنـا «را خواندي چهار رکعت نماز بخوان در رکعت اول حمد و ده مرتبه 
و در رکعـت سـوم،    »کـافرون قـل یاایهاال «و ده مرتبـه  » حمـد «دوم، در رکعت 

و ده مرتبـه  » حمـد «و در رکعـت چهـارم،   » قل هـو اللّـه  «و ده مرتبه » حمد«
! پـس از فراغـت، سـجده شـکر بجـا بیـاور      ! را بخوان و سجده کن» معوذتین«

  »2«» بخشد خداوند گناه پنجاه سال تورا می
کند که درصبح روز نوروز  ب از معلّی نقل میاحمدبن فهد در کتاب المهذّ -  3

آیـا امـروز را   » «فقـال أتعـرف هـذالیوم   «وارد شدم  به خدمت امام صادق 
نه ولکن روزي است که عجـم آن را بـزرگ شـمرده    : عرض کردم» شناسی؟ می
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 ـ: داند، فرمود ومبارك می کـه در بطـن مکـه     قاین طور نیست، قسم به بیت عتی
دانستنم : قدیم است، برایت روشن کنم، عرض کردم کار ز به خاطراین رو. است
  ، خداوند دشمنانتان را هلاك کند،شگیا بهتر است براي من از زندگی همیاز شم

روز نیروز، روزیست که خداوند در آن روز از بندگان پیمان ! اي معلّی: فرمود
هـا،   پیـامبران، حجـت  . گرفت که او را عبادت کنند، به او و شریک قرار ندهنـد 

  و آن اولین روز خورشیداست؛. اولیاء او را بپذیرند
هاي زمین خلق گردیـد؛ و   آن روز بادهاي لواقح وزید؛ و در آن روز سبزه در

روزیست که کشتی نوح بر جودي قرار گرفت؛ و روزیسـت کـه خداونـد قـومی     
  .راکه از ترس مرگ فرار کرده و همگی مرده بودند، زنده کرد

بت ها را شکسـت؛ و روزیسـت کـه پیغمبـر امیـر       که ابراهیم  یستروز
را بر دوش گرفت تا بتهـاي قـریش را از بـالاي بیـت االله الحـرام       مؤمنان 

  »1«... انداخت، و خردکردوو 
 143تـا صـفحه    95بحـارالانوار از صـفحه    59عید نوروز در جلـد   جریان

  مشروحاًبیان شده است
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  !ب پاشی هنگام ورود عروسیآ -  2
اذا دخلت العروس بیتک ! یا علّی« -  1! آب پاشی هنگام ورود عروسی -  2

فاخلع خفیّهاحین تجلس و أغسل رجلیها و صب الماء من باب دارك الی أقصی 
هنگـامی کـه عـروس    ! اي علـی «: فرمـود  پیغمبر به امیرمؤمنان  »1«» دارك

مِ  ،را در بیاور و پاهایش را بشويات شد کفشهایش  داخل خانه و آن آب را از د
ات تا دورتر بریز؛ اگر این کار را انجام دهی، خدا هفتاد هزار رنگ فقـر   درِ خانه

ات داخـل   کند؛ هفتاد هـزار رنـگ از برکـت بـه خانـه      را، از خانه ات بیرون می
د، تا به هر زن کند؛ که بر سر عروس پر می شود؛ و هفتاد رحمت بر تو نازل می می

گوشه خانه ات، از آن برکت برسد مـادامی کـه عـروس در آن خانـه اسـت، از      
  .ماند مرضهاي جنون و جذام و برص در امان می

و سرکه و گشنیز و سیب تـرش   »2«در هفته اول عروس را از خوردن البان  و
مـورد   یا رسول اللهّ چرا از ایـن چهـار  : عرض کرد ممنوع کن، امیرمؤمنان 

  مانع شوم؟
م : فرمود حرا از زایمـان عقـیم، وازکـار مـی انـدازد؛      ) زن(این چهار چیز، ر

  حصیري در یک گوشه خانه بهتر از زن نازا است
اگرزن موقع حـیض  : کرد یا رسول اللَّه چرا از سرکه مانع شوم؟ فرمود عرض

رد؛ و آو شود؛ و گشنیز حـیض را بـه هیجـان در مـی     سرکه بخورد أبداً پاك نمی
کند و بـراي زن درد آور   و سیب ترش قطع حیض می. شود زایمان زن سخت می

  است
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  آب پاشیدن بر روي قبر -  3
ن علّی  -  1آب پاشیدن بر روي قبر  -  3 انّ الرشّ علی القبورکـان  «:  ع

  »1«»  علی عهدالنبی 
  »بود آب پاشیدن به قبرها در زمان پیغمبر «: فرمود  علی

ن رش الماء علی القبر قال:  سئل عن أبی عبداللَّه  -  2 یتجا فی عنه «: ع
  »2«» النَّدي فی الترّاب العذاب مادام

دامی کـه  مـا «: از آب پاشی بر قبر سؤال کردنـد فرمـود  :  امام صادق  از
  ».شود رطوبت درآن خاك است، عذاب از او برداشته می

ن أبی عبداللهّ  -  3 الماء علـی القبـر أن تسـتقبل    «: قال ع نّۀ فی رشالس
القبلۀ و تبدء من عند الرأس الی عند الرجّل ثم تدور علی القبر من الجانب الآخر 

  »3«» ثم یرش علی وسط القبر فکذالک السنّۀ
سنّت در کیفیـت آب پاشـی بـه قبـر     : است فرمود از امام صادق  روایت

بدین ترتیب است که، رو به قبله ایستاده از طرف سر به طرف پا بپاشـند سـپس   
ـن   -  4» .تاآن طرف به دور قبر چرخیده و آخرِ آب را به وسـط قبـر بریزنـد    ع

ن قبر یونس مـن  : یعقـوب و قـال   بـن  محمدبن الولید انّ صاحب المقبره سأله ع
اوصانی و أمرنی ان أرش قبـره   صاحب هذالقبر؛ فانّ ابا الحسن، علی الرضّا 
  »4«أربعین شهراً أو أربعین یوماً فی کل یوم مرةً 

بن یعقوب پرسـید و   یونس صاحب مقبره از او از قبر: گوید بن ولید می محمد
مـرا   بـن موسـی الرضـا     صاحب این قبر کیست؟ که ابالحسـن علـی  : گفت

وصیت و امر کرده است، چهل ماه یا چهل روز هر روز یک مرتبه بـه ایـن قبـر    
  .آب بپاشم



341 
 

   نهی از شستن میت با آب گرم -  4
ـن زرارة قـال   -  1نهی از شستن میت با آب گـرم   -  4 قـال أبـی جعفـر    : ع
: روایت کرده است که فرمود از امام باقر  »1«» لا یسخَّنُ الماء للمیت«:  

  یعنی میت را باآب گرم نشویند» .براي میت آب، گرم نشود«
ن أبی عبداللهّ  -  2 و لا   «: قال ع ت الماء لاتعجل لـه النـارلا یسخّن للمی

ط بمسک   »2«» یحنّ
آتش رابـراي او عجلـه    براي میت آب، گرم نشود،«: فرمود صادق  امام

  ».نکنید با مشک هم حنوط نشود
ن أبی جعفر  -  3 ـت مـاءاً    «: قـال  و أبـی عبداللّـه    علا یقـرب المی

  .آبگرم براي میت، نزدیک نکنند«: فرمودند امامین صادقین  »3«» حمیماً
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   خاتمه

  اشاره
  طینت و میثاق -  1
  آب و آتش مسلمانهادفع ستم از  -  2
 اطـلاع ارتباط دارد و» آب«پایان ناگزیر از بیان مطالبی هستم که نوعی با  در

  باشد یافتن از آنها خالی از فایده نمی
  

   طینت و میثاق -  1
مسئله طینت و میثاق و مسئله طینت مؤمن و کافر دو مسئله غامض و از  -  1

رسول و اوصیاء طـاهرین   مشکلات اخبار است که جریان حقیقی آن نزد خدا و
  .باشد او می

اند که در حلّ و تفسیر آن به نوعی خود را خلاص کنند امـا   کوشیده ها خیلی
غیر از یکدسته نظریه هاي مبهم و تأویلات دور از فهم و یـا تفسـیرهاي نابجـا    

اند چیزي در اختیـار حقیقـت پویـان، و دانـش جویـان قـرار دهنـد و         نتوانسته
  .فکري آنان بود تن دور از حیطه علمی و بزرگتر از وسعتوانستند؛ چو نمی

پس از درج أحادیث واخبـار مربـوط    »1«در بحارالأنوار   مجلسی علاّمه
کند، و کسانی که در تأویـل   به دو مسئله فوق، کراراً از تفسیر آنها اظهار عجز می
اند، به بـاد انتقـاد گرفتـه و از     و تفسیر آنها به خود جرأت داده و اظهار نظر کرده

  .کند ها ابراز نارضایتی می ضیحاین توجیه ها و تو
: فرماید ، الطّینۀ و المیثاق، می10باب  6یان حدیث ، بحارالأنوار، در ب5ج  در

ثم إعلم أنّ هذاالخبر و أمثاله مما یصعب علـی القلـوب فهمـه و علـی العقـول،      «
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این خبر و امثال آن از اخباري است که فهـم آن بـراي دلهـا و    ! بدان »2«» إدراکه
  »درك آن بر عقلها سخت است

ا البـاب مـن متشـابهات الأخبـار و     انّ اخبار هذ اعلم:گوید جاي دیگر می در
  »1«» معضلات الآثار و لأصحابنا رضی اللهّ عنهم فیها مسالک

.  
اخبار این باب از متشابهات اخبار و مشکلات آثار است، در حـل  ! که بدان«

  .، راههاي گوناگون است)خدا از آنها راضی شود(آنها بر اصحاب ما، 
را ذکر کرده است؛ امـا خـودش   از آن، آراء و نظریات گروههاي مختلف  پس

و هـو مـن   «: فرمایـد  ، مـی 108ص  67ج  21پسندد، و باز در بیان حدیث  نمی
  ».از ناپیدا ترین و مشکلترین اسرار است) واقعه(آن » «غوامض الأسرار

  :گوید در پایان بیان همان حدیث می بالأخره
کلمّی الأمامیـه  أقول بناء هذه التأویلات علی امور لیست مخالفتها لُاصول مت و

أقلّ من مخالفۀ ظواهر تلک الأخبار و قد تکلمّنا فی أمثـال هـذه الروایـات فـی     
کتاب العدل و کان ترك الخوض فیها و أمثالها و رد علمهـامع صـحتها الـی مـن     

ـن   (  المـؤمنین صدرت عنه احوط و أولی کما قـال مولانـا امیر   و قدسـئل ع
  .)القدر
» 2«» تسلکوه و بحرُ عمیق فلا تلجوه و سرّ اللَّه فلا تتکلفّـوه مظلُم فلا  طریق«

بناء این تأویلات بر پایه هاییست که، مخالفت آن پایه هـا، بـا اصـول    : گویم می
» عـدل «و در کتـاب  . متکلمّین امامیۀ، کمتر از مخالفت با ظاهر آن اخبار نیست

در آن و امثـال  » خـوض «ایم و ترك کردن  در باره امثال این روایات سخن گفته
کردن علم آنها به کسی که از او صادر شـده،  » رجوع«آن با وجود صحیح بودن، 

  مقرون به احتیاط و اولی است؛ به خود ائمه : یعنی
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سـؤال  » قدر«در جواب کسی که از مسئله  مولایمان امیرمؤمنان  چنانکه
، دریاي ژرف است، وارد نشوید، سرّ راه تاریک است در آن نروید«: کرد؛ فرمود

  »خداست، بخود زحمت ندهید
که در مقدمه این کتاب به عـرض رسـید؛ اخبـار واحـادیثی کـه از       همانطور

پیشوایان و بزرگان دین صادر شده است، اگـر قابـل فهـم بـود چـه بهتـر، و در       
 مـا  صورت صحت آنها اگر از فهم آن عاجز ماندیم، و یابـا مـذاق و میـزان فهـم    

بـه خـود رسـول     راتطبیق نکرد، ردش نکنیم، به مقام انکار نیاییم، بلکه علمش 
  .خدا و اوصیاء گرامیش محول کنیم

ن أبی عبداللَّه  -  1 انّ اللهّ عزّوجلّ، خلق ماءاً عذباً فخلـق منـه   «: قال ع
لا ذلک أهل طاعته و جعل ماء مراًّ فخلق منه أهل معصیته ثم أمرهما فاختلطا فلو

  »1«» ما ولد المؤمن الّا مؤمناً و لا الکافر الاّ کافراً
.  

خداي عزّوجلّ آب سرد و گوارایی را آفرید و اهـل  : فرمود صادق  امام
طاعتش رااز آن ایجادنمود و آب تلخی خلق کرد اهل معصیت را از آن بوجـود  

ترکیب یافتن نبود از آورد سپس امر کرد آن دوآب به هم مخلوط شدند، اگر این 
  .نمی شد دمؤمن غیر از مؤمن و از کافر غیر از کافر متولّ

روایـت    از امام محمد باقر و امام جعفـر صـادق   : اسحاق سبیعی -  2
در ابتـداء آفـرینش، خداونـد زمـین و طینتـی را      : کند که آنحضرتها فرمودند می

آفرید، و آن را شکافته آبی بیـرون آورد، و آن آب را هفـت شـبانه روز بـر آن     
آن طینـت،   خـالص سپس آب را قطـع کـرد، و از   . زمین و طینت جاري ساخت

  .است مقداري برداشت، و آن طینت ائمه 
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آن هم طینت ذریه امامان . از قسمت پایین آن طینت قبضه دیگر گرفت سپس
گذاشـت،   اگر طینت شما را مانند طینت ما، به حال خود وامی. و شیعیان آنهاست

  .شدیم ما و شما یکسان می
خداوند دوباره زمین خشک و «: پس با طینت ما چه کرد فرمود: کردم عرض

ن آورد و هفت شبانه روز آن آب تلخی بیروبایري آفرید، سپس ازآن زمین، آب 
آب را قطع کرد باز از خالص آن طینت، که طینت . آن زمین جاري ساخت بر را

کرد، هیچیـک   اگر آن را به حال خود رها می. ائمه کفر است یک مشت برداشت
آوردنـد؛ نـه زکـات مـی      گفتند و نه حج و عمره به جا می از آنها نه شهادتین می

  .زد صدقه و نه عمل خیري ازآنها سر می دادند و نه
طینت شیعیان ما را، با طینت دشمنان ما، مخلوط کرد؛ و ماننـد چـرم    سپس،

ایـن بـراي   : بر گرفـت و فرمـود   آن را کشید، مقداري از این و مقداري از آن را
ترسـم؛   اسـت از هـیچکس نمـی    بهشت است ترسی ندارم، و این هم براي جهـنّم 

  .اهم طی مخلوط کردسپس آن دو طینت را ب
از هر مؤمنی، خشونت و بد خلقی و گنـاه و اعمـال سـیئه ببینـی، از آن      اگر

زمین شوره زار است که، از طینت ناصبی مخلوط شده؛ و هر خـوش اخلاقـی و   
بینی، از آن زمـین اسـت    خوشرویی و شادابی و روزه و نماز که از ناصبی ها می

  »1«. که از طینت مؤمن به او ممزوج شده است
این حدیث با عبارت هاي گوناگون و مطالب متفاوت از ائمه اهل بیت  مشابه
فراوان است؛ در خلال چند حدیث، از زمین هاي یاد شده به صورت بالا،  

  :برد، و در ضمن حدیث مفصلی فرمود نام می
احش الّـا  الذّین یجتنبون کبائر الأ ثم و الفـو . (اقرء هذه الآیۀ! یا ابراهیم: -  3

أتدري مـا  » 2» «اللمّم ان ربک واسع المغفره هو اعلم بکم اذ أنشأکم من الأرض
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انّ اللَّه عزّوجلّ خلق ارضاً طیبۀ طاهرة و فجـر  ! إعلم: لا قال: هذه الأرض؟ قلت
فعرض علیها ولایتنا أهل البیت فقبلتهـا، فـاجري    ائغاً،منها ماء عذبا زلالًا فراتاً س

  .سبعۀ ایامعلیها ذلک الماء 
ابع، فأخذ من صفوة ذلک الطیّن طیناً، فجعلـه   ثمنضب عنها ذلک الماء بعد الس
ثم أخذ جلّ جلاله ثفـل ذلـک الطـین، فخلـق منـه شـیعتنا و         الائمه طین

فلو ترك یا ابراهیم طینتکم کما ترك طینتنا، لکنتم أنتم و . محبونامن فضل طینتنا
  .»1«نحن سواء 

در جواب سؤال ابواسحاق ابراهیم لیثـی کـه، در ضـمن     حمد باقر م امام
روایت مفصلی، ازامام پرسیده است که، چرا از شیعیان شما اعمـال ناشایسـت و   

شـود؟   رفتار بد واز دشمنانتان رفتار خوب و خوشـرفتاري و غیـرآن دیـده مـی    
  :فرمود
ينَ َ�ْ  (! این آیه را بخوان! ابراهیم یا« ِ

�ِبـُونَ وَا�� آیا می دانـی  » تا آخر آیه )تَ
بدان که خـداي  «: نه فرمود: این زمینی که در آیه ذکر شده چیست؟ عرض کردم

عزّوجلّ زمین طیب و طاهري آفرید و آن را شکافته آب سرد و زلال و سفید و 
گوارایی بیرون آورد، سپس ولایت ما اهل بیـت را بـه آن عرضـه داشـت آنهـم      

  .پذیرفت
آن آب را بر آن زمین، هفت روز جـاري سـاخت، و آن آب را پـس از     پس

لـی اخـذ کـرد و آن را طینـت ائمـه         ـل، گ هفت روز قطع کرد، از خـالص آن گ
اگـر  ! قرار داد، وآفرینش دوستداران مااز زیادي طینت مااست، اي ابراهیم 

  .شدید ثل ما میکرد، شما هم م طینت شما رامثل طینت ما به حال خود رها می
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طینـت  «: ، پس خدا با طینت ما چه کرد؟ فرمود!کردم یابن رسول اللَّه عرض
اي پسر : شما را مخلوط کرد اما طینت ما رابا هیچ چیز ترکیب نداد، عرض کردم

  .!طینت ما را به چه چیزي مخلوط کرد! رسول خدا
ر آن خداي عزّوجلّ زمین شـوره زار خبیـث و بـدبویی آفریـد، و د    «: فرمود

را  زمین چشمه آب شور و تلخ و ناگواري را شکافت، ولایت امیرمؤمنـان  
به او تکلیف کرد و آن هم نپذیرفت هفت، روز آن آب را در آن زمین شـوره زار  

آن یـک  ) تیـره  لّمح ـ(جاري ساخت، و بعد از هفت روز خشک کـرد، از کـدر   
  یان فاجر را از آن آفرید،مشت گل بدبوي خبیثی برداشت، امامان کفر و طاغ

ل شما مخلوط کرد، اگر گل آنها با گل شما مخلوط  سپس ل را با گبقیه آن گ
کردنـد، و نـه    آمد، نه امانتی را ادا مـی  شد، ابداً ازآنها کار خوب به عمل نمی نمی

آوردند، ونه در صـورتها   گفتند، نه روزه و نماز و نه حجی به جا می شهادتینی می
مؤمن چیزي از این بزرگتـر نیسـت کـه     ايبر! اي ابراهیم. شدند ه میبه شما شبی

صورت خوبی را در هیکل دشمن خدا ببیند و او نداند کـه، آن صـورت زیبـا از    
لِ مؤمن و مخلوط شدن آن است گ.  

سپس آن دو گلْ را با آب اول و دوم ممزوج کرد، پس آنچـه کـه   ! ابراهیم اي
و حـج و   ت، خیانت، شرب خمر، ترك نماز و زکااز شیعیان ما از ربا، زنا، لواط

بینی همه آنها از دشمنان ناصبی ماست، و از مخلوطیِ گلِ آنها و اثرات  جهاد می
بینـی،   جهاد و اعمال خوب و شایسته که در دشمنان ناصبی ما می حج، آن است

لِ مؤمن با اوست  1«همه از اثرات مخلوطیِ گ«.  
ــا راویهــا و  67و ج  5ج : حــارالانوارروایــت را در کتــاب شــریف ب ایــن ب

عبارتهاي گوناگون از کتابهاي مختلف روایت کرده است؛ چون روایـت، مفصـل   
بود، مخصوصاً روایت علل الشرایع که، آخرین روایت کتاب علل الشرایع مرحوم 
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زیـادي   فصـیل و روایت احمد بـن محمـد کـوفی ت   . هم است شیخ صدوق 
  .اختصار به همین اندازه کفایت کردیم داشت، براي رعایت

که علت به وجود آمدن آدم و انسانهاي خـوب  » آب«این روایات با کلمه  در
و بد از آن بوده، اشاره شده است؛ به آن مناسبت دوحدیث فـوق در ایـن کتـاب    

  درج گردید
فهم و درك حقیقت آن، بالاتر از میزان کشش فکري و علمی، اشـخاص   ولی

  باشد میمعمولی وعادي 
  

  دفع ستم از آب و آتش مسلمانها -  2
دفع ستم از آب و آتش مسلمانها دفع ظلـم و دفـاع از امـوال و نفـوس      -  2

مسلمانها و اهمیت دادن به گرفتاریهاي آنان از اهم واجبـات اسـت، در حـدیث    
  :فرمود شریف و مشهوري آمده است، رسول خدا 

هر کـس صـبح کنـد    « »1«» م بأمور المسلمین فلیس بمسلمأصبح ولایهت من«
بـدین  » اهمیت ندهد مسلمان نیسـت ) به گرفتاریهاي آنان(وبه کارهاي مسلمانها 

جهت مسلمانها را تشویق کرده است، از ناموس و مـال و جـان همـدیگر دفـاع     
  .و اجازه ندهند، دشمن به آنها دست درازي کند. کنند

  .میان حقوق مسلمانها به دو چیز اهمیت شایانی قایل شده است در
ـن قـوم مـن     رسول اللَّه «: قال أمیر المؤمنین : قال -  1 ع من رد

: فرمـوده اسـت   امیرمؤمنـان   »2«) المسلمین عادیۀ ماء اونارٍ و جبت له الجنّۀ
هر کس از تجاوز به آب و آتش گروهی از مسلمانها «: فرمود رسول خدا 

  .)شود نماید بهشت، بر او واجب می لوگیريج
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2  -  ن علی او نـارٍ او عادیـۀَ     «: قال ع ن المسلمین عادیـۀَ مـاء ع من رد
هـر کـس از   «: فرمـود  امیرمؤمنـان  » 3«» عدو مکابر للمسلمین غفر اللَّه ذنبه

به خود مسـلمانها جلـوگیري    دشمن تجاوز دشمن به آب و آتش و یا از تجاوز
  ».بخشد کند، خداوند گناهش را می

ن مؤمن عادیۀ ماء ونار -  3 ع در حدیث اسـت،  « »1«» و فی الحدیث من کف
  »...هر کس از تجاوز به آب و آتش مؤمن خود داري کند 

هر کس « »2«» فلم یجبه فلیس بمسلم! للمسلمین یا: من یسمع رجلًا ینادي و«
بشنود که مردي مسلمانها را به فریاد رسی بخواند و به او جواب ندهد مسـلمان  

  ».نیست
،  ، و میـوه دل دختـرش زهـراء     که پاره تن رسـول خـدا    فسوسا

ل من مغیث یغیثنا هل هل من ناصرٍ ینصرنا ه«درصحراي کربلا هر چه ندا درداد 
آیـابراي مـا   . آیا یاوري هست مارا یـاري کنـد  » «من مجیر یجیرنا لخاطر جدنا

آیابه خاطر جدبزرگوارم، پناه دهنده اي بـراي مـا پنـاه    . شود فریاد رسی پیدا می
ازاین آب گوارا سیراب نمـی شـوي   !! گفتند یا حسین. جوابی که شنید. می دهد

أللهّم العنهم لعناً وبیلًا و عذّبهم عـذاباً  !!. عملی کردند و گفتند ؛!تاتشنه لب بمیري
  .ألیما آمین
اولًا و اخراً و ظاهراً و باطناً و الصلوة و السلام علی رسله و انبیائه و  للَّه الحمد

و علی أوصـیائه الأئمـۀ الأثنـی     اوصیاء أنبیائه لاسیما سیدنا خاتم النبیین 
 رواحروحـی و أ  و لاسـیما علـی آخـرهم و قـائمهم      عشر المکرّمین 

  .العالمین لتراب مقدمه الفداء آمین یارب العالمین
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هجري شمسی شروع و در پانزدهم شـعبان   1317پانزدهم شعبان المعظم  در
هجـري شمسـی روز    1378آذرمـاه   5هجري قمري مطـابق بـا    1319المعظم 

  ولادت با سعادت حضرت قائم آل محمد صلوات الّله علیهم
  .پایان پذیرفت أجمعین



351 
 

  و مآخذ کتاب، مصادر

ف اسم کتاب شماره» ستبی واسطه یاباواسطه مورد استفاده قرارگرفته ا   نام مؤلّ
  قرآن مجید

  آفرینش جهان ژرژگاموف 1
  آغازوانجام جهان جان الدر 2
  دکترالکسی سوفورین آب درمانی 3
  شیخ مفید رضی االله عنه الإختصاص 4
  ابی محمدحسن بن محمددیلمی قدس سره ارشادالقلوب 5
  ابی منصور احمد طبرسی قدس سره الإحتجاج 6
  سی قدس سرهالإستبصارشیخ طو 7
  ابی علی فضل طبرسی قدس سره اعلام الوري 8
  اعلام الدین حسن بن محمد دیلمی قدس سره صاحب ارشاد 9

  اقبال الأعمال سیدبن طاووس رضی االله عنه 10
  شیخ مفید رضی االله عنه أمالی 11
  أمالی شیخ صدوق رضی االله عنه 12
  شیخ طوسی رضی االله عنه أمالی 13
  0سن البکري استاد شهید الأنوارأبی الح 14
  أنیس العابدین محمد بن محمد الطبّیب رحمه االله 15
  اصول الکافی محمد بن یعقوب کلینی رضی االله عنه 16
  بحار الأنوار محمد باقر مجلسی رضی االله عنه 17
  بلد الأمین شیخ ابراهیم کفعمی قدس سره 18
  بیان الأئمه محمدمهدي مازندرانی رحمه االله 19
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   تفسیرامام منسوب به امام عسکري  20
  تفسیر الدرالمنثور جلال الدین سیوطی 21
22 بن ابراهیم قمی قدس سره تفسیر قمی منسوب به علی  
  تفسیر قرطبی محمدبن احمد انصاري 23
  تفسیر صافی مولی محسن فیض کاشانی قدس سره 24
  برسی قدس سرهأبی علی فضل بن حسن ط تفسیر مجمع البیان 25
  تفسیر مفاتیح الغیب امام فخررازي 26
  تفسیر العیاشی محمد مسعود سمرقندي السلمّی قدس سره 27
  نورالثقّلین عبد علی جمعه عروسی الحویزي قدس سره 28
  تفسیر نمونه جمعی از نویسندگان 29
  تفسیر فرات فرات بن ابراهیم کوفی قدس سره 30
  علی حسینی استر آبادي رحمه االلهتأویل الایات شرف الدین  31
  التوّحیدشیخ صدوق رضی االله عنه 32
  تحف العقول ابومحمدحسن بن شعبه حراّنی قدس سره 33
  تهذیب الأحکام شیخ طوسی قدس سره 34
  تنبیه الخاطر ابوالحسین وراّم بن أبی فراس قدس سره 35
  ثواب الأعمال شیخ صدوق رضی االله عنه 36
  براهیم کفعمی قدس سرهجنّۀ الأمان شیخ ا 37
  اقیانوسها جمشید جداري عیوضی - جغرافیاي آبها 38
  حیوة القلوب علاّمه مجلسی رضی االله عنه 39
  الخصال شیخ صدوق رضی االله عنه 40
  الخرائج والجرائح قطب الدین هبه االله الراوندي قدس سره 41
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  الخطب عبدالعزیزبن یحی جلودي 42
  اظم موسوي بجنورديدایرةالمعارف بزرگ اسلامی ک 43
  دعائم الاسلام منسوب به شیخ صدوق رضی االله عنه 44
  دایرةالمعارف اطلاعات عمومی مهردادمهرین 45
  راوندي قدس سره فضل اللَّه الدعوات 46
  روضۀ الکافی محمد بن یعقوب کلینی رضی االله عنه 47
  رجال کشّی أبوعمرو محممدبن عمرالکشّی قدس سره 48
  پیتر کترمول - زمین پاتریک مورسرگذشت  49
  بن محمود فارسی رحمه االله ریاض الجنان فضل اللَّه 50
  شرح نهج البلاغه عبدالحمید بن أبی الحدید 51
  شرح نهج البلاغه کیدري 52
  الأخباربه نقل بحار الأنوار شهاب 53
  شرح جامع الأصول به نقل بحارالأنوار 54
  قدس سرهابن میثم بحرانی  شرح نهج البلاغه 55
  صحاح اللغّه جوهري 56
  حجاج نیشابوري از صحاح ششگانه بن صحیح مسلم 57
58 المستغفري شیخ أبی العباس النبّی طب  
  القمی قدس سره طب الرضا یار سالۀ الذّهبیه محمدبن حسن 59
  0و عبیداللَّه ابنا بسطام  طبا لأئمه حسین 60
  طهران قدیم جعفر شهري 61
ضا شیخ صدوق رضی االله عنهعیون أخبار ا 62   لرّ
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  علل الشّرایع شیخ صدوق رضی االله عنه 63
  العقایدشیخ صدوق رضی االله عنه 64
  العرایس للثعّلبی 65
  عدة الداعی احمدبن فهد حلّی قدس سره 66
  عیون المعجزات منسوب به سیدمرتضی علم الهدي قدس سره 67
  بن أحمد قمی قدس سره أبی محمدجعفر الغایات 68
  أبی اسحاق ابراهیم محمد ثقفی قدس سره الغارات 69
  سیاوش شایان فرهنگ جغرافیاي اصطلاحات 70
  فضایل الأشهر الثّلاثه شیخ صدوق رضی االله عنه 71
  )عامی(ابن شیرویه دیلمی  الفردوس 72
   فقه الرضّا منسوب به امام رضا  73
  الراّوندي قدس سرهقصص الأنبیاءقطب  74
  قمی قدس سره قرب الأسناد أبی جعفر محمد الحمیري 75
  قاموس اللغّۀ فیروز آبادي 76
  میرداماد قدس سره القبسات 77
  کتاب ابی سعید عبادّ العصفري به نقل بحار 78
  الکامل ابن اثیر جزري 79
  کنزالفواید أبی الفتح کراجکی قدس سره 80
  ولویه قمی قدس سرهکامل الزّیارات جعفربن ق 81
  العرب جمال الدین أبی الفضل ابن منظور لسان 82
  0المحتضرحسن بن سلیمان تلمیذالشهّید  83
  0مختصر بصایر الدرجات حسن بن سلیمان تلمیذ الشّهید  84



355 
 

ق قدس سره - المعتبرنجم الدین جعفربن حسن 85   محقّ
  المحاسن أبی جعفر احمدبن محمدبن خالد قدس سره 86
  ابع ومسایلآب در ایران دکتر پرویز کردوانیمن 87
  1351فروردین ماه  6مجلهّ فضا شماره  88
  بن جعفر رضی االله عنه علی المسایل 89
  مجمع البحرین شیخ طریحی قدس سره 90
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  والد صدوق رضی االله عنه علی بن حسین المعراج 96
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  ابن أثیرجزري النهّایه 107
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  390: چشمه حیات، ص سر
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